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 مشخصات كتاب مسكن الفؤاد
 

كتــاب را كــھ ھــم اكنــون در مقابــل رو 
دارید ترجمھ رسالھ شریف مسكن الفـواد از 
. تالیفات شھید ثانى رضـوان N علیـھ اسـت
و این رسالھ شامل یك مقدمھ و چھـار بـاب 

 .یك خاتمھ است
 مقدمھ

مقدمھ در مورد عوامل و موجبات رضا بـھ 
قضاء الھى است و پیرامون عدل و حكمت خدا 
و فلسفھ احكام و دستورات و بعثت انبیـاء 
و تدبر در گفتـار و حالـت آنھـا مطـالبى 
ارزنده و مثالھائى بسیار آموزنـده بیـان 

 .داشتھ است
 باب اول

ــھ ــت ك ــھائى اس ــورد عوض ــاب اول در م  ب
ــرگ  ــائب و م ــر مص ــریم در براب ــد ك خداون

و حـدود . فرمایـد فرزندان بندگان عطاء مى
حدیث و روایت از پیامبر صلى N علیھ و  ٤٥

آلھ و ائمھ علیھم السـلام در ایـن زمینـھ 
گرد آورده است و در پایان این باب حـدود 

اى در ایـن  انگیز و آموزنـده حكایت شگفت ٧
 .مورد ذكر نموده است

 باب دوم
باشد، و در این  باب دوم در مورد صبر مى

باب نیز در اھمیت صبر و عظمت صابران چند 
روایـت از  ٥٠نمونھ از آیات قرآن و قریب 

معصومین علیھ السلام جمع آورى نموده اسـت 
و در پایان این باب نیز حكایـات عجیـب و 

ــاوز از  ــى متج ــبر و  ٥٠غریب ــیھ از ص قض
ذكـر استقامت مردان و زنان مصـیبت دیـده 

 .نموده است
 باب سوم

بــاب ســوم در مــورد رضــا و خشــنودى از 
مقدرات الھى است در این باب ھمچنـین پـس 
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از ذكر چند نمونـھ از آیـات قـرآن مجیـد 
روایت در ایـن زمینـھ گـرد  ٢٠متحاوز از 

 ١١آورده است و در پایان این بـاب حـدود 
انگیز از صبر و تسلیم اھل بـلا  حكایت شگفت

 .سترا یاد آور شده ا
 باب چھارم

باب چھارم در مورد گریھ كـردن در مـرگ 
فرزندان و بستگان است و بیان داشتھ اسـت 
كھ گریھ كردن در مرگ فرزندان و خویشان و 
دوستان ما دامى كھ متضمن اعتراض بھ كـار 
خدا نباشد بى اشكال اسـت و منافـاتى بـا 
صبر و رضـا بـھ قضـاء الھـى نـدارد و در 

ھــاى  از گریــھاثبــات ایــن مطلــب شــواھدى 
پیامبر و ائمھ علیـھ السـلام كـھ در مـرگ 

انـد  فرزندان و دوستان خویش ابراز داشـتھ
ھـاى آن  آورده است و بیان داشت كـھ گریـھ

بزرگواران در مرگ فرزنـدان و دوستانشـان 
گریھ رحمت بوده است نھ بھ عنوان اعتـراض 
بھ كار خدا و در پایان این باب احـادیثى 

و گریبـان پـاره  در مذمت صـورت خراشـیدن
كردن و داد و فریاد و نالھ براه انداختن 

 .در مرگ فرزندان و خویشان گرد آورده است
 خاتمھ

ــیلت  ــتحباب و فض ــون اس ــھ پیرام و خاتم
تسلیت بھ صاحب عـزا و ثـواب و كیفیـت آن 
احادیثى ذكر نموده است و سرانجام رسـالھ 
را با تسلیت نامھ مفصـلى از امـام صـادق 

آن حضـرت بـھ ایـن عنـوان علیھ السلام كھ 
ھاى خـویش نوشـتھ بـود خـتم  براى عموزاده

این بـود خلاصـھ از مشخصـات و . نموده است
شناسنامھ این كتاب با ھمین توضیح كوتـاه 

توانید پى بھ اھمیت این كتاب ببرید كھ  مى
حدیث ارزنده و قریب  ٢٠٠با حجم كمش حدود 

حكایت آموزنـده در آن گـرد آورى شـده  ٧٠
العھ ھر یك از آنھا باعث زدودن است كھ مط

ــــب  ــــنى قل ــــلا و روش ــــار دل و ج زنگ
گویند شھید ثانى در وقتـى ایـن  مى.میگردد
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كتاب را تالیف كرد كـھ فرزنـدانش در سـن 
رفتنـد و او از مـرگ  طفولیت از دنیـا مـى
شد شـاید ایـن حالـت  آنھا بسیار متاثر مى

تاثر را بر خلاف رضـا و تسـلیم در برابـر 
دانست لذا براى تسـلیت  مىقضا و قدر الھى 

خود و كسانى كھ بھ این گونھ مصائب مبـتلا 
شوند این كتاب را نوشـت و آن را مسـكن  مى

الفواد عند فقدا لاحبـھ والاولادنـام نھـاد 
یعنى تسـكین دھنـده دلھـا ھنگـام فقـدان 
دوستان واولاد، حقیقتـا اسـم بـا مسـمائى 

لازم بھ ذكر است كھ عنـاوین كتـاب و . است
دى روایات و حكایـات و توضـیحات شماره بن

. داخل پرانتز و پاورقیھا از متـرجم اسـت
از خوانندگان محترم استدعا دارم چنانچـھ 

انـد  نقصى در ترجمھ این كتاب مشاھده كرده
بر حقیر ایراد نگیرند زیـرا اینجانـب از 

اقدام بھ ) مالا یدرك كلھ لا یترك كلھ(باب 
 .ترجمھ این كتاب نمودم

 
 گر نتوان كشیدآب دریا را ا

 ھم بقدر تشنگى باید چشید
امیدوارم مترجمین و نویسندگان ماھر در 
رفع این نقضـیھ خصوصـا خـانواده شـھدا ء 
ترجمھ و شرح نمایند و ایـن ترجمـھ حقیـر 
نیز بھ منزلـھ یـاد آورى و تـذكرى باشـد 
براى آنھا در اقدام این كـار از خداونـد 
متعال توفیق ھمگـان را در راه خـدمت بـھ 

ن مقدس اسلام و جامعھ اسلامى مسئلت دارم دی
 .و N الموفق و المعین

 ١٣٦٣حسین جناتى قم اول خرداد ماه 
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 گذرى كوتاه بھ زندگى شھید ثانى
جناب شیخ زین الـدین معـروف بـھ شـھید 

در قریـھ  ٩١١ثانى در سیزدھم شـوال سـال 
دیده بـھ جھـان گشـود و مقـدمات  )١(جباع 

علوم را نزد پدر خویش فرا گرفت و بعد از 
ــارف  ــوم و مع ــب عل ــت كس ــدر جھ ــات پ وف
مسافرتھاى زیادى نمود بھ مصـر و دمشـق و 
حجاز و بیت المقـدس و عـراق و اسـتانبول 

. ھائى چیده اسـت رفتھ و از ھر خرمنى خوشھ
در ایــن راه تنھــا بــھ دانشــمندان شــیعھ 

بلكھ از علمـاى سـنت نیـز  اكتفاء نورزید
استفاده نمود و اساتید سنى او را دوازده 

اند و بـھ ھمـین جھـت مردمـى  تن ذكر كرده
جامع بوده است، علاوه بر فقـھ و اصـول از 
فلسفھ و عرفان و طـب و نجـوم ھـم آگـاھى 

شھید مرد فوق العاده زاھـد و . داشتھ است
متقى بـوده اسـت شـاگردان او در احـوالش 

در ایـام تـدریس، شـبھا بـھ  اند كھ نوشتھ
رفـت و  ھیزم كشى براى اعاشھ خانـدانش مـى

نشست، مدتى در بعلبك بـھ  صبح بھ تدریس مى
جعفرى، حنفى، شـافعى، مـالكى، (پنج مذھب 

كرده است شـھید تألیفـات  تدریس مى) حنبلى
ترین آنھا شرح لمعـھ  زیادى دارد كھ معروف

شھید اول اسـت ایـن كتـاب یـك دوره فقـھ 
و تـا كنـون از كتـب درسـى طـلاب باشـد  مى

ھاى علمیھ است كـھ قریـب صـد شـرح و  حوزه
 .اند حاشیھ بر آن نوشتھ
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 كرامات شھید ثانى
 

از شھید كرامات زیادى بروز كـرده اسـت 
كرامـت ٤١كھ صاحب كتاب قصص العلماء حدود 

از كرامات آن شھید را ذكـر نمـود ماننـد 
خواب دیدن شھید در مصر پیامبر اسلام را و 

عده خیر دادن آن حضرت بھ او و بـا خبـر و
شدن از شھادت خود در خواب و خبـردادن از 
مكان شھادت خود و ساطح شدن نوراز قتلگاه 

 ...او بطرف آسمان و
 

جریــان شــھادت آن فقیــھ اھلبیــت علیــھ 
 السلام
گویند روزى دو نفـر بـا ھـم دعـوا و  مى

نزاع داشتند و براى رفع نـزاع خـود نـزد 
ز او خواسـتند كـھ شـرعا شھید رفتنـد و ا

بینشان حكم نماید شھید ھم مطـابق دسـتور 
شرع مقـدس اسـلام بـین آن دو حكـم نمـود، 
طبیعى است در محاكمھ یكى حـاكم و دیگـرى 
محكوم میگردد شخص محكوم بھ شدت ناراحت و 
غضبناك شد و رفت نزد قاضى صیدا از شـھید 
ثانى سعایت كرد قاضى ھـم كـھ بـھ دنبـال 

ا مزاحمتى براى شھید فراھم گشت ت بھانھ مى
سازد از ایـن فرصـت اسـتفاده كـرد و بـھ 
سلطان روم كشور تركیـھ امـروز كـھ در آن 
موقع لبنان و سوریھ ھم جزو قلمرو حكومـت 
و امپراطورى او بود نوشت كھ مـردى بـدعت 
گذار شیعى مذھب در دریار ما مردم را بـھ 

كند، و اجتماع را بھ گمراھى  تشیع دعوت مى
دھــد و از مــذاھب چھــار گانــھ  ىگــرایش مــ

. مالكى، حنبلى، شافعى ،حنفى، خـارج اسـت
سلطان وقـت بـراى دسـتگیرى و جلـب شـھید 
مأموریتى بھ جبل عامل فرستاد، شھید ثانى 
در آن زمان در میان تاكستان خـود بیـرون 
از قصبھ جباع مشغول تألیف شرح لمعھ بـود 
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مردم جبل عامل در پاسـخ مـامورین سـلطان 
شـھید . نامبرده مسافرت كرده است: گفتند 

وقتى از ماجرا با خبر شد، تصمیم گرفت كھ 
در پنھانى بھ سفر حج مشرف شود و محرمانھ 

 .در محملى پوشیده بھ طرف مكھ حركت كرد
مأمورین از مسافرت شیخ شـھید بـا خبـر 
شدند و بھ طـرف مكـھ رھسـپار شـدند و آن 
بزرگوار را در مسجدالحرام دستگیر نمودند 

ــ ــدانى و م ــھ زن ــل روز او را در مك دت چھ
كردند سپس او را با كشتى بھ طرف اسلامبول 
حركت دادند، و در بین راه، در كنار دریا 
سر از بدنش جدا نمودند و بـدن شـریفش را 

اند كـھ چـون  بھ دریا انداختند بعضى گفتھ
مامورین شیخ را دستگیر كردند او از آنان 

ام مھلت خواست تا اعمـال حـج را بـھ انجـ
برساند،مامورین قبول كردند، پس از فراغت 
حج او را بھ طرف اسلامبول حركت دادنـد در 
نزدیكى شھر شخصى از مأمورین پرسـید ایـن 

 شیخى كھ ھمراه شما است كیست ؟
یكى از علماء شـیعھ و : مأمورین گفتند 

متھم است باید او را جھت بازجوئى بھ نزد 
 اگـر او را: سلطان ببـریم آن شـخص گفـت 

زنده بھ نزد سلطان ببرید ممكن اسـت ایـن 
شیخ نزد سلطان از شما شكایت كنـد كـھ در 
بین راه او را اذیـت كردیـد و او ھـم در 

اش  دستگاه سلطان طرفدارانى دارد كھ گفتـھ
گردد  كنند و باعث ھلاكت شما مى را تائید مى

پس بھتر است او را در ھمین جـا بـھ قتـل 
یدند و او برسانید و پیشنھاد او را پسـند

را كنار دریا بردند و سـر از بـدنش جـدا 
كردند و سرش را نزد سلطان بردند، سـلطان 
از قضیھ بھ شدت ناراحت شد و گفت چـرا او 
را زنده نیاوردید و دستور قتل قاتـل یـا 
قاتلان شھید را صادر كرد و گردن آنھـا را 

 .زدند
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 دیدى كھ خون ناحق پروانھ شمع را
 شب را سحر كندچندان امان نداد كھ 

 

 علت اشتھار لقب شھید اول و ثانى
در میان صدھا شھید از علماء شیعھ جناب 
شیخ جمال الدین محمدبن مكـى و شـیخ زیـن 
الدین بھ شھید اول و ثانى معروف و مشھور 

مرحوم علامھ امینى در كتـاب شـھداء . شدند
نفر از علماء شـیعھ  ١٣٠الفضیلھ زندگانى 

خـودش را گـرد قرن چھارم ھجـرى تـا عصـر 
آورده است كھ چھل نفر آنھا قبل از شـھید 

نفـر آنھـا قبـل از شـھید  ٥٥اول و حدود 
اند مع ذالك ایـن دو  ثانى بھ شھادت رسیده

شخصیت بھ شـھید اول و ثـانى ملقـب شـدند 
علتش ایـن اسـت كـھ ایـن دو بزرگـوار از 

انـد و تـا  ھاى طراز اول علماء بوده شخصیت
ھـاى  نین شخصـیتآن زمان سابقھ نداشت كھ چ

بزرگ علمى را با آن وضع دلخراش بھ شھادت 
برسانند زیرا شھید اول را نیـز بـا وضـع 

تـرى در روز پنجشـنبھ نھـم جمـادى  دلخراش
ھجرى در عھد سلطنت بـر قـوق ٨٦٧الاول سال 

بھ فتـواى قاضـى برھـان الـدین مـالكى و 
تائید عبادبن جماعھ شافعى در میدان قلعھ 

و جسد شـریفش را را دمشق با شمشیر كشتند 
بدار آویختند و تا عصر آن روز سـنگباران 
كردند و بعد جسد را از دار پائین آوردند 

 .و آتش زدند و خاكسترش را بھ باد دادند
و بعضى ملا عبدN برغانى فقیـھ بزرگـوار 

 ٨٠اھل بیـت علیـھ السـلام را كـھ در سـن 
سالگى در مسجد قزوین در محراب عبادت بـھ 

راه بابیـھ مـورد ضـرب شـدید دست فرقھ گم
قرار گرفت كھ منجر بھ شھادتش گردید شھید 

و بعضى دیگر . اند ثالت شھید سوم لقب داده
عالم و فقیھ بزرگوار شـیعھ شـھاب الـدین 

ــال  ــھ در س ــانى را ك ــترى خراس در  ٩٩٧تس
بخارا توسط ازبكـان دسـتگیر و او را بـھ 
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جرم تشیع و دوستى خاندان ولایت با كارد و 
تند و جسدش را در میدان بخارا بھ خنجر كش

و . آتش كشیدند شھید ثالث لقـب داده انـد
اى دیگر مـلا عبـدN برغـانى مـذكور را  عده

شھید رابع شھید چھارم و قاضى نورN مرعشى 
صاحب كتاب مجالس المومنین را كھ بدخاھان 
كینھ ورز او را عریان كردند و با چوبھاى 

د تــا شــاخھ دار آن قــدر بــھ بــدنش زدنــ
گوشتھاى بدنش پاره پاره گشت تـا بـھ جـد 

صـلى N علیـھ و آلـھ  بزرگوارش رسول اكـرم
ملحق گردید شھید خـامس شـھید پـنجم لقـب 

اند مع ذالك ھیچكدام از ایـن فقھـاء  داده
عظام و شھداء عالى مقام كھ بھ جرم اسـلام 
و تشیع شھید شدند مانند شھید اول و ثانى 

 .اند دهدر این لقب شھادت مشھور نش
 

سبب تالیف و وجھ نامگذارى كتـاب مسـكن 
 الفؤاد

شھید ثانى رضوان N علیھ بعد از حمـد و 
ستایش خداوند متعال و شھادت بھ وحـدانیت 
او و شھادت بھ رسالت پیامبر خـاتم حضـرت 
محمدبن عبدN صـلى N علیـھ و آلـھ درود و 

گویـد  صلوات بر او و آل اطھار آن حضرت مى
حادثھ عظیمى اسـت كـھ ھمـواره چون مرگ : 

بین دوستان جدائى میاندازد و جدائى دوست 
گـردد و ایـن  از بزرگترین مصائب محسوب مى

مصیبت بھ قدرى بزرگ است كـھ حتـى نزدیـك 
است قلب صاحبان عقل و خرد و مردان صـاحب 

ــد ــرف كن ــق منح ــر را از ح ــا از .نظ خصوص
عزیزترین دوستان فرزند آدمى است كـھ بـھ 

قلب پدر و مادر است و از ھمین منزلھ جان 
جھت است كـھ خداونـد متعـال در فـراق او 
ثوابھاى فراوانى براى پدر و مادرش مقـرر 
فرمود و بھ آنھا وعده شـفاعت داده اسـت، 
لذا در ایـن رسـالھ احـادیثى از پیـامبر 
اسلام صلى N علیھ و آلھ حكایاتى از حـالات 
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اھل كمال و اشخاص بلند مرتبـھ و مختصـرى 
امیـد . تنبیھات روشن جمع آورى نمـودم از

اســت انشــاء N ایــن مجموعــھ باعــث زدودن 
زنگار دل محزونھا و بر طرف نمـودن غـم و 

ھا گردد بلكـھ عارفـان را  رنج مصیبت دیده
. شاد و فلان را از خواب غفلت بیدار نماید

و این مجموعھ رامسكنة الفؤاد عنـد فقـدا 
دلھـا  لاحبھ و الاولاد یعنـى تسـكین دھنـده

ھنگام فقدان دوستان و اولاد نام نھـادم و 
آن را بر یـك مقدمـھ و چھـار بـاب و یـك 

 .خاتمھ مرتب نمودم
 

 مقدمھ كتاب
بدان كھ در جاى خود ثابت گردیـده اسـت 
كھ عقل تنھا ابزارى است كھ خداوند متعال 
بھ وسیلھ آن شـناختھ شـده اسـت و تصـدیق 
پیغمبران و التـزام بـھ شـرایع توسـط آن 

و نیـز عقـل تشـویق . اد گردیـده اسـتایج
كننده بركسب فضائل و بر حـذر دارنـده از 
اتصاب بھ رزائل است، پـس عقـل مـدبرامور 
دنیا و آخرت و سـبب وصـول ریاسـت ھـر دو 

مثل عقل ماننـد نـور در میـان . حھان است
ظلمت است پس در میان گروھى كھ عقلشان كم 
است مانند چشم نابینا یا چشم شب كور است 

اى دیگر كـھ عقلشـان زیـاد  ر میان عدهو د
اش ماننـد روز در وقـت ظھـر  است درخشندگى

پس سزاوار است كسـى كـھ از ایـن . باشد مى
باشد با آن مخالفت  نعمت الھى برخوردار مى

ننماید و از ھواى نفس خویش پیـروى نكنـد 
بلكھ در ھمھ حالات چھ در موقع منفعت و چھ 

و بـھ .ددر موقع ضرر عقل را حاكم قرار دھ
ارشاد و راھنمـائى آن مراجعـھ نمایـد در 
ایــن ھنگــام اســت كــھ موجبــات رضــا بــھ 

گردد مخصوصـا اگـر  قضاءالھى برایش كشف مى
آنچھ كھ در مورد فراق فرزند وارد شده با 

گردد  برایش كشف مى( (عقل خویش تدبیر كند 
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كھ مصیبت مرگ فرزندلطفى از الطـاف خفیـھ 
شـكلات و الھى است آنگاه اسـت كـھ تحمـل م

امـورى كـھ )) گـردد مصائب برایش آسان مـى
مطالعــھ و تــدبیر در آنھــا باعــث رضــا و 

گردد بسیار  خشنودى بھ قضاء و قدر الھى مى
است و ما در این مقدمـھ پـنج وجـھ آن را 

 .ذكر مینمائیم
 

 وجھ اول تدبیر در عدل و حكمت خداوند
وقتى بھ دقت بـھ عـدل و حكمـت خداونـد 
توجھ كنى و فضل و رحمت و كمال عنایتش را 
نسبت بھ بندگان در نظر بگیرى قطعا برایت 

گردد كھ وقتى خـدا بنـدگان را از  روشن مى
عدم و نیستى خارج كند و بھ ھستى و وجـود 
در آورد و نعمتھاى فروان خویش را بـرایش 

را ارزانــى داشــتھ اســت و ھمــواره آنھــا 
مشمول الطاف و امدادھاى خـویش قـرار داد 
تمام اینھا براى این است كـھ بنـدگان از 
سعادت ابدى و كرامت سرمدى بھرمند گردنـد 
چون خداوند غنى بالـذات اسـت و ھیچگونـھ 

و ھمچنـین  )٢(. نیازى بھ مخلوقـات نـدارد
ــالیف و  ــف تك ــاب لط ــال از ب ــد متع خداون
 وظائفى براى بندگان مقرر فرمـود تـا بـھ
دین وسیلھ بھ درجات و مقامـات بلنـدى در 

و نیز ارسال رسل  )٣(. آن جھان نائل كردند
و انزال كتب تمام بھ منفعت و مصلحت خـود 
بندگان است ھمھ براى این است كھ بنـدگان 

 .بھ كمال سعادت برسند
پس بنابراین روشن شد كـھ تمـام افعـال 
خداوند متعال بھ مصـلحت بنـدگان و باعـث 
شرافت ایشان است و مرگ نیز كـھ از جملـھ 

قرآن .باشد افعال خداوند حكیم است چنین مى
مجید در آیات متعددى مـرگ را از كارھـاى 

شــمارد از جملــھ در ســوره آل  خداونــد مــى
فس و ما كان لن: فرماید  مى ١٤٥عمران آیھ 

ان تموت الاباذن N كتابت مؤجلایعنى ھیچ كس 
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میـرد سرنوشـتى اسـت  جز بھ فرمان خدا نمى
ھمین سـوره  ١٥٤و نیز در آیھ . تعیین شده

قــل لــو كنــتم فــى بیــوتكم : فرمایــد  مــى
لبرزالذین كتب علیھم القتل الى مضـاجعھم 
یعنى پیغمبرم در جـواب آن منافقـان سسـت 

حق بـودیم در گفتند اگر ما بر ایمان كھ مى
اینجــا یعنــى جنــگ احــد ایــن ھمــھ كشــتھ 

ھـاى خـود  دادیم، بگو اگر ھم در خانـھ نمى
بودیــدآنھائیى كــھ كشــتھ شــدن در ســر  مــى

ریختند و آنھا  نوشتشان بود بھ بسترشان مى
و در سوره زمر آیـھ .رساندند را بھ قتل مى

ــد ٢٤ ــى فرمای ــین : م ــس ح ــوفى الانف N یت
ا را در وقـت موتھایعنى خدا است كھ جانھـ

و آیات زیـادى اسـت كـھ .گیرد مرگ آنھا مى
. شمارد مرگ را از كارھاى خداوند متعال مى

)٤( 
پس قطعا ثابت شد كھ مرگ یكى از كارھاى 
خداوند حكیم است و كار حكیم نیـز از روى 
حكمت و مصلحت است و اگـر خداونـد صـلاحیت 
وفائده بنده ضعیف غافـل از مصـلحت را در 

رگز این كار را انجام نمـى گرفت ھ نظر نمى
گرفت زیرا قبلا  داد و فرزندش را از او نمى

ــناختى كــھ خداونــدارحم الــراحمین و  ش
اجودالاجودین یعنى مھربانترین مھربانھا و 

و اگر چنانچـھ . ھا است ترین بخشنده بخشنده
خلاف این مطلب در دلت خطور كند و مـرگ را 
از كارھاى خداوند حكیم نشمارى بـدان كـھ 

شرك خفى مبتلا ھستى و اگر میـدانى كـھ  بھ
مرگ از جملھ كارھـاى خداونـد لطیـف اسـت 
ولكن اطمینـان قلـب و آرامـش روح نـدارى 

باشـى و  بدان كھ بھ حماقت جلـى مبـتلا مـى
منشاء این بیمارى شـرك پنھـانى و حماقـت 
این است كھ آدمى از حكمت خداوند متعال و 
مقــدرات نیكــویش در مــورد بنــدگان غافــل 

براى ھمین غفلت است كھ گاھى خداوند .باشد
اش را از راه لطف و مرحمت بـھ بلائـى  بنده

كند و او بھ درگـاه خـدا نالـھ و  مبتلا مى
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كند كھ خدایا این بلیھ را از مـن  زارى مى
كند كـھ  دور كن و بھ قدرى تضرع و نالھ مى

كننـد و بـھ  ملائكھ آسمان بھ حالش رقت مـى
ین بنـده ات كنند كھ بھ ا پروردگار عرض مى

ــاز  ــرآورده س ــاجتش را ب ــا و ح ــرحم فرم ت
كھ مـن : فرماید  خداوند بھ ملائكھ خطاب مى

از باب لطف و رحمت او را بھ آن بلا مبـتلا 
كنم چگونھ ترحم در چیـزى كـھ بـھ وسـیلھ 
ھمان چیز بھ او تـرحم نمـودم یعنـى چـون 
بنده غافل از ثمره و نتیجھ بـلا بـى خبـر 

اثر بى عنایتى  كند كھ خدا بر است گمان مى
او را بھ این بلیھ مبتلا كرده لـذا مصـرا 

خواھد كـھ آن بـلا را از او دور  از خدا مى
خواننده عزیـز در ایـن كتـاب كلمـات .كند

الھى كھ در مورد عدل و حكمت خداوند گفتھ 
شد تدبیر كن كھ در این باب تو را كفایـت 

 .كند مى
 

 وجھ دوم از موجبات رضا بھ قضاء الھى
حـالات پیغمبـران نظـر كنـى و وقتى بـھ 

خبرھائیى را كھ در امور دنیـوى و اخـروى 
ھائیى كـھ  اند تصدیق نمائى و بھ وعده داده

انـد مـومن  درباره سعادت دائمى ابدى داده
گویند از طرف  باشى و بدانى آنچھ را كھ مى

باشد و معتقـد باشـى كـھ  خداوند عزوجل مى
قول ایشان معصوم از خطا و محفوظ از غلـط 

ھـاى ثـوابى را كـھ در  ھوا است و وعـده و
انـد بشـنوى  مورد ھر نوعى از مصـیبت داده

بینـى و  كما این كھ در آینـده نزدیـك مـى
شنوى آن وقت است كھ مصیبت برایت آسـان  مى
گردد و میدانى كـھ ایـن مصـیبت برایـت  مى

فائده نھـائى و سـعادت دائمـى را در بـر 
اى  دارد و براى خـودت گنجـى ذخیـره كـرده

نى آن فرزند فوت شده را كھ در زیر خاك یع
پنھان كردى بھ منزلھ گنجى است بـراى تـو 
بلكھ بالاتر از گنج حزر و پناھگاه و سـپر 
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از عذاب عظیم قیامت است آن عذابى كھ ھیچ 
كسى طاقت تحمل و مقاومت در برابـر آن را 

ات تو را  ندارد در حالى كھ فرزند فوت شده
بـھ سـعادت  از آن عذاب سخت نجـات داده و

ــتگار  ــدت رس ــو و فرزن ــت و ت ــانده اس رس
 .شوید مى

پس بنابراین سزاوار نیسـت كـھ در مـرگ 
اى . فرزندت جزع و فـزع و بیتـابى نمـائى

كسى كھ بھ داغ فرزند مبتلا شدى ایـن مـثلا 
را براى خودت ترسیم نما فرض كن بـھ ایـن 
كھ اگر بھ یك صحنھ خطرناكى مواجھ شوى یا 

گزنـده یـا آتـش  حیوان درنده و یـا مـار
اى بھ طرفت ھجـوم آورد و یكـى از  فروزنده

عزیزترین فرزندانت در این حال بـھ نـزدت 
باشد و نیز یكـى از پیغمبرانـى كـھ ھـیچ 
گونھ شك و تردید در صدق گفتارش ندارى در 
آنجا حضور داشتھ باشد و آن پیغمبر بھ تو 
بگوید اگر فرزندت را فداء كنى ھم خودت و 

ن مھلكـھ نجـات خواھیـد ھم فرزندت از ایـ
شـوى و  یافت و گرنھ خـودت قطعـا ھـلاك مـى

شود یا سالم  دانى كھ فرزندت ھم ھلاك مى نمى
آیا در این صورت شخص عاقـل ھـیچ . ماند مى

كند بھ این كھ فدیھ دادنى كـھ  گونھ شك مى
باعث سلامت و نجات خود و فرزند از مھلكـھ 

شود عین مصلحت و فدیھ ندادن و تمرد از  مى
ر آن پیغمبر كھ باعث ھلاكت خود و فرزند ام
گردد عین مفسده اسـت ؟ بلكـھ چـھ بسـا  مى

ــر  ــان را ب ــلامت خودش ــردم س ــیارى از م بس
اند و براى حفـظ جـان  فرزندان مقدم داشتھ

خود فرزنـدان خـویش را فـدا نمـودن و در 
حالى كھ یقین داشتند كھ فرزندان بھ ھلاكت 

نـاك رسند این قضیھ در جاھاى سخت و خطر مى
 .و سالھاى قحطى اتفاق افتاده است

تازه تمام اینھا كھ گفتھ شده در مـورد 
آتش و ھلاكت دنیـوى اسـت كـھ درد و رنجـش 
كوتاه مدت و زودگذر است و چھ بسـا ممكـن 
است بعد از تحمل رنج مختصر بـھ آسـایش و 
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كنـى  پس چھ فكر مى.راحتى بھشت منتقل گردد
بـاد در مورد آن درد و رنجى كھ تا ابد الا

كنـد و  باقى است و سالھاى متمادى درنگ مى
خداونـد . یك روز آن مانند ھزار سال اسـت

یود المجرم لـو : فرماید  در قرآن كریم مى
یفتدى من عذاب یومئذ ببنیـھ و صـاحبتھ و 
اخیھ و فصیلتھ التى توویھ و من فـى الارض 
جمیعا ثم ینجینھ كلا آنھالظى نزاعة للشوى 

 )٥(  و جمـع فـاوعىتدعوا من ادبر و تـولى 
ــدان و  ــى فرزن ــت وقت ــى در روز قیام یعن
بستگان و خویشان اھل عـذاب را بـھ آنھـا 

دھند گنـاه كـار در آن روز آرزو  ارائھ مى
توانست فرزندان و زن و  اى كاش مى كند كھ مى

اش كھ ھمیشھ حامى  برادر و خویشان و قبیلھ
اش بودند و ھر كھ در روى زمین اسـت ھمـھ 

ارد و فداى خـویش كنـد تـا را گروگان بگذ
 .مگر اینكھ از عذاب الھى نجات یابد

حـرفش را : فرماید  سپس خداوند متعال مى
نزن یعنى ھرگز نجات نیابد و آتش دوزخ بر 
او شعلھ ور است تا سر و صـورت و انـدامش 
پاك بسوزد آن آتش بھ دنبال مردمى كھ پشت 

اند و بـا حـق دشـمنى و عنـاد  بھ حق كرده
كند و آنھا را بھ سـوى  حركت مىاند  ورزیده
كشاند و علت این كھ بإ؛ حق مخالفت  خود مى

كردند این است كھ پولھا را جمـع كـرده و 
انـد و از طریـق  در مخازن گرد آورى نموده

مشروع بھ نفع مردم بـھ جریـان نینداختـھ 
رسول اكـرم صـلى N علیـھ و آلـھ بـھ .اند

عثمان بن مظعـون یكـى از یـاران خـاص آن 
كـرد  وقتى در مرگ فرزندش بیتابى مـى حضرت

یا بن مظعـون ان للجنـة ثمانیـھ : فرمود 
ابواب و للنـار سـبعة ابـواب افـلا یسـرك 
الاتاتى بابامنھا الا وحدت ابنك الى جنبـك 
اخذا بححزتك لیستشفع لـك الـى ربـك حتـى 
یشفعھ N تعالى یعنى اى پسر مظعـون بھشـت 
داراى ھشـــت در و جھـــنم داراى ھفـــت در 

كند تو را  آیا خوشحال و مسرور نمى.باشد مى
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بھ اینكھ بھ طرف ھر درى از درھاى بـر وى 
بینـى كـھ بـھ  فرزندت را در كنار خودت مى

دامنت چنـگ میزنـد و شـفاعت تـو را نـزد 
نماید و خداوند شفاعت او را  پروردگارت مى

 )٦(. فرماید قبول مى
 

 وجھ سوم از موجبات رضا بھ قضاء الھى
ــا ــھ ب ــھ توب ــدت اینك ــدن فرزن قى مان

شـوى  مندى و از مـردن او ناراحـت مـى علاقھ
براى این است كھ آن فرزند در دنیا یا در 

اى رساند و غالبـا ایـن  آخرت برایت فائده
چنین نیست كھ بقاء فرزند را بـراى خـودش 
بخواھى زیرا این یك امر طبیعـى اسـت كـھ 

خواھد بـر  انسان ھمھ چیز را براى خودش مى
كـرد  ماند و وفات نمى ندت مىفرض اینكھ فرز

منفعت او بـراى تونـا معلـوم بـود بلكـھ 
اكثــرإ؛ فرزنــدان ایــن زمــان بــراى پــدر 

رسـاند اگـر  ومادرشان ھیچ گونھ خبرى نمـى
رســانند زیــرا دوره آخــر  نگــوئیم شــر مــى

الزمان است و بى خبرى و غفلت بیشتر مردم 
را فرا گرفتھ است و افـراد نیـك و صـالح 

پـس بنـابراین منفعـت .بسیار در اقلیتنـد
رساندن آن فرزند فوت شده براى تـو بلكـھ 

مرد نـامعلوم  براى خودش بر فرض اینكھ نمى
بود ولكن نفع بردن او الان و سالم ماندنش 
از خطر و نفع رساندن بھ تو معلوم و روشن 
است، پس سزاوار نیست كـھ بـھ خـاطر چیـز 
نامعلوم و مظنون بلكھ مھم چیـز معلـوم و 

و در حـالات بیشـتر . ا نمـائىروشن را رھـ
فرزندان مطالعھ كن ببـین كـھ جـز افـراد 

یـابى كـھ  نادرى در بین آنھا كسـى را مـى
و اگـر !! براى پدر و مادرش نافع باشد ؟ 

تو ادعا كنـى كـھ فرزنـد مـن یكـى از آن 
گردید این ادعا نھایـت  افراد نادر خوب مى

رســاند زیــرا  غفلــت و نــادانى تــو را مــى
 :لیھ السلام فرمود امیرالمومنین ع
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شباھت مردم : یعنى  فان الناس بزما نھم اشبھ م%نھم ب%ا ب%ائھم
بزمان خویش بیشتر است از شباھت آنھا بـھ 

و علاوه بر ایـن آن فـرد نـادر .پدران خود
صالحى كھ در بین خزاران ناصالح یافت شده 
و تو نیز اداره كردى كھ فرزندت مانند او 

و نـافعى  بشود ممكن است ظاھرا فرد صـالح
باشد چھ خبر از باطن و فساد نیـت و ظلـم 
بــھ نفــس او دارى و شــاید اگــر بــاطن او 
برایت كشـف گـردد كـھ مملـو از معاصـى و 
ــودت و  ــراى خ ــز آن را ب ــت ھرگ ــایح اس فض

كنـى كـھ اگـر  خواھى و آرزو مى فرزندت نمى
فرزندت نیز مثل او باطنش خراب باشـد ھـر 

راى چھ زودتر خدا مرگش را بدھد كھ مرگ بـ
او از این زندگى معصـیت بـار بھتـر اسـت 

اش درباره این بـود  اینھا كھ گفتھ شد ھمھ
كھ تـو بخـواھى فرزنـد خـویش را یكـى از 
صالحان روزگار قرار دھى و از این جھت از 

پـس چگونـھ اسـت در . مرگ او متاثر بـودى
وقتى ھیچ قصدى از ماندن فرزندت ندارى جز 

پایـان  این كھ او وارث خانھ وباغ و چھار
و سایر متـاع دنیـوى تـو گـردد و وراثـت 
فردوس اعلـى را در حـورا اولاد پیغمبـران 
رھا كنى و اگر فرزندت كوچك باشد در دامن 

گردد كمـا اینكـھ  ام البنین تربیت مى ثاره
N علیـھ ) ص(احادیث بسیارى از رسول اكرم 

و الھ در این زمینھ وارد شده است و ایـن 
و وراثت اموال بـى ترجیح دادن متاع دنیا 

ارزش این جھان را بر وراثت فردوس اعلى و 
ھم نشینى با فرزندان پیغمبران از سـفاھت 

و اگر مرادت . و نادانى است اگر تعقل كنى
این اسـت كـھ فرزنـدت را یكـى از علمـاء 
راسخین و صلحاء متقین قرار دھى و علـم و 
كتب و سایر اسباب خیـرت را بـراى او بـھ 

ھم توجھ كن و متذكر بـاش ارث بگذارى باز 
بر فرض اینكھ بھ مرادت برسى آن عوضى كـھ 

دھـد از  خداوند در فقدان فرزندت بھ تو مى
اى بزرگتـر و  آنچھ را كھ تـو اراده كـرده
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تر اسـت و انشـاء N در آینـده نزدیـك  مھم
گردد ماننـد  احادیثى در این زمینھ ذكر مى

روایتى كھ مرحوم صدوق از امام صادق علیھ 
: كند كھ آن حضـرت فرمـود  سلام روایت مىال

ولد واحد یقدمھ الرحـل افضـل مـن سـبعین 
القـائم علیـھ : ولدا یبقون بعده یـدركو 

السلام اگر انسان یك فرزند از پیش بفرستد 
بھتر است از ھفتـاد فرزنـدى كـھ بعـد از 
خودش بـاقى بماننـد و امـام زمـان علیـھ 

 .السلام را درك كنند
 

 ھ نشینضرب المثل مرد خراب
اى مصیبت دیـده بـھ دقـت در ایـن مثـل 
تدبیر كن، فرض كن با این كـھ گفتـھ شـود 
مرد فقیرى فرزند خود را با لباسھاى كھنھ 
و مندرس در یـك خرابـھ وحشـتناك پرآفتـى 

ھـاى  اسكان داده است و در آن خرابھ خانـھ
مارھا وعقربھا و حیوانـات درنـده اسـت و 

رض این مرد فقیر و فرزنـدش ھمیشـھ در معـ
خطر بزرگ قرار دارند ھر آن ممكن اسـت از 

ھا آسیبى برایشان  ھا و درنده طرف آن گزنده
وارد شود و ھلاك شوند سپس مرد حكیم جلیـل 
القدر صاحب ثروت و حشمت و داراى خدمـھ و 
قصرھاى بلندى از این جریان مطلع گـردد و 
بر حالت ایـن مـرد فقیـر خرابـھ نشـین و 

غلامھـایش را  فرزندش رقت نماید و بعـد از
بھ نزد آن فقیربفرستد و آن غـلام از طـرف 
آن حكیم بھ آن فقیر بگوید كھ آقاى من بھ 

گوید كھ من بھ حال رقت بـار تـو در  تو مى
ترسـم بـر تـو و  این خرابھ رحمم آمد و مى

اى وارد  فرزندت در این خرابھ پر خطر صدمھ
خـواھم كـھ فرزنـدت را  شود حال از تو مـى

از قصرھاى ما منزل گزیند بدھى تا در یكى 
و یكى از كنیزھاى بزرگوار از او پرستارى 
كند تا اینكھ كارھاى تو تمـام شـود سـپس 
وقتى آمـدى و قصـد اقامـت نمـودى تـو را 
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نیزدر ھمان قصـر فرزنـدت بلكـھ در قصـرى 
آنگـاه آن . بھتر از قصر او منـزل میـدھم

مرد فقیردر جواب غـلام آن حكـیم بزرگـوار 
ین امر راضى نیستم و نیز من بھ ا: بگوید 

مایل نیستم كھ فرزندم در ایـن خرابـھ از 
من جدا شود و این نھ بھ خاطر عدم و ثـوق 
و اطمینان من بھ آن مرد بخشنده است و نھ 

ــاره ــد و كن ــت زھ ــھ جھ ــرى ام از آن  ب گی
قصرمجلل اسـت و نـھ بـراى آرزوى مـن بـر 
ماندن فرزندم در این خرابھ است بلكھ طبع 

كنـد و مـن ھـم میـل  ائى مـىمن چنین اقتض
 .ندارم با طبعم مخالفت كنم

اى شنونده آیا تو این مرد خرابھ نشـین 
تــرین ســفھاء و  را بــا ایــن وصــف ازدنــى

پس بپرھیز !!ترین نادانھانمى شمارى ؟  پست
از اینكھ در خلق خوئى واقع شوى كھ بـراى 

پسندى زیرا نفس خـودت نسـبت  غیر خودت نمى
تر است یعنى صفتى بھ خودت از دیگران عزیز

پسندى باید بھ طریـق  را كھ بر دیگران نمى
 .اولى بر خودت نپسندى

 
 مقایسھ عذابھاى دنیا با عذابھاى آخرت

بدان كھ ھمانا گزیدن افعیھا و وخـوردن 
ھا و سایر آفات دنیوى ھیچ نسبتى با  درنده

كمترین محنتى از محنتھاى آخـرت كـھ كسـب 
ھ ھـیچ بلكـ. شونده در دنیا ھستند نـدارد

نسبتى با یك لحظھ اعراض و توبیخ خداونـد 
سبحان در عرضھ قیامت، یا با یك عرضھ بـر 

پـس چـھ .آتش و بھ سرعت خارج شـدن نـدارد
برى بھ تـوبیخى كـھ ھـزاران سـال  گمان مى

و بھ نفخھ عـذاب جھنمـى كـھ .امتداد دارد
و گزیدن مارھـا . ھزار سال دردش باقى است

 ٨٠حزیـف  و عقربھائیى كھ چھل حزیف كھ ھر
و چـھ .مانـد سال است اثر درد و رنجـش مـى

نسبتى اسـت میـان بـالاترین قصـر دنیـا و 
 .ترین مسكن بھشت پائین
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و چھ نسبتى میان بـالاترین و فـاخرترین 
لباسھاى دنیا و سـندس و اسـتبرق بھشـت و 
ھمچنین سایر نعمتھاى دائمى آن جھـان بـھ 
طور كلى نھ عذابھاى و رنجھـاى دنیـا بـا 

عذاب آخرت قابل مقایسھ است نـھ كوچكترین 
بلكھ اگر بـھ دیـده بصـیرت در . نعمتھایش

این مثل تامل و تدبیر كنى و فكرت را بـھ 
جولان بیندازى خواھید دانسـت كـھ آن مـرد 
كریم بزرگ بلكھ جمیع عقلا از آن مرد فقیر 
خرابھ نشین بھ صرف تسـلیم نمـودن فرزنـد 

شـد بلكـھ بایـد عـلاوه بـر  خویش راضى نمى
م نمودن فرزند و راضى شـدن بـھ ایـن تسلی

امر از آن مرد كریم تشكر نیـز بنمایـد و 
اظھار ثنا و ستایشى كـھ در خـور حـال او 
است بكند زیرا حـق نعمـت چنـین اقتضـائى 

 .دارد
 

وجھ چھارم بى صبرى باعث انحطـاط آدمـى 
 از مقام رضا

ھمانا جزع وبیتابى كردن در مرگ فرزنـد 
رضا بھ قضاء  باعث انحطاط بزرگى از مرتبھ

خدا است و موجب محرومیت و خسـران عظیمـى 
است و خداوند متعال كسى را كھ بـھ قضـاء 
او غضبناك و بھ مقدرات الھى اعتراض كنـد 

مـن لـم یـرض : مذمت كرده اسـت و فرمـود 
بقضائى و لم یصبر على بلائى فلیعبـد ربـا 
سواى یعنى كسى كھ بھ قضاء من راضى نشـود 

دائى را غیر از مـن و بر بلائم صبر نكند خ
و ھنگامى كھ موسى علیھ السـلام .عبادت كند

عرض كرد پروردگارا مرا بھ چیزى كھ رضـاى 
تــو در آن اســت راھنمــائى فرمــا خداونــد 

ان رضاى فى رضـاك بقضـائى : متعال فرمود 
یعنى رضاى من در این است كھ توبـھ قضـاء 

 .من راضى باشى
رضى N عـنھم و : و در قرآن كریم فرمود 

رضواعنھ خدا از ایشان راضى و ایشان نیـز 
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و خداونـد متعـال بـھ .از خدا راضى شـدند
یـا داود : داودعلیھ السـلام وحـى فرمـود 

وارید و انما یكون ما ارید فان سلمت لما 
ارید كغیتك ما ترید و ان لـم تسـلیم مـا 
ارید اتعبتك فیما ترید ثم لایكـون الا مـا 

و مـن  كنى یعنى اى داود تو اراده مى.ارید
كـنم و آنچـھ كـھ خواسـتھ و  ھم اراده مـى

پـس اگـر در .آید اراده من است بھ وجود مى
برابر اراده من تسلیم شدى خواسـتھ ات را 

كنم و اگـر در برابـر اراده مـن  كفایت مى
ات بـھ  تسلیم تسلیم نشوى تـو را در اراده

اندازم و آخرھم حـز اراده و  تعب و رنج مى
و نیز خداوند  .خواستھ من واقع نخواھد شد

لكیلاتا سـوا : متعال در قرآن مجید فرمود 
(  )٧(على ما فاتكم و لا تفرحوا بما اتاكم 

رسد قبلا در لـوح  ھر مصیبتى كھ بھ شما مى(
تا اینكـھ شـما بـر )) محفوظ ثبت شده است
رود تاسف نخورید و بـھ  آنچھ از دستتان مى

كنـد مغـرور و  آنچھ خدا بھ شـما عطـا مـى
 .دلشاد نگردید

بدان كھ ھمانا رضا بھ قضاء خداى متعال 
ثمره محبت بھ خداست زیرا ھر كس چیـزى را 
دوست بدارد بھ كار او نیـز راضـى اسـت و 
رضایت عبد از خدا دلیل بر رضـاى خداونـد 

رضـى N عـنھم و رضـوا . متعال از عبد است
عنھ و این مقام و مرتبھ یعنى راضى بـودن 
ــدا از ا ــودن خ ــى ب ــدا و راض ــد از خ و عب

ترین سعادات و بالاترین كمالات اسـت و  كامل
صاحب این مقام ھمیشھ راحت و آرام اسـت و 
ھیچگاه تزلزل و اضطراب ندارد زیرا در او 
چیزى بھ عنوان خواسـتن و نخواسـتن وجـود 
ندارد و خواستن و نخواستن بـراى او یكـى 
است یعنى ھمواره تسلیم ارائـھ و خواسـتھ 

كند كھ اگر  مىخداست از خودش چیزى اعمال ن
 N بھ مرادش نرسید ناراحت شودو رضوان مـن

رضایت و خشـنودى  )٩( ان ذالك لمن عزم الام%ور )٨(اكبر 
ایـن از اسـتوارترین و . خدا بزرگتر اسـت
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و در آینـده نزدیـك . ترین امور اسـت محكم
انشاء N در این زمینھ در باب رضـا یعنـى 

 .گردد باب سوم این كتاب بحث مى
 

ردن بر مـرگ اقـارب اگـر متضـمن گریھ ك
 اعتراض نباشد عیبى ندارد

بدانكھ گریھ كـردن بـا رضـا و خشـنودى 
منافات ندارد و موجب سـخط وخشـم نیسـت و 
این كار مربوط بھ قلـب اسـت و در آینـده 
نیز در این زمینھ یعنى بـاب چھـارم ایـن 

شود و از این قبیل است گریـھ  كتاب بحث مى
بر فرزنـدان و  انبیاء و ائمھ علیھ السلام

دوستانشان زیرا گریھ براى انسان یك امـر 
طبیعى و مادامى كھ متضمن خشـم و اعتـراض 

 .بھ كار خدا نباشد عیبى ندارد
 

وجــھ پــنجم مصــائب و مشــكلات انبیــاء و 
 اولیاء از ھمھ بیشتر بود

پنجمین چیزى كھ موجب رضـا و خشنودیسـت 
این است كھ صاحب مصیبت نظر كند بھ اینكھ 

ھ ایست كھ طبیعـت آن بـر تیرگـى و در خان
سختى و سرشتش بر مصائب و بلا سـاختھ شـده 

پس آنچـھ كـھ از بلاھـا و مصـائب در . است
شود بھ مقتضاى ذات و طبیعـت  دنیا واقع مى

و اگر بر خلاف این مطلب واقع شود . آن است
خلاف عادت است و آن بھ خـاطر چیـز دیگـرى 

نیا بر كافر و دشمنان خدا در د: است مثلا 
شود و این ربطـى  كمتر مصائب و بلا واقع مى

مخصوصـا بـلا و .بھ اصل طبیعت دنیا نـدارد
گرفتــارى بزرگــان و مــردان شــریف ماننــد 
انبیاء اوصیاء و اولیاء از سایرین بیشتر 

شدائد و سختیھاى آنھا بھ قدرى بـود . بود
كھ كوھھا از تحمـل آن عـاجز بودنـد ایـن 

این زمینھ مطلب از كتابھاى بسیارى كھ در 
: رس%ول خ%دا ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ فرم%ود . نوشتھ معلوم است

دنیا زندان مومن و بھشت الدنیا سجن المومن و جن%ة الك%افر 
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انـد كـھ در دنیـا لـذت  كافر است و گفتـھ
حقیقى وجود ندارد بلكھ لـذت دنیـا راحـت 
شدن و نجات یافتن از رنج است، و بھتـرین 

ھ از لذت دنیا مباشـرت بـا زنـان اسـت كـ
 .گردد نتیجھ آن فرزند ایجاد مى

و این لذت چقدر سـختى و رنجھـا را بـھ 
دنبال دارد كھ كمتـرین آنھـا ضـعف قـواى 
بدنى و خستگى و فرسودگى است و وقتـى كـھ 

آید دردھاى او بر لذاتش  فرزند بھ وجود مى
یابدو سرورش بھ یك دھم حسرتھایش  فزونى مى

اق رسید و كمترین آفاتش در حقیقـت فـر نمى
وجدائى بھ ھنگام مردان اوست آن فراقى كھ 

برد و  دلھا را پاره و بدنھا را از بین مى
پس ھـر چـھ را كـھ كنـى در .سازد نابود مى

دنیا آب است در حقیقت آب نیست بلكھ سراب 
و آب نماست، و عماراتش اگر چھ نیكو باشد 
روبھ خرابى است و مالش اگر چھ شخص جاھـل 

و . بھ نابودى است گردد رو بھ آن مغرور مى
كند نبایـد  كسى كھ در آب فروان شناورى مى

از رطوبت ناراحت شود و حـزع و فـزع كنـد 
زیرا طبع آب بر رطوبت است و كسى كھ خودش 

ھا داخل كند بـدون  را در میان دوصف جگنده
زیرا طبیعت قرار گرفتن . ترس و وحشت نیست

درد وصف جنگنـده تـرس و وحشـت اسـت و از 
ست كھ كسى دسـتش را در دھـان عجائب این ا

افعیھا داخـل كنـد و خـودش را از گزیـدن 
آنھا مصون بـدارد و منكـر آسـیب رسـاندن 

تر این اسـت كـھ كسـى از  آنھا شود و عجیب
چیزى كھ طبعش بر ضرر بنا شده است تقاضاى 

و چھ نیكو است گفتار یكى از .منفعت نماید
 :فضلاء در مرثیھ فرزندش 
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 یدھاطبعت على كدروانت تر
 صفوا من الاقذارو الاكدار

 و مكلفوا الایام ضد طبا عھا
 متطلب فى الماء جذوة نار

 
 الفؤاد آرام بخش دل داغدیدگان یا مسكن

 
 و اذا رجوت المستحیل فانما
 تینى البناء على شفیرھار

یعنى طبع دنیا و روزگار بر تیرگى بنـا 
شده است در حالى كھ تو از آن توقع صـافى 

و كســى كــھ . كــدورتھا دارىاز كثافــات و 
روزگار را بر ضد طبعش تكلیـف كنـد یعنـى 
آسایش و راحتى از او طلب كند مانند كسـى 
. است كـھ در آب تقاضـاى شـعلھ آتـش كنـد

ھرگاه آرزوى چیز محال و غیر ممكن نمـائى 
مانند این است كھ لب پرتگاه ساختمان بنا 

بـر مصـیبت : یكى از عرفا گفتھ است . كنى
است كھ مصـیبت را بـر خـودش  دیده سزاوار

سھل و آسان نماید و از اینكھ ھمھ چیز در 
گـردد و مسـیرھھا بـھ  این دنیا فـانى مـى

رسد غافل نباشد و در حقیقت دنیا  پایان مى
خانھ كسى است كھ در آن جھان خانھ نـدارد 

كنـد  و مال كسى است كھ مال ندارد،جمع مـى
آن را كسى كھ عقل ندارد،و بـراى آن سـعى 

ورزد كسـى كـھ  كند یعنـى حـرص مـى مى كوشش
اعتماد و یقین ندارد،و بھ جھت آن دشـمنى 

كند كسى كھ دانائى ندارد،و بر آن حسـد  مى
برد كسى كـھ بصـیرت ندارد،كسـى كـھ در  مى

دنیا صحت دارد رنجور و كسى كھ مریض اسـت 
اش  افســرده، و فقیــر دنیــا محــزون و غنــى

 بدان كھ تو در این دنیا براى. مفتون است
غرض خاصى خلق شدى و بیھوده و بیغرض خلـق 
نشدى زیرا خداوند متعال از عبث و بیھوده 

 :كارى منزه است و فرمود 
ما جن و انـس را  )١٠( و ما خلقت الجن و الانس الالیعب%دون

 .جز اینكھ مرا پرستش كنند نیافریدیم
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و خداوند دنیـا را محـل كسـب و تجـارت 
جـارت آخرت قرار داده است و سـرمایھ آن ت

را اعمال صالح و وقت آن را مدت عمر مقرر 
جدا این مدت نسبت بھ آنچھ كـھ  و. فرموده
شود و آن عبارت است از سعادت ابدى  كسب مى

پس اگر مشـغول كسـب . بى پایان كوتاه است
این تجارت شوى و مانند مردان بزرگ بیدار 
باشى و ھمانند مردان دلاور كمر ھمت ببندى 

ورزى امید است كھ بـھ و بكار خود اھتمام 
نصیب و بھره خود نائل گردى پـس عمـرت را 
در اھتمام بھ غیر آن چھ كھ براى آن خلـق 
شدى ضـایع مكـن و اوقـات شـریف عمـرت را 

رود و  غنیمت بشمار و گرنھ عمرت از بین مى
زیرا غایـب عـود . گردد اى عائدت نمى فائده
نماید یعنى عمـر  كند و میت بازگشت نمى نمى

گردد و از سعادتى كـھ  فتھ بر نمىاز دست ر
و وقتـى . گـردى براى آن خلق شدى محروم مى

در آن جھان درجات سابقین و پیشـتازان را 
ببینى و منازل آنھا را مشاھده نمـائى در 

روى  حسرت و مغبونیت محرومیت دائمى فرو مى
شـود چـون قابـل  و ھیچگاه حسرتت تمام نمى

م و در حـالى خـودت در انجـا. جبران نیست
اعمــال كوتــاھى كــردى و خــود را از ایــن 

پس بنـابراین . تجارت پر سود محروم نمودى
آن دردو رنج كوتاه مدت دنیا را بـا ایـن 
درد و رنجھاى دراز مدت بى پایـان قیامـت 
مقایسھ كن و ھر كدام از این دو كھ برایت 

تر و مضرتر است از خـود دفـع كـن بـا  سخت
ت را اینكھ دفع سبب این یعنى رنجھاى آخـر

داراى ولى قدرت دفع سبب رنجھاى دنیـا را 
ندارى كما اینكھ حضرت على علیھ السلام بھ 
اشعب بن قیس كھ در مـرگ فرزنـدش بیتـابى 

 :كرد فرمود  مى
ان صبرت جرى علیك القض%اء و ان%ت م%ا ح%ور و ان ل%م تص%بر ج%رى علی%ك 

 ف%اغتنم ش%بابك قب%ل ھرم%ك و ص%حتك قب%ل س%قمك و اجع%ل.القضاء و انت مازور
الموت نصب عینك و استعدلھ بص%الح العم%ل ودع الاش%تغال بغی%رك ف%ان الم%وت 

  .یاتى الیك دونھ 
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یعنى اگر صبر كنى مقدرات بر تـو جـارى 
شود و تو پاداش خواھى داشت، و اگر صبر  مى

نكنى و بى تابى نمائى بازھم مقدرات مسیر 
كنـد و وزر و گنـاه بـر تـو  خود را طى مى

قبـل از پیـرى و  پس جوانیت را.خواھد بود
صحت را قبل از مرضت غنیمت بشـمار،و مـرگ 
را ھمیشھ نصب العین خود قرارده و خود را 
با عمل صالح مھیا و آمـاده آن نمـا و از 
اشتغال بغیر خود بپرھیـز زیـرا مـرگ بـھ 

و در قـول خداونـد تامـل و . آیـد طرفت مى
و ان ل%یس للانس%ان الا ماس%عى و ان : تدبیر كن كھ فرمـود 

نیست براى انسان جز آنچھ را  )١١( سوف ی%رىسعیھ 
 .سعى كرده و زود است كھ سعیش را ببیند

مقصــود از ســعى در آیــھ عمــل انســان و 
منظور از رویت مشاھده عمل در روز قیامـت 

تفسیر المیزان پس آرزویت راكوتـاه  -است 
و عملت را اصلاح و نیكو كن زیرا بیشـترین 

اموال  چیزى كھ باعث اھتمام و دلبستگى بھ
ــى ــت و اولاد م ــولانى اس ــردد آرزوى ط و . گ

پیغمبر اسلام بھ یكى از اصحاب خویش فرمود 
اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالسماء و اذا : 

امسیت فـلا تحـدث نفسـك بالصـباح و خـذمن 
حیاتك لموتك و من صحتك لسقمك فانك لاتدرى 

یعنى چون صبح كنى فكـر شـب . ما اسمك غدا
فكر صبح را مكـن و را مكن و چون شب كردى 

از زندگانى خود براى مرگ و از صحتمندى و 
سلامتت بـراى روز بیماریـت ذخیـره بـردار 
زیرا چھ میدانى كھ فردا نام تو در میـان 

 .گروه مردگان یا زندگان.چھ طائفھ خواھد
ان اشد ما اخ%اف : و حضرت على علیھ السلام فرمود 

اتباع الھوى فانھ یعدل عن الح%ق علیكم خصلتان اتباع الھوى و طول الامل فاما 
الا ان الله یعط%ى ال%دنیا لم%ن : و اما طول الامل فان%ھ ی%ورث الح%ب لل%دنیا ث%م ق%ال 

الا ان لل%دین ابن%اء و لل%دینا ابن%اء . یحب و یبغض و اذا احب عب%دا اعط%اه الایم%ان
ة، الا فكونوا من ابناء الدین و لا تكونوا من ابناء الدنیا الا ان الدنیا قداتحلت مولی

الاوانك%م . ان الاخرة قدار تحل%ت مقبل%ة، الاوانك%م ف%ى ی%وم عم%ل ل%یس فی%ھ حس%اب
از دو خصلت بـیش از  .توشكون فى یوم حس%اب ل%یس فی%ھ عم%ل

ھراسم یكى پیروى از ھوا و ھوس،  ھر چیز مى
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امـا . و دیگرى آرزوى دور و دراز و طولانى
پیروى از ھوا و ھوس انسان را از را ه حق 

، و آرزوى دراز موجب دلبسـتگى دارد باز مى
آگاه باشید : سپس حضرت فرمود . بھ دنیاست

كھ خدا دنیا را بھ دوست و دشمن خود عطاء 
اى را دوسـت بـدارد  كند و ھرگـاه بنـده مى

كند ھشیار باشید كـھ  ایمان بھ او عطاء مى
دین و دنیا ھـر كـدام فرزنـدانى دارنـد، 
بكوشید كھ از فرزندان دین باشـید نـھ از 

بھ ھوش باشید كھ دنیا پشت . زندان دنیافر
. آید رود، و آخرت بھ طرف شما مى كرده و مى

بیدار باشید كھ امروز وقت عمال اسـت نـھ 
. حساب و فرداى قیامت روزحساب است نھ عمل

شـود  بدان كھ ھمانا محبوبى از تو جدا مـى
كنـد و حسـرت و درد  یعنى فرزندت وفات مـى

و وقتى كھ با ماند  داغ او بر دلت باقى مى
تو بود ھمـھ گونـھ رنـج و زحمـت و مشـقت 

كرد و ھمواره بھ خـاطر او  برایت فراھم مى
آمدى و ناراحـت  یا بر علیھ او بھ غلیظ مى

شدى و براى اینكھ از این ناراحتى نجات  مى
یابى در جستجوى دوستى غیر از او بـودى و 

كردى كھ داراى این صفات باشـد كـھ  سعى مى
اش دائم و ھمدمى  و پیوستگىاش نیك ھم نشینى

 .او زیاد و نفعش كامل باشد
پس اگر بھ مـرادت رسـیدى و دوسـت دارى 
صفات مذكور را یافتى ظفرمند و پیروزى او 
ھمان كسى است كھ سزاوار است مقصد نھـائى 
تو باشد و لازم است از او محافظـت كنـى و 
بھ او اھتمام ورزى و اوقات خـود را صـرف 
او نمائى و اوست غایت ھر محبت و منتھـاى 

خـدا و ھر مقصد و آن نیست مگر اشتغال بھ 
صرف ھمت بھ او و واگذارى ھـر چـھ كـھ در 

شود بھ سوى او  این مسیر بھ انسان وارد مى
زیرا این علامت دوستى خداوند متعـال اسـت 

و ال%ذین آمن%وا اش%د  )١٢(  یجبھم و یحبونھ: كھ فرمود 
 yیعنى خـدا ایشـان را دوسـت دارد و  )١٣(حب%ا
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ایشان نیز خدا را دوست دارنـد و كسـانیى 
اند محبتشان از براى خـدا  ن آوردهكھ ایما

و پیامبر اسلام صلى N علیھ و آلـھ و سـلم 
محبت خدا را از شرائط ایمـان قـرار داده 

لایومن احدكم حت%ى یك%ون الله و رس%ولھ اح%ب الی%ھ مم%ا س%واھما و : فرمود 
لایتحقق الحب فى احدكم لاحد م%ع كراھت%ھ لفعل%ھ و س%خطھ ب%ھ ب%ل م%ع رض%اه ب%ھ 

یعنـى . على وجھ الحقیقھ لاعلى وج%ھ التكل%ف و التعن%تعلى كل وجھ بل 
ھیچ یك از شما ایمان نیاورد مگـر اینكـھ 
خدا و رسول او در نزدش از ھمـھ محبـوبتر 
باشند و محبت كسى در قلب ھیچكدام از شما 

شــود در حــالى كــھ از كــار او  واقــع نمــى
شود بلكھ محبتش وقتـى  ناراحت و غضبناك مى

گردد كـھ در تمـام  در قلب شما جایگزین مى
حالات وجھات از كار او راضى باشید آن ھـم 
نھ بھ صورت ناراحتى و تكلیف بلكھ حقیقتا 

 .و قلبا بدون ھیچ گونھ مشقت و سختى
و در اخبار حضرت داود علیھ السلام وارد 

: شده است كھ خداوند متعال بھ او فرمـود 
اى داود من دوست كسى ھستم كھ او نیز مرا 

باشـم كـھ  شد و ھمدم كسى مىدوست داشتھ با
او نیز ھمدم من باشد، و مونس كسـى ھسـتم 
كھ او نیز بھ ذكر من مانوش باشد،و رفیـق 

باشم كھ او نیز رفیـق مـن  و مصاحب كسى مى
گزینم كھ او نیز مرا  باشد،و كسى را بر مى

بر گزیند،و مطیع كسى ھستم كھ مرا اطاعـت 
كند،و ھر كس قلبا مرا دوست بدارد حیات و 

دھم كھ بـھ ھـیچ كـس  ندگانى اى بھ او مىز
قبل از او ندادم، و كسـى كـھ حقیقتـا در 
جستجوى من باشد مرا خواھد یافـت، و كسـى 
كھ در پى غیر من باشد ھرگز مـرا نخواھـد 

پس اى اھل زمین غرور و تكبر را از . یافت
خود دور سازید و بھ سوى كرامت و مصـاحبت 

مـن  و مجالست و موانست من بشتابید و بـا
مانوس شوید تا من نیز با شما مانوس شـوم 

 .و بھ سوى محبت و دوستى شما بشتابم
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و خدایى تعالى بھ یكى از صدیقین وحـى  
كرد كھ در میان بندگان من كسـانى ھسـتند 
كھ مرا دوست دارنـد و مـن نیـز آنـان را 

دارم، آنان بھ مـن مشـتاقند ومـن  دوست مى
بـھ  نیز بھ آنان اشتیاق دارم آنان ھمیشھ

یاد منند و من بھ یاد آنانم آنان بھ مـن 
نظر دارند و من ھم با آنان نظر دارم اگر 
راه آنان را بپیمـائى تـو را نیـز دوسـت 

 .دارم و گرنھ دشمنت خواھم شد مى
آن صدیق عرض كرد پروردگارا علامت آنـان 

آنان در روز چشـم : چیست ؟ خداوند فرمود 
 دوزنـد ھمانگونـھ كـھ چوپـان بھ سایھ مـى

دوزد،و بـھ  مھربان چشم بـھ گلـھ خـود مـى
آرزوى غروب آفتابند ھمان گونھ كھ پرونده 
بھ ھنگام غروب بھ آرزوى بازگشت بـھ لانـھ 

رسـد و  ھمـین كـھ شـب فـرا مـى. خویش است
گیـرد و بسـترھا  تاریكى آنھا را در بر مى

گـردد و  گسترده و تختخوابھا برافراشتھ مى
خلـوت  ھر دوستى با محبوب مورد علاقھ خـود

ایسـتاند  نماید آنگاه آنان رو بھ من مى مى
كننـد و بـھ راز و  و با كلام من مناجات مى

پردازند و بھ خاطر نعمتھائیى كـھ  نیاز مى
 .ام بھ آنھا داده

كننـد و  زنند و گریـھ مـى گاھى فریاد مى
نمایند و این را در  گاھى نالھ و شكایت مى

حال نشستھ و ایسـتاده و در حـال ركـوع و 
بینم كھ بھ خاطر من  دھند مى د انجام مىسجو

شنوم كـھ از  كنند و مى چھ رنجى را تحمل مى
ھـا دارنـد  محبت من و در فراق چـھ شـكایت

كـنم سـھ  كمترین چیزى كھ بھ آنھا عطا مـى
قدرى از نور خودم را در دل .١:  -چیز است
اندازم كھ در پرتو آن از من خبـر  آنان مى

نھـا خبـر دھند ھمانگونـھ كـھ مـن از آ مى
اگر آسمانھا و زمین و آنچـھ در .٢. دھم مى

آنھا است در میزان عمل آنھا باشد باز آن 
روى بـھ .٣. شـمارم را براى آنان اندك مـى

كنم و كسى را كھ مـن رو بـھ  سوى ایشان مى
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خـواھم  داند كھ چھ مى كنم ھیچ كس نمى او مى
در اینجا كلام را در مورد . بھ او عطا كنم
 .شویم نیم و وارد بابھا مىك مقدمھ قطع مى

 
 در بیان عوضھا: باب اول 

بدان كھ خداوند متعال عـادل و كـریم و 
غنى مطلق است بھ كمال ذات و جمال صـفاتش 
شایستھ نیست كھ بـر بنـده مـومن خـود در 
دنیا بلائى و او ناچیز نازل كند و عوض آن 
را زیادتر از آنچـھ بـر عبـد وارد نمـود 

آن بلا ھـیچ عـوض  ندھد،زیرا اگر در برابر
ندھد ظالم است و اگر بھ مقدار بلاعوض دھد 
عابث و بیھوده كار است تعالى N عن ذالـك 
علوا كبیرا، خداوند متعال از ظلم و عبـث 

و در این زمینھ یعنى در . پاك و منزه است
اینكھ خـدا در عـوض چیـزى كـھ از انسـان 

گیرد چندین برابر عطاء میفرماید اھبار  مى
بسیارى وارد شـده كـھ از جملـھ  و احادیث

 :آنھا این است 
ان المومن لویعلم ما اعدالله لھ على البلاء لتمنى انھ فى دار دنی%ا ق%رض ب%ا  ١

اگـر مـومن : فرمود ) رسول اكرم ص... لمق%اریض 
بداند كـھ خداونـد چـھ پـاداش بزرگـى در 

كنـد  برابر بلا برایش آماده كرده آرزو مـى
ضھا تكـھ تكـھ كھ در دنیا او را بإ؛ مقرا

این حدیث مفصل است و مـا بـھ ذكـر . كنند
آنچھ كھ مربوط بھ این مطلب اسـت اكتفـاء 
نمودیم و این را متجـاوز از سـى نفـر از 
صحابھ از رسول اكرم صـلى N علیـھ و آلـھ 

 .اند روایت كرده
روى الصدوق رحمـة N بـا سـناده الـى  ٢

 س%معت رس%ول الله ص%لى الله: عمربن عتبھ السلمى قال 
ایما رجل قدم ثلاثة اولاد لم یبلغوا الحنث او امراة قدمت : علیھ وآلھ و سلم یقول 

صدوق علیھ الرحمـھ . ثلاثة اولاد فھم حج%اب یس%ترونھ ع%ن الن%ار
بھ اسناد خود از عمربن عتبھ سلمى روایـت 

از رسـول خـدا : گویـد  كرده است كھ او مى
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: فرمـود  صلى N علیھ وآلھ وسلم شنیدم مـى
نى سھ فرزند آنھا بھ حد بلـوغ بمیرنـد یع

شوند كھ پدر و مـادر  آن فرزندان حجابى مى
كننـد و بـا  خویش را از آتش جھنم حفظ مـى

 .شوند پوشش خود مانع آتش دوزخ مى
 

 پاداش كسى كھ سھ كودكش بمیرند
عن ابى ذر زضى الله عنھ قال ما من مس%لمین یق%دمان علیھم%ا ثلاث%ة اولاد . ٣

ابوذر رضى N عنھ  .ث الا ادخلھما الله بفض%ل رحمت%ھلم یبلغوا الحن
ھـیچ مـرد وزن مسـلمانى نیسـت كـھ : گفت 

فرزند نابالغ آنھا برایشان پیشـى جوینـد 
یعنى قبل از پدر و مادر بمیرند مگر آنكھ 
خداوند بھ فضل و رحمت خویش آن زن و مـرو 
را در بھشت داخل فرماید حنث بـھ كسـرحاء 

ارت لـم یبلغـوا یعنى گناه ،پس معنـى عبـ
شود یعنى فرزندانى كھ ھنوز  الحنث چنین مى

بھ سـنى كـھ گنـاه برایشـان نوشـتھ شـود 
 .اند نرسیده

 
 پاداش كسى كھ در مرگ فرزند صبر كند

و با سناده الـى جـابرعن ابـى جعفـر  ٤
: محمدبن على الباقر علیھما السـلام قـال 

من قدم اولاد یحتسبھم عندN تعالى احجبـوه 
مرحـوم . بـاذن N تعـالى عزوجـلمن النار 

صدوق بھ اسناد خود بھ جابر از امام باقر 
علیھ السلام روایت كرد كھ آن حضرت فرمـود 

ــیش :  ــدانى از پ ــدان از فرزن ــركس فرزن ھ
بفرستد و آنھا را بھ حسـاب خـدا بگـذارد 
یعنى در مصیبت آنھا براى خـدا صـبر كنـد 
آنھا او را از آتش جھنم بـھ اذن خداونـد 

 .كنند حفظ مىمتعال 
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برترى یـك فرزنـد از پـیش فرسـتاده از 

 ھفتاد فرزند مجاھد بعد از خود
و با سناده الى على بن مسیر عن ابـى  ٥

ولد واحـد یقدمـھ : عبدN علیھ السلام قال 
الرجل افضل من سـبعین یخلفھـم مـن بعـده 
N كلھم قدر كبوا الخیل و قاتلو فى سبیل .

ھ بھ اسـناد خـود و نیز صدوق رضوان N علی
بھ على بن میسر از امام صادق علیھ السلام 

اگر مـرد : روایت كرده كھ آن حضرت فرمود 
یك فرزند پیش بفرستد بھتر از این است كھ 
ھفتاد فرزند بعد از خودش باقى بگـذارد و 
تمام آنھا سوار بر اسـبان شـوندو در راه 

 .خدا جھاد كنند
 

 پاداش مؤمن در مرگ فرزند بھشت است
و عنھ علیھ السلام ثـواب المـومن مـن  ٦

امـام صـادق . ولده الجنة صبرا و لم یصبر
ثواب و پـاداش مـومن : علیھ السلام فرمود 

در مرگ فرزندش بھشت است خـواه در مصـیبت 
 .فرزند خود صبر كند، خواه صبر نكند

 
 پاداش مصیبت دیده بھشت است

من اصیب بمصـیبة : و عنھ علیھ السلام  ٧
و لم یحزع صـبر علیھـا اولـم جزع علیھا ا

یبصر كان ثوابـھ مـن N الجنـة و نیـز از 
امام صادق علیھ السـلام روایـت شـده اسـت 

ھر كس مصیبتى بر او وارد شود در : فرمود 
برابر آن جزع و بیتابى كند و چھ نكنـد و 
چھ صبر كند چھ نكند پاداش او ار طرف خدا 

ولد واحـد : و عنھ علیھ السلام . بھشت است
الرجل افضل من سبعین ولدا یبقون بعده یدركون القائم علیھ السلام دمھ یق

از امام صادق علیھ السلام روایت شـده و ایض%ا
اگر مرد یك فرزند از پیش : است كھ فرمود 

بفرستد بھتر است از ھفتاد فرزندى كھ بعد 
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از خودش باقى بماند كھ امام زمـان علیـھ 
 .السلام را درك كنند

 
زنـد و مـال باعـث آمـرزش بلا در جان فر

 گناھان است
م%ا ن%زل : روى الترمدى با سناده ال%ى النب%ى ص%لى الله علی%ھ وآل%ھ ان%ھ ق%ال . ٩

البلاء با المومن و المومنة فى نفسھ و ولده و ما لھ حت%ى یلق%ى الله عزوج%ل و م%ا 
و آلھ روایت  علیھ خطیة ترمدى بھ اسناد خود پیغمبر صلى الله علیھ

ھـیچ بلائـى در : كند كھ آن حضرت فرمود  مى
و زن مـومن نـازل  دجان و فرزند و مال مر

شود مگر اینكھ خداى عزوجـل را ملاقـات  نمى
كند در حالى كھ ھیچ گناھى بر او نباشد  مى

یعنى بلاء در جان و فرزند و مال باعث پاك 
 .شدن گناھان است

 
ام در خداوند بوسیلھ بلا بنده را بھ مقـ

 رساند آن جھان مى
: عن محمدبن خالد السلمى ع%ن ابی%ھ ع%ن ج%ده و كان%ت ل%ھ ص%حبة ق%ال  ١٠

ان العبد اذا سبقت لھ عن%دالله : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ و سلم یقول 
تعالى منزلھ و لم یبلغھا بعمل ابتلاه الله فى جسده اوفى مالھ اوفى ول%ده ث%م ص%بر 

محمـدبن  لمنزلة التى س%بقت الی%ھ م%ن الله ع%زو ج%لعلى ذالك حتى یبلغھ ا
كند و جدش  خالد سلمى از پدر و جدش نقل مى

از رسول خدا صـلى : گفت  رفیقى داشت كھ مى
: N علیھ و آلھ و سلم شـنیدم كـھ فرمـود 

ھرگاه براى بنده در نـزد خداونـد متعـال 
منزلت و مقامى آماده شـود كـھ بنـده بـھ 

برسد خداونـد او وسیلھ عمل نتواند بھ آن 
كند  را در بدن یا مال یا فرزندش مبتلاء مى

سپس بنده در برابر بتلاتات صبر نماید تـا 
اینكھ خداوند او را بھ آن منزلتى كھ قبلا 

 :برایش آماده كرده بود نائل فرماید 
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 پنج چیز ارزشمند و پر قیمت

س%%معت : ع%%ن ثوب%%ان م%%ولى رس%%ول الله ص%%لى الله علی%%ھ وآل%%ھ و س%%لم ق%%ال  ١١
بخ بخ خمس ما اثقلھن ف%ى المی%زان لا ال%ھ : رسول الله صلى الله علیھ و آلھ یقول 

الا الله و س%%%بحان الله و الحم%%%د y و الله اكب%%%ر و الول%%%دا الص%%%الح یت%%%وفى للرج%%%ال 
بھ بھ از پنج چیز كھ چقدر در میزان  فیحتس%بھ

ســنگین و پــر قیمــت اســت و آن پــنج چیــز 
 ٣سـبحان N  N٢ لا الھ الا  ١: عبارتند از 

فرزنـد صـالح از مـرد  N٥ اكبر  ٤الحمدالله 
فوت كند و او آن را بھ حساب خدا بگـذارد 

اى اسـت  بخ بخ كلمـھ. و براى خدا صبر كند
كھ ھنگام مـدح و خرسـندى از چیـزى گفتـھ 

شود و تكرار آن بـراى مبالغـھ اسـت، و  مى
گردد در این صورت بـھ معنـى  گاھى مشدد مى

یحتسبھ یعنى . عظیم از امرى استتفخیم و ت
آن فرزند فوت شده را بھ حساب خدا بگـذار 
و براى رضاى خدا صبر كند كھ خدا كفـایتش 

 .كند مى
 

قضیھ خواب پیامبرصلى H علیھ و آلـھ در 
 كودكان وفات یافتھ

عن عبدالرحمن بن سمره عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم نق%ل  ١٢
من در عالم رویـا قضـیھ :  دكرد كھ آن حض%رت فرم%و

عجیبى دیدم سپس حضرت حدیث طولانى و مفصلى 
مردى : را ذكر كرد و در ضمن آن حدیث گفت 

از امتم را دیدم كھ میزان عملش سبك بـود 
سپس اطرافش آمدند و میران عملش را سنگین 

فرط فرط بفتح فاء وراء . و ارزشمند كردند
قبل شود كھ  بھ فرزندانى نا بالغى گفتھ مى

 )١٤(از پدر و مادر بمیرد جمعش افراط اسـت 
گویند كـھ قبـل  افراط در اصل بھ كسانى مى

روند تا اسـباب و  از كاروان بھ سوى آب مى
مقدمات آب را بـراى اھـل كـاروان آمـاده 

 .نمایند
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 تحصن سقط جنین كنار درب بھشت
و  قال رسول الله صلى الله علی%ھ: عن سھل بن حنیف رضى الله عنھ قال ١٣

تزوجوا فانى مكاثر بكم الامم یوم القیمھ ان السقط لیظل محبنطئا على : آلھ وسلم 
 حتى یدخل ابواى سھل بن حنیف رضى الله عنھ: باب الجنة فیقال لھ ادخل یقول 

از رسول خدا صلى N علیھ و آلھ و سلم نقل 
ازدواج كنید تا : كرده كھ آن حضرت فرمود 

ھ كثرت شما در نسلتان زیاد شود زیرا من ب
روز قیامت بر سایر امم افتخار و مباھـات 

كنم حتى جنین سقط شـده خشـمگین بـر در  مى
گوینـد بـرو در  او مـىھ ایستد، بـ بھشت مى
تا پدر و مـادرم پـیش از : گوید  بھشت ،مى

من بھ بھشت نروند قـدم در بھشـت نخـواھم 
اى كھ ناتمـام از شـكم  سقط بچھ )١٥(. گذاشت

غضــبناك و ) محبنطئــا(مــادرش خــارج شــود 
 خشمگین

 
اعتصاب و تحصن سقط جنین جھت شفاعت پدر 

 و مادر
عن معویة بن جیده القشیرى عن النبى صلى الله علیھ و آلھ و س%لم ق%ال  ١٤

سوداء ول%ود خی%ر م%ن حس%نا لا تل%دانى مك%اثر بك%م الام%م حت%ى ان الس%قط لیظ%ل : 
انت و : انا و ابواى فیقال : فیقول . محبنطئا على باب الجنتة فیقال لھ ادخل الجنھ

نقـل  و آل%ھ وس%لم ابواك معاویھ بن جیده قیشرى از نبى اكرم صلى الله علیھ
زن سـیاه فرزنـد : كرد كھ آن حضرت فرمود 

زا از زن زیباى نازابھتر است، زیـرا مـن 
كنم  مى مباھات بھ كثرت شما بر سایر امتھا

حتــى اینكــھ فرزنــد ســقط شــده بــا حالــت 
ــم  ــاراحتى و چش ــت ن ــر در بھش ــارى ب انتظ

برو بـھ بھشـت : گویند  ایستد ،بھ او مى مى
مـن تنھـا : گوید  طفل سقط شده در جواب مى

شوم بلكھ با پـدر و مـادرم وارد  داخل نمى
شود تو و پـدر  شوم آنگاه بھ او گفتھ مى مى

 .ومادرت بروید بھ بھشت
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 شود شفاعت سقط جنین پذیرفتھ مى
ثھ ان رج%لا ات%ى النب%ى ص%لى الله علی%ھ و عن عبدالملك بن عمروعمن حد ١٥

ث%م ات%اه . عنھ%ا) ص(یا رسول الله تزوج فلانة ؟ فنھاه رس%ول الله : آلھ وسلم فقال 
رس%ول الله : ثم اتاه ثالث%ھ فق%ال . ثانیة فقال یا رسول الله اتزوج فلانة ؟ فنھاه عنھا

آلھ و سلم صلى الله علیھ و: سوداء و لودا حب الى من عاقر حسناء ثم قال ) ص(
اما عملت انى مكاثر بكم الامم حتى ان السقط لیبق%ى محبنطئ%ا عل%ى ب%اب الجن%ة : 

از . لا حتى یدخل ابواى فیشفع فیھما فیدخلان الجنة: لھ ادخل فیقول : فیقال 
عبدالملك بن عمر روایت شده است كھ مـردى 
خدمت پیغمبر اسلام صلى N علیھ و آلھ وسلم 

كھ (دا آیا با فلان آمد عرض كرد اى رسول خ
) ظاھر زنى زیبا ولكن عـاقر و نـازا بـود

 ازدواج بنمایم ؟
نھ آن مرد رفت و دومرتبھ : حضرت فرمود 

اى رسول خدا آیـا : خدمت حضرت آمد و گفت 
: با فلان زن ازدواج بكنم ؟ حضـرت فرمـود 

آن مرد رفت و مرتبھ سوم آمد پیـامبر . نھ
یاه زن سـ: فرمـود ) صلى N علیـھ و آلـھ(

زاینده نزد مـن بھتـر اسـت از زن زیبـاى 
دانى كھ من بـھ  مگر نمى: نازا سپس فرمود 

كـنم ؟  كثرت شما بر سایر امتھا مباحات مى
حتى اینكھ فرزند سقط شده با حالت غضـب و 

مانــد بــھ او  نــاراحتى بــر در بھشــت مــى
تا پـدر و : گوید  گویند برو بھ بھشت مى مى

گـذارم در  ىمادرم نروند من پا در بھشت نم
كنـد و  مورد پدر و مادر شفاعت و وساطت مى

شفاعتش مورد قبـول درگـاه خداونـد واقـع 
شــود و پــدر و مــادرش نیــز بــھ بھشــت  مــى
 .روند مى

: عن سھل بن الحنظلة و كان لا یود لھ و ھو ممن بایع تحت الشجرة ق%ال ١٦
ون ل%ى لئن یولدلى فى الاسلام ولد و یم%وت س%قطا فاحتس%بھ اح%ب ال%ى م%ن ان یك%

از اصحاب پیغمبـر صـلى N  س%ھل حنطل%ھ. الدنیا و م%ا فیھ%ا
شد و از  علیھ و آلھ بود و صاحب فرزند نمى

جملھ كسانى است كھ زیر درخت بـا پیـامبر 
صلى N علیـھ و آلـھ بیعـت كـرده اسـت او 

اگـر خداونـد در اسـلام بـھ مـن : گفـت  مى
فرزندى عنایت كند و آن فرزند در حال سقط 
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رود و من آن را بـھ حسـاب خـدا از دنیا ب
بگذارم نزد من از دنیا و آنچھ در آن است 

 )١٦(. باشد بھتر مى
 

فرزند تازه زائیده مادر خود را بھ سوى 
 كشد بھشت مى

: ع%%ن عب%%ادة ب%%ن الص%%امتان رس%%ول الله ص%%لى الله علی%%ھ و آل%%ھ وس%%لم ق%%ال  ١٧
ن ص%امت از رس%ول النفساء یجرھا ولدھا یوم القیامة بسررھا الى الجنة عباده ب%

كند كـھ آن حضـرت  نقل مى خدا صلى الله علی%ھ و آل%ھ و س%لم
زن تازه زائیده را فرزند خود در : فرمود 

نفساء .كشد  قیامت بھ سررش بھ طرف بھشت مى
بھ ضم نون و فتح فاء زنى كھ تازه زائیده 
باشد سر بھ كسر و فتح سین آن چیـزى اسـت 
ــع  ــوزاد قط ــاف ن ــھ آن را از ن ــھ قابل ك

اش قطـع  كنند، یعنى فرزندى كھ ھنوز سره مى
 .نشده باشد

 
برترى یـك كـودك پـیش فرسـتاده از صـد 

 فرزند مجاھد
ق%ال رس%ول الله م%ن ق%دم م%ن : عن عمربن شعیب عن ابیھ عن جده قال  ١٨

صلبھ ولده لم یبلغ الحنث كان افضل من ان یخل%ف م%ن بع%ده م%اة كلھ%م یجاھ%دون 
از  عمـربن شـعیب. فى سبیل الله لا تسكن روع%تھم ال%ى ی%وم القیام%ة

كنـد كـھ حضـرت رسـول  پدر و جدش روایت مى
كسـى كـھ : اكرم صلى N علیھ و آلھ فرمود 

یك فرزند بھ حد بلوغ نرسیده از صلب خویش 
قبل از خود بفرستد یعنى فرزنـدش قبـل از 
بلوغ بمیرد بھتر است از اینكھ صد فرزنـد 
بعد از خود بھ جاى بگذارد كھ ھمـھ آنھـا 

روز قیامـت  در راه خدا جھاد كننـد و تـا
قلبشان از جھاد در راه خـدا آرا  ای لحظھ

 .م نگیرد
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برترى یك سقط جنین پیش فرستاده از صـد 
 فرزند مجاھد بعد از خود

لئن اقدم س%قطا اح%ب ال%ى م%ن ان ) : ص(قال رسول الله : عن الحسن قال ١٩
حسن از رسـول خـدا . اخلف ماة فارس كلھم یقاتل فى سبیل الله

كند كـھ آن حضـرت  ھ نقل مىصلى N علیھ وآل
اگر یك فرزند سـقط شـده از پـیش : فرمود 

بفرستم بـرایم بھتـر اسـت از اینكـھ صـد 
فرزند جنگنده از خود باقى بگذارم كھ ھمھ 

 .آنھا در راه خدا جھاد كنند
 

سخنان رسول اكرم صلى N علیھ و آلھ بـھ 
 زبیر در اھمیت فرزند از پیش فرستاده

بنى اكرم صلى N  عن ایوب بن موسى از ٢٠
كند كھ آن حضـرت  علیھ و آلھ و سلم نقل مى

اى زبیر اگر یـك فرزنـد : بھ زبیر فرمود 
سقط شـده از پـیش بفرسـتى بھتـر اسـت از 
اینكھ صد فرزند از خود بھ یادگار گـذارى 
كھ ھمھ آنھا سوار بر اسب شـوند و در راه 

 .خدا جھاد كنند
 

 تحصن اطفال در قیامت و خطاب پروردگـار
 بھ آنھا

للولدان یوم القیام%ة : یقال : عن النبى صلى الله علیھ وآلھ وسلم انھ قال  ٢١
فی%ابون فیق%ول الله : ادخلو الجنة فیقولون یا رب حت%ى ی%دخل ابائن%ا و امھاتن%ا ق%ال 

ی%ا رب ابائن%ا فیق%%ول : فیقول%ون . م%الى اراھ%م محبنطئ%ین ادخل%%وا الجن%ة: عزوج%ل 
 از رس%ول اك%رم ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ وس%لم. اب%ائكم ادخلوا الجن%ة ان%تم و: تعالى 

در روز قیامت بھ : نقل شده است كھ فرمود 
شـود برویـد داخـل بھشـت  كودكان گفتھ مـى

پروردگـارا تـا پـدر و : گویند  كودكان مى
رویـم حضـرت  مادر ما داخل نشوند مـا نمـى

كودكان از رفتن بھ بھشت امتنـاع : فرمود 
: فرمایـد  ل مـىورزند سپس خداوند عزوجـ مى

كنند اى  چرا این كودكان ناراحتند خطاب مى
كودكان بروید داخـل بھشـت، كودكـان عـرض 

كنند پروردگارا پدر و مـادر مـا داخـل  مى
شوند تا ما نیز داخل شویم آنگاه خداونـد 

كنـد و از  حھربان شفاعت اطفال را قبول مى
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رسـد اى كودكـان  درگاه رحمت الھى خطاب مى
 .وارد بھشت شوید شما با پدرانتان

 
استقبال كودكان با جامھاى شراب از پدر 

 و مادر در قیامت
اذا كان یوم القیامة خ%رج ول%دان المس%لمین : عن عبیدة بن عمیراللیثى قال ٢٢

ابوینا : فیقولون '' فیقول الناس لھم اسقونا اسقونإ؛: من الجنة بایدیھم الشراب قال 
لا دخ%%ل حت%%ى ی%%دخل : ب%%اب الجن%%ة فیق%%ول حت%%ى ان الس%%قط محبنطئ%%ا ب: ابوین%%ا ق%%ال 

از عبیده بن عمیر لیثـى روایـت شـده  اب%واى
شـود  وقتى روز قیامت مـى: گوید  است كھ مى

آینـد در  اطفال مسلمین از بھشت بیرون مـى
حالى كھ در دست خود جامھائى پر از شـراب 
بھشتى دارند آنگـاه مـردم محشـر از شـدت 

سقونا اسقونا، ا: گویند  تشنگى بھ آنھا مى
اطفـال . یعنى بھ ما آب بـھ مـا آب دھیـد

گوینــد ابوینــا، ابوینــا، یعنــى ایــن  مــى
حتـى . شرابھاى بھشتى مخصوص پدران ما است

اینكھ فرزند سـقط شـده بـا حالـت غضـب و 
كنـد و  ناراحتى كنـار در بھشـت تحصـن مـى

تا پدر و مادرم بھ بھشت نرونـد : گوید  مى
 .من ھرگز نخواھم رفت

 
تحصن اطفال در قیامـت و منظره دیگر از 

 خطاب پروردگار بھ آنھا
اذا : ق%ال رس%ول الله ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ وس%لم : عن انس بن مالك ق%ال  ٢٣

كان یوم القیامة نودى فى اطفال المومنین ان اخرجوا من قبوركم فیخرجون م%ن 
ا ثم ربنا و والدینا معن: قبورھم ثم ینادى فیھم ان امضوا الى الجنة زمرا فیقولون 

ربن%ا و وال%دینا ث%م ین%ادى : ینادى فیھم ثانیة ان امضوا ال%ى الجن%ة زم%را فیقول%ون 
فى الرابعة : ربنا و والدینا فیقول : فیھم ثالثھ ان امضوا الى الجنة زمرا فیقولون 

و والدیكم معكم فیثب كل طفل الى ابویھ فیاخذون بایدیھم فیدخلون بھم الجنة فھم 
انـس بـن  م یومدذ من اولادكم ال%ذین ف%ى بی%وتكماعرف با بائھم و امھاتھ

مالك از رسول خدا صـلى N علیـھ و آلـھ و 
وقتـى : سلم نقل كرد كھ آن حضـرت فرمـود 

روز قیامت شود در میان اطفال مومنین ندا 
شود كھ از قبرھایتان خارج شـوید آنھـا  مى

شوند، سـپس  بلافاصلھ از قبرھایشان خارج مى
كھ فـوج فـوج بـھ  شود در بین آنھا ندا مى
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كننــد  كودكــان عــرض مــى.بھشــت وارد شــوید
پروردگارا پـدر و مـادر مـا ھـم بـا مـا 

شود  بیایند سپس مرتبھ دوم بھ آنھا ندا مى
گوینـد  كھ فوج فوج بھ بھشت روید،اطفال مى

. پروردگارا پدر و مادر ما ھـم بیاینـد: 
شـود كـھ  بعد مرتبھ سوم بھ ایشان ندا مـى

كودكان نیـز . ردیدگروه گروه وارد بھشت گ
كنند خدایا پدر و مادر ما ھـم بـا  عرض مى

ما وارد شـوند خداونـد در مرتبـھ چھـارم 
شما با پـدر و مادرتـان : فرماید  خطاب مى

وارد بھشت شوید آنگاه ھر طفلى شـتابان و 
رود و  بھ سرعت بھ طرف پدر ومادر خویش مـى

گیرند و بھ اتفاق ھم داخل  دست آنھا را مى
ند و آن اطفـال در آن روز بـھ گرد بھشت مى

پدر ومادرشان آشناترند از فرزنـدانى كـھ 
زمـر زمـر .ھاى شـما ھسـتند امروز در خانھ

دستجاب و گروھھاى مختلفى ھسـتند كـھ بـھ 
و بعضـى . رونـد ترتیب یكى پس از دیگرى مى

اند زمر طبقات مختلفـى از شـھیدان و  گفتھ
زاھدان و عالمـان و قاریـان و محـدثان و 

 .باشند ىغیر ھم م
 

سخنان پیامبر صلى H علیھ و آلھ ھنگـام 
 تسلیت بھ یكى از اصحاب

عن انس بن مالك ان رجلا كان یجى و بصبى معھ الى رس%ول الله ص%لى ٢٤
الله علیھ و آلھ و سلم و انھ مات ف%احتبس وال%ده ع%ن رس%ول الله ص%لى الله علی%ھ و 

ھ%لا اذنتم%ونى ؟ ) : ص(آلھ فسال عنھ فق%الوا م%ات ص%بیھ ال%ذى رایت%ھ مع%ھ فق%ال 
: فقوموا الى اخینا نعزیھ فلما دخل علیھ اذا الرجل حزین%ا و ب%ھ كاب%ة فع%زاه فق%ال 

ام%ا ) : ص(كنت ارجوه لكبرس%نى و ض%عفى فق%ال رس%ول الله ) ص(یارسول الله 
ی%ا رب و اب%واى : یسرك ان یكون یوم القیامھ بازائك فیقال لھ ادخل الجنھ فیقول 

از انس شفعھ الله عزوجل فیكم و یدخلكم الجنھ جمیع%ا فلا یزال یشفع حتى ی
بن مالك روایت شده است كھ مردى ھمیشھ با 
كودكش بھ نزد پیامبر اسلام صلى N علیـھ و 

آمد و پس از چندى فرزندش فوت شد و  آلھ مى
 N آن مرد از آمدن بھ خـدمت پیغمبـر صـلى
ــھ  ــا اینك ــرد ت ــودارى ك ــھ خ ــھ و آل علی
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لیھ و آلھ از حـال آن مـرد پیامبرصلى N ع
جویا شد اصحاب عرض كردند آن فرزنـدى كـھ 

آمـد وفـات  شما دیدید كھ بھ ھمراه او مـى
چرا مرا از ایـن قضـیھ : كرد حضرت فرمود 

پس حركـت كنیـد : با خبر نكردید ؟ فرمود 
تا برویم بـھ نـزد برادرمـان و او را در 
مرگ فرزندش تسلیت دھیم چـون حضـرت رسـول 

ھ و آلھ بر آن مرد وارد شد دید صلى N علی
اش از شـدت  كھ خیلى اندوھگین است و قیافھ

ناراحتى تغییـر كـرده اسـت حضـرت بـھ او 
 N تسلیت گفت،عرض كرد اى رسـول خـدا صـلى
علیھ و آلھ فرزنـدم امیـد پیـرى و دوران 

حضرت رسول صلى . ضعف و ناتوانیم بوده است
و  آیا تو را مسرور: N علیھ و آلھ فرمود 

كند بھ اینكھ در روز قیامت بـھ  دلشاد نمى
شـود بـرو  دنبالت بیاید و بھ او گفتھ مـى

پدر و مادر من ھم بھ بھشت : گوید  بھشت مى
روند تا من بروم و آن قدر شفاعت و وساطت 

كند تا اینكھ خداوند عزوجل شـفاعتش را  مى
. بـرد پذیرد و ھمھ شما را بھ بھشـت مـى مى

نزد رسول خدا صلى  احتبس یعنى از آمدن بھ
N علیھ و آلھ خودارى كـرد ھـلال ذنتمـونى 

كابـھ یعنـى .یعنى چرا مـرا خبـر نكردیـد
تغییــر و انكســار نفــس از شــدت انــدوه و 

 .ناراحتى
 

ھنگام تسلیت بھ ) ص(ایضا سخنان پیامبر 
 عثمان بن مظعون

تـوفى لعثمـان : و عن انس ایضا قال  ٢٥
زنھ علیھ بن مظعون رضى N عنھ ولدفا شتد ح

حتى اتخذ فى داره مسجد یتعبد فیـھ فبلـغ 
یـا عثمـان ان N : فقـال ) ص(ذالك النبى 

عزوجــل لــم یكتــب علینــا رھبانیــھ انمــا 
رھبانیھ امتى الجھاد فى سبیل N یا عثمان 
بن مظعون ان للجنة ثمانیة ابواب و للنار 
سبعة ابواب افلا یسرك الاتاتى بابـا منھـا 

اخذا بححزتك لیشفع لك  الاوجدت ابنك بجنبھ
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فیقل یـا رسـول N و : الى ربھ عزوجل قال 
لنا فى افرطنا ما لعثمان قـال نعـم لمـن 
صبر منكم و احتسب و نیـز انـس بـن مالـك 

پسرى از عثمان بن مظعـون وفـات : گوید  مى
یافت واوشدیدا از مرگ فرزند خویش محـزون 
و انــدوھناك گردیــد حتــى اینكــھ از شــدت 

نھ خود مسجدى اتخاذ كرد كھ ناراحتى در خا
در آن مشغول عبادت بود و از خانھ بیـرون 

از ) وآلـھ علیـھ N صـلى(رفت رسـول خـدا  نمى
جریان باخبر شد و و بھ نزد او رفـت و  این

اى عثمان خداوند عزوجل رھبانیـت و : گفت 
گوشــھ نشــینى را بــر مــا ننوشــت و جــایز 

داند ھمانا رھبانیت امت مـن جھـاد در  نمى
اى عثمان بن مظعون بھشت ھشـت . خداست راه

در دارد و جھنم ھفت در آیا تو خوشـحال و 
كند بھ اینكھ از ھـیچ درى وارد  مسرور نمى

شوى مگر آنكھ فرزنـدت را كنـار آب در  نمى
زنـد  یابى در حالى كھ بھ دامنت چنگ مـى مى

تــا شــفاعت تــو را نــزد پروردگــار خــویش 
از  بعضـى: گویـد  انس بن مالك مى. بنماید

اى رسول خدا صلى N علیھ و : اصحاب گفتند 
آلھ آیا آنچھ را كھ بـراى پـیش فرسـتاده 

ھاى ما ھـم  عثمان گفتند براى پیش فرستاده
طفل فوت : ھست یعنى ھمان طور كھ فرمودید 

شــده عثمــان بــن مظعــون در قیامــت از او 
بلى ھـركس از : كنند حضرت فرمود  شفاعت مى

اى خدا صبر كنـد شما در مرگ فرزندخویش بر
 . كند آن فرزند در قیامت از او شفاعت مى
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گفتگوى رسول اكـرم صـلى N علیـھ و )١٧(
 آلھ با مرد فرزند مرده

عن قرة بن ایاس ان النب%ى ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ و س%لم ك%ان یختل%ف الی%ھ  ٢٦
ذات ی%وم ی%ا : رجل من الانصار مع البنھ لھ فق%ال ل%ھ النب%ى ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ 

نعم یا رسول الله احبھ كحبك ففقده النبى ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ : فلان تحبھ ؟ قال 
علیھ الصلوة و الس%لام ام%ا : فسال عنھ فقالوا یا رسول الله مات ابنھ فلما راه قال 

ان لا تاتى یوم القیام%ة باب%ا م%ن اب%واب الحن%ة الاج%اء حت%ى ) اولا ترضى(ترضى 
بـن  قره. بل لكلكم: ام لكلنا ؟ قال  الھ وجده یفتحھ لك فقال رجل یا رسول الله

مردى از انصار ھمیشـھ بـا : گوید  ایاس مى
كودكش خدمت رسول خدا صلى N علیـھ و آلـھ 
رفت و آمد میكرد روزى پیامبرصلى N علیـھ 
و آلھ عـرض كـرد بلـى یـا رسـول N او را 

پس از چندى كـھ .دارم ھمانند خودت دوست مى
ید حال او را از اصحاب حضرت آن مرد را ند

جویا شد اصحاب عرض كردنـد اى رسـول خـدا 
سـپس . اش وفات كرده اسـت فرزند مورد علاقھ

وقتى كھ پیامبرصلى N علیھ و آلھ آن مـرد 
آیا راضى و خشـنود : را دید بھ او فرمود 

شوى بھ این كھ روز قیامت بھ ھـیچ درى  نمى
از درھاى بھشت نروى مگـر آن كـھ فرزنـدت 

. تا این كھ آن در را برایت بگشاید بیاید
اى رسول اكرم : آنگاه مردى از اصحاب گفت 

صلى N علیـھ و آلـھ آیـا ایـن مطلـب كـھ 
فرمودید تنھا مخصوص اوست یا براى ھمھ ما 

 .براى ھمھ شما است: است ؟ حضرت فرمود 
 

طفل در قیامت در بھشت را بسـوى پـدر و 
 گشاید مادر مى

روى البیھقى ان النبى صلى الله علیھ و آل%ھ ك%ان اذا جل%س یحل%ق الی%ھ  - ٢٧
نفرمن اصحابھ بھ و كان فیھم رجل لھ بنى صغیر یا تیھ من خلف ظھ%ره فیقع%ده 
بین یدیھ الى ان ھلك ذالك الصبى فا متنع الرج%ل م%ن الحلق%ھ ان یحض%رھا ت%ذكر 

م%الى لاارى فلان%إ؛،، : ل فقع%ده النب%ى ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ ق%ا: الھ و حز نا ق%ال 
فقیل ابنھ الذى را یتھ ھلك فمنعھ الحزن اسفا علیھ و تذكر الھ این یحضر الحلق%ھ 
فلقیھ النبى صلى الله علیھ و آلھ و سلم فسا لھ عن ابنھ فاخبره بھلاكھ فعزاه و قال 

یا فلان ایماكان احب الیك ان تمتع بھ عمرك اولاتاتى غدا بابا من ابواب الجنھ : 
ی%ا نب%ى الله لا ب%ل یس%بقنى ال%ى ب%اب الجن%ھ :  وجدتھ قدسبقك الیھ یفتحھ لك ق%ال الا

ی%ا نب%ى الله اھ%ذا لھ%ذا : ف%داك ل%ك فق%ام رج%ل م%ن الانص%ار رفق%ال : احب الى ق%ال 



44 
 

ام من ھلك لھ طفل من المسلمین كان لھ ذالك قال بل من ھلك لھ طفل م%ن  خاصھ
فقھـاء  از بیھقى كھ یكـى از .المسلمین ك%ان ل%ھ ذال%ك

بزرگ اھل سنت است روایت شده است كـھ ھـر 
نشسـت  گاه پیامبرصـلى N علیـھ و آلـھ مـى

گروھى از اصحاب دائره و عرب نزد آن حضرت 
نشستند و در میان آنھا مـردى بـود كـھ  مى

آمد و پدرش او  فرزند كوچكش از عقب سرش مى
نشـاند  را در آن حلقھ جمعیت جلوى خود مـى

دنیا رفت و پـدر او تا این كھ آن بچھ از 
ــود دارى  ــت خ ــھ جمعی ــور در آن حلق از حض

نشسـت  آمد در آن حلقھ مى كرد چون اگر مى مى
اش در آن جمـع حضـور  اى كھ بچـھ بیاد صحنھ
شد لـذا  افتاد و متاثر و محزون مى داشت مى

. كـرد از این جھت در آن جلسـھ شـركت نمـى
گوید ن پس از چند كھ پیامبرصـلى  بیھقى مى
و آلھ آن مرد را در آن جمع نیافت N علیھ 
فلان مرد كجاست و چـرا مـن او را : فرمود 

بینم ؟ اصحاب عرض كردند آن فرزندى كھ  نمى
نشسـت از  آمد و جلـوى او مـى بھ ھمراھش مى

دنیا رفت و از شدت ناراحتى و این كھ اگر 
افتد  در این جمع شركت كند بیاد فرزندش مى

ــوددار ــع خ ــن جم ــدن در ای ــذا از آم ى ل
رسول اكرم صلى N علیـھ و آلـھ بـھ .كند مى

دیدار او رفـت و در مـورد فرزنـدش از او 
پرسید عـرض كـرد، فرزنـدم دارد دنیـا را 
وداع كرد حضرت پس از تسلیت بھ او فرمـود 

اى فلان كدام یك از این دو چیز نزد تـو : 
ایـن كـھ در مـدت عمـرت از  -١. بھتر است

داى اینكـھ فـر -٢.منـد شـدى فرزندت بھـره
قیامت بھ طرف ھر درى از درھاى بھشت بروى 
فرزندت را پیش روى خود بیـابى كـھ بطـرف 

رود تا آن را برایت بگشاید ؟ عـرض  درب مى
اى رسول اكرم صـلى N علیـھ و آلـھ : كرد 

دوست دارم كھ در قیامت فرزنـدم در بھشـت 
آن فرزند : حضرت فرمود . را بسویم بگشاید
 .براى تو چنین است
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ن ھنگام یكى از انصار حركت كرد و در ای
اى رسول اكرم صـلى N علیـھ و آلـھ : گفت 

اى كھ فرمودید مخصوص ھمین مـرد  این خصیصھ
است یا براى ھر مسلمانى كھ فرزندش وفـات 

ھر كس از : كند این چنین است حضرت فرمود 
مسلمانان فرزندش بمیرد آن فرزند در بھشت 

 .گشاید را بسویش مى
 

دك از پدر در قیامت با جامى استقبال كو
 از شراب

عن زارة اوفى ان رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم عزى رجلا  -٢٨
یا رسول الله انا ش%یخ : اجرك الله و اعظم لك الاجر فقال الرجل : على ابنھ فقال 

كبیر و كان ابنى ق%د اج%زء عن%ى فق%ال ل%ھ النب%ى ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ ایس%رك ان 
الله ل%ك ب%ھ : م%ن ل%ى ب%ذالك فق%ال : ویتلقاك من ابواب الجنة بالكاس قال یشیر لك ا

روایت شده است  از زراره اوف%ى. ولكل مسلم مات ولده ف%ى الاس%لام
بھ مردى كھ فرزنـدش از ) ص(كھ رسول اكرم 

دنیا رفتھ بود تسلیت گفت و بھ او فرمـود 
اجرك N و اعظم لك الاجـر یعنـى خداونـد : 

عطاء كند آن مرد عرض كرد اجر بزرگ بھ تو 
اى رسول اكرم صلى N علیھ و آلھ مـن پیـر 

اى ھسـتم و فرزنـدم كفایـت  مرد سـالخورده
آیا : نمود حضرت بھ او فرمود  امور مرا مى

كند تو را كھ فرزنـدت  خوشحال و مسرور نمى
كنـد یـا كنـا  در قیامت بھ تو و اشاره مى

درھاى بھشت با جامى از شـراب بھشـتى بـھ 
بال تو بیاید، آن مرد عـرض كـرد چـھ استق

كند حضرت فرمـود  كسى این عنایت را بمن مى
خداوند بھ تو و ھر مسلمانى كھ فرزنـدش : 

 :فرماید  بمیرد عطا مى
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 خانھ حمد در بھشت
عن عب%دالله ب%ن ق%یس ع%ن رس%ول الله ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ و س%لم اذا  -٢٩

: ضتم ول%د عب%دى ؟ فیقول%ون نع%م فیق%ول لمائكتھ اقب: مات ولد لعبد قال الله تعالى 
حم%دك و : ما ذا ق%ال عب%دى فیقول%ون : نعم فیقول : قبضتم ثمرة فواده ؟ فیقولون 

از . استرجع فیقول الله تعالى ن ابنوا لعب%دى بیت%ا ف%ى الجن%ة وس%موه بی%ت الحم%د
عبدN بن قیس روایت شده است كھ رسول خـدا 

فرزنـد ھر گاه : صلى N علیھ و آلھ فرمود 
فرمایـد  اش مى بنده بمیرد خداوند بھ ملائكھ

ام را قـبض نمودیـد و  آیا فرزنـد بنـده: 
سپس خداوند . گویند بلى گرفتید ؟ ملائكھ مى

: ام چھ گفت  در آن ھنگام بنده: فرماید  مى
حمد و سـتایش تـو را : كنند  ملائكھ عرض مى

نمود و كلمھ اسـترجاع بـر زبـان جـارى  مى
داونـد متعـال خطـاب بـھ كرد، آن گاه خ مى

اى در بھشـت بـراى  خانھ: فرماید  ملائكھ مى
ام بنا كنید و آن را خانھ حمـد نـام  بنده
 .نھید

 الفؤاد آرام بخش دل داغدیدگان یا مسكن
 

كودكان پیش فرستاده سپر محكم براى پدر 
 ومادر
روى ان ام%رة ات%ت النب%ى ص%%لى الله علی%ھ و آل%ھ و س%%لم و معھ%ا اب%ن لھ%%ا -٣٠

یا رسول الله ادع الله تعالى ان یشفى لى ابنى ھذا فقال لھا رسول : فقالت مریض 
ف%ى : نع%م ی%ا رس%ول الله ق%ال : الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم ھل ل%ك ف%رط قال%ت 

در روایـت  رس%ول الله جن%ة حین%ة: بل فى الاسلام فقال : الجاھلیة قالت 
 N است كھھ زنى بھ خـدمت رسـول خـدا صـلى

و سلم آمد و فرزند مریضش نیـز  علیھ وآلھ
اى : بھ ھمراھش بود بھ پیامبر عـرض كـرد 

رسول خدا صلى N علیھ و آلھ بھ درگاه خدا 
دعاء فرمائید تا فرزندم را شفا دھد حضرت 

ــود  ــھ آن زن فرم ــیش : ب ــداز پ ــا فرزن آی
فرستاده دارى یعنى تا بھ حال فرزنـدى از 

بلـى : تو فوت شده است یا نھ زن عرض كرد 
یا رسول N، پیـامبر صـلى N علیـھ و آلـھ 

در زمان جاھلیت یا در اسلام ؟ زن : فرمود 
گفت در اسلام رسول اكرم صلى N علیھ و آلھ 
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آن فرزند سـپر محكـم اسـت یعنـى : فرمود 
نگھدارنده تو اسـت از آتـش جھـنم یـا از 

 .جمیع ترس و وحشتھاى قیامت
 

و ھركس در مرگ فرزند صبر كند بھشت بر ا
 گردد واجب مى

من : قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم : عن جابربن سمرة قال  -٣١
: ام ایمن و اثنین فقال : دفن ثلاثة و صبر علیھم و احتسب وجب لھ الجنة فقالت 

ام ایم%ن و : من دفن اثنین و ص%بر علیھم%ا و احتس%بخما و جب%ت ل%ھ الجن%ة فقال%ت 
ام ایمن من دفن واحدا و صبر علی%ھ و احتس%ب و یا : واحد فسكت و امسك فقال 

 رسول خدا ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ فرم%ود: گوید  جبت لھ الجنة جابربن سمره مى
كسى كھ سھ فرزندش بمیرند و او بر مـرگ : 

آنھا صبرپیشھ سازد و بھ حساب خدا بگذارد 
یعنى براى رضاى خدا صبر كند بھشت بـر او 

كرد اگر یك گردد ام ایمن نیز عرض  اجب مىو
فرزند از كسى فوت شود چطور اسـت ؟ حضـرت 

اى : ساكت شد و قدرى مكث كرد بعد فرمـود 
ام ایمن ھركس یك فرزند از او فوت گردد و 
او براى خدا صبر پیشھ كند بھھشـت بـر او 

 .شود واجب مى
 

كودكان پیش فرستاده پدر و مـادر را از 
 كنند آتش جھنم حفظ مى

ق%ال رس%ول الله ص%لى الله : رض%ى الله عن%ھ ق%ال عن عبدالله ب%ن مس%عود -٣٢
اب%وذر : علیھ و آلھ وسلم من قدم ثلاثة لم یبلغ الحنث كان لھ حصنا حیص%نا فق%ال 

ابى بن كعب قدمت : فدمت اثنین فقال صلى الله علیھ و آلھ و سلم و اثنین ثم قال 
عبدالله بن . و واحد ولكن انما كان ذالك عندالله الصدمة الاولى) ص: (واحد فقال 

رسـول خـدا صـلى N : گوید  مى مس%عود رض%ى الله عن%ھ
ھنـوز بـھ حـد بلـوغ : علیھ و آلھ فرمود 

انــد از پــیش بفرســتند یعنــى ســھ  نرســیده
فرزندش بمیرند براى او در قیامت یك قطعھ 
و پناھگاه محكم است كـھ او را از خطـرات 

مـن دو : دارد ابـوذر گفـت  قیامت مصون مى
تادم یعنى آیا این حكـم فرزند از پیش فرس

شود حضرت رسول صلى N علیـھ  شامل من ھم مى
بلـى شـامل كسـانى كـھ دو : و آلھ فرمود 

شـود سـپس  اند ھم مى فرزند از پیش فرستاده
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مـن یـك پـیش فرسـتاده : ابى بن كعب گفت 
دارم یعنى آیا براى من نیز دژ و پناھگاه 

بلـى : در قیامت وجود دارد حضـرت فرمـود 
كھ یك فرزند ھم از پیش بفرسـتد  یعنى كسى

گـردد و ایـن دژ و  مشمول ایـن قـانون مـى
 .پناھگاه پاداش اولین صدمھ و مصیبت است

 
گفتــار رســول اكــرم ص در مــورد زنھــاى 

 فرزند مرده
اجعل لنا یوما تعظنا فی%ھ ) ص(عن ابوسعید الخدرى ان النساء قلن للنبى -٣٣

م%ن الول%د ك%انوا لھ%ا حجاب%ا م%ن الن%ار ایما امراة مات لھ%ا ثلاث%ة : فوعظھن و قال 
واثنان از ابو سعید خـدرى :  امراة واثنان قال: قالت 

روایت شده است كھ زنھا بھ پیـامبر اسـلام 
صلى N علیھ و آلھ عرض كردند یـك روزى را 
براى موعظھ ما قـرار ده حضـرت بـھ آنھـا 

ھر زنى سـھ فرزنـد : موعظھ نمود و فرمود 
راى او حجـابى و از او فوت گردد آنھـا بـ

یكـى از زنھـا . شود مانعى از آتش جھنم مى
اگر از كسى دوفرزند فوت شود چگونھ : گفت 

دو فرزنـدھم از كسـى : است ؟ حضرت فرمود 
شوند كـھ او را  فوت شود براى او حجابى مى

 .كنند از آتش جھنم حفظ مى
 

گفتگوى پیامبر صلى N علیـھ و آلـھ بـا 
 كرد یتابى مىبانوئى كھ در مرگ فرزندش ب

كان رسول الله صلى الله علیھ و آلھ یتعاھ%د الانص%ار و : عن بریدة قال -٣٤
یعودھم و یسئل عنھم فبلغھ ان امراة مات ابن لھا فجزع%ت علی%ھ ف%ا تاھ%ا فامرھ%ا 

یا رسول الله انى امراة رقوب لاالدو لم یكن : بتقوى الله عزو جل والصبر فقالت 
م%ا : الرقوب التى لایبقى لھا ول%دھا ث%م ق%ال ) : ص(لى ولد غیره فقال رسول الله 

من امرء مسلم اوا امراة مسلمة یموت لھا ثلاثة م%ن الول%دا الاادخلھ%ا الله الجن%ة و 
 لھ%%ا ام%%ا تحب%%ین ان ترین%%ھ عل%%ى ب%%اب الجن%%ة و ھ%%و: ق%%ال ) ص(ف%%ى ح%%دیث احزان%%ھ 

یكى از اصحاب رسـول . فانھ كذالك: یدعوك الینا قالت بلى قال 
رسـول اكـرم : گویـد  ام بریده مىخدا بھ ن

صلى N علیـھ و آلـھ ھمیشـھ بـھ دیـدار و 
رفـت و از وضـع آنھـا  احوالپرسى انصار مى

شد ،روزى بھ حضرت خبـر رسـید كـھ  جویا مى
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زنى فرزندش مرده است نـاراحتى و بیتـابى 
كند حضرت بلافاصلھ جھت تسلین و دلـدارى  مى

آن زن بھ نزد او رفت و او را بھ تقـوا و 
زن عرض كرد اى رسول خدا : بر امر فرمود ص

من زنى رقوب و نازا ھسـتم و فرزنـدى بـھ 
غیر از ھمین كھ فوت شده نداشتم رسول خدا 

رقوب زنى اسـت : صلى N علیھ و آلھ فرمود 
میرند نھ  مانند و مى كھ فرزندانش باقى نمى
ھـیچ زنـى و مـرد : زن نازا سـپس فرمـود 

ایشان فـوت  مسلمانى نیست كھ سھ فرزند از
نگردد مگر آنكـھ خـدا آنھـا را در بھشـت 

و در حدیث دیگر آمده است كھ . داخل نماید
آیا دوسـت نـدارى : حضرت بھ آن زن فرمود 

كھ فرزندت را بر در بھشت ببینى در حـالى 
: كند زن گفت  كھ تو را بھ سوى ما دعوت مى
ایـن چنـین : بلى دوست دارم حضرت فرمـود 

مت تو را بسـوى مـا است كھ فرزندت در قیا
رقـوب در لغـت بـھ معنـى زن . كند دعوت مى

نازا یا این كھ زنى كـھ فرزنـدانش بـاقى 
نمانند آمده است ولى پیامبر صلى N علیـھ 
و آلھ آن را بھ معنى دوم تخصیص داده است 

میرنـد و بـاقى  یعنى زنى كھ فرزندانش مـى
 .مانند نمى
 

در ایضا گفتار پیامبرصلى N علیھ و آلھ 
 پاداش صبر در مرگ فرزند

لا یم%%وت لا ح%%د م%%ن : ق%%ال ) ص(ع%%ن النص%%ر الس%%لمى ان رس%%ول الله  -٣٥
ام%راة : المسلمین ثلاثة م%ن الول%د فیحتس%بھم الا ك%انوا ل%ھ حنص%ا م%ن الن%ار فقال%ت 

واثنان از نصر سلمى روایـت شـده : واثن%ان فق%ال 
است كھ رسول خدا صلى N علیھ و آلھ فرمود 

نى نیست كھ سـھ فرزنـدش فـوت ھیچ مسلما: 
شود و آنھا را بھ حساب خدا بگذارد یعنـى 
براى خدا صبر كند مگر این كھ آنھا حصن و 

شود كھ او را از  پناھگاه محكم براى او مى
اى : زنى عرض كـرد .كنند  آتش جھنم حفظ مى

پیامبر اگر كسى دو فرزندش ھم بمیرد چنین 
 .بلى: است حضرت فرمود 
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نـد باعـث نجـات از آتـش صبردر مرگ فرز

 جھنم است
و عنھ صلى الله علیھ و آلھ وسلم من قدم من ولده ثلثا صابرا محتسبا كان -٣٦

و فى لفظاا خر من قدم شیئا من ولده ص%ابر . محجوبا من النار باذن الله عزوجل
 رس%ول خ%دا ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ وس%لم فرم%ود.محتسبا حجزه باذن الله من النار

رزند از پیش بفرستد و براى كسى كھ سھ ف: 
رضاى خدا صبر كند ار آتـش جھـنم بـھ اذن 

و در حدیث دیگـر آمـده . شود خدا محفوظ مى
ھـر كـس فرزنـدى از : است كھ حضرت فرمود 

پیش بفرستد و براى خدا صبر كند آن فرزند 
ــظ  ــنم حف ــش جھ ــدا از آت ــھ اذن خ او را ب

 .كند مى
 

گفتگوى پیامبرصلى N علیھ و آلھ بـا ام 
 میسر در مورد فرزندان از پیش فرستاده

عن ام میسر الانصاریة عن رسول صلى الله علیھ و آلھ وسلم انھ دھ%ل -٣٧
من مات لھ ثلاثة ل%م یبلغ%وا الحن%ث ك%انوا ل%ھ حجاب%ا : علیھا و ھى تطبخ حبا فقال 

یا رسول الله واثنان فقال لھا واثنان یا ام میسر و ف%ى لف%ظ آخ%ر : من النار فقالت 
رسول خـدا صـلى . اوفرطان:  او فرط%ان ؟ ق%ال: ت فقال%

N علیــھ و آلــھ وســلم بــراى میسرانصــارى 
واردشد و او مشغول طباخى بود حضرت بھ او 

اى ام میسر ھر كس سـھ فرزنـد از : فرمود 
او قبل از بلوغ بمیرند آن فرزند براى او 

شوند ام میسر  حجاب و مانع از آتش جھنم مى
اگر دو فرزند ھـم  عرض كرد اى پیامبر خدا

از او بمیرند آن دو او را از آتـش جھـنم 
و در حدیث دیگـر آمـده اسـت . كنند حفظ مى

اى پیامبر خدا اگـر : ام میسر عرض كرد  كھ
كسى دو پیش فرستاده داشـتھ باشـد چگونـھ 

اگر دو پیش فرسـتاده : است ؟ حضرت فرمود 
ھم داشتھ آن دو او را از آتش جھـنم حفـظ 

 .خواھند كرد
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بـا بانوئیكـھ ) ص(یضا گفتگوى پیامبر ا
 سھ فرزندش مرده بود

كن%ت عن%د رس%ول الله ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ : عن قبیصة بن برھ%ة ق%ال -٣٨
یا رسول الله ادع الله ل%ى فارن%ھ ل%یس یعش%ن ل%ى : جالسا اذاتتھ امراة فقالت . وسلم

 .ر ش%دیدلق%دا حظ%رت م%ن الن%ار بحظ%ا: و كم مات لك ؟ قالت ثلثة ق%ال : ولد قال 
یكى از اصحاب بـھ نـام قبیصـھ بـن برھـھ 

من نزد پیامبر خدا صلى N علیـھ : گوید  مى
و آلھ و سلم نشستھ بودم كھ زنى بھ خـدمت 

یا رسول N بدرگاه خـدا : حضرت آمد و گفت 
براى من دعاء بفرمائیـد زیـرا فرزنـدانم 

تـا بـھ حـال سـھ : میرند ؟ آن زن گفت  مى
از آتـش : فرمـود  حضـرت. اند فرزندم مرده

ــدى و  ــوع گردی ــتھ و ممن ــاز داش ــنم ب جھ
فرزندانت براى تو پناھگاه استوار و محكم 

. كننـد ھستند كھ تو از آتش جھنم حقـظ مـى
حظار بھ كسرحاء جائیست كھ از چـوب بـراى 

كنند جھـت حفـظ و نگھـدارى  شترھا درست مى
و بھ ھمین جھت اسـت . آنھا از سرما و باد

شرع مقدس حرام شده  كھ بھ چیزى كھ از طرف
گویند یعنى ممنوع و قرقگـاه  است محظور مى

شـود بـھ  پس كسى كھ مرتكب كار حرامـى مـى
منزلھ این است كھ در منطقـھ ورود ممنـوع 
وارد شده است و بـھ تـابلوى ورود ممنـوع 
الھى كھ از طرف انبیاء نصب شده اسـت بـى 

عـن ابـى كعـب ان  -٣٩. اعتنائى كرده است
: یھ و آلھ و سـلم قـال النبى صلى الھ عل

قال صـلى : لامراة ھل لك فرط ؟ قالت ثلاثة 
N علیھ و آلھ جنة حصینة از ابى بـن كعـب 
روایت شده است كھ پیامبر خدا صلى N علیھ 

آیـا از پـیش : و آلھ وسلم بھ زنى فرمود 
اى دارى یعنى تا كنون فرزنـدى از  فرستاده

ھ بلى تا كنون س: تو مرده است آن زن گفت 
آن : انـد حضـرت فرمـود  فرزندم وفات كرده

فرزندان سپر و پناھگـاه محكـم بـراى تـو 
ھستند كھ از آتش جھنم تو را حفـظ خواھـد 

 .نمود
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با اصـحاب در مـورد ) ص(گفتگوى پیامبر 
  كودكان پیش فرستاده

ما من مسلمین یقدمان ثلاثة لا یبلغواالحنث الا ادخلھما الله ) ص(و عنھ -٤٠
ان م%ن امت%ى . حمتھ قالوایا رسول الله و ذوالاثنین ؟ قال وذالاثنینالجنة بفضل ر

من یدخل الجنة بشفاعتھ اكثر من مضر، و ان م%ن امت%ى م%ن یس%طعم الن%ار حت%ى 
ــرد وزن :  فرم%%ود) پیامبراس%%لام ص. یك%%ون اح%%دزوایاھا ــر م ھ

مسلمان سھ فرزند بھ بلوغ نرسیده از پـیش 
بفرستاد خدا آن زن ومـرد مسـلمان را یـھ 

اصـحاب . بـرد ضل و رحمت خود بھ بھشت مـىف
اى رسول خدا اگر كسى دوطفـل : عرض كردند 

: از پیش بفرستد چگونھ است حضـرت فرمـود 
دو طفل ھم بفرسـتد خـدا او را بـھ بھشـت 

سـپس پیامبرصـلى N علیـھ و آلـھ . بـرد مى
بعضى از امتان من ھستند كـھ بـھ : فرمود 

ھ شفاعت آنھا عده كثیرى زیـادتر از قبیلـ
ترین قبائـل عـرب  مضر كھ یكى از پر جمعیت
شـوند و بعضـى از  است بھ بھشـت داخـل مـى

امتان من ھستند كھ بھ قدرى از آتش جھـنم 
ھا و زوایاى آتش  خورند كھ یكى از كرانھ مى
. شوند اى از آتش مى شوند یعنى آنھا قطعھ مى

ــل  )١٨( ــاعتى از روات نق ــدیث را جم ــن ح ای
یث معتبر و صحیح اند و آن را از احاد كرده
و عنھ صلى N علیـھ و آلـھ  -٤١. اند شمرده

حققـت محبتـى : قال N تعـالى : وسلم قال 
للذین یصادقون مـن اجلـى و حققـت محبتـى 

علیھ : للذین یتناصرون من اجلى و ثم قال 
و اآلھ السلام ما من مومن و لا مومنة یقدم 
N تعالى لھ ثلاثة اولاد من صلبھ لم یبلغوا 

ــة ا ــل رحم ــة بفض ــھ N الجن ــث الا ادخل لحن
رسول اكرم صـلى N علیـھ و آلـھ و . ایاھم

: فرمایـد  كھ خداوند متعال مـى: سلم گفت 
محبت و دوستى خود را بـراى كسـانى محقـق 

كنم كھ بھ خاطر من بـھ یكـدیگر صـداقت  مى
داشتھ باشـند و یكـدیگر را كمـك و یـارى 

 ھـیچ مـرد و زن: سپس حضرت فرمـود . دھند
مومنى نیست كھ خداوند متعـال سـھ فرزنـد 
نابالغ از صلب او برایش مقدم نماید مگـر 
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این كھ بھ فضل و رحمت ھمھ آنھا را داخـل 
 فرماید بھشت مى

 
كسى كھ سھ طفلش بمیرد آتش جھـنم بـراو 

 شود حرام مى
: و عنھ صلى N علیھ و آلـھ و سـلم  -٤٢

. من دفن ثلاثة من ولده حـرم علیـھ النـار
رخدا صلى N علیھ و آلھ و سلم فرمود پیامب

كسى كھ سھ فرزند خود را دفن كند یعنـى : 
سھ فرزندش وفات كنند خداوند آتش جھنم را 

 .كند بر او حرام مى
 

 حدیث ابوذر در تبعیدگاه ربذه
عن%%ھ صعص%%عة ب%%ن مع%%وو ی%%ة ق%%ال لقی%%ت اب%%اذر الغف%%ارى رض%%ى الله عن%%ھ -٤٣

ادتان و فى عنق البعیر قرتھ فقلت ی%ا اب%اذر بالربذة و ھو یسوق بعیرا لھ علیھ مز
مالك قال عملى قلت حدیثى رحم%ك الله ق%ال س%معت رس%ول الله ص%لى الله علی%ھ و 
آل%%ھ و س%%لم یق%%ول م%%ا م%%ن مس%%لمین یم%%وت بینھم%%ا ثلاث%%ة اولاد ل%%م یبلغ%%وا الحن%%ث 
الاغفرالله لھما بفضل رحمتھ ایاھم قال ثل%ت فح%دثنى ق%ال نع%م س%معت رس%ول الله 

ل ما من عبد مسلم ینفق من كل ما لھ زوجین فى سبیل الله الا اس%تقبلتھ یقو) ص(
حجة الجنة كلھم یدعوه الى ما عنده فقلت كیف ذالك قال ان كان رجلا فرجلین و 
ان كان بعیرا و ان كانن بعیرا فبعیرین و ان كان بقرا فبقرتین حتى اعدا صناف 

ن ابــوذر مــ:  گوی%%د صعص%%عھ ب%%ن معاوی%%ھ م%%ى. الم%%ال ذك%%ره جماع%%ھ
ملاقات كردم در حالى  )١٩(  غفارى را در ربذه

رفت و خـورجینى  كھ او بدنبال شتر خویش مى
اى : بر پشت شترش بود، مـن بـھ او گفـتم 

اباذر چھ چیز از آن خودت اسـت ابـوذر در 
عملـم مـال خـودم اسـت یعنـى : جواب گفت 

امــوال و فرزنــدان و ســایر متــاع دنیــوى 
ن و آنچـھ كـھ اى نزد انسـا امانت و عاریھ

ملك حقیقى انسان است عمل او است من گفتم 
خدا تو را رحمت كند برایم حدیث بگـو ؟ : 

مـن از رسـول خـدا صـلى N : ابوذر فرمود 
: فرمـود  علیھ و آلھ و سلم شنیدم كـھ مـى

ھیچ زن و مرد مسلمانى نیست كھ سھ فرزندى 
انـد از آنھـا  كھ ھنوز بھ حد بلوغ نرسیده

ن كھ خداوند بھ فضل خـویش وفات كند الا ای
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من گفتم باز ھم . آمرزد آن زن و مرد را مى
از پیـامبر : حدیث بفرمائید ابـوذر گفـت 

فرمـود  خدا صلى N علیھ و آلھ شنیدم كھ مى
ھیچ بنده مسـلمانى نیسـت كـھ از تمـام : 

مالش جفت جفت در راه خـدا انفـاق نمایـد 
مگر این كھ دربانھاى بھشـت بـھ اسـتقبال 

و ھـر كـدام او را بـھ طـرف خـود  آیند مى
خوانند من گفتم چگونھ مالش را جفت جفت  مى

اگـر مـالش بنـده : انفاق كند ابوذر گفت 
ھستند كھ در آن زمان عبدھا ماننـد سـایر 

شـدند دو بنـده در  چیزھا خرید و فروش مـى
خدا آزاد كند و اگر شتر ھستند دو شـتر و 
اگر گاو ھستند دو گاو و تا اینكھ انـواع 

اقسام مال را شماره كرد ایـن حـدیث را و 
 .اند كرده جماعتى از اصحاب نقل

وقف رس%ول الله عل%ى مجل%س م%ن بن%ى س%لمة : عن انس بن مالك قال  -٤٤
بل ھ%و ال%ذى لا : قال . یا بنى سلمة ما الرقوب فیكم ؟ قالوا الذى لا یولد لھ: فقال 

ب%ل ھ%و ال%ذى یق%دم و : ق%ال  :ما المعدم فیكم ؟ قالوا الذى لا مال ل%ھ : فرط لھ قال 
پیامبر خدا صـلى :  گوید انس بن مالك مى. لیس لھ عندالله خیر

N علیــھ و آلــھ وســلم در یكــى از مجــالس 
اى : قبیلھ بنـى سـلمھ ایسـتاد و فرمـود 

طائفھ بنـى اسـلمھ شـما بچـھ كسـى رقـوب 
گـوئیم  رقوب یھ كسى مى: گوئید ؟ گفتند  مى

كسـى : رمود حضرت ف. شود كھ صاحب اولاد نمى
شود در رقوب نیست بلكھ  كھ صاحب فرزند نمى

رقوب كسى است كھ از پیش فرستاده نداشـتھ 
باشد یعنـى فرزنـدى از او قبـل از خـودش 

بھ چھ كسى : سپس فرمود . وفات نكرده باشد
بـھ : عرض كردنـد : گوئید  معدم و فقیر مى

كسى كـھ : حضرت فرمود . كسى كھ مال ندارد
فقیر نیست بلكـھ فقیـر مال ندارد معدم و 

اى داشتھ باشد  كسى است كھ از پیش فرستاده
ولى براى او در نزد خدا نباشد یعنـى بـر 

 .اثر جزع و فزع اجر خود را از بین ببرد
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بـھ ) ص(اى كھ پیامبر  حكایت زن داغدیده
 او تسلیت داد

دخل رسول الله ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ و س%لم عل%ى : عن ابن مسعود قال  -٤٥
و م%ا یمنع%ى ی%ا : راة یعزیھا بابنھا فقال بلغنى انك جزع%ت جزع%ا ش%دیدا قال%ت ام

لھا رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و : فقال . رسول الله و قدتركنى عجوزا رقوبا
سلم لست برقوب انما الرقوب التى تتوفى و لیس لھا فرط و لا یستطیع الناس ان 

ابن مسـعود نقـل  از یعودون علیھا من افراطھم فتلك الرقوب
شده است كھ پیامبرخدا صلى N علیھ و آلـھ 
و سلم بھ خانھ زنى رفت تا او را در مـرگ 
فرزندش تسلیت دھد وقتى حضرت بـر او وارد 

اى زن بھ من خبر رسید كھ تـو : شد فرمود 
در مرگ فرزندت جزع و فزع شدید و بیتـابى 

آن زن گفت اى رسول خدا مرا جزع و . نمودى
ابى ممانعت نكـن زیـرا فرزنـدم فزع و بیت

مرد و مرا تنھا گذاشت و من پیرزن رقوب و 
تـو : حضرت بـھ آن زن فرمـود . نازا ھستم

رقوب نیستى بلكھ رقـوب آن زنـى اسـت كـھ 
بمیرد و پیش از فرستاده نداشـتھ باشـد و 
مردم ھم قدرت این كھ پیش فرستاده خود را 

پـس چنـین زن رقـوب . بھ او بدھند ندارند
و . تو كـھ از پـیش فرسـتاده دارىاست نھ 

تمام تحادیثى كھ در این باب ذكـر شـد از 
اصول مستند نقل شده است و ما جھت اختصار 

زیـرا . اصل و سـن آنھـا را ذكـر نكـردیم
خداوند سبحانھ بھ فضل و رحمـت خـویش بـھ 
كسى كھ خبرى بـھ او برسـد و بـھ آن عمـل 
نماید وعده ثواب داده است ولو اینكـھ آن 

و مطابق بـا واقـع نباشـد و در  خبر صحیح
این زمینھ احادیث زیادى از طریق شـیعھ و 

 )٢٠(. سنى وارد شده است
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 متعلقات باب اول

 
دراین فصل قضایا و حكایـاتى كـھ : فصل 

 گردد متعلق و متناسب این باب است ذكر مى
 
حكایــت انــدوه حضــرت داود بــر مــرگ  -١

 فرزند خویش
گوید  مىاز زید بن اسلم نقل شده است كھ 

یكى از فرزندان حضرت داود علیھ السـلام : 
وفات كرد و آن حضرت بر مرگ فرزنـد خـویش 
خیلى محزون و اندوھگین گردید،سپس خداوند 
متعال بھ داود علیھ السـلام وحـى نمـود و 

اى داود این فرزنـد در نـزد تـو : فرمود 
معادل و برابر چھ بود ؟ داودعلیھ السـلام 

فرزند در نزد مـن  عرض كرد پروردگارا این
خداونـد . معادل برابر دنیاى پراز طلا بود

پس عـوض آن در قیامـت بـھ : متعال فرمود 
 .اندازه دنیا پر از طلا پاداش خواھم داد

 
حكایت خواب داود بـن ھنـد پیرامـون  -٢

 میزان حساب
گویـد  از داودبن ھند نقل شده است كھ مى

من در عالم رویا دیدم كھ قیامت بر پـا : 
است و مـردم بـھ سـوى حسـاب خوانـده شده 

شوند پس من بھ میزان حساب نزدیك شدم و  مى
حسنات و خوبیھا ھم را در یك كفھ میزان و 
سیئات و بدیھایم را در كفھ دیگـر میـزان 
گذاشتم و گناھان مـن بـر حسـناتم فزونـى 
یافت و در این ھنگام من بھ حالت ناراحتى 
 و غم فرو رفتھ بودم كھ ناگھـان روى كفـھ
دستمال یا پارچھ پیچیـده سـفیدى بـھ مـن 
دادند و مـن آن را بـر روى كفـھ حسـناتم 
گذاشتم آنگـاه حسـنات بـر سـیئات فزونـى 
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دانـى ایـن  سپس بھ من گفتند آیا مى. یافت
: گفتند . پارچھ پیچیده چھ بود ؟ گفتم نھ

گفتم این پسر . این فرزند سقط شده تو بدو
ود این دخترت بـ: من بود یا دخترم گفتند 

 .نمودى كھ تو آرزوى مرگ او را مى
 
حكایت شخصى كھ براى مرگ فرزند خویش  -٣

 دعا كرد و قومش آمین گفتند
گویـد  از ابو شوذب حكایت شده است كھ مى

مردى پسرى داشت كھ ھنوز بـھ حـد بلـوغ : 
روزى آن مرد بھ قوم و خـویش . نرسیده بود

خود سفارش كرد كھ بیائید بھ منزل من كـھ 
ارى دارم اقوام او ھمھ آمدنـد و با شما ك

خـواھم  من مـى: گفتند چھ كار دارى ؟ گفت 
دعا كنم كھ خداوند متعال این فرزنـدم را 

قـوم و . از من بگیرد و شما آمین بگوئیـد
خویش آن مرد از او سوال كردند براى چھ ؟ 
یعنى بھ چھ علت مرگ فرزند محبوبـت را از 

 علـتش: آن مـرد گفـت . كنى ؟  خدا طلب مى
این است كھ در خواب دیدم كھ قیامت بر پا 
شده است و مردم در صحراى محشر جمع شـدند 
و عطش و تشنگى شدیدى بر آنھا عـارض شـده 
است سپس ناگھان كودكان با جامھائى از آب 
بھ دست از بھشت بیرون آمدنـد و در میـان 
آنھا برادر زاده مـن نیـز بـود، و از او 

ى از آن  التماس و در خواست كردم كھ قـدر
آبى كھ در دست دارد بھ مـن بیاشـاماند و 
او از آب دادن امتنــاع كــرد، بــھ مــن آب 

اى عمو مـا جـز بـھ پـدران : نداد و گفت 
پـس بـدین جھـت . دھیم خویش بھ كسى آب نمى

است كھ گفتم دعا كنم و شما آمین بگوئیـد 
براى اینكھ دوست دارم خداوند این فرزندم 

ھــا  ســتادهرا از مــن بگیــرد و از پــیش فر
سپس آن مرد دعاء كـرد و . برایم قرار دھد

قومش آمین گفتند و طولى نكشید كھ فرزندش 
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ایـن حكایـت را بیھقمـى در . از دنیا رفت
 )٢١(كتاب شعب الایمان نقل كرده است 

 
سالھ حافظ قرآن و  ١١حكایت مرگ پسر  -٤

 جریان خواب پدر او
از محمدبن ابى خلف نقـل شـده اسـت كـھ 

پسـر یـازده  )٢٢(ابـراھیم حربـى : گوید  مى
اى داشت كھ حافظ قرآن بود و علاوه بر  سالھ

این مقدار زیادى از فقھ و حدیث نیـز بـھ 
. او یاد داده بود و این فرزند وفات كـرد

من بھ نزدش رفتم تا او را بر مرگ فرزندش 
گفت . وقتى بھ او تسلیت گفتم. تسلیت گویم

گفتھ من خودم مشتاق مرگ او بودم من از : 
اى ابااسحق : او تعجب كردم و بھ او گفتم 

تو كھ عالم دنیا ھستى چگونھ این حـرف را 
در مورد مرگ فرزند نجیبى كھ حـافظ قـرآن 
بود و علاوه بر این حدیث و فقھ زیادى نیز 
بھ او یاد داده بـودى میزنـى ؟ ابـراھیم 

بلى در خواب دیدم كـھ قیامـت : حربى گفت 
حـالى كـھ  بر پـا شـده اسـت و اطفـال در

ظرفھائى از آب بھشتى در دسـت دارنـد بـھ 
آینـد كـھ بـھ آنھـا آب  استقبال مردم مـى

ــى  ــیار گرم ــامانند و آن روز روز بس بیاش
بوده است و من بھ یكى از آن اطفال گفـتم 
قدرى از آن آب بھ من بده آن طفـل نگـاھى 

تو پدر مـن نیسـتى، و : بھ من كرد و گفت 
اطفـالى  من گفتم شما كیستید ؟ گفتند مـا

ھستیم كھ در دنیا قبل از پدرانمان مردیم 
رویم تا بھ آنھـا  و حال بھ استقبالشان مى

پس بدین جھت بود كھ آرزوى مـرگ . آب دھیم
 .نمودم فرزندم را مى
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شـد  حكایت خواب شخصى كـھ حاضـر نمـى -٥

 ازدواج كند
از غزالى در اخبار روایت شده اسـت كـھ 

لح ھرچـھ مدتى بود كھ بھ یكى از افراد صا
كردنـد قبـول  او را براى ازدواج اصرار مى

كرد و حاضر نبـود ازدواج نمایـد، تـا  نمى
ــھ  ــد و ب ــدار ش ــواب بی ــھ روزى از خ اینك

خـواھم ازدواج  بستگان و دوستانش گفـت مـى
ــراى او زن  ــلھ ب ــم بلافاص ــا ھ ــایم آنھ نم
اختیار كردند و او را ترویج نمودند سـپس 

د بھ او از علت این تصمیم فورى سوال كردن
كـردیم  چرا قبلا ھر چھ اصرارت مـى: گفتند 

كـردى و اكنـون  كھ ازدواج نمائى قبول نمى
: تصمیم گرفتـى ؟ آن مـرد در جـواب گفـت 

كنم كھ امید اسـت خـدا فرزنـدى  ازدواج مى
نصیبم فرماید و سپس او را از مـن بگیـرد 

: سپس گفـت . تا در آخرت پیش تاز من باشد
ت بـر پـا شـده من در خواب دیددم كھ قیام

است، و گویا من ھم از جملھ خلائق در موقف 
و بھ قدرى تشنھ شدم كھ نزدیك . حساب ھستم

بود جگرم از تشنگى پـاره شـود و ھمچنـین 
بردنـد  سایر مردم در تشنگى شدید بھ سر مى

و در این ھنگام ناگھان كودكانى را دیـدم 
كھ در میان جمعیـت محشـر ھسـتند كـھ بـا 

ــا ــور در ح ــدیلھاى ن ــوزه و قن ــھ ك لى ك
لیوانھائى از نقره و طـلا در دسـت دارنـد 

دھند و اكثر مردم  مردم را بھ ترتیب آب مى
اھل محشر را آب دادند سپس من دستم را بھ 
طرف یكى از آن اطفال دراز كـردم و گفـتم 
بھ من ھم آب دھید كھ عطش و تشنگى مرا بى 
: طاقت كرده است آن طفل در جواب من گفـت 

فرزندى ندارى تا بھ تو آب  تو در میان ما
دھـیم و  دھد و ما فقط بھ پدرانمان آب مـى

من گفتم شما كیستید ؟ گفتنـد مـا اطفـال 
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وفات یافتھ مسلمین ھستیم و این بود علـت 
 .تصمیم فورى من در ازدواج

 
حكایت مردى كھ نامھ نوشت كـھ آن را  -٦

 كنار سر پیامبر دفن كنند
مصـباح شیخ ابوعبدN بن نعمان در كتـاب 
: كنـد  الظلام از بعضى از موثقین حكایت مى

كھ مردى بھ یكى از دوستانش كھ عـازم حـج 
خانھ خدا بود سفارش كرد كھ سلام او را بھ 
پیامبر خدا صلى N علیھ و آلـھ برسـاند و 
كاغذى مھر وموم كـرده نیـز بـھ او داد و 

آن را كنار سر شریف آن حضـرت دفـن : گفت 
بق سفارش رفیقش عمل و آن شخص ھم مطا. كند
وقتى كھ از حج مراجعت كرد آن مـردى . كرد

كھ بھ او سـفارش كـرده بـود از آن حـاجى 
خـدا : بسیار تشكر و قدردانى كرد و گفـت 

بھ تو جزاى خیر دھد كھ بھ سفارش من عمـل 
كردى و آن مرد حاجى از ایـن پیشـگوئى او 

قبل از اینكھ من بھ تو : تعجب كرد و گفت 
ا متوجـھ شـدى كـھ مـن بـھ خبر دھم از كج

ام یا نھ ؟ آنگاه آن مرد  سفارشت عمل كرده
قضیھ از این : جریان را بازگو كرد و گفت 

قرار است كھ من برادرى داشـتم كـھ وفـات 
كرد و از او پسر صغیرى مانده اسـت و مـن 
متكفل تربیت او شدم و بھ بھترین وجـھ او 
را تربیت نمـودم سـپس ایـن بچـھ قبـل از 

بلوغ برسد وفات كرد و من شب  اینكھ بھ حد
در خواب دیدم كھ قیامت بر پا شده اسـت و 
ھمھ مردم محشر عارض شـده اسـت و در ایـن 

ام یعنى ھمین  حال دیدم در دست برادر زاده
كھ تازه وفات نموده بود آبى است و من از 
او التماس كردم كھ بھ من آب دھد و او از 
ــاع ورزیــد و بــھ مــن آب  آب دادن امتن

پـدر مـن بـھ ایـن آب از تـو : ،گفت نداد
سزاوارتر اسـت و مـن فریـاد كشـیدم و از 
خواب بیدار شدم، چون صبح شد چند دینـارى 
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صدقھ دادم و از خداوند در خواست كردم كھ 
پسرى نصیبم فرمایـد و خداونـد دعـایم را 

و پسرى بھ من عطا نمود و : مستجاب فرمود 
اتفاقا شما ھم در ھمان موقع عازم حج خدا 
بودید این بود كھ آن نامـھ را بـراى تـو 
نوشتم و گفتم آن را كنار سر حضـرت رسـول 
صلى N علیھ و آلـھ دفـن كـن و مضـمون آن 
 N نامھ این بود كھ بھ وسـیلھ پیامبرصـلى
ــل  ــد عزوج ــلم از خداون ــھ و س ــھ و آل علی
خواستم كھ این فرزند را از من قبول كنـد 
و و او را قبض روح كنـد و از مـن بگیـرد 

امید روز قیامت من كھ روز فزع اكبر اسـت 
باشد و طولى كھ این بچھ وفات كرد و وفات 
این بچھ مصادف بود بـا روزى كـھ شـما در 
مدینھ رسیدید از این جھت متوجھ شـدم كـھ 
شما بھ سفارش من عمـل كردیـد و كاغـذ را 
بالاى سر حضرت رسول صلى N علیھ و آلھ دفن 

 .نمودید
 
خصى در قبرستان بقیـع حكایت رؤیاى ش -٧

 و بیرون آمدن چھار كودك از قبر
ابو صقرموصلى در كتاب النـوم والرویـا 

كند كـھ  از یكى افراد مورد اعتماد نقل مى
مـن شـبى وارد مدینـھ شـدم و در : گفت  مى

غرقـد بـین چھـار قبـر  )٢٣(قبرستان بقیـع 
خوابیدم كھ در كنـار آن چھـار قبـر قبـر 

وقتى كھ بـھ . دیگرى نیز جدا از آنھا بود
خواب رفتم در خواب دیدم كھ چھار طفـل ار 
آن چھار قبر خارج شدند و اشعارى بـا ھـم 

خوانند كھ مضمونش این است كھ از آمـدن  مى
كردند و  كسى بھ نام میم اظھار خوشحالى مى

ــده  ــرون آم ــر بی ــتقبال او از قب ــت اس جھ
و من وقتى از خواب بیدار شدم بـا . بودند

من و اشعار این چھـار خود گفتم این جواب 
كودك خبرى را بھ دنبال دارد لـذا نشسـتم 

 تا
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 در مورد صبر و ملحقات آن: باب دوم 

صبر در لغت بھ معنى خـوددارى كـردن از 
ھـا اسـت  داد و فریاد در برابـر نـاراحتى

صابر حقیقى كسى است كـھ ظـاھرا و باطنـا 
خویشتن دار باشد یعنى از اعضـاء ظـاھریش 

نامناسـب سـر نزنـد و حركات غیر عـادى و 
باطنش نیز مضطرب و متزلزل نباشد و آن بر 

ــت ــوع اس ــھ ن ــبرعوام -١:  -س ــبر - ٢ص ص
صـبر عـوام  - ١صبر عارفان  ٣پرھیزگاران 

عبارت است از خویشتن دارى و اظھار ثبـات 
و بیدارى نمودن ظاھرى یعنى شخص عـامى در 
برابر مصائب و مشكلات خود را ظاھرا صـابر 

قلبا مضطرب و ناراحت است دھد ولى  نشان مى
تا حـالتش نـزد خردمنـدان و عمـوم مـردم 
پسندیده باشد، و مورد سرزنش آنھـا قـرار 

یعلمون ظاھرا من الحیوة الدنیا و . نگیرد
یعنـى اكثـر  )٢٤(ھم عن الاخره ھـم غـافلون 

مردم تنھا بھ ظواھر و نمودھائى از زندگى 
و از آخرت یعنى جھـان . دنیا آگاھى دارند

ــاوراء  ــر و م ــى خب ــدھا ب ــا و پدی نمودھ
ــد ــدان و  -٢. ناآگاھن ــبر زاھ ــوع دوم ص ن

عابدان و اھل تقوى و صاحبان حكمت اسـت و 
: كنند  اینھا براى امید ثواب آخرت صبر مى

 )٢٥(انما یوفى الصابرون اجرھم بغیر حسـاب 
یعنى خداوند صـابران را بـھ حـد كامـل و 

نوع سـوم  -٣. بدون حساب پاداش خواھد داد
رفان است اینھا نھ تنھا در برابـر صبر عا

شـوند و نـھ بـھ خـاطر  سختیھا ناراحت نمى
نائل شدن بھ ثواب آخـرت مشـكلات را تحمـل 

كنند بلكھ آنان از مصائب و مشكلات لـذت  مى
برند و بلاھا را نوعى موھبت خـاص الھـى  مى

كنند و آن را دلیل بر عنایـت و  قلمداد مى
الذین رین و بشر الصاب.دانند توجھ خاص خدا مى

اذا صابتھم مصیبة قالوا انا الله و انا الیھ راجعون اولئك علیھم صلوات من ربھم 
ــھ  )٢٦( و رحم%%ة و اولئ%%ك ھ%%م المھت%%دون ــده ب ــارت ب و بش



63 
 

آنھا كھ ھنگامى مصیبتى . استقامت كنندگان
گوینـد مـا از آن خـدا  بھ آنھا برسـد مـى

اینھـا . گـردیم ھستیم و بھ سوى او باز مى
د كھ الطـاف خـدا شـامل حـال ھمانھا ھستن

آنان شده و آنھا ھدایت یافتگانند و ایـن 
شوند و در آینـده  نوع از صبررضاناامید مى

نزدیك در باب مخصوص خودش یعنى بـاب رضـا 
بــاب ســوم ایــن كتــاب پیرامــون آن بحــث 

و اما اول صبر یعنى صبر عوام ھیچ .گردد مى
گونھ ثواب و پاداشى نزد خدا ندارد زیـرا 

را براى خدا انجام نداده است كھ این عمل 
سزاوار ثواب گردد و فقط این عمـل را بـھ 
خاطر مردم انجام داده بلكھ در حقیقت این 
نوع صبر ریـاء محـض اسـت و آنچـھ كـھ در 
روایات در مورد ریـاء وارد شـده اسـت در 
این ھست ولكن این حالت ظـاھرى از جـزع و 
فزع بھتر است یعنى با اینكھ اینگونھ صبر 

ء است و مـذموم ولـى داد و فریـاد از ریا
این بدتر است زیـرا بشـر زود از اخـلاق و 
روش نیك و زشت ھم نشینان و افراد جامعـھ 

در . گردد گیرد و تحت تاثیر واقع مى خود مى
این صورت اگر شخص عامى كھ ظـاھرش صـبورو 
باطنش ناراحـت اسـت جـزع و فـزع و داد و 
فریاد و بیتابى كنـد ایـن عمـل در میـان 

كند ولى اگر ظاھرا خود  مردم شیوع پیدا مى
را بھ صورت صابران نشان دھد و مردم حالت 

گردند  او را ببینند متمایل بھ اخلاق او مى
گـردد پـس  چھ بسا ھمین باعث كمال آنھا مى

بنابراین صبرعامى با اینكھ ریاء ھسـت از 
بى صبرى و بى تابى بھتـر اسـت چـون ایـن 

د اسـت ولـو حالت او براى نظام نـوع مفیـ
. اى نداشـتھ باشـد اینكھ براى خودش فائده

نتیجتا صبر بھ طور مطلـق شـامل قسـم دوم 
شود زیرا ھمان طور كھ گفتھ شد قسم اول  مى

در حقیقت صبر نیست بلكھ ریاء است و قسـم 
ماند قسم دوم و آن صبر  سوم ھم رضا است مى

 .زاھدان و پرھیزگاران است
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 اوصاف صابرین در قرآن

بدان كھ خداوند سبحانھ در قـرآن كـریم 
صابرین را بھ اوصاف زیاد توصـیف نمـود و 
متجاوز از ھفتاد جاى قرآن از آنھـا یـاد 
كرد و اكثر خیرات و در جـات را بـھ صـبر 
نسبت داده است و تمام آنھا را ثمره صـبر 

و جعلنا منھم ائمة یھ%دون بامرن%ا لم%ا  -١: قرار داد و فرمود 
ى از آنـــان را امـــام و و برخـــ )٢٧( ص%%%بروا

پیشواى اینكھ كھ خلق را مرما ھدایت كنند 
قرار دادیم بـراى آنكـھ در راه حـق صـبر 

 )٢٨( و تمت كلمت ربك الحسنى على بنى اسرائیل بما صبروا-٢. كردند
و وعده نیك پروردگارت بر بنـى اسـرائیل، 
بھ خاطر صبر و استقامتى كھ نشان دادنـد، 

ن صبروا اجرھم ولنجزین الذی -٣.تحقق یافت
وكسـانى را كـھ . با حسن ماكانوا یعملـون

صبر و اسـتقامت پیشـھ كننـد بـھ بھتـرین 
اولئ%ك  -٤ )٢٩(. اعمالشان پـاداش خـواھیم داد

اینــان دوبــار پــاداش  یوت%%ون اج%%رھم م%%رتین بم%%ا ص%%بروا
نیكــو دھنــد زیــرا كــھ صــبر و اســتقامت 

 )٣٠(ورزیدند 
اونــد حســاب خد انم%%ا ی%%وفى الص%%ابرون اج%%رھم بغی%%ر -٥

صابران را بھ حد كامل و بدون حساب پاداش 
ھیچ عبارتى نیست كـھ اجـرش  )٣١(خواھد داد 

بى حساب و بى اندازه باشد مگـر صـبر كـھ 
اجرش اندازه و حسابى ندارد و براى اینكھ 
روزه نصــفى از صــبر اســت اجــرش بــا خــود 
خداوند تبارك و تعالى است كما اینكـھ در 

: ل فرمـود خبر آمده است كھ خداوند متعـا
الصوم لى و انا الذى اجزى بھ روزه از آن 

دھـم در  من اسـت و جـزاى آن را خـودم مـى
صورتى كھ فعل اجزى بصـورت مجھـول قرائـت 

انـد  شود كما اینكھ بعضى از علمـاء گفتـھ
شود روزه از آن من اسـت و  اش چنین مى معنى

پس روزه را كھ نصـفى . جزاى آن خودم ھستم
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ادات ممتاز كرده و از صبر است از سایر عب
و . جزاى آن را نسبت بـھ خـودش داده اسـت

خداوند متعال بھ صابران وعـده داده اسـت 
اصـبروا : كھ من با ایشان ھستم و فرمـود 

ان N مع الصابرین صـبر كنیـد كـھ ھمانـا 
و خداونــد  )٣٢(. خداونــد بــا صــابران اســت

بل%ى : تصرتش را مشروط بھ صبر كرد و فرمود 
ق%%وا و ی%%اتوكم م%%ن ف%%ورھم ھ%%ذا یم%%ددكم ربك%%م بخمس%%ة الاف م%%ن ان تص%%بروا و تت
آرى امروز ھم اگر استقامت و  )٣٣( الملائكة مس%ومین

تقوا پیشھ كنید و دشمن بھ ھمین زودى بـھ 
خداوند شما را بھ پـنج  -سراغ شما بیاید 

ھاى مخصوصى  ھزار نفر از فرشتگان كھ نشانھ
و خداونـد متعـال . دارند مدد خواھـد داد

چیز را براى صابران ذكـر فرمـود كـھ چند 
بــراى دیگــران ذكــر نكــرد و بعــد از 

خداوند بھ پیامبرصلى N علیھ و آلـھ  اینكھ
بھ صابران بشارت بده آنھـائیى كـھ : گفت 

ما : گویند  رسد مى وقتى مصیبتى بھ آنھا مى
ــھ ســوى او بازگشــت  ــدائیم و ب از آن خ

و رحم%ة و اولئ%ك  اولئك علیھم صلوات من ربھ%م: فرمود . كنیم مى
پس خداوند در این آیھ صلوات و  )٣٤( ھ%م المھت%دون

رحمت و ھدایت را براى صابرین جمـع كـرده 
است و بررسى تمام آیاتى كھ در مقام صـبر 

شود و ما بھ ھمـین  نازل شده است طولانى مى
 .نمائیم چند نمونھ اكتفاء مى
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 صبر از نظر احادیث و روایات
الصبر نصف الایمان رسول اكرم : علیھ و آلھ و سلم قال النبى صلى الله  -١

 .صبر نصف ایمان است:  صلى الله علیھ و آلھ و سلم فرمود
 

 ترین چیزھا است صبر و یقین از ارزنده
الص%برو م%ن اعط%ى ) ٣٥(م%ن اق%ل م%ا اوبی%تم الیق%ین و عزیم%ة ) ص(قال  -٢

ئن تص%بروا عل%ى جظھ منھم%ا ل%م یب%ال م%ا فات%ھ م%ن قی%ام اللی%ل و ص%یام النھ%ارو ل%
م%ا ان%تم علی%ھ اح%ب ال%ى م%ن ان ی%وافینى ك%ل ام%رء م%نكم بمث%ل عم%ل جم%یعكم  مثل

ولكن%%ى اخ%%اف ان تف%%تح عل%%یكم ال%%دنیا بع%%دى فینك%%ر بعض%%كم بعض%%ا و ینك%%ركم اھ%%ل 
اسماء عند ذالك فمن صبروا حتسب ظفر بكمال ثوابھ ثم قرأ ما عن%دكم ینف%ذو م%ا 

:  مبر خدا ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ فرم%ودعندالله باق و لنجزین الذین صبروا پیا
از كمیابترین چیزھائیى كھ بـھ شـما داده 
شد یقین و صبر است یعنى یقـین و صـبر در 
بین شما از ھر چیز كمتر است و ھر كس خـظ 

ــره ــاك  و بھ ــد ب ــھ او رس ــد و ب اى از آین
نداشتھ باشد از آنچھ از بیـدارى شـبھا و 
روزه روزھا از او فوت شود یعنـى اگـر از 
یقین و صبر برخوردار باشد ولو اینكھ بـھ 

ھاى  شب زنده دارى و مناجات با خدا و روزه
مستحبى موفق نشود غصھ نخورد و اگـر شـما 
بر آنچھ ھستید صبر كنید در برابر فقر بى 
چیز تحمل نمائید در نزد من بھتر اسـت از 
اینكھ ھر یك از شما مقابل جمیع عمل شـما 

شـما بـھ  را انجام دھد یعنـى ھـر یـك از
اندازه عبادت ھمھ شما عبادت كنـد ولـیكن 

ترسم بعد از من دنیا بر شما گشوده شود  مى
یعنى بـھ . آنگاه یكدیگر را انكار نمائید

بھ دنیا بـھ ھـم  )٣٦(خاطر تعلق و دلبستگى 
بدبین شوید و برعلیھ یكدیگر توطئھ كنیـد 
ــار  ــما را انك ــمان ش ــل آس ــت اھ در آن وق

ید پـس ھركـھ در نمایند و از شما بدشان آ
راه خدا صبر كند بھ كمال ثـواب و پـاداش 

سپس حضرت این آیـھ را . گردد خویش نائل مى
م%ا عن%دكم ینف%ذو م%ا عن%دالله ب%اق و النج%زین ال%ذین : قرائت فرمـود 

یعنى آنچھ نزد ٦٩صبروا با حسن ما كانوا یعملون سوره نح%ل آی%ھ 
شـود، امـا آنچـھ نـزد  شما است فـانى مـى
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ت، و كسانى را كـھ صـبر و خدااست باقى اس
استقامت پیشھ كنند بھ بھتـرین اعمالشـان 

یعنى صـبر و اسـتقامت . پاداش خواھیم داد
 .از بھترین اعمال آدمى است

. الصبر: روى جابر انھ صلى الله علیھ و آلھ وسلم سئل عن الایمان فقال  -٣
گوید از رسول اكـرم صـلى N علیـھ و  مى جابر

ایمان چیست ؟ حضرت آلھ و سلم سوال شد كھ 
 .ایمان صبر است: فرمود 

. قال صلى الله علیھ و آلھ و سلم، افضل الاعمال ما اكرھت علیھ النفوس -٤
رسول خدا صلى N علیھ و آلھ و سلم فرمـود 

بالاترین اعمال چیزى است كھ بـر نفسـھا : 
 .دشوار باشد

ى و ان من اخلاقى قیل اوحى الله تعالى الى داود علیھ السلام تخلق باخلاق -٥
انـد خداونـد متعـال بـھ حضـرت  گفتھ. الص%بر

داود بـھ : داودعلیھ السـلام وحـى فرمـود 
اخلاق من آراستھ شو و از جملـھ اخـلاق مـن 

 .صبر است
و عن ابن عباس رضى الله عنھ لما دخل رسوا الله صلى الله علیھ و آلھ  -٦

رج%ل نع%م ی%ا رس%ول الله  امؤمنون انتم ؟ فسكتوا فقال: و سلم على الانصار فقال 
فقال و ما علامة ایمانكم قالوا نشكر على الرخ%ا و نص%بر عل%ى ال%بلاء و نرض%ى 

:  گوی%%%د اب%%%ن عب%%%اس رض%%%ى الله م%%%ى. بالقض%%%اء فق%%%ال مؤمن%%%ون و رب الكعب%%%ة
وقتى رسول خدا صلى N علیھ و آلـھ و سـلم 

آیا شما مـومن : بر انصار وارد شد فرمود 
: از آنھا گفت ھستید ھمھ ساكت شدند مردى 

ــ خــدا حضــرت فرمــود علامــت  ولبلــى اى رس
در برابر : ایمانتان چیست ؟ انصار گفتند 
كنـیم و بـر  نعمت و راحتى خدا را شكر مـى

كنیم و بھ قضـاء و قـدر الھـى  بلاء صبر مى
بھ خـداى كعبـھ : راضى ھستیم حضرت فرمود 
 .قسم كھ شما مومن ھستید
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ــم  -٧ ــلام انك ــھ الس ــیح علی ــال المس ق
تــدركون مــا تحبــون الابصــبركم علــى مــا لا

حضــرت مســیح علیــھ الســلام بــھ . تكرھــون
بـھ آنچـھ دوسـت داریـد : حواریین فرمود 

رسید مگر اینكھ در برابـر ناراحتیھـا  نمى
صبر كنید تا ناخوشیھا را تحمل نكنید بـھ 

نـابرده رنـج گـنج . خوشیھا نخواھید رسید
 .شود میسر نمى

:  فرم%ود) ك%ان كریم%ا رس%ول اك%رم صلوكان الصبر دجلا ل) ص(قال  -٨
اگر صبر بھ صورت مردى باشد آن مرد كـریم 

 .و بخشنده است
قال على علیھ الس%لام بن%ى الاس%لام عل%ى ارب%ع دع%ائم الیق%ین، و الص%بر،و  -٩

: حضرت على علیھ السـلام فرمـود  .الجھ%اد،و الع%دل
اسلام بر چھار پایـھ بنـا شـده اسـت و آن 

قین، و صـبر، و چھار پایھ عبارت است از ی
 جھادو عدل

الصبر من الایمان بمنزلة الراس من الجسد و لاجسد لمن : و قال ایضا  -١٠
على علیـھ السـلام  )٣٧( .لا راس لھ، و لا یمان لمن لاص%بر ل%ھ

صبر نسبت بھ ایمان ھمچون سر است : فرمود 
در مقابل تن ھمانطور كـھ بـدن بـدون سـر 
 بددن نیست ایمان بـدون صـبر نیـز ایمـان
نیست صبر ملازم ایمان است ھمان گونـھ كـھ 

 .سر ملازم بدن است
 عل%یكم بالص%بر فان%ھ ب%ھ یاخ%ذ الج%ازم و ب%ھ یع%ود: قال على علیھ السلام  -١١
بـر : حضرت على علیھ السلام فرمـود . الج%ازع

شما باد صبر زیرا شخص جازم و فاطع آن را 
كند و آدم بى تاب بعد از جـزع و  اتخاذ مى

كند پس چھ بھتـر  او رجوع مى فزع ناچار بھ
از ھمان اول بدون جزع و بیتـابى صـبر را 

 پیشھ خود سازد
ان صبرت جرت علیك المقادیر و ان%ت م%اجورو : قال على علیھ السلام -١٢

حضرت على علیـھ  .ان جزعت جرت علی%ك المق%ادیر و ان%ت م%ازور
اگر صبر كنى مقدرات بر تو : السلام فرمود 

ش خواھى داشت و اگر شود و تو پادا جارى مى
ناشكیبائى و بى تابى كنى باز ھم مقـدرات 

كنند و وزروگناه بر تو  مسیر خود را طى مى
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خواھد بود یعنى ناشكیبائى جز گناه بـراى 
تو فائده دیگرى ندارد چون بـى تـابى تـو 

اى در مقدرات تاثیرى نخواھد گذاشت در  ذره
ان : نھج البلاغھ لفظ قدر بصورت مفر آمده 

 ...جرى علیك القدرصبرت 
و عن الحسن بن على علیھما الس%لام ع%ن النب%ى ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ و  -١٣

ان فى الجنة شجرة یقال لما شجرة البل%وى و ت%وتى لاھ%ل ال%بلاء ی%وم : قال : سلم 
القیام%ة فلایرف%%ع لھ%%م دی%%وان و لا ینص%%ب لھ%%م می%%زان یص%%یب عل%%یھم الاجرص%%با و 

امام حسن  لصابرون اجرھم بغی%ر حس%ابانما یوفى ا: قراء علیھ السلام 
مجتبى از پیامبر خدا صلى N علیھ و آلھ و 

در : كند كھ آن حضرت فرمـود  سلم روایت مى
بھشت درختى اسـت كـھ بـھ آن درخـت بلـوا 

گویند و آن در روز قیامت بھ اھـل بـلاو  مى
شود و ھـیچ گونـھ محكمـھ و  مصیبت داده مى

ل میزانى جھـت بررسـى اعمـال آنھـا تشـكی
شود و مانند باران بـر آنھـا ثـواب و  نمى

ریزند ھمان گونھ كھ در دنیا  پاداش فرو مى
شـد  مانند باران بر ایشان بـلا ریختـھ مـى

علیھ السلام این آیھ  آنگاه امام حسن مجتبى
انما یوفى الصابرون اجرھم بغیر .را خواند

یعنى خدا صابران را بھ حد كامـل  )٣٨(حساب 
 .اھد دادو بدون حساب پاداش خو

ما من جرع%ة : و عنھ علیھ السلام عن النبى صلى الله علیھ و آلھ و سلم  -١٤
احب الى الله تعالى من حرعة غبظ كظمھا رجل او حرعة صبر عل%ى مص%یبة و 
ما من قطرة احب الى الله تعالى من قطرة دمع من خشیة الله او قطرة دم اھرقت 

السلام و نیز امام حسن مجتبى علیھ  .فى سبیل الله
از پیامبر صلى N علیھ و آلھ و سلم روایت 

اى از  ھیچ جرعھ: كند كھ آن حضرت فرمود  مى
جرعھ خشمى كھ انسان آن را فرو نشاند یـا 
جرعــھ صــبر بــر مصــیبتى در نــزد خداونــد 

و نیـز ھـیچ . خداوند متعال محبوبتر نیست
اى در نـزد خداونـد متعـال از قطـره  قطره

رى شود،و یا قطره اشكى كھ از خشیت خدا جا
خونى كھ در راه خدا ریختھ شـود محبـوبتر 

 .نیست
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ــن  المص%%ائب مف%%اتیح الاج%%ر: و عن%%ھ علی%%ھ الس%%لام -١٥ ــام حس ام

ــود  ــلام فرم ــھ الس ــى علی ــیبتھا : مجتب مص
 .كلیدھا و راه گشاى اجر و پاداشتند

اذا جمع الاولین و الاخرین ینادى مناد : وعن زین العابدین علیھ السلام  -١٦
فیق%وم عن%ق م%ن الن%اس فتلق%اھم : ین الص%ابرین لی%دخلوا الجن%ة بغی%ر حس%اب ق%ال ا

: الى الجنة فیقولون قبل الحساب ؟ فقالوا : الملائكة الى این یا بنى آدم ؟ فیقولون 
عل%%ى : و م%ا ص%بركم ؟ ق%الوا : الص%%ابرون ق%الوا : و م%ن ان%تم ؟ ق%الوا : نع%م ق%الوا 

انتم كما قل%تم : تى توفا نا الله عزوجل قالوا طاعة الله و صبرنا عن معصیة الله ح
از امام زین العابـدین . ادخلوا الجنة ف%نعم اج%ر الع%المین

: علیھ السلام روایت شده اسـت كـھ فرمـود 
وقتى خداوند اولین و آخرین را در صـحراى 

كند كھ صابران  محشر جمع كند،منادى ندا مى
كجاینــد ؟ تــا بــدون حســاب داخــل بھشــت 

اعتى از مردم بر میخیزنـد و گردند،سپس جم
تگان بـھ شـشوند، فر بھ طرف بھشت روانھ مى

كجـا : گوینـد  كننـد و مـى آنھا برخورد مى
. رویم بھ سوى بھشت مى: گویند  روید ؟ مى مى

بـدون حسـاب بـھ سـوى : گویند  فرشتگان مى
گویند بلى، سپس  روید ؟ در جواب مى بھشت مى

 كنند كـھ شـما از چـھ صـنف ملائكھ سوال مى
مـا از صـنف صـابران : گویند  مردمید ؟ مى

صبر شما در چھ بود : ملائكھ گویند . ھستیم
صبر ما بر طاعت خـدا و صـبر : گویند  ؟ مى

ما از معصیت خدا بوده است و ایـن روش را 
تا زنده بودیم ادامـھ دادیـم تـا اینكـھ 

سـپس . خداوند عزوجل ما را قبض روح نمـود
تید ھسـتید ھمان گونھ گف: گویند  ملائكھ مى

و بدون حساب بھ سوى بھشـت رویـد كـھ چـھ 
ایـن روایـت را . نیكو است پاداش اھل عمل

مرحوم كلینى در اصول كافى كتاب ایمـان و 
 ٨كفر باب الحب فى N و البغض فى N روایت 

نقل كرده است با این تفاوت كـھ آنجـا در 
 .مورد محبان خدا است
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ق%%ال الله : ص%%لى الله علی%%ھ و آل%%ھ و س%%لم ق%%ال رس%%ول الله : ع%%ن ان%%س ق%%ال  -١٧

عزوجل اذا وجھت الى عبد من عبیدى فى بدن%ھ او م%ا ل%ھ اول%ده ث%م اس%تقبل ذال%ك 
انس . بصبر جمیل استحییت منھ یوم القیامة ان انصب لھ میزانا اوانشر لھ دیوانا

ك%ھ خداون%د عزوج%ل : رسول خدا صلى الله علیھ و آل%ھ و س%لم فرم%ود : كوید  مى
ام س%ازم  ھرگاه مصیبت و بلائى را متوجھ بدن یا مال یا فرزند بن%ده: اید فرم مى

از آن بلا استقبال نمایـد  )٣٩( سپس او با صبر جمی%ل
كـنم كـھ در روز قیامـت  من از او شرم مـى

ترازوئى جھت بررسى حساب او نصب كـنم یـا 
 .نامھ عمل او را بگشایم

:  علی%ھ و آل%ھ و س%لم عن ابن مسعود رصى الله عنھ عن النب%ى ص%لى الله -١٨
ثلث من رزقھن فانھ رزق خیر الدارین الرضا با لقض%اء و الص%برعلى ال%بلاء و 

پیامبرصلى N علیھ و آلھ فرمود  .الدعاء ف%ى الرخ%اء
سھ چیز است كھ نصیب ھـر كـس شـود خیـر : 

دنیا و آخـرت نصـیبش شـده اسـت و آن سـھ 
خشنودى از قضـاء و قـدر  ١:  -عبارتند از

 -٣برو بردبارى در برابـر بلاھـا ص -٢خدا 
بر عكس بیشتر مردم . دعاكردن در حال خوشى

كھ فقـط ھنگـام ناخوشـى و گرفتـارى دعـا 
 كنند مى

یا : فقال ) ص(كنت عند رسول الله : عن ابن عباس رضى الله عنھ قال  -١٩
احف%%ظ الله : بل%%ى فق%%ال : غ%%لام او غل%%یم الااعلم%%ك كلم%%ات ینفع%%ك الله بھ%%ن ؟ فقل%%ت 

احقظ الله تجده امامك تعرف الیھ فى الرخاء یعرف%ك ف%ى الش%دة اذا س%ئلت  یحفظك
yو اعلم ان ف%ى الص%بر عل%ى م%ا تك%ره خی%را . فاسئل الله و اذا استعنت فاستعن با

. كثی%%را و ان النص%%ر م%%ع الص%%بر و ان الف%%رح م%%ع الك%%رب و ان م%%ع العس%%ر یس%%را
مـن نـزد : گویـد  ابن عباس رضى N عنھ مـى

اى : بودم كھ آن حضرت فرمـود ) ص(پیامبر 
خواھى كلماتى تعلیمت دھم كـھ  جوان آیا مى

خداوند بھ وسیلھ آن بھ تو فائده رساند ؟ 
خدا را حفـظ كـن : گفتم بلى، حضرت فرمود 

تا او نیز تو را حفـظ كنـدیعنى از حـدود 
الھى محافظت نما و آنھا را مراعات كـن و 
از حد و مرز الھى خارج نشـو مراقـب خـدا 

تا ھمواره او را در جلوى خود در حال باش 
خوشى با خدا آشنائى داشتھ تا او نیـز در 
حال شدت و سختى با تو آشـنا باشـد،ھرگاه 

خـواھى از خـدا در خواسـت كـن و  چیزى مـى
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خـواھى از او مـدد و یـارى  ھرگاه كمك مـى
ــوى ــر . ج ــتقامت در براب ــبر و اس ــدان ص ب

ناگواریھا خیر و بركت زیـادى بـھ ھمـراه 
صرت و یارى الھى با صبر است، شادى دارد ن

باشـد، و ھمـراه سـختى  و فرح با اندوه مى
 .آسایش است

یوتى الرجال فى قبرة با لعذاب ف%اذا : و عنھ صلى الله علیھ و آلھ و سلم  -٢٠
اوتى من قبل رأسھ دفعھ تلاوة القرآن و اذا اوتى م%ن ب%ین یدی%ھ دفعت%ھ الص%دقة و 

ام%ا لورای%ت : الى المسجد و الصبرحجزه یقول اذا اوتى ن قبل رجلیھ دفع مشیھ 
و فى لفظ آخر اذا دخل الرجل القبرقامت الصلوة عن یمینھ و . خللالكنت صاحبھ

دونكم ص%احبى ف%انى : الزكوة عن شمالھ و البر یظل علیھ و الصبر بناحیة یقول 
 من ورائھ یعنى ان استطعم ان تدفعوا عن%ھ الع%ذاب و الافان%ا الف%یكم ذال%ك و ارف%ع

پیامبر صلى N علیھ و آلـھ و سـلم  عن%ھ الع%ذاب
گـذارد  چون مـرد را در قبـرش مـى: فرمود 

خواھد از  شود وقتى مى عذاب داخل قبر او مى
طرف سر آن مرد وارد شود تلاوت قرآن جلـوى 

خواھـد از طـرف  گیرد و وقتى مى عذاب را مى
ــذاب را  ــوى ع ــدقھ جل ــود ص ــورتش وارد ش ص

ردانـد و و قتـى گ گیرد و آن را بـر مـى مى
خواھد از طرف پاھاى آن مـرد وارد شـود  مى

ــویش را  ــجد جل ــوى مس ــھ س ــتن او ب راه رف
گیرد و  گیرد و صبر نیز جلوى عذاب را مى مى

اگــر ھرگــاه ببیــنم كــھ شــما : گویــد  مــى
نتوانید از صاحبم حمایت كنیـد خـودم بـھ 

و در . كـنم تنھائى از او حمایت و دفاع مى
چون مرا داخل قبر حدیث دیگر آمده است كھ 

شود،نماز طرف راسـت و زكـوه طـرف چـپش  مى
ایستند و احسان بر سرش سـایھ افكنـد و  مى

صبر در طرفى دورتر از آنھا اسـت چـون دو 
اى كھ متصدى سوال از آن مرد ھسـتند  فرشتھ

شوند صبر نماز زوز كـوه و احسـان  وارد مى
مواظب رفیق خـود باشـید و اگـر : گوید  مى

را از او دور كنید من بھ  نتوانستید عذاب
كـنم و عـذاب را از  تنھائى از او دفاع مى

 )٤٠(سازم  او بر طرف مى
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عجبا لامر المومن ان ام%ره كل%ھ ل%ھ : و عنھ صلى الله علیھ و آلھ و سلم  - ٢١

خی%%ر و ل%%یس ذال%%ك لاح%%د الاللم%%ؤمن ان اص%%ابتھ س%%را ش%%كر فك%%ان خی%%را ل%%ھ، و ان 
رسول اكرم صلى N علیھ . اصابتھ ضراء صبر فكان خیرا لھ

آمیـز  كار مومن تعجب: و آلھ و سلم فرمود 
ش براى او خیـر اسـت زاست، زیرا تمام آمو

اگـر . كھ براى احدى جز مومن چنـین نیسـت
راحتى و خوشى بھ او برسـد و شـكر نمایـد 
برایش خیر است و اگر سختى و ناراحتى بـھ 

 .او رسد و صبر كند نیز براى او خیر است
الا عج%بكم ان الم%ومن اذا اص%اب : ھ صلى الله و علیھ و الھ و س%لم و عن -٢٢

حم%دالله و ش%كر و اذا اص%ابتھ مص%یبتھ حم%%دالله و ص%بره ف%المومن ی%وجر ف%ى ك%%ل 
و فى حدیث آخ%ر حت%ى اللقم%ة یرفعھ%ا ال%ى ف%م . ء حتى الاقمة یرقعھا الى فیھ شیى

پیغمبر اكرم صلى N علیھ و آلھ و سلم  .امراتھ
یا روش پسـندیده مـومن شـما را آ: فرمود 

كند، از اینكھ مـومن ھرگـاه  شگفت زده نمى
خیر و نعمتى بھ او برسـد خـدا را سـتایش 

كند و ھرگـاه مصـیبتى بـھ او برسـد در  مى
كنـد و  مقابل مصیبت ھم خدا را سـتایش مـى

كند مومن در تمـام  صبر و شكیبائى پیشھ مى
اى كھ  برد حتى لقمھ كارھایش اجر و ثواب مى

برد و در حدیث دیگر آمده  طرف دھانش مى بھ
اى كـھ بـھ طـرف دھـان زنـش  است حتى لقمھ

 .برد مى
الصبر خیر مركب ما رزق الله عبدا خی%را : و عنھ صلى الله علیھ و آلھ  -٢٣

صـبر :  پیامبر خ%دا ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ فرم%ود. لھ و لا وسع من الصبر
بھتــرین مركــب اســت خداونــد چیــزى نصــیب 

تـر  نكرد كھ از صبر بھتـر و وسـیعاش  بنده
 .باشد
ھل من رج%ل ی%دخل الجن%ة بغی%ر حس%اب ؟ : و سئل صلى الله علیھ و آلھ  -٢٤

از پیامبرصـلى N علیـھ و . نعم ك%ل رح%یم ص%بور: قال 
آلھ سئوال كردند كھ آیا ھیچ مـردى بـدون 

: شـود ؟ حضـرت فرمـود  حساب داخل بھشت مى
ن حساب بلى ھر كس مھربان و صبور باشد بدو

 .گردد داخل بھشت مى
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ان الحرح%%ر عل%%ى : س%%معت علی%%ھ الس%%لام یق%%ول : و ع%%ن اب%%ى بص%%یر ق%%ال  -٢٥

جمیع احوالھ، ان نابتھ نائبتھ صبر لھا و ان تراكم%ت ت%داكت علیھ%ا المص%ائب ل%م 
یك%%ره ل%%م تكس%%ره و ان اس%%ر و قھ%%ر و اس%%تبدل ب%%ا لیس%%ر عس%%را ،كم%%ا ك%%ان یوس%%ف 

یغیر حریتھ ان استعبد و قھر و اسرو لم تض%رره الصدیق الأمین علیھ السلام لم 
ظلمة الحب و وحشتھ و ما نالھ، ان من الله علیھ فجع%ل الجب%ار الع%الى الع%اتى ل%ھ 
عب%%دا بع%%د ان اذ ك%%ان ل%%ھ ملك%%ا فارس%%لھ و رح%%م ب%%ھ ام%%ة و ك%%ذالك الص%%بر یعق%%ب 

ابو بصیر  )٤١( .خیرا،فاصبرو او وطنوا انفس%كم عل%ى الص%بر ت%وجروا
ام صـادق علیـھ السـلام كـھ گوید از امـ مى

آزاد مرد در ھمھ احوال آزاد مرد : فرمود 
است اگر گرفتـارى بـرایش پـیش آیـد صـبر 

كند،و اگر مصیبتھا بر سـرش فـرو ریـزد  مى
شود اگر چھ اسیر شود و مغلـوب  ناراحت نمى

گردد و آسایش تبدیل بھ سختى شود،چنان كھ 
یوسف صدیق امین علیھ السـلام را بردگـى و 

و اســارت زیــان نبخشــد،و او را  مغلوبیــت
تغییر ندادو تاریكى و ترس چاه و آنچھ بر 
سرش آمد ضررى بر او وارد نساخت تـا ایـن 
كھ خدا بر او منت گذارد و ستمگر سركش را 
برده او كرد بعد از آن كھ مالك او بود و 
او را رسول قـرار داد و بـھ سـبب او بـھ 
امتى رحم كرد و صبر این چنین است كھ این 
ــس  ھمــھ خیــر و بركــت بــھ دنبــال دارد،پ
شكیبإ؛پپ باشید و دل بھ شكیبائى دھید تا 

 .اجر و پاداش نصیبتان گردد
الجن%ة محفوف%ة بالمك%اره و الص%%بر،فمن : و ع%ن الب%اقر علی%ھ الس%لام ق%ال  -٢٦

و جھنم محفوفة باللذات و الشھوات فمن . صبر على المكاره فى الدنیا دخل الجنة
امــام بــاقر علیــھ  .ش%%ھوتھا دخ%%ل الن%%اراعط%%ى نفس%%ھ ل%%ذتھا و 

بھشت در میان ناگواریھا و : السلام فرمود 
ــس ھركــھ در دنیــا بــر . شــكیبائى اســت پ

ناگواریھا صبر كند، بھ بھشت رود و جھـنم 
در میان لذتھا و شھوتھا است، پس ھـر كـھ 
لذت و شھوتى را كھ دلـش خواھـد بـھ خـود 

 .رساند بھ جھنم رود
: قال رسول الله صلى الله علیھ و آل%ھ و س%لم : قال  عن على علیھ السلام -٢٧

عن%د المص%یبة و ص%بر عل%ى الطاع%ة و ص%بر ع%ن المعص%یة فم%ن : الصبر ثلاث%ة 
صبر على المصیبة حتى یردھا بحسن عزائھا كتب الله لھ ثلاثم%اة درج%ة م%ا ب%ین 
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الدرجة الى الدرجة كما بین السماء الى الارض و م%ن ص%بر عل%ى الطاع%ة كت%ب 
تماة درجة ما بین الدرجة الى الدرجة كما بین تخوم الارض الى الع%رش و الله س

من صبر عن المعصیة كتب الله لھ تسعماة درجة ما بین الدرجة الى الدرجة كم%ا 
پیامبر خـدا صـلى N . بین تخ%وم الارض ال%ى منتھ%ى الع%رش

صبر بر سھ قسم : علیھ و آلھ و سلم فرمود 
طاعت و صبر صبر در مصیبت و صبر بر : است 

از معصیت، پس ھر كھ بر معصیت صبر كند تا 
آن كھ آن را بھ بھترین وجھ آرامش و تسلى 

نویسـد  رد كند خداوند سیصد درجھ برایش مى
كھ میان ھر درجھ تا درجھ دیگر بھ اندازه 
فاصلھ میان آسمان و زمین باشد و ھـر كـھ 
بر طاعت صبر كند خداوند برایش ششصد درجھ 

یان ھر درجھ تا درجـھ دیگـر نویسد كھ م مى
بھ اندازه فاصلھ میان قعر زمین تـا عـرش 
باشد و ھـر كـھ از گنـاه صـبر كنـد و از 
معصیت خودارى كند خداوند نھصـد درجـھ از 

نویسد كھ فاصلھ میان ھر درجـھ  براى او مى
بقدر فاصلھ میان قعر زمین تا انتھاى عرش 

 )٤٢(. الھى باشد
م%ن ابتل%ى م%ن : قال ابو عبدالله علیھ السلام  :عن ابى حمزة الثمالى قال  -٢٨

امـام صـادق  .المومنین ببلاء فصبر علیھ كان لھ مثل اجرال%ف ش%ھید
ھر كس از مومنین بـھ : علیھ السلام فرمود 

بلائى گرفتار شود و صبر كند ،بـرایش مثـل 
 .اجر ھزار شھید خواھد بود

ق%ال رس%ول الله : ل عن عبدالله بن سنان عن اب%ى عب%دالله علی%ھ الس%لام ق%ا -٢٩
ان%%ى جعل%%ت ال%%دنیا ب%%ین عب%%ادى : ق%%ال الله عزوج%%ل : ص%%لى الله علی%%ھ و آل%%ھ و س%%لم 

قرض%%ا،فمن اقرض%%نى منھ%%ا قرض%%ا اعطیت%%ھ بك%%ل درھ%%م واح%%د عش%%را ال%%ى س%%بعماة 
ضعف و ما شئت من ذالك و من لم یقرضنى منھا قرضا فاخذت منھ ش%یئا قس%را 

نھن ملائكت%ى لرض%وا بھ%ا من%ى، فصبر اعطیتھ ثلاث خصال لو اعطیت واحدة م
ال%ذین اذا اص%ابتھم مص%یبة : ثم تلا ابوعبدالله علیھ السلام قول الله عزوجل : قال 

قالوا انا الله و انا الیھ راجعون اولئ%ك عل%یھم ص%لوات م%ن ربھ%م فھ%ذه واح%دة م%ن 
و اولئك ھم المھتدون ثلاث ثم قال ابو عبدالله علی%ھ  ثلاث خصال و رحمة اثنان

رسـول خـدا صـلى N . ھذا لمن اخذ الله منھ ش%یئا قس%را: السلام 
خداونــد عزوجــل : گویــد  علیــھ و آلــھ مــى

فرموده است من دنیا را میان بندگانم بـھ 
ام كسى كـھ قرضـى از  عنوان قرض قرار داده

آن بھ من دھد یعنى چیـزى در راه مـن بـھ 
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اختیار خود انفاق كند در میان ھر درھمـى 
دھم و كسى كھ  او مى ده تا ھفتصد برابر بھ

بھ من قـرض ندھـد و اجبـارا چیـزى از او 
بگیرم بھ وسیلھ مصیبتھا و حوادث گوناگون 

رھم كھ اگـر  در مقابل آن سھ چیز بھ او مى
یكى از آنھا را بھ فرشتگانم دھـم از مـن 
راضى خواھند شـد سـپس امـام صـادق علیـھ 
السلام این آیھ را تـلاوت كـرد الـذین اذا 

قـالوا انـاالله و اناالیـھ اصابتھم مصـیبة 
ــون  ــن  )٤٣(راجع ــلوات م ــیھم ص ــك عل اولئ

گوینـد  كسانى كھ ھنگام مصیبت مى.... ربھم
مــا از آن خــدائیم و بســوى او بازگشــت : 
كنیم صلوات خـدا بـر آنھـا بـاد امـام  مى

این صلوات یكى از سھ خصـلت اسـت : فرمود 
دومى اش رحمت و سومى آن ھدایت كھ در آیھ 

 .ذكر شده است
 
 لخفات باب دومم
 

ضربت زدن بـر ران ھنگـام مصـیبت : فصل 
 باعث نابودى اجر است

و عنھ علیھ السلام الض%رب عل%ى الفخ%د عن%د المص%بیة یح%بط الاج%رو الص%بر 
عند الصدمة الاولى اعظم و عظم الاجر على ق%در المص%یبة و م%ن اس%ترجع بع%د 

امام صـادق علیـھ  .المصیبة جدد الله لھ اجرھا كیوم اص%یب بھ%ا
ضربت زدن بـر ران و زانـو : السلام فرمود 

در ھنگام مصیبت اجر و پـاداش را از بـین 
برد و صبر كردن ھنگـام مصـیبت نخسـتین  مى

بسیار عظیم است و عظمت اجر و پـاداش بـھ 
مقدار مصـیبت اسـت یعنـى ھـر چـھ مصـیبت 
بزرگتر باشد اجرش نیز بزرگتر اسـت و ھـر 

الی%ھ راجع%ون ان%اy و ان%ا : كس بعد از مصـیبت بگویـد 
خداوند اجرش را مانند روزى كھ مصیبت بھ .

نماید یعنـى ھـر مرتبـھ  او رسید تجدید مى
اى بھ  این جملھ را بگوید خداوند اجر تازه

 .فرماید او عنایت مى
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بر پشت دست زدن بھ ھنگام مصیبت اجر را 
 برد از بین مى

: ص%یبة ؟ فق%ال و سئل رجل النبى صلى الله علیھ و آلھ ما یحبط الأجر ف%ى الم
تصفیق الرجال بیمینھ على شما لھ و الصبر عند الصدمة الاولى فمن رضى فل%ھ 

مردى از پیامبر صـلى N  .الرضا و من سخط فعلی%ھ الس%خط
علیھ و آلھ سوال كرد چھ چیز اجر و پاداش 

دسـت : بـرد ؟ فرمـود  مصیبت را از بین مى
راست را بر پشت دست چپ زدن كھ بھ ھنگـام 

دھنـد  ھا این عمل را انجام مـى عضىمصیبت ب
و . سـازد برد و نابود مى اجر را از بین مى

صبر حقیقى در صدمھ نخستین یـا اول صـدمھ 
است پس ھر كھ راضى شود خـدا از او راضـى 
اســت و ھــر كــھ ناراضــى شــود خــدا از او 

ام سلمھ زوجـھ پیامبرصـلى N . ناراضى است
لى من از رسول خدا ص: گوید  علیھ و آلھ مى

ھــر كــس : N علیــھ و آلــھ شــنیدم فرمــود 
ان%اy و اناالی%ھ راجع%ون اللھ%م گرفتار مصیبتى شود بگوید 

، خداونـد متعـال اجرنى عل%ى مص%یبتى و اخل%ف ل%ى خی%را منھ%ا
دھـد و آنچـھ از او گرفتـھ  اجر او را مـى

ام سـلمھ . فرمایـد بھترش را بھ او عطا مى
گوید وقتى شوھر سـابقم ابوسـلمھ وفـات  مى
رد من مطابق دستور پیامبرصلى N علیـھ و ك

آلھ جملات مذكور را گفتم و خداونـد بھتـر 
از شوھر سابقم بھ من عطاء فرموده اسـت و 

در . آن رسول خدا صلى N علیھ و آلـھ اسـت
: ام سـلمھ گفـت  حدیث دیگر آمده اسـت كـھ

وقتى این دستور را از پیامبر صلى N علیھ 
م كجا شوھرى بھتر و آلھ شنیدم با خود گفت

شود و زمـانى  از ابوسلمھ براى من پیدا مى
كــھ عــده وفــات شــوھرم بــھ پایــان رســید 
پیامبرآمد جلوى منزلم اجازه ورود خواسـت 
و من در آن موقع مشغول دباغى پوستى بودم 
بلافاصلھ دستم را كھ بھ برگ سـلم مالیـده 
بود شستم برگ سلم داروئى است كھ بھ پوست 

آن را برطرف نماید سپس بھ  زنند تا بوى مى
حضرت اجازه ورود دادم حضرت وارد شـدند و 
من پوستى كھ داخل آن از لیـف خرمـا بـود 
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براى ایشـان پھـن نمـودم و حضـرت بـر آن 
نشستند و بعد خطبھ مرا خواند و مـرا بـھ 
عقد خود در آورد پس از این كـھ حضـرت از 
خطبھ عقد فارغ شدند مـن بـھ ایشـان عـرض 

ر خدا من لیاقت زوجیت شـما كردم اى پیامب
را ندارم مگر اینكھ خود شـما مـرا قبـول 

ترسم خطائى از من ببینى  نمائید چون من مى
و خداوند بھ خـاطر آن مـرا عـذاب كمـد و 
دیگــر ایــن كــھ مــن پیــر شــدم و ثالثــا 

در مـورد پیـرى : حضرت فرمود . مندم عائلھ
كھ گفتى من مثل تـو پیـر شـدم و امـا در 

گفتـى عیـالوار ھسـتم  ات كـھ مورد عائلـھ
عائلھ تو عائلھ من است یعنـى مـن متكفـل 

گوید پس من خودم  شوم، ام سلمھ مى ایشان مى
را تسلیم پیامبر نمـودم و آن حضـرت مـرا 

خداونـد بھتـر از : ترویج نمـود و گفـتم 
ابوسلمھ پیغمبر خدا صلى N علیھ و آلھ را 

پیامبر خدا صلى N علیھ . بمن عنایت فرمود
باشـد و  مرگ داراى فزع مـى: فرمود  و آلھ

ھرگاه مرگ یكى از برادرانتان فـرا رسـید 
انا الله انا الیھ راجعـون و انـا : بگوئید 

الى ربنا لمنقلبون اللھم اكتبھ عندك مـن 
المحسنین و اجعلھ كتابھ فى علیین و اخلف 
على عقبھ فى الاخرین اللھم لاتحرمنا اجـره 

خدائیم و  یعنى ما مملوك. و لا تفتنا بعده
نمـائیم و بـھ طـرف  بھ سوى او بازگشت مـى

كنیم خدایا ایـن  پروردگار خویش مراجعت مى
میــت را در نــزد خــودت در زمــره محســنین 
بنویس و كتاب و نامھ عمل او را در علیین 
ــھ  ــالحى از او ب ــینان ص ــرار ده و جانش ق
یادگــار گــذار و نســل او را قطــع مفرمــا 

ما و بعد خدایا ما را از اجزا و محروم من
. از ما را مورد فتنھ و آزمایش قرار مـده

و عن الحسین بن على بن ابـى طالـب علیـھ 
اذا : م%ن اص%ابتة مص%یبة فق%ال : قـال ) السلام ان النبى ص

ذكرھا اناy و انا الی%ھ راجع%ون ج%ددالله عزوج%ل ل%ھ اجرھ%ا مث%ل م%ا ك%ان ل%ھ ی%وم 
ھر : پیامبرصلى N علیھ و آلھ فرمود . اصابتھ
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صیبتى بـھ او رسـیده اسـت ھرگـاه آن كس م
آید بگوید انـاالله و انـا  مصیبت بھ یادش مى

الیھ راجعون خداوند عزوجل اجـر و پـاداش 
او را مانند روزى كھ مصـیبت بـر او وارد 

 .فرماید شد تجدید مى
 

ھرگاه براھـل بیـت علیـھ السـلام : فصل 
رسید پیامبر آنھا را بھ نماز امر  بلائى مى

 فرمود مى
ھرگـاه : گویـد  بن عبدN بن سلام مىیوسف 

براى اھلبیت و خاندان پیامبر صلى N علیھ 
شد آن حضرت  و آلھ گرفتارى و بلائى نازل مى

: فرمـود  آنھا را بھ نماز خواندن امر مـى
ك%رد و ام%ر اھل%ك بالص%لوة و  سپس این آیھ را تـلاوت مـى

یعنى پیامبرم خانواده خود را بـھ اصطبر علیھ%ا 
ور ده و خود نیـز بـر انجـام آن نماز دست

 سوره طھ آیھ . شكیبا و پر استقامت باش
 

 از صبر و نماز یارى و كمك بجوئید
وقتـى كـھ در مسـیر : گوید  ابن عباس مى

مسافرت بھ پیامبرصلى N علیھ و آلـھ خبـر 
انــد ایشــان  وفــات بــرادرش را بــھ او داه
اناالله و انا : استرجاع نمودند یعنى گفتند 

الیھ راجعون سپس از جـاده خـارج شـدند و 
رفتند در كنار جاده و شتر خویش روى زانو 

جـا آورد خواباند و بعد دو ركعت نماز بھ 
و مدتى نشست سپس بھ سوى راحلھ خویش حركت 

واسـتعینوا بالصـبر و : فرمـود  كرد و مـى
الصلاة و آنھالكبیرة الاعلى الخاشعین یعنى 
از صبر و نماز یارى جوئید كھ نماز حضـور 
قلب امرى بسیار بزرگ و دشوار است مگر بر 

و نیـز از . خاشعان كھ آنھا مشتاق نمازند
ــده  ــل ش ــاس نق ــن عب ــاه اب ــھ ھرگ ــت ك اس

رسـید  پیامبرصلى N علیھ و آلھ مصیبتى مـى
گرفت و دو ركعت  خواست، وضوى مى حضرت بر مى

اللھم قـد فعلـت : گفت  خواند و مى نماز مى
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ما امرتنـا فانجزلنـا مـا وعـدتنا یعنـى 
خدایا آنچـھ را كـھ بـھ مـا دسـتور دادى 

ام پس تو نیز وعده این كھ بـھ  انجام داده
عبـاده بـن .ما منجر فرما اى براى ما داده
وقتى عباده رضى N عنـھ در : گوید  محمد مى

بستر خواب : برد گفت  حال احتضار بھ سر مى
مرا از خانھ بیرون ببرید و در صحن حیـاط 
پھن نمائید بسـتگان او مطـابق دسـتور او 
رفتار كردند و رختخواب او را در صحن پھن 
نمودند و او را در آنجا خواباندنـد سـپس 

ــت ع ــاده گف ــھ و : ب ــتان و خدم ــام دوس تم
ھمسایگان مرا و ھر كس كھ بـھ عیـادت مـن 

آمد ھمھ را جمع كنید و آنھا را بھ نزد  مى
من حاضـر نمائیـد و حسـب الامـر او تمـام 
اینھا را جمع كردند و بـھ نـزدش در صـحن 

سـپس عبـاده بـھ آن . حیاط حاضـر نمودنـد
امروز آخرین روز دنیاى من و : جمعیت گفت 

باشــد و مــن  اولــین شــب آخــرتم مــى امشــب
دانم شاید در سابق از دست و زبان مـن  نمى

چیز ناگوارى بھ شما رسـیده باشـد بـھ آن 
خدائى كھ جان عباده در دست او اسـت قسـم 
كھ در قیامت قصاص در كار است و بھ ھر كس 

اى زبـانى یـا بـدنى وارد  از شماھا صـدمھ
ام برخیـزد و قبـل از اینكـھ روح از  كرده
م جدا شود از من قصاص كنـد كـھ قصـاص بدن

دنیا بھتر از قصاص آخـرت اسـت كـھ آنجـا 
آدمى در حضور ملائكھ و انبیاء قصـاص شـود 

اى عباده تو بـراى مـا : آن جمعیت گفتند 
پدرى مھربان و مردى مودب و بزرگوار بودى 
و ھرگــز بــھ زیــر دســت خــود ســخن نــاروا 

آیـا از ایـن : سپس عباده گفـت . گفتى نمى
بخشید ؟ ھمگى گفتند بلى، بعـد  را مىجھت م

خدایا شاھد بـاش كـھ اینھـا : عباده گفت 
وصیت من بر شما : مرا عفو كردند سپس گفت 

این است كھ وقتى روح از بدن من جـدا شـد 
وضوى نیكو بسـازید و برویـد مسـجد نمـاز 
بخوانید و بعد از آن براى مـن و خودتـان 
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طلب مغفرت نمائیـد زیـرا خداونـد متعـال 
ــ یعنــى از صــبر و  واس%%تعینوا بالص%%بر والص%%لوه: ود فرم

نماز یارى جوئید سپس مرا با عجلـھ بطـرف 
قبر ببرید و بدنبال مـن آتـش نیاوریـد و 
چوب ارجوان را زیر من نگذارید مثل اینكھ 

كردنـد و  مرسوم بود دنبال جنازه آتـش مـى
گذاشتند ارجوان  چوب ارغوان را زیر میت مى

اشد الج%زع : بن الباقر علیھ السلام قال و عن جابراسم درختى است 
الصراخ بالویا و العویل و لطم الوجھ و الصدر و جز الش%عرو م%ن اق%ام النواح%ة 
فقد ترك الصبر و من صبرو استرجع و حمدالله تعالى فقد رضى بما صنع الله و 
وقع اجره على الله عزوجل و من لم یفعل ذال%ك ج%رى علی%ھ القض%اء و ھ%و ذم%یم 

امـام بـاقر علیـھ السـلام .  عزوج%ل اج%رهواحبط الله
بدترین جـزع و بیتـابى فریـاد و : فرمود 

خروش بھ ویل و عویل گفتن و لطمھ بھ صورت 
و ھر كـس . و سینھ زدن و كندن موى سر است

در مصیبت داد و فریاد و جزع وفزع بھ راه 
اندازد علامت بى صبرى و ناشكیبائى او است 

نــد و و ھــر كــس صــبر و بردبــارى پیشــھ ك
اناالله و انـا : استرجاع نماید یعنى بگوید 

الیھ راجعون، و خدا را حمد و ثنـا گویـد 
علامت رضایت او از كار خدا است و اجـر او 

باشد و كسى كھ بـھ جـاى  بر خداى عزوجل مى
استرجاع و حمد و ثناى خدا جزع و بیتـابى 
كند قضا و قـدر الھـى نیـز بـر او جـارى 

زد خـدا مـذموم گردد اما در حالتى كھ ن مى
است و خداوند عزوجـل اجـر او را از بـین 

ان : و عن الصادق علیھ السلام قـال . برد مى
الصبر البلاء یستبقان الى المومن یأتیھ البلاء و ھو صبور و ان الجزع و ال%بلاء 

امام صـادق علیـھ  .یستبقان الى الكافر یاتیھ البلاء و ھو ج%زوع
ر صــبر و بــلا بــا یكــدیگ: الســلام فرمــود 

رونـد  گذارند و بھ طرف مومن مـى مسابقھ مى
رسد در حـالى كـھ او صـبور  بلا بھ مومن مى

و جزع و بلا نیـز بـر یكـدیگر سـبقت . است
رسد در حالى كـھ  گیرند و بلا بھ كافر مى مى

و عنھ علیھ السـلام . او جزوع و بیتاب است
عن%د  ض%رب المس%لم عل%ى فخ%ذه: قال رس%ول الله ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ : قال 
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پیامبر صلى N علیـھ و آلـھ . المص%یبة احب%اط لاج%ره
ضــربت زدن بــر ران و زانــو بــھ : فرمــود 

و عـن . ھنگام مصیبت باعث نابودى اجر است
موسى بن بكیر عن الكاظم علیھ السلام قـال 

امـام كـاظم . ضرب المسلم على فخذه عند المصیبة احباط اج%ره: 
بـھ ضربت زدن بر ران : علیھ السلام فرمود 

. ھنگام مصیبت باعث از بین بردن اجر اسـت
و ع%%ن اس%%حق ب%%ن عم%%ار ع%%ن الص%%ادق علی%%ھ الس%%لام ی%%ا اس%%حق لا تع%%دن مص%%یبة 
اعطبت علیھا الص%بر و اس%توجبت علیھ%ا م%ن الله عزوج%ل الث%واب انم%ا المص%یبة 

ــام  .الت%%ى یح%%رم ص%%احبھا اجرھ%%ا و ثوابھ%%ا اذا ل%%م یص%%بر عن%%د نزولھ%%ا ام
بن عمار فرمـود  صادق علیھ السلام بھ اسحق

اى اسحق آن مصیبتى را كھ تو در برابـر : 
آن صبر نمودى و موجب ثواب الھـى گردیـدى 
مصیبت مشمار، بلكھ مصیبت آن است كھ صاحب 
آن بر اثر صبرى و بیتابى از اجر و ثـواب 

: و عن ابـى میسـرة قـال . آن محروم گردد
كنا عند ابى عبدN علیھ السلام فجائھ رجـل 

امـا انـك ان : مصیبتھ فقـال و شكا الیھ 
 N تصبر توجر و ان لم تصبر یمضى علیك قدر
عزوجل الذى قدر علیك و انـت مـذموم ابـو 

مإ؛ثـث نـزد امـام صـادق : گوید  میسره مى
علیھ السلام بودیم كھ مردى خدمت آن حضـرت 
آمد و از مصـیبت و گرفتـارى خـود شـكایت 

اگر صـبر كنـى : كرد حضرت بھ او فرمود  مى
دھد و اگر صبر نكنـى  د بھ تو اجر مىخداون

آن قضا و قدرى كھ از طرف خداونـد عزوجـل 
برایت مقدر و معین شده است بر تـو جـارى 

گردد در حالى كھ تـو نـزد خـدا مـذموم  مى
ھستى یعنى چھ صبر كنـى و چـھ صـبر نكنـى 

گـردد لكـن در  مقدرات الھى بر تو جارى مى
صورت اول ما جـور و در صـورت دوم مـذموم 

 .ىھست
ال%بلاء زی%ن الم%ومن و كرام%ة لم%ن عق%ل، لان ف%ى : قال الصادق علی%ھ الس%لام 

ق%ال النب%ى ص%لى الله : مباشرتھ و الصبر علیھ و الثبات عنده تصتیح نسبة الایم%ا 
نحن معاش%ر الانبی%اء اش%د الن%اس ب%لاء، و الم%ؤمن المؤمن%ون الامث%ل : علیھ و آلھ 

الله لھ تلذده بھ اكث%ر م%ن تل%ذده ب%ا  و و من ذاق طعم بلاء تحت سر حفظھ.فالامثل
لنعمھ، و یشتاق الیھ اذا فقده، لأنھ لأن تحت یدنیزان البلاء و الجنة انوار النعمة، 
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و تحت انوار النعم%ة نی%ران ال%بلاء و المحن%ة، و ق%د ینج%وا من%ھ كثی%ر و یھل%ك ف%ى 
سلام الى و ما اثنى الله تعالى على عبد من عباده من لدن آدم علیھ ال. النعمة كثیر

الابعد ابتلائھ و وفاء حق العبودیة فیھ فكرمات الله تعالى فى الحقیقة ) ص(محمد 
نھا یات بدایا تھا البلاء و بدایات نھا یا تھا ال%بلاء و م%ن خ%رج م%ن ش%بكة البل%وى 
جع%%ل س%%راج الم%%ؤمنین و م%%ونس المق%%ربین و دلی%%ل القاص%%دین، و لاخی%%ر ف%%ى عب%%د 

و تتبعھ%%ا الاف راح%%ة، و م%%ن لایقض%%ى ح%%ق ش%%كى م%%ن محن%%ھ تق%%دمھا الاف نعم%%ة 
الصبر فى البلاء حرم جزاء قضاء الش%كر ف%ى النعم%اء ،ك%ذالك م%ن لای%ودى ح%ق 
الشكر فى النعماء یحرم عن قضاء جزاء الصبر فى بلاء، و من حرمھما فھومن 

اللھم انھ اتى على سبعون فى : و قال ایوب علیھ السلام فى دعائھ . المطر و دین
ال%بلاء للم%ومن : و قال وھ%ب . لنى حتى یاتى على سبعون فى البلاءالرخاء فا مھ

) ع( كالش%%كال للدای%%ة و العق%%ال للاب%%ل، و ھ%%ذا الفص%%ل كل%%ھ م%%ن ك%%لام الص%%ادق
چون این روایت مفصل اسـت و شـامل مطالـب 

اى از روایت  باشد لذا قطعھ قطعھ متعددى مى
 .نمائیم را با عناوین و ذكر متن ترجمھ مى

 
 من استبلاء زینت مو

البلاء زی%ن الم%ومن و كرام%ھ لم%ن عق%ل لان : امام صادق علیھ السلام فرمود 
یعنــى  ف%%ى مباش%%رتھ و الص%%بر علی%%ھ و الثب%%ات عن%%ده تص%%حیح نس%%بة الایم%%ان

بلاء زینت مومن و كرامت عاقل اسـت، بـراى 
این كھ بر خوردن نمـودن بـا بـلاء و صـبر 
كردن و پایدار بودن بـھ ھنگـام آن دلیـل 

 .است قوت ایمان
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 در زیر آتشھاى بلاء انوار نعمت است

نح%%ن معاش%%رالأنبیاء اش%%د الن%%اس ب%%لاء، و : ق%%ال النب%%ى ص%%لى الله علی%%ھ و آل%%ھ 
المؤمن المؤمنون الامثل فالامثل، و من ذاق طعم البلاء تحت سر حفظھ الله تلذذ 

محن%ة بھ اكثر من تلذذه بالنعمة و یشاق الیھ اذا فقده، لان تح%ت نی%ران ال%بلاء و ال
النعمة، و تحت انوار النعمة نی%ران ال%بلاء و المحن%ة، و ق%د ینجوم%ھ ال%بلاء . انوار

رسول خدا صـلى N علیـھ و  .كثیر و یھلك فى النعم%ة كثی%ر
ما گروه پیغمبـران ابـتلاء و : آلھ فرمود 

تـر اسـت و  گرفتارى مان از ھمھ مردم سـخت
ــھ  ــب درج ــھ ترتی ــومنین ب ــا م ــد از م بع

باشد یعنـى  بھ گرفتارى مىایمانشان مبتلاء 
ھر چھ منزلـت و مقامشـان نـزد پروردگـار 
بلندتر باشد بھ ھمان نسـبت بلائشـان نیـز 

و ھر كس مزه بلا را در پنھانى . بیشتر است
یعنى بدون این كھ بھ مردم بروز كند بچشد 
یا اینكھ تحـت مراقبـت و حفـظ پروردگـار 
متعال مزه بلا را بچشـد ھـر آینـھ لـذت و 

آن بلاء بیش از لذتش از نعمـت  خوشى او از
باشد و ھر گاه آن بـلاء از او دور شـود  مى

نماید و ھمواره مشـتاق  آرزوى آمدنش را مى
آن است، زیرا در تحت آتشھاى بلاء و محنـت 
انوار نعمت است، و در تحـت انـوار نعمـت 

اى  آتشھاى بـلا و محنـت اسـت، و گـاه عـده
یابنـد و گـاه عـده  زیادى از بلاء نجات مى

 .رسند زیادى در نعمت بھ ھلاكت مى
 

خداوند ھیچ كس را قبل از ابتلاء سـتایش 
 نكرد

من ل%دن آدم علی%ھ الس%لام ال%ى محم%د  و ما اثنى الله تعالى على عبد من عباده
الا بعد ب%تلاده و وف%اء ح%ق العبودی%ة فی%ھ فكرام%ات الله ف%ى الحقیق%ة نھای%ات ) ص(

خداوند متعـال ھـیچ بلاء و بدایاتھا البلاء و یدایات نھا یا تھا ال%
اى را از زمان آدم علیـھ السـلام تـا  بنده

زمان پیغمبر خاتم حضرت محمد صلى N علیـھ 
و آلھ مورد ستایش و تعریف قرار نداد مگر 
بعد از ابتلاء و آزمـایش و اداء وظیفـھ و 

پس . حق بندگى او در ھنگام بلاء و گرفتارى
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 در واقع كرامتھاى خداوند نتـایج و آثـار
 .ابتلاعات اولیھ است

 
صبر براى مؤمن مانند زانـو بنـد بـراى 

 شتر است
و من خرج من شبكة البلوى جعل سراج المؤمنین و مونس الئمقربین و دلیل 
القاص%%دین و لاخی%%ر ف%%ى عب%%د ش%%كى م%%ن محن%%ة تق%%دمھا آلاف نعم%%ة و اتبعھ%%ا آلاف 

ماء كذالك راجة، و من لایقضى حق الصبر فى البلاء حرم قضاء الشكر فى النع
من لا ی%ودى ح%ق الش%كر ف%ى النعم%اء یح%رم ع%ن قض%اء الص%بر ف%ى ال%بلاء و م%ن 

اللھم انھ قد اتى : و قال ایوب علیھ السلام فى دعائھ . حرمھما فھومن المطرودین
: و ق%ال وھ%ب . على بعون فى الرخا فأمھلنى حتى ی%أتى عل%ى س%بعون ف%ى ال%بلاء

لابل و ھذا الفضل كل%ھ م%ن ك%لام الص%ادق البلاء للمومن كالشكال للدابة و العقل ل
و كسى كھ از شبكھ بـلاء و آزمـایش بـھ  )ع(

خوبى بیرون آید یعنى ھنگـام بـلاء جـزع و 
فزع و بیتابى نكند چراغ مـومنین و مـونس 

كسى . گردد مقربین و راھنماى حاجتمندان مى
كھ از محنت شكایت كند ھیچ گونھ خیـرى در 

محنـت او نیست و حـال اینكـھ قبـل از آن 
ھزاران نعمت بھ او رسید و بعد از آن نیز 

و كسـى كـھ در . رسد ھزاران نعمت بھ او مى
بلاء و محنت حق صبر اداء نكند از بـھ جـا 
ــروم  ــت مح ــر نعم ــكر در براب ــق ش آوردن ح

گردد و كسى كھ حق شكر نعمت بجا نیاورد  مى
حق صبر را نیز در مـورد بـلا ادا نخواھـد 

ھ مھـم اداء كرد و ھر كس از این دو وظیفـ
حق شكر محـروم شـود از جملـھ مطـرودین و 

حضـرت . باشـد رانده شدگان از رحمت خدا مى
ایــوب علیــھ الســلام در مناجــات خــود بــھ 

خـدایا ھفتـاد سـال : گویـد  پروردگارش مى
نعمت تو بھ من رو آورده است پـس بـھ مـن 
مھلت بده تا ھفتاد سال نیز مبتلاء بھ بلاء 

ومن ماننـد بـلا بـراى مـ: وھب گفـت . شوم
ــت  ــتر اس ــتر و ش ــد اس ــھ و زانوبن كالف
ھمانگونھ كھ كلافھ و زانوبند استر و شـتر 
را از حركتھاى نـاملایم و جسـت و خیزھـاى 

دارد بلاھا ھم مـومن را از  نامناسب باز مى
و ایـن فصـل . دارد كارھاى نامناسب باز مى
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. تمامش از فرمایش امام صـادق بـوده اسـت
لشـریعھ بـاب این روایت در كتاب مصـباح ا

بلاء آمده است ولكن در پایان روایت چنـین 
آمده اسـت و قـال امیـر المـؤمنین علیـھ 

الصبر من الایمان كـا الـرأس مـن : السلام 
الجسد، و رأس الصبر البلاء و مـا یعقلھـا 
الا العالمون یعنى امام صادق علیھ السـلام 

: امیر المومنین علیھ السلام فرمود : گفت 
ن مانند سر است از براى صبر از براى ایما

جسد، چنانچھ جسد بى سر حیـات نـدارد ھـم 
چنین ایمانى كھ صبر با او نباشـد قـدر و 
اعتبار ندارد، و راس ضرب بلاست یعنى معنى 

شـود و  صبر و وجود او بوجود بلا معلوم مـى
فقط صاحبان علم ھستند كـھ ایـن مطلـب را 

 .كنند درك و تعقل مى
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 الفؤاد مسكن آرام بخش دل داغدیدگان یا
 

 فصل
الص%%بر یظھ%%ر م%%افى ب%%واطن العب%%اد م%%ن الن%%ور : و ق%%ال الص%%ادق علی%%ھ الس%%لام 

و الصبریدعیھ ك%ل . الصفاء، والجزع بظھر ما فى بواطنھم من لظلمة و الوحشة
اح%%د و م%%ا یثب%%ت عن%%ده الا المخبت%%ون، و الج%%زع ینك%%ره ك%%ل اح%%د و ھ%%وا ب%%ین عل%%ى 

یخب%%ر ع%%ن الص%%ادق و الك%%اذب و تفس%%یر المن%%افقین لأن ن%%زول المحن%%ة و المص%%یبة 
الصبر ما یستمر مذاقة و ما كان عن اضطراب لایسمى صبرا، و تفسیر الج%رع 

و كل نازلة خلت . اضطراب القلب و تحزن الشخص و تغیر اللون و تغیر الحال
و . اوائلھا من الاخبات و الانابة و التضرع الى الله فصاحبھا جزوع غی%ر ص%ابر

ا خره حلو لقوم، و لقوم مر اولھ و آخره و لقوم اولھ و آخ%ره الصبر ما اولھ مرو
حلو مصباح الشریعھ فمن دخلھ من اواخ%ر فق%د دخ%ل و م%ن دخل%ھ م%ن اوائل%ھ فق%د 

و من عرف قدر الصبر لایصبر عما منھ الصبر، و قال الله عز وجل فى . خرج
فمن . و كیف تصبر على ما لم تحط بھ حبرا: قصة موسى و خضر علیھا السلام 

ص%%بركرھا و ل%%م یش%%ك ال%%ى الخل%%ق و ل%%م یج%%زع بھت%%ك ی%%ره س%%تره فھ%%ومن الع%%ام و 
و م%%ن . اى بالجن%%ة و المغف%%رة. و بش%%ر الص%%ابرین: نص%%یبھ م%%ا ق%%ال الله عزوج%%ل 

استقبل البلاء بالرحب فصبر على سكینة و وقار فھومن الخاص و نصیبھ ما قال 
را نیـز این روایت  )٤٤( .ان الله م%ع الص%ابرین: الله عزوجل 

ــھ  ــتن ترجم ــرر م ــر مك ــاوین و ذك ــا عن ب
 نمائیم مى
 

 صبر نماینگر نورانیت و صفاى باطن است
الصبر یظھر ما فى بواطن العباد من الن%ور : امام صادق علیھ السلام فرمود 

صبر نور . و الصفاء، و الجزع یظھر ما فى بواطنھم من الظلمة و الوحشة
و  كند و جزع و صفاى باطن آدمى را ظاھر مى

بى تابى نیز ظلمت و وحشت بـاطن آدمـى را 
سـازد یعنـى صـبر و بردبـارى در  آشكار مى

برابر بلاء و محنت نشانھ نور باطن، و جزع 
 .و اضطراب علامت كدورت آن است

 
 ....كند ولى ھر كس ادعاى صابریت مى

و الصبر یدعیھ كل احد و ما یثبت عنده الا المخبتون و الجرع ینكره كل احد 
ھ%%وابین عل%%ى المن%%افقین لان ن%%زول المحن%%ة و المص%%یبة یخب%%ر ع%%ن الص%%ادق و و 

كھ ھمـھ كـس ادعـاى : فرماید  حضرت مى الكاذب
گوینـد مـا در برابـر  كننـد و مـى صبر مـى

سختیھا صبر داریم لكن در این ادعـا فقـط 
افراد متواضع و تسـلیم در برابـر رنجھـا 
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گوینـد مـا  راستگویند و نیز ھمـھ كـس مـى
برابر مشكلات جـزع و بـى تـابى  ھیچگاه در

كنیم و جزع و اضطراب در ھنگام بلاء بر  نمى
بـراى اینكـھ بـلاء و . منافقین ظاھر اسـت

محنت صداقت و كذب ادعاى اشـخاص را بلامـلا 
كند یعنى اگر در وقت مصیبت و بـلا صـبر  مى

كند علامت صداقت ادعاى او اسـت ولـى اگـر 
نشــانھ ادعــاى . جــزع و بــى تــابى نمایــد

و تفسیر الصبر ما یسـتمر . غین او استدرو
مذاقھ و ما كان عن اضطراب لایسمى صـبرا،و 
تفسیر الجرع الضطراب القلب و تحزن الشخص 
و تغیر و الوان و تغیر الحال و كل نازلة 
ــة و  ــات و الأناب ــن الاخب ــا م ــت اوائلھ خل
. التضرع الى N فصاحبھا جـزوع غیـر صـابر

اى  لخ مزهصبر بھ معنى چیز ت: حضرت فرمود 
است كھ توام با اضطراب نباشد چون ھر چـھ 
تلخ باشد و توام بـا اضـطراب آن را صـبر 

و معنى جزع اضطراب دل است بـا . نامند نمى
اظھار حزن و تغییر حالت و تغییر رنـگ، و 

رسـد  اى كھ بر آدمـى مـى ھر مصیبت و حادثھ
اگر اول آن توام با تسلیم و ان بھ تضـرع 

صــاحب آن مصــیبت بــھ درگــاه خــدا نباشــد 
 .ناشكیبا است
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 تفاوت حالات افراد در مورد صبر
و الصبر ما اولھ مروا آخره حلو لقوم، و لقوم مراولھ و آخره فمن دخل%ھ م%ن 

آن چیزى است اواخره فقد دخل، و من دخلھ من اوائلھ فق%د خ%رج ص%بر 
اى اولش تلخ اسـت ولـى آخـرش  كھ براى عده

ل و آخرش اى دیگر او شیرین است و براى عده
تلخ است پس كسـى كـھ در مسـیر صـبر وارد 

شـود و پایـان و نتیجـھ آن را در نظـر  مى
گرفتھ است، بھ طور مسلم از افـراد صـابر 

رود و توفیـق بـھ دسـت آوردن  بھ شمار مـى
ولى . نتیجھ مطلوب صبر را پیدا خواھد كرد

كسى كھ توجھ و نظر او بـھ تلخـى آغـاز و 
مصداق صـبر ابتداى آن است، ھرگز در مورد 

 .قرار نگرفتھ و از راه صبر خارج شده است
 

در ) ع(گفتار حضرت خضر بھ حضـرت موسـى 
 مورد صبر

و من عرف قدر الصـبر لایصـبر عمـا منـھ 
قــال N عزوجــل فــى قصــھ موســى و . الصــبر

خضرعلیھما السلام و كیف تصبر على مـا لـم 
ھر كس مقام و : حضرت فرمود . تحط بھ خبرا

شـود  ناسد، ھرگز راضى نمىمنزلت صبر را بش
ــف و  ــبر توق ــات ص ــدمات و موجب ــھ در مق ك
ــازد ــاده نس ــود را آم ــاھى ورزد،و خ . كوت

خداوند متعال در قصھ حضرت موسـى و حضـرت 
چگونـھ : فرمایـد  خضر علیھمـا السـلام مـى

توانى در برابر چیزى كھ از رموزش آگاه  مى
 .نیستى شكیبا باشى



90 
 

 
 صبر عوام و صبر خواص

و ل%م یش%ك ال%ى الخل%ق و ل%م یج%زع بھت%ك س%ره س%تره فھ%ومن  فمن صبر كرھا
اى بالجن%ة و المغف%رة و . و بش%ر الص%ابرین: العام و نصیبھ م%ا ق%ال الله عزوج%ل 

من استقبل البلاء بالرحب فصبر على سكینة و وقار فھومن الخاص و نصیبھ ما 
پس كسـى كـھ از روى . ق%ال الله عزوج%ل ان الله م%ع الص%ابرین

رى صبر ورزیده و در عین حال كراھت و ناچا
مراقبت كامل دارد كھ شكایت و اظھار گلـھ 
در نزد مردم نكند و بـا اضـطراب و جـزع، 
باطن و اسرار خود را آشـكار نسـازد،چنین 
شخصى از صـبر كننـدگان عمـومى بـھ شـمار 

رود و از جھت نصیب و حظ مشمول فرمـایش  مى
و : فرماید  خداوند متعال خواھد بود كھ مى

ــارت ــابران را بش ــده ص ــت و . ب ــى بھش یعن
و امـا اگـر از جـان و دل از بـلا . مغفرت

استقبال كرد و بدون كوچكترین اضطراب بـا 
بلا روبرو شود، و با كمال اطمینان خاطر و 
ــش دل و ســنگینى و وقــار ثبــات و  آرام
استقامت داشتھ باشد ،او از خواص صـابرین 

گردد و مشمول قـول خـداى عزوجـل  محسوب مى
خـدا ھمـراه : اھد گرفت كھ فرمود قرار خو

 )٤٥(. صابران است
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 فصل

در این فصل مختصرى از حالات گذشـتگان و 
صبر و بردبارى پیشینیان بـھ ھنگـام مـرگ 

گـردد عـرب  فرزندان و دوستانشان ذكـر مـى
زمان جاھلیت یعنى قبل از طلوع اسلام اسـت 
با اینكھ امید و اعتقادى بھ ثواب و تـرس 

عذاب نداشتند بـا ایـن و خوفى از عقاب و 
وصف براى صـبر وبردبـارى اھمیـت فـراوان 
قائل بودند و صابران را تعریف و توصیف و 
بى صبران و جزع وفزع كننـدگان در برابـر 

كردند  مصائب و مشكلات را تعبیر و توبیخ مى
براى اینكھ ذاتا صبر و بردبـارى و تحمـل 
ــود  ــارگرى و از خ ــائب و ایث ــكلات و مص مش

انگى در برابر سـختیھا نـزد گذشتگى و مرد
آنھا ارزشمند بوده و بیتابى و جزع و فزع 
و داد و فریاد و آه و نالھ براه انداختن 
در برابــر مصــائب نــزد آنھــا نكوھیــده و 

حتى گاھى افرادى عزیـز . ناپسند بوده است
دادنـد و ذره  و محبوب خود را از دسـت مـى

كرد وقتى كھ اسلام آمد و  حالشان تغییر نمى
ش در آن سرزمین منتشر گردیـد و ثـواب نور

صبر معلوم شد و اشتھار یافت میل و رقبـت 
آنھا در صـبر اسـتقامت زیـادتر گردیـد و 

اینك چنـد . رتبھ و مقام اھل بلا بالا گرفت
نمونــھ از صــبر و اســتقامت گذشــتگان بــھ 
ھنگام مـرگ فرزنـدان و دوستانشـان بیـان 

 .شود مى



92 
 

 
 عزیزشحكایت ابن مسعود و سھ فرزند  -١

ما روزى بھ اتفـاق : گوید  ابوا لاحوص مى
دوستان بھ منزل مسعود رفتیم و دیدیم كـھ 
سھ كودك زیبا مانند سكھ طـلا بـھ نـزد او 
است و ما از زیبـائى آنھـا بـھ تعجـب در 

مثل اینكھ شما از : آمدیم ابن مسعود گفت 
گفتیم  )٤٦(برید ؟  زیبائى فرزندانم غبطھ مى
سـلمانى بـر چنـین آرى بھ خدا سوگند ھر م

كنـد كـھ  برد و آرزو مـى فرزندانى غبطھ مى
سـپس . خداوند ھمانند اینھا نصیبش فرماید

ابن مسعود سرش را بھ طرف سقف كوتاه خانھ 
اى در آن لانھ كرده و تخم گـذارى  كھ پرنده

قسـم بـھ آن : نموده بود بلند كرد و گفت 
كسى كھ جانم در دست قدرت اوست اگر گرد و 

ین سـھ كـودك را از دسـت خـود غبار قبر ا
بتكانم كنایھ از اینكـھ ایـن سـھ فرزنـد 
بمیرند بھتر است نزد مـن از اینكـھ لانـھ 
ــد و تخــم آن  ــقف بیفتن ــده از س ــن پرن ای

یعنى ابن مسعود بسیار مشتاق ثواب . بشكند
خواسـت كـھ آنھـا  داغ فرزندان بـود و مـى

بمیرند و او از ثواب داغ آنھا برخـوردار 
 .گردد
 
ت دیگر از ابن مسعود و اشـتیاق حكای -٢

 او بھ داغ فرزند
روزى عبدN بـن مسـعود رضـى N در مسـجد 
مشغول تعلیم قرائت قرآن بـود و در حـالى 
كھ دو زانو نشسـتھ بـود ناگھـان زن ابـن 
مسعود فرزنـد كـوچكش را آورد و كنـار در 
مسجد ایستاد و بعد بھ بچھ اشاره كرد كـھ 

طـرف پـدر پدرت داخل مسجد اسـت بچـھ بـھ 
روانھ شد و مردم راه را باز كردند و بچھ 

ابن مسعود فرزندش . رفت در دامن پدر نشست
: را مورد نوازش و محبت قرار داد و گفـت 
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مرحبا بھ كسى كـھ ھمنـام او از او بھتـر 
است یعنى تو ھمنام پیغمبر صلى N علیـھ و 
آلھ ھستى و من او را از تو بیشـتر دوسـت 

كـرد  خود را نوازش مى دارم بھ قدرى فرزند
بوسید كھ حتى نزدیك بود كـھ آب دھـن  و مى

سپس روى كرد بھ طفل خـود و . او را بخورد
بھ خدا قسم مرگ تو و برادرانـت از : گفت 

تعداد شما بر من از این مگس آسانتر اسـت 
اطرافیان بھ ابن مسعود ایـراد گرفتنـد و 

نمـائى ؟  براى چھ چنین آرزوئى مى: گفتند 
من از این قصـد : ود در جواب گفت ابن مسع

چون اگر فرزندانم بمیرند مـن . خیر نمودم
شوم و  از اجر و پاداش مرگ آنھا بھرمند مى

اگر بمانند بـر آنھـا ترسـناكم زیـرا از 
رسول خدا صلى N علیـھ و آلـھ شـنیدم كـھ 

آید كھ مرد بر  زمانى بر شما مى: فرمود  مى
ھ بـھ برد ھمان گونھ كـ فراغت حال غبطھ مى

 )٤٧(. شود كثرت مال و فرزند غبطھ برده مى
 

 
 گفتار ابوذر در مرگ فرزندان خویش -٣

فرزندان ابوذر رضى N عنھ در سن كـودكى 
فرزن%دانت ب%اقى گفتنـد  كردند بـھ او مـى وفات مى

الحمدy الذى یا خذھم من دار الفناء ویدخرھم فى دار : گفت  مانند ابوذر مى نمى
اى را سپاس كھ فرزندانم را خد: یعنى  البق%اء

برد و در دار بـاقى آنھـا  از دار فانى مى
 .نماید را ذخیره مى
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حكایت شخصى كھ ھفـت فرزنـدش در یـك  -٤

 اند روز بھ مرض طاعون مرده
ھفت فرزند از عبدN بن عامر مازنى رضـى 

ــاعون  ــرض ط ــھ م ــك روز ب ــھ در ی  )٤٨(N عن
م انـى مسـلم مسـل: گفـت  اند و او مى مرده

یعنى من مسلمانم و در برابر ایـن مصـائب 
تسلیم امـر پروردگـار ھسـتم آرى مسـلمان 
بایــد در برابــر مصــائب و مشــكلات تســلیم 
مقدرات الھى باشد و چون چرا او اعتراض و 

 جزع و فزع ننماید
 
آمیز معاذ در مرگ فرزنـد  سخنان حكمت -٥

 خویش
روزى بـھ : گویـد  عبدالرحمن بن تمیم مى

اتفاق دوستان بھ منزل معاذ رفتیم دیـدیم 
كھ او كنار سر فرزندش نشستھ و فرزندش در 

بـرد و مـا وقتـى آن  حال احتضار بھ سر مى
صحنھ را مشاھده كردیم نتوانستیم خودمـان 
را كنترل كنیم ھمگى گریستیم و یك نفر در 

كرد، معاذ  میان دما با صداى بلند گریھ مى
ساكت باش بھ خـدا : او را منع كرد و گفت 

داند من بھ این مصیبت راضـى  قسم كھ او مى
ھستم و ارزش این در نزد من بھتر اسـت از 
 N تمام جنگھائى كھ ھمراه رسول خـدا صـلى
ــلام  ــمنان اس ــا دش ــلم ب ــھ وس ــھ و آل علی

ام زیرا من از خود آن حضرت شـنیدم  جنگیده
در مرگ فرزنـد عزیـز  ھر كس: فرمود  كھ مى

خویش براى رضـاى خـدا صـبر كنـد خداونـد 
متعال بھ میت خانھ و قرارگـاھى بھتـر از 

دھد و بـھ مصـیبت  خانھ و قرارگاه خودش مى
دیده نیز صـلوه رحمـت و مغفـرت و رضـوان 

عبـدالرحمن بـن تمـیم : فرمایـد  عطاء مـى
ما ھنوز در منزل معاذ بودیم كھ : گوید  مى

فرزند او از بدن جدا  ھنگام اذان ظھر روح
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شد و مـا رفتـیم مسـجد نمـاز خوانـدیم و 
بلافاصلھ برگشـتیم دیـدیم كـھ خـود معـاذ 

خ غسل داد و حنوط نمود و كفن  فرزندش رإ؛خ
كرد و آماده حركت دادن بھ طـرف قبرسـتان 

باشـد بـدون اینكـھ منتظـر حاضـر شـدن  مى
مـا بـھ معـاذ . برادران و ھمسایگان شـود

مـت كنـد چـرا صـبر خدا تو را رح: گفتیم 
نكردى كھ مـا از نمـاز فـارغ شـویم و در 
تجھیزات بـرادرزاده خـود حاضـر گـردیم ؟ 

ماموریم كھ مردگان را چھ شـب : معاذ گفت 
بمیرند و چھ روز منتظر نگذازیم و زودتـر 
. تجھیزات كفن و دفن آنھا را فراھم كنـیم

وقتـى بچـھ را بـھ : گویـد  عبدالرحمن مـى
و شـخص دیگـرى  قبرستان بردند خـود معـاذ

داخل قبر شد وقتـى معـاذ خواسـت از قبـر 
بیرون بیاید من دسـتم را دادم كـھ او را 
از قبر بیرون آورم معاذ از گرفتن دست من 

خواھم دست مـرا  نمى: امتناع ورزید و گفت 
بگیرید زیرا خودم قوت بالا آمـدن را دارم 
و خوش ندارم كھ افراد نادان مرا ببیننـد 

را گرفتید و گمان كننـد كھ شما زیر بال م
كھ مصیبت مرا از پا در آورده و سست كرده 

سپس بھ مجلس رفت و در خواست كرد كھ . است
روغن و عطر و سرمھ و لباس فاخر بـراى او 
بیاورند و او روغن و عطـر بـھ خـود زد و 
سرمھ بھ چشمان خـود كشـید و لبـاس فـاخر 
ـــا  ـــھ روزھ ـــید و در آن روز از ھم پوش

: سـپس گفـت . تر بـود بسمتر و با ت خوشحال
اناالله و انا الیھ راجعون فى N خلف عن كـل 
ھالك ھلك و عزاء من كل مصیبة و دركا لكل 

یعنى ما از آن خدائیم و بھ سـوى . مافات 
كنیم خدا ھـر چـھ را بگیـرد  او بازگشت مى
دھد یا خداوند ھر ھـالكى را  عوض آن را مى

دھد و عـوض ھـر مصـیبتى تسـلیت و  نجات مى
فرماید و ھر چـھ از آدمـى  دارى عطاء مىدل

 .نماید فوت شود ارك و جبران مى
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حكایت افتادن سیخ كباب بھ سر فرزند  -٦
 و مرگ آن فرزند) ع(امام سجاد 

اى نزد امام سـجاد  در روایت است كھ عده
علیھ السلام بودند كھ خادم آن حضـرت سـیخ 
كباب را با عجلھ از تنور بیرون آورد كـھ 

ش افتاد و بـھ سـر بچـھ امـام سیخ از دست
سجادعلیھ السـلام اصـابت كـرد و او مـرد، 
امام سـجادعلیھ السـلام از منـزل شـتابان 
بیرون آمد وقتى كھ بچھ را دید كـھ مـرده 

انت حرلوجھ : است رو كرد بھ غلام خود و فرمود 
y زیـرا تـو عمـدا . تو در راه خدا آزادى

این كار را نكـردى سـپس حضـرت شـروع بـھ 
 .ت كفن و دفن فرزندش نمودتجھیزا

 
داستان حلم و بردبارى قیس بن عاصـم  -٧

 ول فرزندشقتمشاھده جسد م
احنف بن قـیس بـھ دوسـتان خـود سـفارش 

شما علم و حلم و صبر را : گفت  كرد و مى مى
ــھ ــن آن را آموخت ــرا م ــد زی ام ؟  بیاموزی

از : اى ؟ گفـت  تو از كھ آموختـھ: گفتند 
فتنـد حلـم را گ. ام قیس بن عاصـم آموختـھ

: چگونھ از او آموختى ؟ احنف بن قیس گفت 
ما با جمعى از دوسـتان در نـزد قـیس بـن 
عاصم بـودیم و او مشـغول صـحبت بـود كـھ 
ناگھان جسد مقتول پسرش را با قاتل او در 

قـیس بـن . حالى كھ دست بستھ بود آوردنـد
اى  عاصم با مشاھده این صـحنھ دلخـراش ذره

تش را كـھ بـھ حالتش تغییر نكرد حتـى دسـ
زانویش حلقھ زده بود رھا نكـرد و صـحبتش 
. را قطع نكرد تا اینكھ صـحبتش تمـام شـد

سپس بـا كمـال متانـت رو كـرد بـھ قاتـل 
اى پسر برادرم چھ چیز تو : فرزندش و گفت 

را وادار كرد كھ چنین كارى كنـى ؟ قاتـل 
. غضب من مرا بھ این جنایت وا داشت: گفت 

ناك شوى باید بھ آیا ھرگاه غضب: قیس گفت 



97 
 

نفس خودت اھانت كنى و معصـیت پروردگـارت 
را مرتكب شوى وعدد طائفھ خودت را كم كنى 

سپس رو كرد . برو من تو را آزاد كردم!!؟ 
عزیزان مـن بـرادر : بھ فرزندان خود گفت 

خود را غسل دھید و كفن نمائید آنگاه مرا 
. با خبر كنید تا جنازه او نمـاز بخـوانم

بعـد از دفـن فرزنـدش بـھ قیس بـن عاصـم 
ما در این فرزنـد مقتـولیم : پسرانش گفت 

از طائفھ شما نیست و از طائفھ دیگر اسـت 
كنم مـادرش راضـى شـود كـھ  و من گمان نمى

بدون دیھ و خونبھا قاتل پسـرش رھـا شـود 
شما دیھ او را از مـال مـن بـھ مـادر او 

 بپردازید
 
 سخنان ابوذر سر قبر فرزند خویش -٨

در كتاب من لایحضره الفقیـھ  مرحوم صدوق
كند كھ وقتى ذر پسر ابوذر وفـات  روایت مى

كرد ابوذر رحمھ N علیھ سر قبر او ایستاد 
: دو دستش را بر خاك قبـر مالیـد و گفـت 

رحمك N یا ذر خدا رحمت كند تـو را اى ذر 
. بھ خدا قسم تو براى من فرزند خوبى بودى

نودم حال تو از من جدا شدى من از تـو خشـ
بھ خدا قسم كھ مـن از رفـتن تـو ناراحـت 
نیستم و نقصانى بھ من نرسید و بھ غیر از 
حق تعالى بھ احدى نیاز ندارم و اگر ھـول 
مطلع یعنى جاھاى ھولناك عالم پس از مـرگ 
نم بود خیلى خوشحال بودم من بھ جـاى تـو 

خواھم چنـد روزى تلافـى  رفتھ باشم ولكن مى
ــھ آن ــایم و تھی ــتھ را بنم ــالم را  گذش ع

ببینم و بھ تحقیق كھ اندوه از بـراى تـو 
مرا مشغول ساختھ اسـت از انـدوه بـر تـو 
یعنــى ھمیشــھ در غــم آنــم كــھ عبــادات و 
طاعاتى كھ براى تو نافع است انجام دھم و 
این معنى مرا باز داشتھ است كھ غم مـردن 

وN بـراى مـردن و . و جدائى تو را بخـورم
ام بـر  گریـھ ام بلكـھ جداشدنت گریھ نكرده
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حالت تو كھ چھ بر تو خواھـد گذشـت بـوده 
دانستم كھ چھ گفتـى و بـھ  اى كاش مى. است

خداوندا حقوقى را كھ من بر . تو چھ گفتند
او داشتم و تو بر او واجب نمودى من ھمـھ 
را بھ بخشیدم پس تو ھم حقـوق خـود را از 

مـن  زاو ببخش زیـرا توبـھ جـود و كـرم ا
مرحوم شھید ثانى  سزاوارترى این روایت را

با دو سند دیگر با مختصـرى تغییـرى نقـل 
كرده است ولى چون مفھوم ھر سھ روایت یكى 

 .است از ترجمھ آن دو و صرف نظر گردید
 
حكایت ثروتمندى كھ در یـك شـب ھمـھ  -٩

 چیزش از دست رفت
گروھى از طائفھ بنى عبس بھ نزدیكـى از 
ــرد  ــا م ــان آنھ ــد و در می ــاء رفتن خلف

ود خلیفھ از او سئوال كرد كـھ نابینائى ب
چگونھ و بھ چھ علت دو چشمانت نابینا شده 

ام  شبى با خـانواده: است مرد نابینا گفت 
در بیابانى خوابیدم و در میان طائفھ بنى 
عبس از من ثروتنمدتر وجود نداشت ناگھـان 
سیل آمد اھل و عیال و مال و فرزندان مرا 
برد و من بـا یـك شـتر سـركش و یـك بچـھ 

یرخوار ماندیم، شتر سزكش فرار كـرد مـن ش
بچھ را بھ زمین گذاشتم و بھ تعقیـب شـتر 
رفتم ھمین كھ قـدرى بـدنبال شـتر دویـدم 
ناگھان صداى فریاد بچھ بـھ گوشـم رسـید، 
بلافاصلھ برگشتم دیدم كھ سر گـرگ در شـكم 

باشد دوباره  بچھ است و مشغول خوردن او مى
سیدم بھ طرف شتر رفتم وقتى كھ نزدیك آن ر

خواستم آن را بگیـرم لگـد محكـم بـھ  و مى
صورتم زد كھ من بھ زمین افتادم و چشمانم 

پس صبح كردم در حالى كھ نھ مـال . كور شد
داشتم نھ عیال نـھ فرزنـد و نـھ بینـائى 

 .چشم
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 سخنان عیاض در مرگ فرزند خویش -١٠

در روایت است كھ فرزند عیاض بـن عقبـھ 
قبر فرزنـد فھرى وفات كرد وقتى كھ او در 
اگـر چـھ : خود وارد شد مردى بھ او گفـت 

سید لشكر بود ولى براى رضاى خدا صبر كـن 
: عیاض گفـت . و او را بھ حساب خدا بگذار

چرا چنین نكنم در حالى كـھ دیـروز زینـت 
زندگى دنیا بود و امروز با قیات صـالحات 

 .باشد مى
 
گفتار حكیمانھ فضیل در مرگ فرزنـد  -١١
 خود

من با فضیل بـن : گوید  زى مىابو على را
عیلض مدت سى سال رفاقت و ھم نشینى داشتم 
و در این مدت ھیچ گاه او را در حال خنده 
و تبسم ندیم الا اینكـھ روزى كـھ فرزنـدش 

كھ در آن روز خنـدان بـود . على وفات كرد
ھر كـارى را : علتش را از او پرسیدم گفت 

كھ خداوند متعال دوست بدارد من ھم دوسـت 
 .دارم ىم

 
گفتار پدر دو شھید بھ ھنگام شنیدن  -١٢

 خبر شھادت فرزندانش
وقتى خبر شھادت فرزند عمربن كعب ھنـدى 
را كھ در شنبر بھ شھادت رسـید بـھ پـدرش 
رساندند پدر بدون اینكھ ناراحتى كند گفت 

الحمدالله الذى جعـل مـن صـلبى مـا اصـیب : 
شھیدا یعنـى حمـد و سـتایش خـداى را كـھ 

صلب مرا بھ درجھ رفیـع شـھادت فرزندى از 
پس از چند فرزند دیگرش در جرجـان . رساند

بھ شھادت رسید وقتى خبر شھادت این فرزند 
الحمـدالله الـذى : را نیز بھ او دادند گفت 

توفى منى شھیدا آخر یعنـى حمـد و سـتایش 
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مخصوص آن خدائى است فرزنـد دیگـرى را از 
 .من بھ شھادت رساند

 
مرگ پسـرش لبـاس  حكایت پدرى كھ در -١٣

 نو پوشید
: گویـد  از بیھقى نقل شده اسـت كـھ مـى

وقتى عبدN بن مطـرف وفـات یافـت پـدر او 
لباس نیكو و فاخر پوشیده و روغن یا عطـر 
بخود زده و نزد قوم خود رفت قومش از این 
: عمل او ناراحت و غضبناك شدند و گفتنـد 

عبدN وفات كرد و تو لباس نیكو و فاخر بر 
كرد ى و روغن و عطر بھ خـود اسـتعمال تن 

ــودى ؟  ــواب !! نم ــدN در ج ــدر عب ــرف پ مط
آیا براى ایـن مصـیبت : اعتراض قومش گفت 

گوشھ نشینى اختیار كنم و در غم و انـدوه 
فرو روم در حالى كھ خداوند در برابر این 
مصیبت سھ خصلت بھ من عطاء كرده اسـت كـھ 
ت نزد من از تمام دنیا و آنچـھ در آن اسـ

الـذین : بھتر است خداوند متعـال فرمـود 
اذا اصابتھم مصیبة قالوا اناالله و اناالیھ 
راجعون اولئك علـیھم صـلوات مـن ربھـم و 
رحمة و اولئك ھم المھتدون آنھا كھ ھنگام 

ما از آن : گویند  مصیبتى بھ آنھا برسد مى
. گـردیم خدا ھستیم و بھ سـوى او بـاز مـى

و رحمت خدا  اینھا ھمانھا ھستند كھ الطاف
شامل حال آنان شده و آنھا ھدایت یافتگان 
و آن سھ خصلت كھ در آیھ ذكر شد عبارتنـد 

صلوات الھى یھنى الطاف خاص خـدا  -١: از 
ھدایت یعنى مصیبت دیـده  -٣رحمت الھى  -٢

اگر بدقت بھ عمق قضیھ فكر كند باید لباس 
 شادى بپوشد نھ لباس ماتم و عزا
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انگیز صبر پدرى در مرگ  شگفتداستان  -١٤

 فرزند خویش
اى از بـرادران  مردى از طائفھ فریش عده

و دوستان خود را بـھ مھمـانى دعـوت كـرد 
مھمانھا آمدند و از قضا اسب یا الاغ یكـى 

زنـد و بچـھ  از آنھا بچھ میزبان لگـد مـى
میرد میزبان این قضـیھ را از مھمانـان  مى

ــى ــى م ــز  مخف ــانواده اش نی ــھ خ دارد و ب
سپارد كھ سرو صدا و گریـھ و نالـھ سـر  مى

ندھند تا بھ خـوبى از مھمانـان پـذیرائى 
نمائیم سپس رفت و مشغول خدمت و پـذیرائى 
آنھا شد، وقتى مھمانان با فراغت و آرامى 
غذایشان را خوردند سـپس شـروع نمـود بـھ 
تجھیز غسل و كفـن فرزنـد خـود، مھمانـان 
 ناگھان مواجھھ شدند با تـابوت فرزنـد او
قضیھ را جویا شدند میزبان جریـان را بـھ 
آنھا بازگو كرد و آنھـا ھمگـى از صـبر و 

 .بزرگوارى آن مرد بھ تعجب در آمدند
 
حالت نشاط پدرى در مرگ سـھ فرزنـد  -١٥
 خویش
مــردى از اھــل یمامــھ ســھ : گوینــد  مــى

انـد و در مـرگ آ نھـا  فرزندش وفات نموده
 ھیچ ناراحت نشده است و با حالت بشاشت در

كرد كانھ ھیچ اتفـاقى  میان قومش گفتگو مى
برایش نیفتاده است قومش بھ حالت عادى او 

چرا حالت ماتم و : اعتراض كردند و گفتند 
نھ : گیرى او در جواب گفت  عزا بھ خود نمى

انـد  فرزندان من اولین كسى ھستند كھ مرده
و نھ من اولین كسى ھستم كھ مصیبت دیدم و 

اى ندارد پس براى چھ  جزع و فزع ھیچ فایده
 .كنید مراملامت مى
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انگیز حكیم و نابینـاى  داستان شگفت -١٦
 مفلوج

ابوالعباس بـھ نقـل از یكـى از حكمـاء 
از  )٤٩(من بھ قصد رفتن بھ ربـاط : گوید  مى

منزل بیرون رفـتم در بـین راه بـھ سـایھ 
بانى برخورد كردم و رفتم زیر آن كھ چنـد 

دیـدم مـردى اى استراحت كنم ناگھـان  لحظھ
نابینا كھ از دست و پا نیز فلـج بـود در 

لك الحمد سیدى و مولاى اللھم احمدك : گوید  آنجا است و مى
حمدا یوا فى محامد خلقك كفظلك عل%ى س%ائر خلق%ك اذ فض%لتنى عل%ى كثی%ر مم%ن 

یعنى حمد و ستایش مخصـوص تواسـت  .خلق%ت تفض%یلا
خـدایا تـو را آنچنـان . اى آقاو مولاى من

یم كھ از ثناھاى مخلوقت برتـر و گو ثنا مى
بــالاتر باشــد ھمــان گونــھ كــھ خــودت بــر 
مخلوقات برتـرى دارى زیـرا تـو مـرا بـر 
بسیارى از بندگان برترى و فضـیلت دادى و 

حكیم . مرا مشمول الطاف خاص خود گردانیدى
روم از او سـوال  با خود گفتم مى: گوید  مى

گوید خـدا  كنم كھ آن فضیلت چیست كھ او مى
من داده اسـت تـا از گفتـھ او الھـام بھ 

گیرم لذا بھ نزدیك او رفتم و سـلام كـردم 
او جواب سلام مـرا داد گفـتم خـدا تـو را 
مورد رحمت خویش قرار دھد سوالى دارم آیا 

دھى یا نھ گفت اگر سوال شـما  جواب مرا مى
خـدا تـو را رحمـت : آگاه باشم بلى گفتم 

 كند كدام فضیلت است كھ خدا بـھ تـو داده
كنـى  است و تو در برابر آن خدا را شكر مى

بینى گفتم بلـى  آیا حالت مرا نمى: ؟ گفت 
بھ خدا سوگند اگر خداونـد : گفت . بینم مى

تبارك و تعالى برمن آتش فرو ریزد كھ مرا 
بسوزاند و بھ كوھا امر كند كھ مرا نابود 
كنند و بھ دریاھا دستور دھد كھ مرا غـرق 

دھد كھ مرا فـرو  نمایند و بھ زمین فرمان
برد ھرگز از او ناراحت و نگـران نخـواھم 
شد بلكـھ محبـتم بـھ او زیـادتر و شـكرم 

سپس نابینا رو كرد بھ من و . شود بیشتر مى
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من با تـو كـارى دارم آیـا انجـام : گفت 
اى داشـتم  من بچھ: بلى گفت : دھى گفتم  مى

امـد و موقـع  كھ اوقات نماز بھ نـزدم مـى
داد و از دیـروز تـا  افطار بھ من غذا مـى

حالا او را نیافتم شما از او جستجو كنیـد 
اگر او را پیدا كردید بھ نزد من بیاورید 

بـر آوردن حاجـت او : ؟ من با خود گفـتم 
باعث تقرب بھ خدا است لذا حركـت كـردم و 
بھ جسـتجوى فرزنـد او رفـتم ناگھـان بـھ 

اى بچھ او  ریگزارى رسیدم و دیدم كھ درنده
انـاالله : غول خوردن است گفتم را درید و مش

و انا الیھ راجعون بھ فكر فرو رفـتم كـھ 
چگونھ خبر مرگ این بچـھ را بـھ آن بنـده 

اش بدھم بھ ھر صورت  صالح خدا پدر داغدیده
: بھ نزد آن نابینا رفتم پس از سلام گفتم 

خدا تو را رحمت كند اگر از تو سوالى كنم 
 اگـر از سـوال تـو: دھى گفت  جواب مرا مى

آگاھى داشتھ باشم بلـى جـواب خـواھم داد 
آیا منزلت تو در نزد خـدا بـالاتر : گفتم 

. است یا نبى خدا حضرت ایوب علیـھ السـلام
البتھ حضرت ایوب مقـامش در : نابینا گفت 

گفتم . تر است پیشگاه خداوند بالاتر و عظیم
حضرت ایوب علیھ السلام را خداوند متعال : 

ود و او در برابر بھ سختى و بلاھا مبتلا نم
آن ھمھ بلاھا صبر و استقامت پیشھ كـرد اى 
مرد عزیز فرزندت را درنده بیابـان خـورد 
خداوند در این مصیبت اجـر بـزرگ بـھ تـو 

نابیناى مفلوج وقتى خبر مـرگ . عنایت كند
الحمدالله الذى لم : فرزند خود را شنید گفت 

یجعل فى قلبى حسرة من الدنیا یعنى حمد و 
ص آن خدائى است كھ ھیچ حسـرتى ستایش مخصو

سپس فریـادى . از دنیا در قلبم قرار نداد
اى كنارش نشستم  زد و بھ رو افتاد من لحظھ

بعدا او را حركت دادم دیدم كـھ از دنیـا 
و من در فكر بـودم  ان%اy و اناالی%ھ راجع%ونرفت گفتم 

كھ چگونھ در امر تجھیزا و اقـدام نمـایم 
طـرف ربـاط  اى بـھ كھ ناگھان دیدم قافلـھ
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روند بھ آنھا اشاره كـردم كـھ بیاینـد  مى
مرا كمك كنند آنھا آمدند و در غسـل دادن 

اى كـھ  او مرا یارى نمودن سپس بـا پارچـھ
نزد آنھا بود میت را كفن نمـودیم و بعـد 

اش نماز خواندیم و در ھمان سایھ  بر جنازه
بانش او را دفن كردیم سپس آنھا رفتنـد و 

مشغول قرائـت قـرآن  من سرقبر او نشستم و
شدم تا اینكھ پاسى از شب گذشت كھ ناگھان 
خواب مرا ربود و در خواب دیدم كـھ ھمـین 
مرد نابینا با صورت و قیافھ بسیار زیبـا 
در باغ سر سـبزى ایسـتاده اسـت و مشـغول 

آیـا : من بھ او گفتم . باشد تلاوت قرآن مى
تو ھمان رفیق من نیستى كـھ الان از دنیـا 

چھ چیـز تـو را : بلى گفتم : رفتى ؟ گفت 
با صبر در : بھ این مقام عالى رساند گفت 

برابر بلاھا و شكر در مقابـل نعمتھـا بـھ 
ناگھـان از خـواب . این درجـھ نائـل شـدم

 .بیدار شدم
 
سخنان حكیمانھ پـدرى بعـد از دفـن  -١٧

 فرزند خویش
: گویـد  از شعبى حكایت شده است كـھ مـى
پـس از  مردى را دیـدم كـھ فرزنـدخویش را

وفات دفن كرد و بعد از اینكھ خاك بـر او 
اى فرزنــد : ریخــت كنــار ایســتاد و گفــت 

عزیزم تو ھبھ خوب و عطیھ نمونھ و ودیعـھ 
مقتد رو امانت كمك كارى بودى مالك اصـلى 
و آن كسى كھ تو را عطا كرده بـود امانـت 
خود را بھ نزد خود باز یافت و بھ جاى تو 

از اجـر و  صبر بھ من عنایـت كـرد و مـرا
پاداش تو محروم نكرد و تو قبل از من بـھ 
سوى پروردگار و در جوار رحمت حق شـتافتى 
و او سزاوارتر است بھ تفضل نسبت بـھ تـو 

 )٥٠(تا من 
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حكایت عمـربن عبـدالعزیز در وفـات  -١٨
 پسر و برادر و غلام

ــن  ــر ب ــر عم ــدالملك پس ــھ عب ــى ك وقت
عبدالعزیز و برادرش سھل بن عبـدالعزیز و 

مش بھ نام مزاحم در سھ روز متولى وفات غلا
یكى از یاران عمربن عبـدالعزیز . اند كرده

و در : بھ نزد او رفت و بھ او تسلیت گفت 
من ھرگز پسرى بھ خـوبى : ضمن سخنانش گفت 

تو و برادرى مانند تو و غلامى مانند غـلام 
ام عمر بن عبد العزیز چند لحظـھ  تو ندیده

آنچھ را : د گفت سرش را بھ زیر انداخت بع
كھ گفتى دو مرتبھ اعاده كن و او آن سـخن 
را دو مرتبــھ تكــرار كــرد و ســپس عمــربن 

بھ آن كسى كھ روح اینھا : عبدالعزیز گفت 
خـورم كـھ در وفـات  را قبض نمود سوگند مى

اینھا بى میل نبودم دوست داشتم كھ اینھا 
بمیرند و من از ثواب بـرزگ داغ فرزنـد و 

و آنچھ را كھ . مند گردمبرادر و دوست بھر
خالق آنھا خواستھ اسـت مـن بـھ آن راضـى 

روزى عمربن عبدالعزیز نشسـتھ بـود . ھستم
كھ ناگھان فرزندش عبدالملك آمد و رو كرد 

N N فى مظلمة بنى ابیـك : بھ پدرش و گفت 
فلان و فلان یعنـى امـان از ظلـم فرزنـدان 
پدرت فلانى و فلانى، چقدر اینھا بـھ مـردم 

كنم  كنند بھ خدا قسم كھ من آرزو مى م مىظل
كھ من و تو در راه رضاى خـدا در دیـگ آب 

عبدالملك ایـن . جوش بجوشیم تإ؛زز بمیریم
بعد . سخنان را گفت و سپس از نزد پدر رفت

از اینكھ او رفـت عمـربن عبـدالعزیز بـھ 
من بھترین حالات فرزنـدم : اطرافیانش گفت 

چیسـت و  دانـم یعنى ھمین عبدالملك را مـى
. دانــم كــھ از چــھ چیــز خوشــحال اســت مــى

اطرافیان عمربن عبدالعزیز گفتند بھتـرین 
بھتـرین حـالاتش ایـن : حالاتش چیست ؟ گفت 

است كھ او بمیرد و من آن را بھ حساب خدا 
بگذارم و در مرگ او براى خدا صبر كنم تا 
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از ثواب و و پاداش بزرگ صـابران بھرمنـد 
كـھ مـن دوسـت گردم چون خودش بھ من گفـت 

دارم بمیرم و تو مرا بھ حساب خدا بگذارى 
و در فقدان من صبر كنى و چـون عبـدالملك 
مــریض شــد عمــربن عبــدالعزیز بــھ بــالین 

فرزندم در چھ حالى ؟ : فرزندش رفت و گفت 
در حال مردن ھستم و تو اى پدر مرا : گفت 

بھ حساب خدا بگذار و براى خدا صبر كن كھ 
عزوجل بـراى تـو از  ثواب و پاداش خداوند

اى : عمـربن العزیـز گفـت . من بھتر اسـت
فرزند عزیز بھ خـدا سـوگند كـھ اگـر تـو 
بمیرى و در ترازوى اعمال من باشى بـرایم 
بھتر است كھ من در ترازوى اعمال تو باشم 
یعنى من بر مصیبت تو صبر كنم برایم بھتر 
. اســت كــھ تــو بــر مصــیبت مــن صــبر كنــى

خـواھى  كھ تو مـى آن چنان: عبدالملك گفت 
تـر اسـت از اینكـھ  باشم در نزد من محـوب

خواھم باشم یعنى من ھم خواستھ تو  خودم مى
خواھم وقتى كھ فرزندش وفات كرد سـر  را مى

خداونـد تـو را رحمـت : قبرش نشست و گفت 
كند اى فرزند عزیز تـو بـراى مـن فرزنـد 
خوبى بودى و دوست نداشـتم بـھ ایـن زودى 

و فرزنـد . اجابت كنـىدعوت و خواستھ مرا 
دیگر عمربن عبدالعزیز قبـل از عبـدالملك 
وفات كرده بود و او بالاى سر فرزندش رفتھ 
و پارچھ را از صورتش برداشتھ بـود و بـھ 

كـرد و بسـیار متـاثر  اش نگاه مى صورت بچھ
شده بود در این ھنگام پسرش عبدالملك سـر 

: رسید وقتى حالت پدر را مشاھده كرد گفت 
رگ فرزنـد تـو را از وظیفـھ ات اى پدر مـ

غافل نكند و مردن خودت را فراموش مكن كھ 
ــرى  ــد بمی ــد او بای ــم مانن ــو ھ روزى ت
عبدالملك مواعظى چند بھ پدرش كرد كھ اشك 

: عمــر گفــت . از چشــمان پــدرش جــارى شــد
خداوند رحمت كند تو را كھ چقدر فرزند با 
بركتى ھستى بھ خدا قسم كھ من ھیچ واعظـى 
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اش از موعظھ تو مفید و  ھ موعظھرا ندیدم ك
 )٥١(. موثر باشد

 
ــبر و  ــھ از ص ــد نمون ــل چن ــن فص در ای

 گردد اى از زنان ذكر مى بردبارى عده
 
 داستان زن ابوطلحھ انصارى -١

ابوطلحھ انصـارى یكـى از یـاران رسـول 
خداست، زنى با ایمـان داشـت بـھ نـام ام 
سلیم، این زن و شوھر، پسـرى داشـتند كـھ 

ھر دو بـود، ابوطلحـھ پسـر را مورد علاقھ 
داشت، پسر بیمار شد، بیماریش  سخت دوست مى

ام سـلیم  اى رسـید كـھ شدت یافت، بھ مرحلھ
 .دانست كھ كار پسر تمام است

ام ســلیم بــراى اینكــھ شــوھرش در مــرگ 
اى  فرزندش بى تابى نكند او را بـھ بھانـھ

صـلى N علیـھ و آلـھ  بھ خدمت رسـول اكـرم
د لحظھ طفل جان بھ جان فرستاد و پس از چن

ام سلیم جنازه بچـھ را . آفرین تسلیم كرد
اى پیچیـد و در یـك اطـاق مخفـى  در پارچھ

كرد، بھ ھمھ اھل خانھ سپرد كھ حق ندارید 
. ابوطلحھ را از مرگ فرزنـد آگـاه سـازید

سپس رفت و غذائى آماده كرد و خود را نیز 
ســاعتى بعــد كــھ . آراســت و خوشــبو نمــود

وضع خانھ را دگرگون یافـت  ابوطلحھ آمد و
 بچھ چھ شد ؟: ،پرسید 

ابوطلحھ . بچھ آرام گرفت: ام سلیم گفت 
گرسنھ بود ،غذا خواست، ام سلیم غذائى كھ 
قبلا آماده كرده بود حاضر كرد و دو نفـرى 
غذا خوردن و ھم بستر شدند، ابوطلحھ آرام 

خـواھم از  مطلبى مـى: گرفت، ام سلیم گفت 
ا اگـر بـھ تـو اطـلاع آی: تو بپرسم، گفت 

و مـا آن را . دھند كھ امانتى نزد ما بود
ابـو . شوى ایم ناراحت مى بھ صاحبش رد كرده

نـھ ھرگـز نـاراحتى نـدارد، : طلحھ گفـت 
امانت مردم را باید پس داد،ام سلیم گفـت 
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سبحان N، باید بھ تو بگویم كھ خداونـد : 
فرزند ما را كھ امانت او بود از ما گرفت 

بوطلحـھ از بیـان ایـن زن تكـان ا. و برد
بھ خدا قسم مـن از تـو : سختى خورد، گفت 

كــھ مــادر ھســتى ســزاوارترم كــھ در ســوگ 
از جـا بلنـد شـد و . فرزندمان صابر باشم

غسل كرد و دو ركعت نمـاز بـھ جـا آورد و 
صلى N علیھ و آلـھ  رفت بھ حضور رسول اكرم

و ماجرا را از اول تا آخر براى آن حضـرت 
صـلى N علیـھ و آلـھ  رسول اكـرم. شرح داد
خداوند دیشب شما را قـرین بركـت : فرمود 

اى نصــیب شــما  قــرار دھــد و نســل پــاكیزه
گزارم كھ در امـت  خدا را سپاس مى. گرداند

 .من مانند صابره بنى اسرائیل قرار داد
یكى از اصحاب پرسید اى رسول خـدا صـبر 
صابره بنى اسـرائیل چگونـھ بـود ؟ حضـرت 

ــود  ــوھرى  :فرم ــرائیل زن و ش ــى اس در بن
بودند و ایـن زن و شـوھر دو پسـر عزیـزى 

غـذائى : داشتند روزى شوھر بھ زنـش گفـت 
درست كن تا چند نفر از مردم را دعوت كنم 
زن مطابق دستور شوھر غذائى تھیـھ كـرد و 
مھمانھا آمدند و ایـن زن و شـوھر مشـغول 
پذیرائى مھمانان بودند و دو پسرشان باھم 

كردند كـھ ناگھـان در چـاه منـزل  بازى مى
افتادند و مردند مادرش وقتى متوجھ شد كھ 

ھا در چـاه افتادنـد و مردنـد جنـازه  بچھ
اى  اى پیچید و در خانـھ ھا را در پارچھ بچھ

گذاشت و ھیچ گونـھ سـر و صـدا نكـرد كـھ 
مبادا وضع مھمانى شوھر مختل گـردد و بـھ 
ھم بخورد وقتى شوھر از پذیرائى مھمانھـا 

ھـا  بچـھ: رغ شـد آمـد نـزد او و گفـت فا
در خانـھ ھسـتند و زن : زن گفـت . كجایند

نیز خود را آراستھ و خوشبو نمود بھ طورى 
كھ مقدمات مجامعت و ھمبسترى را با شوھرش 
آماده كرد و آنھا با ھم ھم بستر شدند پس 
از آن شوھر دو مرتبھ پرسید فرزندانم كجا 

. ددر خانـھ ھسـتن: زن نیـز گفـت . ھستند
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آنگاه مرد فرزندانش را صـدا زد آنھـا از 
خانھ خارج شدند و شتابان بھ طرف پدرشـان 

: آمدند زن از این قضیھ تعجب كرد و گفـت 
سبحان N بھ خدا قسم كھ ھر دو اینھا مرده 
بودند ولكن خداوند بھ خاطر صبر من اینھا 

 .را زنده كرد
مطابق نقل انس بن مالـك وقتـى خداونـد 

سلیم عنایت كرد یعنـى ھمـان متعال بھ ام 
فرزندى كھ پس از انعقاد نطفھ او پیغمبـر 

خدا او را قـرین : برایش دعاء كرد فرمود 
بركت قرار دھد ام سلیم این فرزند را بـا 
مقدارى از خرما داد بھ شوھرش ابوطلحـھ و 

این را نزد رسول خدا ببر ابوطلحـھ : گفت 
چیـزى : بچھ را نزد حضرت برد حضرت فرمود 

بلـى : ر با بچھ است ؟ ابوطلحـھ گفـت دیگ
حضرت خرمـا را گرفـت و . مقدارى خرما است

اى از آنھـا را جویـد سـپس آن را از  دانھ
دھن مبـارك بیـرون آورد و در دھـان بچـھ 
گذاشت سپس او را حنك نمـود و عبـدN نـام 

من نھ نفـر از : یكى از انصار گفت . نھاد
ارى فرزندان ھمین عبدN را دیدم كھ ھمھ قـ

 .قرآن بودند
مرحوم شھید ثانى رضوان N علیھ داسـتان 
ابوطلحھ و ام سلیم را از چھار طریق نقـل 
كرده است و ما جھت اختصار ار ذكر ترجمـھ 

ناگفتھ نمانـد . ھمھ آنھا صرف نظر نمودیم
كھ این داستان در میان علماء خیلى مشھور 
است و بزرگان در كتابھاى خود این را ذكر 

جملـھ اسـتاد شـھید مطھـرى در  نمودند،از
كتاب عدل الھى این قضـیھ را نقـل نمـوده 

 )٥٢(است 
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داستان زنى كھ فرزنـدش پـس از مـرگ  -٢

 زنده شد
اى مشـابھ  در كتاب دلائـل النبـوه قضـیھ

نقـل  قضیھ زن بنى اسرائیل از انس بن مالك
و آن قضیھ این است كھ انس ابن . كرده است
اى از  عـدهمـا روزى بـا : گویـد  مالك مـى

دوستان بھ منزل یكى از انصـار كـھ مـریض 
بود رفتیم و دیدیم مرد در حال احتضار بھ 

برد و ھنوز ما در منزلش بـودیم كـھ  سر مى
ــا  ــرد و م ــا را وداع ك ــرد دار دنی آن م

اى بھ روى او انداختیم و ایـن شـخص  پارچھ
مادر پیرى داشت بالاى سـر فرزنـدش نشسـتھ 

وفات نمود ما  بود و متوجھ نشد كھ فرزندش
بھ او تسلیت دادیم و گفتیم اى زن مصـیبت 
مرگ فرزندت را بـھ حسـاب خداونـد عزوجـل 

پیـر زن . بگذار و صبر و شكیبائى پیشھ كن
مگر فرزندم مرده است ؟ گفتیم بلـى : گفت 

ــت  ــرد گف ــا را وداع ك ــدت دار دنی : فرزن
آنگاه پیـر . راستى مرده است ؟ گفتیم آرى

اللھـم : و گفـت  زن دست بھ دعاء برداشـت
انك تعلم انى اسلمت لك و ھاجرت الى رسول 
N صلى N علیھ و آلھ وسلم رجاء ان تعیننى 
عند كل شدة و رخـاء فـلا تحمـل علـى ھـذه 

دانى كـھ  المصیبة الیوم یعنى خدایا تو مى
من تسلیم تو گردیدم و بھ سوى رسـول خـدا 
صلى N علیھ و آلھ وسلم ھجـرت نمـودم بـھ 

ن كھ مـرا در ھـر سـختى و آسـانى امید ای
یارى فرمائى، پـس ایـن مصـیبت را امـروز 
براى من قرار مـده یعنـى فرزنـدم را بـھ 

 .قدرت خودت زنده كن
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سپس میت بھ دست خود پارچھ را از صـورت 
برداشت و حركت كرد و نشست و مشـغول غـذا 
خوردن شد و ما نیز با او غـذا خـوردیم و 

خــدا و  ایــن گونــھ دعاءھــا كــھ ادلال بــر
استیناس با اوست براى بسـیارى از محبـین 

كننـد  شود كھ این چنین دعا مى خدا واقع مى
شود و اگر چھ این گونھ  و دعائشان قبول مى

در خواست از غیر محبان قبیح و بـى ادبـى 
است و بر تائید این مطلـب مباحـث طـولانى 
شده است و شواھد زیـادى از كتـاب و سـنت 

كر كنیم از موضوع دارد كھ اگر در اینجا ذ
 .گردیم بحث خارج مى

 
داستان بنده سیاه پوست و حضرت موسى  -٣
 )ع(

و از جملھ اتفاقات لطیـف مناجـات بـرخ 
الاسور است ھمان كسى كھ خداوند متعال بـھ 
حضرت موسى علیھ السلام امر فرمـود كـھ از 
او در خواســت دعــا كنــد تــا بــراى بنــى 

فـت بعد از اینكھ ھ. اسرائیل باران بیاید
سال در بنى اسرائیل قحطى آمد حضرت موسـى 
علیھ السلام با ھفتـاد ھـزار نفـر بیـرون 
. رفتند تا دعاء كننـد كـھ بـاران بیایـد

خداودن متعال بھ موسى علیـھ السـلام وحـى 
اى موسى چگونھ اجابت كـنم دعـاء : فرمود 

ــتند و  ــاه ھس ــرق در گن ــھ غ ــى را ك جمعیت
گناھان برایشان سایھ افكنـده اسـت و بـا 

خواننـد و  باثت باطن و غیر یقین مرا مـىخ
 .دانند خود را از مجازات من ایمن مى

اى موسى بر گرد و بـرو بـھ نزدیكـى از 
بندگانم بھ نام برخ كھ دعا نماید تا دعا 

و حضــرت موســى بــھ . او را اســتجابت كــنم
جستجوى برخ رفت و او را پیـدا نكـرد تـا 

رفت ناگھان  اینكھ روزى حضرت در خیابان مى
ھ بنده سیاه پوستى برخـورد كـرد كـھ در ب
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پیشانى اش آثار سجده نمایان بود و چـادر 
ھـاى آن را بـھ  شبى بھ خود پیچیده و گوشھ

پشت گردنش گره زده بود حضرت موسـى علیـھ 
بر او . السلام بھ نور خداوند او را شناخت

اسـم : اسمت چیست ؟ گفت : سلام كرد و گفت 
: سلام گفت حضرت موسى علیھ ال. من برخ است

مدتى در جستجوى تو بودیم حال بیا بیـرون 
و براى ما دعاء استسقاء بخوان برخ حركـت 
كرد با حضرت موسى علیھ السـلام رفتنـد در 

 :محل تجمع دعا و این چنین دعاء كرد 
اللھم ما ھذا من فعالك و مـا ھـذا مـن 
حلمك و ما الذى بذالك انقصت علیك عیونـك 

ام نفدما عندك  ام عاندت الریاح عن طاعتك
ام اشتد غضبك علـى المـذنبین السـت كنـت 
غفارا قبل خلق الخاطئین خلقـت الرحمـة و 
امرت بالعطف ام ترینا انك ممتنع ام تخشى 
الفوت فتجعل با لعقوبة یعنى خـدایا ایـن 
خشكى و قحطى از كارھاى تـو نیسـت و ایـن 
سختگیرى بر بندگان از حلم و بردبارى تـو 

د و چھ چیـز بـر تـو نیست چھ عاملى سبب ش
آشكار شد كھ این چنین بندگان گنھكارت را 

ھاى تو  در قحطى و شدت قرار دادى آیا چشمھ
كم آب شده است، و یا غضـب بـر گنھكـاران 

آیا مگر تو قبل از اینكھ . شدت یافتھ است
گنھكاران را خلـق كنـى غفـار و آمرزنـده 
نبودى و قبل از آفرینش خطا كـاران رحمـت 

و مگر بھ عطوفت و مھربـانى را خلق نكردى 
خواھى بـر اثـر  دستور ندادى یا این كھ مى

این سختگیرى قدرت و شوكت خودت را بھ مـا 
ترسى فرصت از دستت  نشان دھى یا این كھ مى

رویم لذا قبل از مـردن مـا  برود و ما نمى
در عقوبت تعجیل نمودى، ھنوز بـرخ نرفتـھ 
بود كھ باران رحمت الھى سرازیر شد و برخ 

دیـدى : ھ حضرت موسى علیـھ السـلام گفـت ب
چگونھ بـا پروردگـار مخاصـمھ كـردم و او 
. چگونھ لطف كرد و باران رحمتش را فرستاد

در اینجا قدرى از موضوع بحث كھ در مـورد 
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صبر زنھاى صابره بود جدا شدیم و حال باز 
 .گردیم بھ موضوع بحث مى
 
حكایت خون چكیـدن از پسـتان اسـماء  -٤

 خبر شھادت فرزندشبنت عمیس در 
روایت شده است كھ وقتى خبر قتل دلخراش 

ابى بكر را كھ با وضـع فجیعـى  )٥٣(محمدبن 
او را كشتند سپس در شـكم الاغ گذاشـتند و 
بعد آتش زدند بھ مادرش اسماء بنـت عمـیس 

اند اسماء از جاى خـود حركـت كـرد و  داده
رفت در مسجد خود نشسـت و خشـم و خـود را 

قضـیھ بـھ قـدرى بـراى  فرو نشاند و ایـن
 .اسماء سخت بود كھ از پستانش خون چكید

 
داســتان بــانوئیى كــھ ناگھــان خبــر  -٥

 شھادت برادر و شوھرش را شنید
در روایت است كھ وقتى بـھ زینـب دختـر 

: انـد گفـت  جحش خبر قتل بـرادرش را داده
خداوند او را رحمت كند انـاالله و اناالیـھ 

شوھرت نیز  اند راجعون و بعد بھ زینب گفتھ
و آخرنا سپس پیغمبر : زینب گفت . كشتھ شد

ان للزوج من المـراة لشـعبة : فرمود ) ص(
ء یعنـى شـوھر در پـیش زن  ماھى لشتى بشـى

مقامى دارد كھ ھیچ چیز ندارد لـذا بـدین 
جھت زینب در خبر قتل شوھرش بیشتر محـزون 

 و احزناه: گشت و گفت 
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 الفؤاد آرام بخش دل داغدیدگان یا مسكن
 
حكایت صبر صـفیھ در شـھادت بـرادرش  -٦

 حمزه سید شھداء احد
در روایت است كھ صفیھ دختر عبـدالمطلب 
بھ احد رفتھ تا جسـد مثلـھ شـده بـرادرش 

پیامبرصلى N علیھ و آلـھ . حمزه را بییند
بـرو : بھ زبیر پسر صـفیھ فرمـود فرمـود 

مادرت را بر گردان كھ وضـع دلخـراش جسـد 
و دماغ بریـده و شـكم مثلھ شده یعنى گوش 

زبیـر . پاره شده برادرش حمـزه را نبینـد
اى مادر پیامبر صـلى : رفت بھ مادرش گفت 

: برگرد صفیھ گفـت : N علیھ و آلھ فرمود 
انـد و او  شنیدم كھ برادرم را مثلھ كـرده

را در راه خداوند عزوجل راضى بود كھ بـھ 
چنین وضعى شھید شود چرا من راضى نباشم و 

گذارم  ین مصیبت را بھ حساب خدا مىمن ھم ا
وقتـى زبیـر آمـد . كنم و براى خدا صبر مى

خدمت پیـامبر صـلى N علیـھ و آلـھ گفتـھ 
 N مادرش را بھ حضرت خبر داد پیامبر صـلى

مانعش نشوید تا او : و علیھ و الھ فرمود 
آنگاه بھ صفیھ اجازه . برود سرنعش برادرش

یھ رفـت دادند كھ برود سرنعش برادر و صـف
بھ جنازه برادر نگاه كرد و بـھ او نمـاز 

اناالله و : خواند و استرجاع نمود یعنى گفت 
انا الیھ راجعون و براى برادر شھیدش طلب 

 .مغفرت نمود
در روایت دیگر از ابن عبـاس نقـل شـده 
است كھ چون حمزه رضـوان N علیـھ در جنـگ 
احد شھید صفیھ خواھر حمزه آمـد كـھ وضـع 

ود را ببیند اما خبـر نداشـت نعش برادر خ
ــھ  ــھادت مثل ــد از ش ــرادرش را بع ــھ ب ك

صفیھ بھ حضرت على علیھ السلام و . اند كرده
زبیر برخورد كرد و حضرت على علیھ السـلام 

بھ مادرت تذكر و دلدارى : بھ زبیر فرمود 
ات تـذكر  بده زبیر عرض كرد شـما بـھ عمـھ
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حمزه را چھ شده اسـت ؟ : صفیھ گفت . دھید
لى علیھ السلام و زبیر از بـاب تـو حضرت ع

دانیم بر عقل صفیھ رفـت  ریھ گفتند ما نمى
نزد پیامبرصلى N علیھ و آلھ حضرت فرمـود 

ترسم بر عقل صفیھ از شدت ناراحتى  من مى: 
اى وارد شود، حضرت دسـتش را  بر حمزه صدمھ

بر سینھ صـفیھ گذاشـت و بـراى او ادعـاء 
ا الیـھ انـاالله و انـ: صفیھ گفـت : فرمود 

سپس حضرت رسول صلى N . راجعون و گریھ كرد
علیھ و آلھ رفت كنار نعش مثلھ شده حمـزه 
ایستاد و حضرت وقتى وضـع دلخـراش عمـویش 
حمــزه را مشــاھده كــرد از شــدت تــا ثــرو 

اگر نھ آن بـود كـھ زنـان : ناراحتى گفت 
شـدند او را بـھ  عبدالمطلب انـدوھناك مـى

ان صـحرا و گذاشتم كھ درنـدگ ھمین حالت مى
مرغان ھـوا گوشـت او را بخورنـد تـا روز 
قیامت از شكم آنھا محشور شـود زیـرا كـھ 

تر باشد ثـوابش برزگتـر  مصیبت ھر چھ عظیم
 .است
 
 سخن مادر داغدیده در شھادت فرزندش -٧

جوانى از انصار بھ نـام خـلاد در غـزوه 
بنى قریظھ شھید شدند و مـادرش در شـھادت 

مردم بھ او اعتراض كرد  فرزندش خوشحالى مى
كردند كھ چرا در شھادت فرزندت رسم مـاتم 

من بھ مصیبت فرزنـدم : كنى گفت  بر پا نمى
خواھد كھ دوسـتان  گرفتار شدم ولى دلم نمى

او را ناراحت كنم و پیغمبر صلى N علیھ و 
آلھ بـراى فرزنـد او دعـا كـرد و بـھ او 

كھ دو پاداش دارد زیرا اھل كتاب : فرمود 
 .ھید كردنداو را ش
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حكایت بانوئیكھ برادر، پدر،شـوھر،و  -٨

 پسرش در احد شھید شدند
از انس بن مالك روایت شده است كھ وقتى 
 N در جنگ احد شایع شـد كـھ پیغمبـر صـلى
علیھ و آلھ كشتھ شـد داد و فریـاد مـردم 

اى از زنھـا از مدینـھ  مدینھ بلند شد عده
بھ طرف احد رفتند كھ از جملـھ آنھـا یـك 
زنى از زنھاى انصار با آنھا بھ طرف احـد 
رفت و این زن چھار شـھید داشـت و معلـوم 
نبود كھ براى شھداء خودش آمد یـا اینكـھ 
براى جستجوى حال پیغمبـر صـلى N علیـھ و 
آلھ وقتى از كنار جنازه چھار شھیدش عبور 

جنـاره : اینھـا چیسـت گفتنـد : كرد گفت 
ند زن باشـ برادر و پدر و شوھر و پسرت مـى

بدون اینكھ كنترلش را از دست دھد و جـزع 
پیغمبـر خـدا كجـا اسـت : و فزع كند گفت 

گفتند پیامبر جلـوى شـما اسـت زن رفـت و 
خودش را بھ حضرت رساند و بھ گوشـھ لبـاس 

گفت پدر و مـادرم بـھ  پیامبر چنگ زد و مى
فدایت اى رسول خدا تو زنـده باشـى تمـام 

 .مشكلات براى ما آسان است
 
طرات بانوئیى كـھ شـوھر و پـدر و خا -٩

 برادرش در جنگ احد شھید شدند
بانوئى كھ از قبیلھ بنى دینار كھ شوھر 
و پدر و برادرش در احد شھید شـده بودنـد 
در میان گروھى از زنان نشسـتھ بـود اشـك 

كردند،  ریخت و زنان دیگر نوحھ سرائى مى مى
ناگھان پیامبر از كنار دستھ زنـان عبـور 
كــرد،این بــانوى داغدیــده از كســانى كــھ 
اطــراف او بودنــد از حــال پیــامبر ســراغ 
گرفت، ھمگى گفتند پیامبر بھ حمد N سـالم 

مایلم از نزدیك پیامبر را : است، وى گفت 
اى كھ پیامبرصلى N علیھ و آلھ  بیبنم نقطھ
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ایستاده بود با محل آنـان چنـدان فاصـلھ 
. نداشت، پیـامبر را بـھ وى نشـان دادنـد

 N وقتى چشم این بانو بھ چھره پیامبرصـلى
ختیار تمام مصـائب علیھ و آلھ افتاد بى ا

را فراموش كرد و از صمیم قلـب نـدائى در 
داد كھ انقلابى در اطرافیان خود بھ وجـود 

ــام . آورد ــدا تم ــول خ ــرد اى رس ــرض ك ع
. ناگواریھاو مصیبتھا در راه تو آسان است

اى بھ مـا  یعنى شما زنده بمانید ھر فاجعھ
 )٥٤(. شماریم رخ دھد ما آن را كوچك مى

 
دو شـھید بـا پیـامبر گفتگوى مادر  -١٠

 )ص(
یكى دیگر از بانوانى كھ دو فرزنـدش در 
احد شھید شد سمراء دختر قیس است وقتى كھ 
رسول خدا را ملاقـات كـرد حضـرت او را در 

سمراء بھ . شھادت دو پسرش تسلیت گفتھ است
ھـر : پیغمبر صلى N علیھ و آلھ عرض كـرد 

مصیبتى بعد از تو آسان است یعنى اگر تـو 
باشى تمام مصیبتھا قابل تحمـل اسـت سالم 

بھ خدا من از مصیبت دو فرزندم : بعد گفت 
 .تر است سخت
 
در شــھادت فرزنــدم بــھ مــن تبریــك  -١١

 بگوئید
روایت شده است كھ صلت بن اشیم یكـى از 
رزمندگانى بود كھ با فرزندش در جنگ احـد 

پسـر : شركت داشت و او بـھ فرزنـدش گفـت 
بھ میدان نبرد  عزیزم تو از من جلوتر برو

و با كفار و مشركین بھ جنگ تا شھید شـوى 
و من تو را بھ حساب خدا بگذارم یعنى تـو 
جلوتر برو تا شھید گردى و من بعد از تـو 
شھید شوم تا دو اجر ببرم یكى داغ فرزند، 

این فرزند حسـب الامـر . و دیگر اجر شھادت
پدر بھ میدان نبرد رفت و بھ دشمنان اسلام 
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ا اینكھ بھ درجھ رفیـع شـھادت حملھ برد ت
وقتى زنھا بـراى تسـلیت بـھ . نائل گردید

رفتنـد مـادرش بـھ  نزد مادر این جوان مـى
اگر آمدیـد كـھ بـھ مـن در : گفت  زنھا مى

شھادت فرزندم تبریك و تھنیت بگوئیـد كـھ 
مرحبا بھ شما و خوش آمدیـد و اگـر بـراى 

 .غیر تبریك آمدید برگردید و بروید
 
زنى در مرگ تنھا فرزنـد داستان پیر -١٢
 خویش

در روایت اسـت پیرزنـى از طائفـھ بنـى 
بكربن كلاب كھ بھ عقل وسداد معـروف بـوده 
است یك فرزند داشت كھ مـدت زیـادى مـریض 
بــود و ایــن پیــرزن بــھ وجــھ حســن از او 

كرد تا این كھ فرزند وفات كرد  پرستارى مى
و زن بــا كمــال آرامــش در خانــھ نشســت و 

زن رو كـرد . ور او رفتندخویشان او بھ حض
: بــھ یكــى از بزرگــان قــوم خــود و گفــت 

ســزاوار اســت كســى كــھ از نعمــت ســلامتى 
برخوردار است براى توفیـق خـودش قبـل از 
مردنش كوتاھى نكند و سخنان ارزشـمندى در 

سـپس اشـعارى گفـت كـھ : این زمینھ گفـت 
مضمونش این است كھ فرزند من مونسم بود و 

اگر من صبر كنم نزد خداوند او را برد پس 
خدا اجر دارم و اگـر صـبر نكـنم و گریـھ 

آن ... اى ندارد نمایم گریھ براى من فائده
ما ھمیشھ از زنھا بـھ ھنگـام : بزرگ گفت 

شنیدیم و این روش تـو  مصیبت جزع و فزع مى
براى زنھا پندى است كھ دیگـر بـھ ھنگـام 
مصیبت بیتابى نكند واقعا تو صبر نیكـوئى 

این عمل تو شباھت بـا زنھـا  نمودى و اصلا
توانند در این طور  ندارد و زنھا ھرگز نمى

سـپس آن زن . مواقع خـود را كنتـرل كننـد
اش این است كھ صبر ھم  سخنانى گفت كھ خلاصھ

ظاھرش نیكو و ھم عاقبتش پسندیده است ولى 
جزع و بیتابى ھم ظاھرش ناپسند است و ھـم 
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ع در پیشگاه خدا گناه است و اگر صبر و جز
بھ صورت دو مردى در آیند صـبر بـھ صـورت 
مرد زیبـا و كریمـى و ھمـین بـس اسـت در 

ھـاى  فضیلت صبر كھ خداوند بھ صابران وعده
 .بزرگى داده است

 
حكایت بانوئى كھ سھ پسـرش در جنـگ  -١٣

 خیبر شھید شدند
در روایت است كھ سھ برادر در جنگ خیبر 
شھید شدند وقتى كھ خبر شـھادت آنھـا بـھ 

فرزنـدانم : ان رسید مادر آنھا گفت مادرش
در حال فرار و پشت كردن شھید شدند یا در 

: گفتنـد !!حال روبـرو شـدن بـا دشـمن ؟ 
فرزندانت در حال مقاومت رو در روى دشـمن 
شــھید شــدند آنگــاه آن بــانوى محترمــھ و 

حمــد وســتایش خــدا را كــھ : صــابره گفــت 
فرزندانم بھ فوز عظیم نائـل شـدند و بـھ 

جـان مـن و پـدر و . زت رسـیدندشرافت و ع
و ھیچ گونھ گریھ و . مادرم بھ فداى ایشان

 .اى از آن بانوى محترم صادر نشد نالھ
 
انگیز مـادر شـھیدى كـھ  حكایت شكفت -١٤

گیسوانش را براى بند اسب رزمندگان ھدیـھ 
 كرد

من در یكى از : گوید  ابو قدامھ شامى مى
غزوات فرمانده لشكر بودم و وارد یكـى از 

را بھ شـركت درجنـگ دعـوت .ھرھا شدمومردش
كردم و آ نھـا را بـھ جھـاد در راه خـدا 

و فضـیلت شـھاد،را .تشویق و ترغیـب نمـود
متفرق شدند .سپس مرد.براى آنھا بازگو كرد

و بـھ طـرف منـزل . و من بر اسبم سوار شد
خود روانھ شدم در این ھنگـام ناگھـان زن 

اى ابـى : خوش سیمائى مرا صدا زد و گفـت 
دادم و  امھ من بـھ راه خـود ادامـھ مـىقد

روش مـردان : سـپس گفـت .جواب او را نداد
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صالح و نیكوكار این چنین نیست كھ كسى كھ 
آنھا را صـدا زد و كـارى داشـتھ باشـد و 

من : گوید  آنھا اجابت نكنند ابو قدامھ مى
ــھ  ــھ و تك ــد و نام ــتادم و آن زن آم ایس

اى گره زده بھ من داد و گریھ كنـان  پارچھ
اش نگاه كردم دیـدم كـھ  برگشت من بھ نامھ

در آن نوشتھ است اى ابوقدامھ تـو مـا را 
بھ جھاد در راه خـدا فـرا خوانـدى و بـھ 
ثواب آن ما را تشویق كردى و من زنى ھستم 
كھ قـدرت شـركت در جھـاد را نـدارم لـذا 
گیسوان خود را كھ بھتـرین چیـز مـن بـود 
 بریدم و براى شما در راه خدا فرستادم تا
شما آن را طناب و بنـد اسـبت قـرار دھـى 

و صـبح . امید است كھ خـدا مـرا بیـامرزد
ھنگام درگیرى و جنگ ناگھان جـوانى را در 
خط مقدم جبھھ با سر برھنـھ و بـدون كـلاه 

باشد و من پـیش  خود دیدم كھ مشغول جنگ مى
او رفتم و گفتم اى جوان تو نو نھال و كم 

دشمن بھ ترسم  تجربھ و پیاده ھستى و من مى
تو حملھ كند و تو را در زیر دسـت و پـاى 
اســبان خــود خــورد كننــد بھتــر اســت كــھ 

 .برگردى
آیـا مـرا بـھ : آن جوان نونھـال گفـت 

كنـى و  برگشتن و پشت كردن بھ جنگ امر مـى
یا ایھا الذین امنوا : حال اینكھ خداوند متعال فرمود 

یعنى اى كسانى  )٥٥(اذا لقیتم الذین كفروا زحفا فلا تول%وھم الادب%ار 
اید ھنگامى كھ بـا انبـوه  كھ ایمان آورده

كافران در میدان نبـرد روبـرو شـدید بـھ 
آن جوان دنبالھ آیات را . آنھا پشت نكنید

كھ در مورد مجازات كسى كھ پشـت بـھ جنـگ 
كند مورد غضب خدا است و جایگاه او جھـنم 

مـن آن : ابوقدامـھ گفـت . است قرائت كرد
كھ بھ ھمراه داشـتم  جوان را سوار بر شتر

اى ابى قدامھ آیـا سـھ : نمودم جوان گفت 
دھى ؟ من گفتم حالا وقـت  تیر بھ من قرض مى

تیر قرض دادن است و خیلى اصرار ورزید كھ 
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وقتى دیدم كـھ خیلـى . من تیر بھ او بدھم
بـھ ایـن : كند گفـتم  اصرار و پافشارى مى

دھم كھ اگر خداونـد بـر تـو  شرط بھ تو مى
و تو را بھ درجھ شـھادت نائـل منت گذاشت 

جوان پذیرفت و مـن . فرمود مرا شفاعت كنى
سھ تیر بھ او دادم، و جـوان تیـر اول را 
در كمان خود گذاشت و یك نفر رومى را گشت 
،و با تیر دوم یك نفر رومى دیگر را گشـت 
و تیر سوم را زد، سپس با ابوقدامـھ وداع 

السلام علیك یا اباقدامـھ در : كرد و گفت 
این ھنگام تیرى از طرف دشمن آمـد و بـین 
دو چشمان آن جوان اصابت كرد و جوان سـرش 

و مـن بـھ نـزد او . را بر زین اسب گذاشت
اى كھ دادى فرامـوش  رفتم بھ او گفتم وعده

كـنم  ام وفـا مـى نكنى، جوان گفت بھ وعـده
ولكن الان با تـو كـارى دارم و آن اینكـھ 

ایـن  وقتى بھ شھر رفتى برو نزد مـادرم و
خرجین را بھ او بده و بھ او بگو فرزنـدت 
شھید شد مادرم ھمان كسى است كھ گیسـوانش 
را برید و بھ تو داد كھ بـا آن اسـبت را 

 .ببندى سلام مرا بھ مادرم برسان
او سال گذشتھ بـھ مصـیبت شـھادت پـدرم 
مبتلا شد و امسال نیز بھ مصیبت شھادت مـن 

جـدا شود سپس جوان روحش از بـدنش  مبتلا مى
شد و من زمـین را حفـر نمـودم و او دفـن 

ھمین كھ خواستم از قبرش جـدا شـوم . كردم
دیدم زمین او را بیرون انـداخت دوسـتانش 
گفتند این جوان بى تجربھ بود شاید بـراى 
اینكھ بدون اجازه مادرش بھ جبھھ آمد خاك 

چگونھ : كند ابوقدامھ گفت  او را قبول نمى
آنكھ گناھكار خاك او را قبول نكند و حال 

كنـد و مـن ایسـتادم و دو  ان را قبول مـى
ركعت نماز خواندم و بھ درگـاه خـدا دعـا 

: گفـت  كردم سپس صدائى بگوشم رسید كھ مـى
اى اباقدامھ ولى دوست خدا را رھـا كـن و 
برو و مـن ھنـوز نرفتـھ بـودم كـھ دیـدم 

ســپس . پرنــدگانى آمدنــد و او را خوردنــد
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آن رفتم و  وقتى كھ بھ شھر آمدم بھ ما در
درب زدم دیدم كھ خواھر آن جوان آمده است 
تا چشمش بھ من افتاد رفت بھ نـزد مـادرش 

اى مادر ایـن ابوقدامـھ اسـت ولـى : گفت 
برادرم با او نیست اى مـادر سـال گذشـتھ 
پدر ما شھید شد و امسال نیز بـرادرم بـھ 

 .شھادت رسید
مادر جـوان آمـد جلـوى : ابوقدامھ گفت 

ــت  ابوقدامــھ آیــا خبــر اى : درب و گف
خوشحالى آوردى یا خبر بد حـالى آیـا مـن 

: عزیز شدم یا خارو ذلیل ؟ ابوقدامھ گفت 
اگــر : منظــور شــما را نفھمیــدم زن گفــت 

فرزندم كشتھ شد مرا عزیز نمـودى و گرنـھ 
آرى فرزندت شـھید شـد : گفتم . خارو ذلیل

شـھادت فرزنـدم علامتـى : مادر شھید گفـت 
مشــاھده نمــودى ؟  دارد آیــا آن علامــت را

گفتم بلى وقتى بعد از شـھادت او را دفـن 
كــردم زمــین او را قبــول نكــرد و بیــرون 
انداخت و بعد پرندگان آمدند گوشتھاى بدن 
او را خوردند و اسـتخونھایش را گذاشـتند 
: كھ من دفن كردم مادر جـوان شـھید گفـت 

و من خرجین را بـھ او دادم و او . الحمدالله
ود و از داخل آن پلاس و سر آن خرجین را گش

فرزنـدم : زنجیرى آھنى بیرون آورد و گفت 
پیچید و خود را  شبھا این پلاسرا بھ خود مى

بست و با خداى خود مناجـات  باین زنجیر مى
خـدایا مـرا : گفت  كرد و در مناجاتش مى مى

در قیامت از شـكم پرنـدگان محشـور كـن و 
 .خداوند دعائش را مستجاب فرمود

اى مسـتقل  استان را در جزوهاخیرا این د
اش را خاك قبول  تحت عنوان شھیدى كھ جنازه

 .نكرد با طرح جالبى بھ نگارش در آوردند
بیھقى از ابوالعبـاس سـراج روایـت  -١٣

كرده كھ فرزند یكى از اصحاب فوت نمـود و 
من براى تسلیت بـھ منزلشـان رفـتم و بـھ 

در : مادر بچھ دلدارى دادم و بھ او گفتم 
زندت تقواى و صبر و بردبارى پیشـھ مرگ فر
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مصـیبت مـن : كن مادربچھ در جواب من گفت 
تر از این  در مرگ فرزندم بالاتر و با عظمت

است كھ با داد و فریـاد و بیتـابى آن را 
فاسد كنم یعنى اگـر جـزع و بیتـابى كـنم 

 .رود اجرم از بین مى
 
آمیــز مــادرى در مــرگ  ســخنان حكمــت -١٥

 فرزند خویش
: گویـد  غلب رحمھ N علیـھ مـىابان بن ت

زنى را دیدم كھ تازه فرزندش مرده بـود و 
اى بھ روى او  چشمان فرزند را بست و پارچھ

فرزند عزیزم بـراى چیـزى : انداخت و گفت 
كھ باقى است جزع و بیتابى ندارد و بـراى 
آن چیز كھ فرداى قیامت بھ خاطر مصیبت تو 

كنـد گریـھ كـردن معنـى  خداوند عنایت مـى
چشى آنچھ را كـھ  ندارد فرزند عزیزم تو مى

چشـد  پدرت چشید و عن قریبا مادرت نیز مـى
یعنى پدرت فوت نمود و تو نیز وفات نمودى 

ھمانـا . و من ھم بھ دنبال شما خواھم آمد
بالاترین راحتیھا براى این بـدن خوابیـدن 
است و خواب ھم برادر مرگ است و چـھ فـرق 

خـوابى یـا كند كھ تو در بسـتر خـودت ب مى
بستر غیر خودت زیرا فرداى قیامت سـوال و 
جواب و بھشت و جھنم است پـس اگـر تـو از 
اھل بھشت باشى مـرگ مـرگ ھیچگونـھ ضـررى 
براى تو ندارد و اگر از اھـل آتـش باشـى 
مرگ ھیچ گونھ نفعى برایت ندارد اگـر چـھ 

پسر عزیزم اگر . تمام مردم بیشتر عمر كنى
ن چیـز نبـود مرگ براى فرزندان آدم بھتری

كـرد  ھرگز خداوند پیغمبرش را قبض روح نمى
و دشمنش ابلیس لعنھ N علیھ را زنده باقى 

 .گذاشت نمى
من جھت تسلیت مـادر : گوید  مبرد مى -١٥

اى كھ فرزندش وفات كرده بـود بـھ  داغدیده
منزل او رفـتم دیـدم كـھ او از خوبیھـاى 

كند و گفت بھ خدا قسم كھ  فرزندش تعریف مى
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شـد  مالش در جھت غیر شكم خودش مصرف مىاو 
اش زیـاد بـود و در  و بھ امور مردم توجـھ

امور خیریھ دست ودل باز بـود و در مـورد 
گفـتم آیـا از  گناھان سختگیر بود و من مى

: او فرزندى بھ یادگار مانـده اسـت گفـت 
آرى بحمدN بسیار است ثواب خداوند عزوجـل 

 .و خوب عوضى است در دنیا و آخرت
 
حكایت صبر بانوئى كھ مال و غـلام و  -١٦

 فرزندش از دستش رفتھ بود
گویـد  و نیز از مبرد نقل شده است كھ مى

من بھ یمن مسافرت كردم و در آنجـا بـھ : 
خانھ زنى رفتم كھ صاحب مال زیاد و غلام و 
یك فرزند بود و بسـیار خـوش حـال بـود و 
مدتى در نزد او اقامـت داشـتم وقتـى كـھ 

حركت كـنم بـھ آن زن گفـتم كـارى خواستم 
بلى كار من این است كھ : ندارى ؟ زن گفت 

ھر وقت بھ این شھرھا مسـافرت كـردى بیـا 
و مـن بعـد از . منزل ما و مھمان ما بـاش

چند سال آن زن را دیدم كـھ امـوالش ھمـھ 
تمام شد و غلامش نیز رفتھ اسـت و فرزنـدش 

اش را ھم فروخـت امـا بـا یـك  مرد و خانھ
بـرد،  و رو خندان و بشاش بھ سر مىحالت سر

من بھ او گفتم این ھمھ گرفتارى برایت رخ 
مـن : داد چرا این قدر خوشـحالى زن گفـت 

وقتى در ناز و نعمت بـودم حـزن و انـدوه 
فراوان داشتم كھ این بھ خاطر كم شكرى من 
است و امروز با این حالت خوشـحالم بـراى 
اینكھ شكر نعمت صـبر را خداونـد بـھ مـن 

 .اء فرمودعط
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ایضا داستان بانوئیى كھ مال و غلام  -١٧

 و فرزندانش را از دست داد
و از مسلم بن یسار نیز حكایت شده اسـت 

من در بحرین وارد شدم و مھمـان : كھ گفت 
زنى شدم كھ داراى فرزندان و غـلام و مـال 
زیاد بود ولى حالتش را محزون دیدم و پـس 

زلش از مدت زیادى بـاز دو مرتبـھ بـھ منـ
رفتم و ھیچ یك فرزندان و غلامش را ندیـدم 
سپس اجازه ورود گرفتم زن اجازه داد و من 
وارد شدم و زن را با حالت بسیار خندان و 
مسرور دیدم گفتم چرا ایـن چنـین بـھ سـر 

برى خبرى از غلام و فرزنـدان و اموالـت  مى
ھمان موقع كھ تـو رفتـى : نیست ؟ زن گفت 

مل و نقل كردیم ھر چھ اموالى توسط دریا ح
اى كردیم بـھ ضـرر  غرق شد و ھر چھ معاملھ

منتھى شد تا اینكـھ بـھ تـدریج امـوام و 
ثروتم از بین رفت و غلام ھـم نیـز رفـت و 

اى : من بھ او گفتم . فرزندانم ھمھ مردند
زن خدا تو را رحمت كند پس چگونھ آن موقع 
كھ مال و فرزنـدان و غـلام داشـتى محـزون 

تمـام آنھـا از دسـتت  بودى ولى امروز كھ
بلى چون مـن : رفت خوشحال ھستى ؟ زن گفت 

در آن موقع كـھ در نـاز و نعمـت بـھ سـر 
ترسیدم كـھ خـدا حسـناتم را در  بردم مى مى

ھمین دنیا بھ من بدھـد و چیـزى در آخـرت 
براى من ذخیره نكند از این جھت محـزون و 
نگران بودم اما وقتى كھ مال و فرزندان و 

یدوار شدم كھ خداوند چیـزى غلامم رفتند ام
كنـد لـذا  براى منت در نزد خودش ذخیره مى

 .از این جھت خوشحال و مسرورم
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داستان صبر بانوئیكـھ فرزنـدش در  - ١٨

 چاه آب غرق شد
گوید مـن بـھ اتفـاق  یكى از محترمین مى

یكى از دوستانم بـھ طـرف بیابـان سـوزان 
حجاز مسافرت كردیم و راه گم كـردیم و از 

اى را از دور دیدیم و  ست جاده حمیھسمت را
ما بھ ھمـان نشـان رفتـیم تـا بـھ خمیـھ 
رسیدیم و دیـدیم كـھ زیـن در درون خیمـھ 
نشستھ است و سـلام نمـودیم و آن زن جـواب 
جواب سلام ما را داد و گفت شما كیسـتید ؟ 

زن . ایـم گفتیم ما مسافریم و راه گم كرده
شما صورتتان را از مـن برگردانیـد : گفت 

مـا . من حق ضـیافت شـما را اداء كـنم تا
صورتمان را از او برگرداندیم و او بـراى 

روى ایـن پـلاس : ما پلاسى پھن نمود و گفت 
ــما  ــد و از ش ــدم بیای ــا فرزن ــینید ت بنش

موقع آمدن فرزندش نزدیك شد . پذیرائى كند
و او چند بار از داخل خیمھ پرده یك طـرف 

یك  را بالا زد و بھ بیابان نگاه كرد، ولى
دفعھ كھ پرده را بالا زد ناراحت شد و گفت 

آیـد ولـى دیگـرى بـر آن  شتر فرزندم مى: 
سوار راست، وقتى سوار نزدیك خیمـھ رسـید 

ام عقیل خـدا در مـورد : بصداى بلند گفت 
فرزندت بھ تو اجر مرحمـت كنـد زن پرسـید 

جـواب داد بلـى در !!!مگر فرزندم مـرد ؟ 
ختنـد و كنار چاه آب بود شترھا بھ ھـم ری

 .او در چاه افتاد
: زن مصیبت زده خود را نگھداشت و گفـت 

تو فعلا بیا و از مھمانھا پذیرائى كن سپس 
گوسفندى آورد و بھ او داد ذبـح كـرد، زن 
در حال مصیبت و داغـدارى بـراى مـا غـذا 
تھیھ كرد، پس از صرف غـذا نزدیـك آمـد و 

دانیـد ؟  ھیچ كدام از شما قرآن مـى: گفت 
براى تسلاى خـاطر مـن : زن گفت . گفتم بلى

در مصیبت فرزندم چنـد آیـھ بخـوان و مـن 
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و بش%ر الص%ابراین ال%ذین اذا : فرمایـد  گفتم خداونـد مـى
صابتھم مصیبة قالوا اناy و انا الیھ راجعون اولئ%ك عل%یھم ص%لوات م%ن ربھ%م و 

ــھ  )٥٦( رحم%%ة و اولئ%%ك ھ%%م المھت%%دون ــرم ب ــى پیغمب یعن
 .صابرین بشارت بده

ھنگام مصیبتى بـھ آنھـا برسـد  آنھا كھ
گویند ما از آن خدا ھسـتیم و بسـوى او  مى

اینھـا ھمانھـا ھسـتند كـھ . گردیم باز مى
الطاف و رحمت خدا شامل حال آنـان شـده و 

زن باھیجـان . آنھا ھستند ھدایت یافتگـان
تو را بـھ خـدا قسـم اینكـھ : شدیرى گفت 

بلـى و N از : خواندى قرآن بـود ؟ گفـتم 
درود بـر شـما و از : زن گفـت . تقرآن اس

: جاى برخاست، چند ركعت خواند سـپس گفـت 
اللھم انى فعلت ما امرتنى بھ فانجزلى ما 
وعدتنى بھ یعنـى خـدایا مـن امـر تـو را 

كـنم،  اطاعت كردم و در مرگ فرزندم صبر مى
تو نیز درباره من بھ وعده خود وفا كن، و 
گفت اگر بنا باشد كسى براى دیگرى بمانـد 

زم بود پیغمبر صلى N علیھ و آلـھ بـراى لا
وقتى . امت بماند و از دنیا رحلت نفرماید

من : ما از خیمھ آن زن بیرون آمدیم گفتم 
تر ندیدم كھ خـدایش  ھرگز زنى از این كامل

را بھ اكمل صفات جمال و جـلال یـاد كـرده 
چون این بھ طور یقین دانست كھ مـرگ . است

دستش رھـا شـد و شود دفع كرد و از  را نمى
دانسـت كـھ جـزع و  گریخت و نیز یقـین مـى

اى نـدارد  بیتابى نیز در مرگ فرزند فائده
لـذا . گردانـد و گریھ ھم میت را بـر نمـى

خودش را بـھ صـبر جمیـل آراسـتھ نمـود و 
مصیبت مرگ فرزندش را بھ حساب خدا گذاشـت 
كــھ ذخیــره نــافعى بــراى روز فقــر و 

 .داش یعنى روز قیامت باش نیازمندى
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 صبر بانوئى در مرگ فرزند خویش -١٩

و نظیر قضیھ فوق از ابن ابوالدنیا نقل 
مردى در بسـیارى از : گوید  شده است كھ مى

نشست تا اینكـھ  آمد بھ نزد من مى اوقات مى
بھ من خبر رسید كھ ایـن مـرد شـكاك اسـت 

كند و مـن جھـت ارشـاد و  یعنى زیاد شك مى
ھ ایـن دفع شك او بھ منزلش رفتم دیـدم كـ

مرد تازه فوت شده اسـت و مـادر پیـرش در 
كـرد تـا  كنارش بود و بھ فرزندش نگاه مـى

ــتند و  ــت را بس ــورت می ــم و ص ــھ چش اینك
سپس مـادرش . اى بھ روى او انداختند پارچھ
خـدا رحمـت كنـد تـو را اى فرزنـد : گفت 

عزیزم تو فرزند نیكوئى براى مـا بـودى و 
پـس نمـودى  ھمیشھ محبت و دلسوزى برایم مى

. خدا در فراق تو بھ من صبر عطـاء نمایـد
فرزندم تو ھمواره نمـازت را بـا تـانى و 

گرفتـى  خواندى و بسیار روزه مى طمانینھ مى
خداوند انشاء N از آنچھ كھ تو از درگـاه 
رحمتش امیـد و آرزو داشـتى محـروم و نـا 

 .امید مفرماید
انگیز صبر بانوئى كھ در  حكایت شگفت -٢٠

 و فرزند و شوھرشمرگ دلخراش د
بیھقى از ذالنون مصرى روایت كرده اسـت 

من مشـغول طـواف خانـھ خـدا : گوید  كھ مى
بودم كھ ناگھان دو كنیزى را دیدم كھ یكى 

 :از آنھا اشعار ذیل را انشاء كرد و گفت 
 

 صبرت و كان الصبر خیر مطیة
 و ھل جزع منى یجدى فاجزع

 صبرت على ما لو تحمل بغضھ
 اصحبت تنصدعجبال برضوى 

 ملكت دموع العین ثم رددتھا
 الى ناظرى فالعین فى القلب تدمع
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صبر كردم در حالى كھ صبر بھترین مركوب 
داشت  اى مى و اگر جزع و بیتابى فایده. است

كردم، بر مصیبتى صبر كـردم كـھ  بیتابى مى
شد  اگر مقدارى از آن بر كوه رضوى وارد مى

اقت تحمـل شد و ط كوه با آن عظمت متلاشى مى
آن را نداشت رضوى اسم كوھى است كھ اطراف 
مكھ واقع شده است اشكھاى چشمم را كنتـرل 
كردم و آنھا را بداخل دیدگانم برگرداندم 

سـپس ذالنـون مصـرى . و چشم دلم گریان شد
از چھ چیز نـالان : گوید من بھ او گفتم  مى

مصیبتى بـر مـن وارد : ھستى اى كنیز گفت 
س وارد نشد و من گفتم شد كھ ھرگز بر ھیچك

مـن دو : آن مصیبت چیسـت ؟ كنیـز گفـت : 
جوان دلاورى داشتم كھ جلوى من مشغول بازى 
بودند و پدرشان نیز گوسفندى را ذبح كـرد 
: سپس یكى از دو فرزندانم بھ دیگرى گفـت 

اى برادر بھ تو نشان دھم كھ ھمانطورى كھ 
پدر ما سر این گوسفند را برید سرت را از 

ا كنم بعد بلا فاصـلھ حركـت كـرد و بدن جد
موى سر برادرش را گرفت و سـر بـرادرش را 

و فرار كرد و پدرش قاتل . از بدن جدا كرد
را تعقیب كرد كھ او را بگیرد وقتى او را 

اى او را درید و خـورد  پیدا كرد كھ درنده
و پدرش وقتى صحنھ را دید كھ او را درنده 

در بین درید برگشت بھ طرف منزل و او نیز 
راه از تشــنگى و گرســنگى از بــین رفــت و 

ھا این روایت را با اضـافاتى  و بعضى. مرد
: اند و آن اینكھ ذوالنـون گفـت  نقل كرده

من زن نیكوئى را دیدم كھ ھیچ گونھ آثـار 
ــى ــاھده نم ــدوه در او مش ــزن و ان ــد و  ح ش

كـنم آن  گوید بھ خدا قسم كھ گمـان نمـى مى
احـدى وارد  مصیبتش كھ بر من وارد شده بر

من از او سوال كردم آن مصـیبت . شده باشد
چیست زن مـاجراى كشـتھ شـدن دو فرزنـد و 

و من : شوھرش را كھ قبلا مذكور گردید گفت 
بھ آن زن گفتم پس چرا در این مصیبت بزرگ 

اگر جـزع : محزون و نالان نیستى ؟ زن گفت 
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و بیتـــابى فرزنـــدان و شـــوھرم را بـــر 
داشت ھر  فائده مى گرداند و اگر براى من مى

دانم كھ  كردم ولى مى آینھ جزع و بیتابى مى
جزع و فزع و گریھ و نالھ ھیچ فائده دارد 
و اگر جـزع و گریـھ بعنـوان اعتـراض بـھ 
مقدرات باشد نھ تنھا فائده نـدارد بلكـھ 

برد و مقام  اجر و مزد انسان را از بین مى
ــائین  ــد پ ــزد خداون ــى را ن ــت آدم و منزل

 .آورد مى
 
سخن حكیمانھ مادرى در مـرگ فرزنـد  -٢١
 خود

: از بعضى از اصحاب حكایت شده است كـھ 
زنى فرزندش فوت شده اسـت و در مصـیبت آن 

طاعـت : صبر و بردبارى پیشھ كرده و گفـت 
خدا را كھ صبر و بردبارى اسـت بـر طاعـت 

 دھم شیطان كھ جزع و بیتابى است ترجیح مى
 پایان باب دوم
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رضـا و خشـنودى از پیرامـون : باب سوم 
 خدا

لكـیلا تاسـوا : فرماید  خداوند متعال مى
على ما فاتكم و لا تفرحوا بما اتـاكم ھـر 
مصــیبتى در زمــین و در وجــود شــما واقــع 

شود قبل از آفرینش شما در لـوح محفـوظ  مى
ثبت شده است تا این كھ ھرگز بر آنچـھ از 

رود دلتنگ نشوید و بھ آنچھ از  دست شما مى
رسـد مغـرور و دلشـاد  ما مـىنعمتھا بھ شـ

 )٥٧(. نگردید
رضـى N : فرماید  و نیز خداوند متعال مى

یعنـى  ٨عنھم و رضواعنھ سوره بینـھ آیـھ 
خدا از آنھا راضى و خشنود شد و آنھا نیز 

باید دانست كھ رضا و . از خدا راضى ھستند
مـن . خشنودى ثمره و نتیجھ محبت خدا اسـت

ھ شخصـى را احب شیئا احب فعلھ یعنى كسى ك
دوست داشتھ باشـد كـار او را نیـز دوسـت 

دارد و از كـار او راضـى اسـت و محبـت  مى
ثمره معرفت است چون كسى كھ انسانى را بھ 
خاطر بعضى صفات نیكویش دوست بـدارد، ھـر 
چھ معرفـت و شـناختش در مـورد آن انسـان 

گردد  بیشتر شود دوستى بھ او نیز بیشتر مى
نسـان تصـورى و اگر چھ آن نیكوئى در آن ا

پـس . خیالى باشد و واقعیت نداشـتھ باشـد
اگر كسى بھ دیده بصیرت بـھ جـلال و عظمـت 
خدا و كمال او نظر كنـد خـدا را از ھمـھ 

 .دارد بیشتر دوست مى
و الذین امن%وا اش%د حب%اy : فرماید  و خداوند متعال مى

یعنى آنھا كـھ ایمـان  ١٦٥سوره بقره آیھ 
ر و شـدیدتر دارند محبتشان بھ خـدا بیشـت

و وقتى انسان خـدا را دوسـت بـدارد . است
تمام آثـارى كـھ از او صـادر شـود نیكـو 

شمارد و مقتضـاى رضـا و خشـنودى چنـین  مى
اى  پس بنابراین رضا و خشـنودى ثمـره. است

است از ثمرات محبت بلكھ ھر كمـالى ثمـره 
و . محبت است و محبـت فـرع و معرفـت اسـت
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سـاط و رجاء و خشـیت و شـوق و انـس و انب
. توكل و رضا و تسلیم از لوازم محبت اسـت

چون محبت با تصـور رحمـت محبـوب رجـاء و 
آورد و با تصور ھیبـت محبـوب  امیدوارى مى

آورد و بھ انس  یعنى خداوند متعال خشیت مى
آورد و  زیاد با محبوب انبساط و شـادى مـى

آورد  با اعتماد بھ محبوب صادر شود رضا مى
كھ از محبوب صادر  و با نیكو شدن ھر اثرى

آورد و با تصـور قصـور و عجـز  شود رضا مى
. آورد خود و كمال احاطھ قدرت او تسلیم مى

تمام اینھا از لوازم مقتضیات محبت است و 
شـود كـھ  از تسلیم مقامات عظیمى منشعت مى
داننـد و  اھل معرفت و صـاحبدلان آن را مـى

كسى كھ در آن كمالات سیر كند و وارد آنھا 
اش  رسد و تمـام توجـھ غایت كمال مى شود بھ

. بیند بھ محبوب مس گردد و خود را ھیچ نمى
بدان كھ رضا و خشنودى براى انسان فضـیلت 
عظیمى است بلكھ تمام فضائل اسـت و تمـام 

نماید و خدامنـد  فضیلتھا بھ او بازگشت مى
متعال بھ اھمیت و فضیلت آن اشاره فرمـود 

مـت آن و آن را مقرون بھ رضـاء خـود و علا
رضضى N عـنھم و : قرار داده است و فرمود 

رضواعنھ یعنى خـدا از آنھـا رضـاى شـد و 
 .آنھا نیز از خدا راضى ھستند

و رضـوان مـن N : و در جاى دیگر فرمود 
اكبر یعنى مقام رضا و خشنودى خدا از ھـر 
نعمت برتر بزرگتر است و این نھایت احسان 

ــت ــان اس ــت امتن ــ. و عنای ــن زمین ھ در ای
احادیــث و روایــات بســیار اســت كــھ چنــد 

گـردد  اى از آنھا در این باب ذكر مى نمونھ
: ما علامة ایم%انكم ق%الوا : فقال . ماانتم ؟ قالوا مؤمنون - ١آنھا از جملھ 

م%ؤ من%ون : بمواقع القضاء فقال  نصبر على البلاء و نشكر عند الرخاو نرضى
شما چھ نوع كسـانى ھسـتید ؟ عـرض  و رب الكعبة

علامـــت : مومنـــانیم، فرمـــود : كردنـــد 
ــلاء  ــت ب ــد در وق ــت ؟ گفتن ــان چیس ایمانت
صابریم و در ھنگام نعمت و رخا شـاكریم و 
بھ موارد قضاء و قدر راضـى ھسـتیم حضـرت 
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 -٢. بھ خداى كعبھ قسم كھ مومنید: فرمود 
: و قال النبى صلى N علیـھ و آلـھ وسـلم 
ه اذا احب N عبدا ابتلاه فـان صـبرا جتبـا

پیامبر خدا صلى N علیـھ . فان رضى اصطفاه
اى را دوسـت  چون خدا بنـده: و آلھ فرمود 

گرداند، پـس  بدارد او را در دنیا مبتلا مى
گزینـد و اگـر  اگر صبر كرد او را بـر مـى

راضى و خشنود شد او را بھ مرتبھ اصـفیاء 
 .رساند مى
 

اى در قیامت از قبرشان بھ طرف بھشت  عده
 دكنن پرواز مى

و قال صلى الله علیھ و آلھ و اذا ك%ان ی%وم القیام%ة انب%ت الله تع%الى الطائف%ة  -٣
من امتى اجحة فیطیرون من قبور ھم الى الجنان یسرعون فیھا و یتنعمون كیف 

فیقولون . ھل رایتم الحساب ؟ فیقولون ما راینا حسابا: شائوا فتقول لھم الملائكة 
ھ%%ل رای%%تم جھ%%نم ؟ : ص%%راطا فیقول%%ون  ھ%%ل ح%%زتم الص%%راط فیقول%%ون م%%ا راین%%ا: 

م%ن ام%ة : م%ن ام%ة م%ن ان%تم ؟ فیقول%ون . فیقول الملائك%ة. ما راینا شیاء: فیقولون 
نشد تاكم الله حد ثونا ما كانت اعمالكم فى الدنیا ؟ فیقولون : فیقولون ) ص(محمد 

م%ا  فیقول%ون و. لون خطتان كانتا فینا فبلغنا الله تع%الى ھ%ذه المنزل%ة بفض%ل رحم%ة
ھما ؟ فیقولون لون كنا اذا خلونا نستحى ان نعص%یھ و نرض%ى بالیس%یر مم%ا قس%م 

پیغمبر خدا صلى N علیھ . افیقول الملائكة حق لكم ھذ. لنا
چون روز قیامت شود خداوند : و آلھ فرمود 

اى از امتم بالھـائى عطـا  متعال بھ طائفھ
كند كھ از قبرھایشـان بـا سـرعت بسـوى  مى

كنند و آنچھ دلشان بخواھـد  ىبھشت پرواز م
گردند  از نعمتھاى الھى متنعم و بھرمند مى

آیا موقف حسـاب : گویند  ملائكھ بھ آنھا مى
و بازجوئى را دیدید یعنى بـازجوئى شـدید 

از مـا : گوینـد  آنھا در جواب ملائكـھ مـى
ــاب و  ــدون حس ــى ب ــتند یعن ــابى نخواس حس

آیـا از : گوینـد  بازجوئى آمدیم ملائكھ مى
گذشتید و جھنم را ملاحظـھ نمودیـد ؟  صراط

گویند ما ھیچ چیز ندیدیم ملائكھ گوینـد  مى
اید و از امت كدام پیغمبرید  شما چھ طائفھ

ما از امت محمد صلى N علیـھ و : ؟ گویند 
پرسند كھ عمل شـما در  ملائكھ مى. آلھ ھستم
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در مـادو : دنیا چھ بـوده اسـت ؟ گوینـد 
حمت خـود مـا خصلت بود كھ خدا بھ فضل و ر

را بھ این مرتبھ رسانید یكى آنكھ چون در 
خلوت بودیم از خدا شرم داشتیم كھ معصـیت 
او را مرتكب شویم و دیگر آن كھ بھ ھر چھ 
. از براى ما قسمت كرده بود راضـى بـودیم

پـس سـزاوار ایـن مرتبـھ : ملائكھ گوینـد 
ل%%وبكم اعط%%والله الرض%%ا م%%ن ق: و ق%%ال ص%%لى الله علی%%ھ و آل%%ھ  -٤. ھســتید

پیامبر خدا صـلى  .تطفروا بثواب الله تعالى یوم فقركم و الافلاس
از صـمیم قلـب از : N علیھ و آلھ فرمـود 

خدا خشنود و راضى گردید تـا در روز فقـر 
تنــگ دســتیتان یعنــى روز قیامــت ظفرمنــد 
گردید و بـھ ثـواب خداونـد متعـال نائـل 

 .شوید
 

ھر كس از خدا راضى باشد خدا نیز از او 
 ضى استرا

و فى اخبار موسى علیھ السلام انھ%م ق%الوا س%ال لن%ار ب%ك ام%ر اذا نح%ن فعلن%اه 
در  یرضى بھ فاوحى الله تعالى الیھ قل لھم یرضون عن%ى حت%ى ارض%ى ع%نھم

اخبار حضرت موسى علیـھ السـلام وارد شـده 
اى : قـوم موسـى بـھ او گفتنـد : است كھ 

موسى از خدایت بخواه كھ دستورى بما دھـد 
گاه ما آن دسـتور العمـل را انجـام كھ ھر

و خداونـد . دھیم خدا از مـا راضـى گـردد
علیـھ السـلام وحـى  تبارك و تعالى بھ موسى

فرمود كھ بھ آنھا بگو از من راضـى شـوید 
رسـد  ھر پیش آمدى كھ از طرف من بھ شما مى

بھ آنھا راضى باشید تا مـن نیـز از شـما 
N راضى شوم و نظیره ما روى عن نبینا صلى 

من احب ان یعلـم : انھ قال : علیھ و آلھ 
ما لھ عند N عزوجـل فلینظـر مـاالله عزوجـل 

فان N تعالى ینزل العبد منـھ حیـث . عنده
و نظیر این روایـت . انزلھ العبد من نفسھ

مذكور از پیغمبر ما صـلى N علیـھ و آلـھ 
كسـى : نیز روایت شده است كھ حضرت فرمود 

اش  مقـام و رتبـھ كھ دوست دارد كھ بدانـد
غ چگونھ است باید نظر كنـد كـھ  نزد خدإ؛غ
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عظمت خدا در نزد او چگونھ است كھ آیا از 
فعال خدا راضى ھست یا اینكـھ موقـع پـیش 
آمدھاى سخت از كارھـاى خـدا نگـران اسـت 
زیرا ھر طورى كھ خدا در نزد بنده مقام و 
منزلت داشتھ باشد خداوند نیز ھمانطور بھ 

 .دھد ت مىبھ مقام و منزل
 

غــم و انــدوه بــر متــاع دنیــا شــیرینى 
 برد مناجات را از دل مى

ما لاولیائى و الھ%م ب%ا ل%دنیا ان الھ%م ی%ذھب : و فى اخبار داود علیھ السلام  -٦
حلاوة مناجاتى من قل%وبھم ی%ا داود ان مبت%ى م%ن اولی%ائى ان یلون%وا روح%انیین لا 

در اخبار داود علیھ السلام آمده است  یغتم%ون
خداوند متعـال بـھ داود علیـھ السـلام  كھ

شود دوستان مرا كھ  اى داود چھ مى: فرمود 
شـوند ؟  ھاى دنیا اندوھگین مـى در گرفتارى

زیــرا غــم و انــدوه بــراى دنیــا شــیرینى 
. برد مناجات مرا از قلوب بندگان بیرون مى

اى داود محبت مـن از آن كسـانى اسـت كـھ 
را  روحانى شوند و غم و اندوه متاع دنیوى

 .نخورند
 

صبر و بردبارى در برابـر مشـكلات باعـث 
 خشنودى خداست

ی%ا رب دلن%ى عل%ى ام%ر فی%ھ رض%اك : و روى ان موسى علیھ الس%لام ق%ال  -٧
فاوحى الله تعالى الیھ ان رضاى فى كرھك و انت ما تصبر على ما تكره قال ی%ا 

حضـرت موسـى  فان رض%اى ف%ى رض%اك بقض%ائى: رب دلنى علیھ قال 
لام عرض كرد پروردگـارا مـرا بـھ علیھ الس

امرى راھنمائى نمـا كـھ در آن رضـاى تـو 
باشد خداوند بھ او وحى فرمود كھ رضاى من 
در آن است كھ تو در برابر ناراحتیھا صبر 
نمائى موسى علیھ السلام عرض كرد مـرا بـر 

رضاى مـن در آن : فرمود . آن راھنمائى كن
 .است كھ تو راضى بھ قضاى من شوى
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 ض بھ مقدرات الھى باعث خشم خداستاعترا

: اى رب اى خلق%ك اح%ب الی%ك ؟ ق%ال : و فى مناجات موسى علیھ السلام  -٨
یستخیر نى ف%ى : فاى خلق انت علیھ ساخط ؟ قال : اذا اخذت حبیبھ سالمنى قال 

علیھ  حضرت موسى. قضیت لھ سخط قضائى الام%ر ف%اذا
كند  السلام در مناجاتش بھ پروردگار عرض مى

ــو :  ــزد ت ــوق ن ــدام مخل ــار را ك پروردگ
تر است خداوند تبارك و تعالى فرمود  محبوب

آن مخلوقى كـھ وقتـى محبـوبش را از او : 
بگیرم بھ من اعتـراض نكنـد و تسـلیم مـن 

سپس حضرت موسى علیھ السلام عرض كرد . باشد
كــدام مخلــوق اســت كــھ تــو او را دوســت 

آن كسـى : دارى ؟ خداوند متعال فرمود  نمى
گزینـد یعنـى  ر كارھایش مـرا بـر مـىكھ د

كنـد و قضـاء  كارھایش را بھ من واگذار مى
دھد امـا وقتـى  مرا بر نظر خودش ترجیح مى

كھ قضـاء و مقـدرات مـن بـر خـلاف میـل و 
شود پس  شود ناراحت مى خواستھ خودش جارى مى

كسى كھ در برابر مقدرات الھى تسلیم باشد 
 و اعتراض و چون و چرا نكنـد محبـوب خـدا
است و كسى كھ تسلیم مقدرات الھى نباشد و 
بھ قضاء و قدر الھى اعتراض و چون و چـرا 

و روى مـا ھـوا اشـد  -٩كند مغبوض خداست 
اناN لا الـھ : منھ و ذاك ان N تعالى قال 

الاانا من لم یصبر علـى بلائـى و لـم یـرض 
بقضائى فلیتخذر باسوائى و این روایـت از 

یدتر و تندتر اسـت روایت بالا بھ مراتب شد
مـن : و آن اینكھ خداونـد متعـال فرمـود 

كسى كھ . خدائى ھستم كھ جز من خدائى نیست
بر بلاء من صبر نكند و بھ قضاء و قدر مـن 

شود پس باید خـدائى غیـر از مـن  راضى نمى
 .اتخاذ كند
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 شوند اولین كسانى كھ بسوى بھشت دعوت مى
نة یوم القیاوة ال%ذین یحم%دون الله و عن ابن عباس اول من یدعى الى الج -١١

از ابن عباس روایت شـده اسـت  .تعالى عل%ى ك%ل ح%ال
اولین كسانى كـھ در روز قیامـت بـھ : كھ 

شـوند كسـانى ھسـتند كـھ در  بھشت دعوت مى
تمام حالات سختى و آسانى و غم و شادى خدا 

 .كنند را حمد و ستایش مى
 

گفتار عجیب ابن مسعود در مـورد چـون و 
 ر خداچرا بكا

و عن ابن مسعود الحس جمزة احرقت ما احرقت و ابقت ما ابقت اح%ب  -١٢
ابــن  ء ل%%م یك%%ن لیت%%ھ ك%%ان ء ك%%ان لیت%%ھ ل%%م یك%%ن اولش%%ى ال%%ى م%%ن ان اق%%ول لش%%ى

اگـر آتـش سـوزان را بـر : گوید  مسعود مى
زبانم گذارند كھ تا ابد باشـد بـراى مـن 
بھتر است از این كھ بكار خدا چون و چـرا 

اى كاش این چنین نبود و چرا كنم و بگویم 
یا اینكھ من آتـش پـاره . نصیب من این شد

را بلیسم برایم بھتر است از اینكھ بكـار 
 .خدا چون و چرا كنم

و عن ابى ال%درداء ذروة الایم%ان الص%بر للحك%م و الرض%ا بالق%در از اب%و  -١٣
نقل شده است كھ گفـت بلنـدترین قلـھ  درداء

ایمان صبر در برابر حكم خداوند و رضـا و 
 .خشنودى بھ مقدرات الھى است
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آرامش در رضا و یقین و ناراحتى در شـك 

 باشد مى
ان الله تعالى بحكمة و جلالھ جعل الروح و : و قال صلى الله علیھ و آلھ  -١٤

الفرج فى الرضا و الیقین و جعل الغم و الحزن فى الشك و السخط پیامبر اسلام 
خداوند متعال بھ حكمـت و : صلى الله علیھ و آلھ فرمود 

جلالش آسایش و گشـایش را در رضـا و یقـین 
را در نارضایتى و حزن و اندوه . قرار داد

و شك قرار داد یعنى كسانى كھ بھ كار خدا 
راضیند و یقین دارند آرامش و آسایش نیـز 
دارند و كسانى كـھ از كـار خـدا ناراضـى 
ــزل و  ــھ متزل ــد ھمیش ــك دارن ــتند و ش ھس
ناراحتند و دائما بكار خـدا چـون و چـرا 

. شوم آید چرا مریض مى آید چرا باران نمى مى
شـد و  رد آن چنان نمـىك اگر چنین نمى.... 

 ....شد و رفت كشتھ نمى اگر جبھھ نمى
 

مقام رضا و خشنودى از بالاترین مقامـات 
 است
الزھد عشرة اجزاء اعلى درجة الزخد ادنى ) ع(و قال على بن الحسین  -١٥

درجة الورع و اعلى درجة الورع ادنى درجة الیقین و اعلى درجة الیق%ین ادن%ى 
ى ابـن الحسـین علیـھ حضرت علـ )٥٨( درجة الرضا

. زھـد داراى ده جـزء اسـت: السلام فرمود 
ترین درجـھ ورع و  بالاترین درجھ زھد پائین

پرھیز كاررى است، و بالاترین درجـھ ورع و 
ترین درجھ یقـین اسـت ،و  پرھیزكارى پائین

ترین درجـھ رضـا  بالاترین درجھ یقین پائین
 .است
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 الفؤاد آرام بخش دل داغدیدگان یا مسكن
 
عتراض بھ مقدرات خدا با بندگى سازگار ا

 نیست
ص%%%فھ الرض%%%ا ان یرض%%%ى المحب%%%وب و : و ق%%%ال الص%%%ادق علی%%%ھ الس%%%لام  -١٦

و الرض%ا ش%عاع ن%ور المعرف%ھ، و الراض%ى ف%ان ع%ن جمی%ع اختی%اره، و . المكروه
. الراضى حقیقھ ھو المرضى عنھ و الرضا اسم یجتمع فیھ معانى انواع العبودیھ

تعل%ق : سمعت ابى محمد الباقر علیھ السلام یق%ول . القلب و تفسیر الرضا سرور
و اعج%ب . و ھمانا رجان عن سنھ الرض%ا. القلب بالموجود شرك و بالمفقود كفر

و العجب ممن یدعى العبودی%ة y كی%ف ینازع%ھ ف%ى مق%دور ات%ھ، حاش%ا الراض%ین 
: حضرت صادق علیھ السلام فرمود . الع%ارفین ع%ن ذال%ك

ن از چیزى راضى باشـد رضا آن است كھ انسا
ــا  ــد و ی ــوب او باش ــز مطل ــواه آن چی خ
نامطلوب، و رضا شعاعى است از نور معرفـت 

ھـا و  و شخص راضى كسى است كـھ از خواسـتھ
ــل  ــردارد و در مقاب ــت ب ــود دس ــایلات خ تم
خواستھ خـدا اعمـال نظـر نكنـد و تسـلیم 
خواستھ خدا باشد، شخص راضى در حقیقت كسى 

اشد، و رضا اسمى است كھ خدا از او راضى ب
است كھ جمیع مراتب عبودیت و بندگى در او 

از . جمع است، و معنى رضا سرور قلـب اسـت
پدرم امام محمد باقر علیھ السـلام شـنیدم 

تعلق و وابستگى بھ چیزى كھ : فرمود  كھ مى
باشد و دل بسـتن  موجود و حاضر است شرك مى

باشـد و  بھ آنچھ كھ مفقود شده است كفر مى
عنى تعلق بھ چیزى موجود و مفقود این دو ی

از روش و طریق رضا بیرون اسـت و عجـب از 
كـنم از كسـى كـھ ادعـاى  كسى كھ تعجب مـى

كند با این وصف بھ مقـدرات خـدا  بندگى مى
چگونـھ بنـدگى بـا . كنـد نیز اعتـراض مـى

اعتراض سـازگار اسـت و اشـخاص راضـى بـا 
معرفت از اعتراض بـھ كـار خداونـد حكـیم 

ــیچ ــد و ھ ــراد  منزھن ــیم ای ــاه از حك گ
 .گیرند نمى
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در مـورد ) ع(حكایت جابر و امام بـاقر 
 رضا و تسلیم

و روى ان ج%%ابربن عب%%دالله انص%%ارى رض%%ى الله عن%%ھ ابتل%%ى ف%%ى آخ%%ره  -١٧
بضعف الھرم و العجز فزاره محمد بن على الباقر علیھ الس%لام فس%الھ ع%ن حال%ھ 

و الم%رض عل%ى الص%حة و فقال انا فى حالة اح%ب فیھ%ا الس%یخوخة عل%ى الش%باب 
اما انا یا جابر فان جعلن%ى الله ش%یخا اح%ب : الموت على الحیوة فقال علیھ السلام 

الشیخوخة و ان جعلنى ش%ابا اح%ب الش%یبوبة و ان امرض%نى اح%ب الم%رض و ان 
شفانى احب الشفاء و الصیحة و ان اماتنى احب الموت و ان ابق%انى اح%ب البق%اء 

دمنھ قبل وجھھ و قال صدق رسول الله صلى الله علیھ  فلما سمع جابر ھذا الكلام
و آلھ فانھ قال ستدرك لى ولدا اسمھ اسیم یبقر العلم بقرا كما یبقرا الثور الارض 

روایت شده اسـت .  فلذالك باقر علم الاولین و الاخ%رین اى ش%افھ
كھ جابربن عبـدN انصـارى رضـى N عنـھ در 

انى اوآخر عمرش بـھ ضـعف و پیـرى و نـاتو
مبتلا شده بود و امام باقر علیھ السلام بھ 

: دیدنش رفت و احوالش را پرسید جابر گفت 
من در حالى ھستم كھ پیرى را بر جـوانى و 
مرض را بر سلامت و مرگ را بر زندگى ترجیح 

رھم، امام باقر علیھ السـلام فرمـود اى  مى
جابر اما من این چنین نیستم كھ چیـزى را 

دھـم، امـام بـاقر  مـى بر چیز دیگر ترجیح
اى جابر اما من ایـن : علیھ السلام فرمود 

چنین نیستم كـھ چیـزى را بـر چیـز دیگـر 
پس اگر خدا مرا پیز كند پیرى . ترجیح دھم

را دوست دارم و اگر جوان قرار دھد جوانى 
را دوست دارم و اگر مرا مریض كند مرض را 
دوست دارم و اگر شـفایم دھـد و سـلامت را 

رم و اگر بمیراند مردن را دوست دا دوست مى
دارم و اگـر زنـده نگھـدارد زنـدگى را  مى

دارم خلاصـھ آنچـھ را كـھ خداونـد  دوست مى
وقتى جابربن ایـن . بخواھد تسلیم او ھستم

كلام را از امام شنید پى بھ اشـتباه خـود 
برد و فھمیـد كـھ تـرجیح دادن در برابـر 
خواستھ خدا اعمـال نظـر كـردن اسـت لـذا 

: صورت حضـرت را بوسـید و گفـت  برخاست و
حقا كھ رسول خدا صلى N علیھ و آلھ راسـت 

مـانى  اى جابر تو زنده مى: گفت كھ فرمود 
بینى و او  و پسرم را كھ ھم اسم من است مى
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شكافد ھمان گونھ كھ گـاو زمـین  علم را مى
شكافد و بھ ھمین جھت شـكافنده علـم  را مى

 .اولین و آخرین نامیده شده است
 
الاترین طاعـت صـبر و خرسـندى از كـار ب

 خداست
و روى الكلینى با سناده الى ابى عب%دالله علی%ھ الس%لام ق%ا راس طاع%ة الله  -١٨

الصبر و الرضى عن الله فیما اح%ب العب%دا و ك%ره و لایرض%ى عب%د ع%ن الله فیم%ا 
امـام صـادق  )٥٩(. احب او كره الاكان خیرا ل%ھ فیم%ا اح%ب اوك%ره

راس طاعت خدا صـبر و : علیھ السلام فرمود 
رضــایت از او اســت در آنچــھ بنــده آن را 

ائـى  دوست دارد یا كراھت دارد و ھیچ بنده
از خــدا نســبت بــھ آنچــھ دوســت دارد یــا 
ناپسند دارد، راضى نباشد، جز آن كھ خیرش 

 .باشد در آنچھ دوست یا ناپسند داشتھ است
 

داناترین مردم كسى است كھ بـھ مقـدرات 
 شدتر با خدا راضى

ان اعلم الن%اس ب%اy ارض%ا ھ%م بقض%اء : و با سناده عنھ علیھ السلام قال  -١٩
و نیز امام صادق علیـھ السـلام  )٦٠( .الله عزوج%ل

ــود  ــال، : فرم ــداى متع ــھ خ ــاترین ب دان
ترین آنھا است از خداى عزوجـل یعنـى  راضى

ھر كس از خدا بیشتر راضـى باشـد دانـاتر 
ــت  عب%%دى الم%%ؤمن : ق%%ال الله عزوج%%ل  :ق%%ال ) ع(و باس%%ناده عن%%ھ  -٢٠اس

ء الاجعلت%ھ خی%ر ال%ھ فلی%رض بقض%ائى ولیص%بر عل%ى بلائ%ى و  لااصرفھ فى شیى
امـام صـادق  )٦١( لیشكر نعمائى اكتبھ یا محم%دمن الص%دقین عن%دى

: فرماید  خداى عزوجل مى: علیھ السلام گفت 
بنده مومنم را بھر سو بگردانم برایش خیر 

اضى باشـد و بـر است، پس باید بقضاء من ر
بلاى مـن صـبر كنـد و نعمتھـایم را سـپاس 
گزارد تا او را اى محمـد در زمـره یقـین 

 .نزد خود ثبت كنم
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تمام خوشیھا و ناخوشیھا براى مؤمن خیر 
 و لطف خداست

ی%%ا ) ع(فیم%%ا اوح%%ى الله عزوج%%ل ال%%ى موس%%ى : و عن%%ھ علی%%ھ الس%%لام ق%%ال  -٢١
عبد المؤمن فانى انما ابتلیھ لما ھو موسى بن عمران ما خلقت خلقا احب الى من 

خیر لھ و اعافیھ لما ھو خی%ر ل%ھ و ازوى لم%ا ھ%و خی%ر ل%ھ و ان%ا اعل%م بم%ا یص%لح 
علیھ عبدى فلیصبر عل%ى بلائ%ى و لیش%كر نعم%ائى و لی%رض بقض%ائى، اكتب%ھ ف%ى 

ــز از  )٦٢( الص%%دقین عن%%دى اذا عم%%ل برض%%ائى و اط%%اع ام%%رى و نی
ه است كـھ امام صادق علیھ السلام روایت شد

خداوند عزوجل بھ موسى بن عمـران : فرمود 
ــوقى از  ــیچ مخل ــى ھ ــود اى موس ــى نم وح
مخلوقاتم نزد من از بنده مومنم محبـوبتر 
نیست براى اینكھ او را در چیـزى مبـتلا و 

كـنم كـھ خیـر او در آن اسـت و  گرفتار مى
دھم او را بر چیزى كھ خیـر  نیرز عافیت مى

بد اسـت از  او در آن است و آنچھ براى او
گردانم براى آنچھ خیر او در آن  او دور مى

ام دانـاترم، پـس  است و من بھ مصلحت بنده
بنابراین باید بر بلاى من صبر كنـد و بـھ 
نعمتھایم شكر كند و بـھ قضـاء مـن راضـى 
باشد، اگر او بھ رضاى من كار كند و امـر 
مرا اطاعت كند من او را در نـزد خـود در 

 .منویس شمار صدیقان مى
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علامت مؤمن این است كھ بھ مقـدرات خـدا 
 راضى باشد

بالتس%لیم : ء یعلم المؤمن بان%ھ م%ؤمن ؟ ق%ال  باى شیى) ع(و قیل للصادق  -٢٢
مـردى بـھ امـام  y و الرضا فیما ورد علیھ من سرورا و سخط

صادق علیھ السلام عرض كرد مومن بچھ علامـت 
بـھ تسـلیم : شود ؟ حضرت فرمود  شناختھ مى

بودن، و راضى بودن بـھ آنچـھ بـرایش  خدا
آید چھ آن چیزھائیكھ مایھ سـرور و  پیش مى

شادى و چھ آن چیزھائیكھ مایھ نـاراحتى و 
نگرانى است مومن در تمـام حـالات شـادى و 
ناخرسندى تسلیم فرمان خدا است پس اگر در 
برابر بلاھا از خدا راضـى و خرسـند باشـد 

اراحـت علامت این است كھ مومن است و اگر ن
شود و بھ كار خدا اعتراض كند علامـت ایـن 
است كھ مومن نیست و در اسرائیلیات روایت 

عابدى سالھاى طولانى خدا را : شده است كھ 
كرد، شبى در خواب دید كھ فلان زن  عبادت مى

كھ در دنیا خیلى اھل عبادت نبود در بھشت 
رفیق و ھمنشین او اسـت عابـدى كـھ شـبھا 

روزھا روزه داشت و آن مشغول عبادت بود و 
ــى ــبح م ــا ص ــبھا ت ــد و روزه  زن ش خوابی

 .گرفت نمى
لذا عابد تعجب كرد و او را بھ مھمـانى 
خود دعوت كرد تا از او سوال كند كـھ چـھ 
عملى در دنیا داشت كھ در اینجـا رفیـق و 
ھمنشین او است لذا وقتى با اصرار مھمانى 
را پذیرفت عابد از او سـوال كـرد كـھ در 
دنیا چھ عملى داشتى آیا غیر از آنچھ مـن 

نھ بھ : دیدم عملى دیگر ھم داشتى زن گفت 
خدا سوگند غیر از آنچـھ دیـدى مـن عملـى 

عابد اصرار كرد كھ فكر كن شـاید . نداشتم
من یك خصـلت داشـتم و : یادت آید زن گفت 

آن اینكــھ ھرگــاه در شــدت و ســختى قــرار 
كـردم  گرفتم تمنا و آرزوى آسایش را نمى مى

گـرفتم  و ھرگاه در گرماى آفتاب قـرار مـى
ه مـریض كـردم و ھرگـا آرزوى سایھ را نمـى
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كــردم عابــد  شــدم آرزوى ســلامت را نمــى مــى
بـھ خـدا : دستھایش را بسرش گذاشت و گفت 

سوگند كھ این خصلت، خصلت عظیمى اسـت كـھ 
بسیارى از بندگان خدا از بدسـت آوردن آن 

 .عاجز ھسنتد
 

رتبھ رضا بسـیار بـر رتبـھ صـبر : فصل 
 برترى دارد

رتبھ رضا بسیار بـر رتبـھ صـبر برتـرى 
اند صبر در برابـر  حققین گفتھدارد بلكھ م

رضا مانند معصیت در برابر طاعت است یعنى 
ھمانگونھ كھ معصیت و طاعت ضـد یكدیگرنـد 
صبر و رضا نیز ضد یكدیگرنـد زیـرا لازمـھ 
دوستى و محبت این است كھ بلا دیده از بال 
لذت ببرد زیرا او بلاء را دلیل بر عنایـت 

اف داند و بـلا را از الطـ و توجھ محبوب مى
شـمارد در نتیجـھ نـھ بـھ  خاصھ محبوب مـى

در صـورتیكھ لازمـھ . گردد محبوب زیادتر مى
صبر این است كھ از ناراحتى و سـختى صـبر 

نمایـد و ناراحـت شـدن بـا انـس  وتحمل مى
پس با این بیان روشن . محبوب منافات دارد

گردید كھ محبت و صبر با یكـدیگر منافـات 
اضـھار و نیز صـبر . دارند و ضد یكدیگرند

قدرت نمودن است و این در مسـلك محبـت از 
ــدترین منكــرات و زشــتیھا اســت و از  ب
آشكارترین علامات عدوت و دشمنى است ھمـان 

 :گونھ كھ شاعر گفت 
 

 و یحسن اظھار لتجلد للعدى
 و یقبح الا لعجز عند الاحبة

یعنى اظھار نیرومندى در برابر دشـمنان 
در  نیكو است ولى در برابر دوست زشت اسـت

نزد دوست اظھار عجز نیكـو اسـت و اظھـار 
نیرومندى بد است و بھ ھمین جھت اسـت كـھ 

صبر عـوام مـردم از : اند  اھل حقیقت گفتھ
تــرین منزلھــا اســت و وحشــتناكترین  مشــكل
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منزلھا در طریق محبت و زشترین منـازل در 
اما اینكھ صبر براى عامھ . داه توحید است

عامى خـود مردم مشكل است براى اینكھ شخص 
را بھ ریاضت و سختى تمرین نـداده اسـت و 
خویشتن را بھ صـبر و اسـتقامت در برابـر 
بال نیازموده و نفس را بھ سـركوبى عـادت 
نداده است لذا طاقت تحمل بال را ندارد و 
از اھل محبت نشـده اسـت كـھ از بـلا لـذت 

و ھرگاه خدا او را بھ بـلا امتحـان . ببرد
خواھشــھاى كنــد چــون او در مقــام نفــس و 

شود و  نفسانى است بلا دارى بر او دشوار مى
تواند تحمل كنـد و جـزع وفـزع بـر او  نمى

كند و خویشتن دارى بـر او دشـوار  غلبھ مى
 .شود و آرامش قلب ندارد مى

ــوام از  ــراى ع ــبر ب ــھ ص ــا اینك و ام
ترین منازل محبت اسـت بـراى ایـن  وحشتناك

است كھ لازمھ محبت مانوس شدن با محبـوب و 
ذت بردن از بلا است زیرا محب بلا را دلیل ل

دانـد بـھ  بر عنایت و توجھ خاص محبوب مـى
عبارت دیگر بـلا را یكـى از الطـاف خاصـھ 

در صورتى كـھ لازمـھ . دارد محبوب محسوب مى
صبر ھمان طور كھ قبلا گفتھ شـد ناخرسـندى 

پس بنابراین صبر و محبـت بـا . از بلا است
و . یگرنـدیكدیگر منافات دارند و ضـد یكد

اما اینكـھ صـبر بـراى عـوام از زشـترین 
منازل راه توحید است براى ایـن اسـت كـھ 
شخص صابر مدعى قوت و ثبات اسـت و ادعـاى 

در . ھـاى نفـس اسـت قوت و ثبات از خواستھ
صورتى كھ لازمھ توحید فناء نفـس اسـت نـھ 

تـرین  اظھار قـوت و پبـات آن پـس از زشـت
در  منكرات است بـراى اینكـھ اثبـات نفـس

ترین زشتیھا است بلكھ  طریق توحید از قبیح
رضــا بــا آن ھمــھ قــدر و عظمــت و بلنــدى 

اش نزد اھل تحقیق در توحید از اوائل  رتبھ
راھھاى توحید است بـراى اینكـھ روش اھـل 
تحقیق در توحید این است كـھ ذات خـود را 

كنند در صورتیكھ رضـا فنـا اراده  فناء مى
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صادقانھ در است در اراده حقتعالى و توقف 
برابر اراده خداوند است یعنى اھل رضا در 

اى ندارد و ھر  برابر اراده حقتعالى اراده
. خواھنـد چھ خـدا بخواھـد ھمـان طـور مـى

پسندید آنچھ را جانان پسندید در حالى كھ 
فناء صـفت قبـل از فنـاء ذات اسـت یعنـى 
تسلیم اراده خدا بودن قبل از فنـاء خـود 

ن رضـا بـا آن پـس بنـابرای. در خدا اسـت
عظمتش اولین منزل توحیـد اسـت كـھ اراده 

كنـد و در  خود را فناء در اراده خـدا مـى
. كنـد منازل بعد خودش را فناء در خدا مـى

پس با این بیان معلوم گردید كـھ بـین  )٦٣(
 .ھاى زیادى است صبر و رضا فاصلھ

 
 رضا درجاتى دارد: فصل 

رضا درجاتى دارد و درجھ پائین رضا این 
كنـد و دردش را  است كھ شخص بلا را درك مـى

شود  نماید ولكن بھ آن بلا راضى مى احساس مى
كند و چون  بلكھ میل و رغبت بھ آن پیدا مى

نمایـد  وقتى در ثمره و نتیجھ بلا تعقل مـى
عقلش او را وامى دارد كھ بھ بـلا اشـتیاق 

واب خداوند متعـال پیدا كند براى اینكھ ث
گردد و نزد خداوند متعال تقرب جویـد  نائل

و بھ بھشتى فـائز آیـد كـھ وسـعت آن بـھ 
اندازه آسمانھ و زمین است كھ خداوند بـھ 
متقین وعده داده است و سارعوا الى مغفرة 
من ربكـم و جنـة عرضـھا السـموات و الارض 

و ایـن  ١٣٣اعدت للمتقین آل عمـران آیـھ 
مثل اینكھ شخصى . ن استقسم رضا، رضا متقی

مبتلا بھ مرضى گردد و بھ طبیب حـاذقى كـھ 
كاملا بھ مرض او وارد است مراجعـھ كنـد و 
آن طبیب حاذق معالجھ مـرض اورا رگ زدن و 
حجامت تشخیص دھد و نزد حجام رود و حجامت 
نماید پـس ایـن شـخص در زگ زدن و حجامـت 

كند ولكن بـھ ایـن درد  نمودن را احساس مى
شود و با میل و رغبت تن بـھ ایـن  راضى مى
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دھد چون سلامت خود را در گرو حجامت  كار مى
دانــد و از حجــام نیــز اظھــار تشــكر  مــى
یا مثـل كسـى كـھ بـراى منفعـت . نماید مى

نماید این شخص نیز تمام رنجھاى  مسافرت مى
كند ولكن علاقھ بـھ ثمـره  سفر را احساس مى

این مسـافرت مشـفت سـفر را بـرایش آسـان 
. شـود ماید و بھ سختیھاى سفر راضى مـىن مى

پس بنابراین ھرگاه از طرف خداوند متعـال 
بلائى بھ او برسد و یقین داشتھ باشـد بـھ 
اینكھ ثوابى كھ در برابر ایـن بـلاء خـدا 
برایش ذخیره كرده است فوق آنچھ را كھ از 

باشد، بھ آن بلا راضـى  دست او رفتھ است مى
كنـد و  ا مىشود و میل و رغبت بھ آن پید مى

گردد و از خداوند متعال  مند مى بھ آن علاقھ
نمایـد ھمـان  در برابر این بلاء تشـكر مـى

 .كند گونھ كھ از طبیب تشكر مى
 

 رضاء مقربین
درجھ بالاتر رضا این است كھ مانند درجھ 

كند ولكـن بـلا  پائین رضا درد را احساس مى
را دوست دارد نھ از جھت اینكھ بـھ ثـواب 

لكھ از جھت اینكـھ بـلا مطـابق نائل شود ب
چـون . خواستھ محبوب و مورد رضایت او است

ھر كس محبوبش را زیاد دوست داشـتھ باشـد 
تمام مقاصـد و خواسـتھ ھـایش در خواسـتھ 

شـود و ھـر چـھ محبـوبش  محبوبش خلاصـھ مـى
خواھـد پسـندید آنچـھ را  بخواھد آن را مى

جانان پسندید و این مطلب در بین انسانھا 
بھ یكدیگر محبت دارند موجود است كھ نسبت 

گردد كھ وقتى در شعر یا نثـر  و مشاھده مى
كننـد  خویش محبوبھـاى خـود را توصـیف مـى

ــتھ ــرق در خواس ــھ غ ــان  چگون ــاى دوستش ھ
گردند، در حالى كھ تعریف و توصیفى كـھ  مى

كننـد معنـى و حقیقتـى  از محبوب خـود مـى
ندارد و آنھا فقط صورت ظاھر حـال محبـوب 

اند و این صـورت  ھ چشم خویش دیدهخود را ب
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زیبائى ظاھرى جمال نیست بلكـھ تركیبـاتى 
از پوست و گوشت و خونى كھ مشحون و مخلوط 
با نجاسـات و كثافـات اسـت كـھ ابتـدائش 

اى بى ارزش بـود و انتھـایش مـردارى  نطفھ
و مـا بـین دوران نطفـھ و  )٦٤(گندیده است 

كـرد یعنـى  مردارى اش نجاست حمل و نقل مى
ران حیات آدمى شكم انسان منبـع نجاسـت دو

است و كسى كھ این جمال پست را توصیف كند 
بسیار پلیـد اسـت و ایـن روش بسـیارى از 
مردم است كھ كوچك را بزرگ بزرگ را كوچك، 

دھند  دور را نزدیك، زشت را زیبا، جلوه مى
بقول امروزیھا كوه را كاه و كاه را كـوه 

استیلا این دھند پس وقتى كھ انسان  نشان مى
محبت افراطانھ افراد را نسبت بھ یكـدیگر 

شـود ایـن مطلـب را در  تصور كند چگونھ مى
مورد محبت جمال ازلى ابدى خدائى كھ اگـر 
انسان بدیده بصیرت بھ آن توجـھ كنـد كـھ 
جمال او بى پایان است این را غیر ممكن و 

بصیرت قلب غیر از بصیرت چشم . محال بداند
فقـط جمـال ظـاھر را  ظاھرى است چشم ظھرى

بیند ولى بصیرت قلب باطن و حقیقت جمال  مى
كند لذا اگر بدیده بصیرت بنگرد  را درك مى

فھمد كھ پایان زندگى دنیا نـابود شـدن  مى
نیشت بلكھ از جاى كوچكتر بھ جاى بزرگتـر 
رفتن و تغییر مكان دادن است و اینكھ بعد 
از مرگ نزد خداوند زنده است و خوشـحال و 

و متنعم بھ نعمت خدا است و بعد از  مسرور
گردد و چیزھـائى  مرگ آگاھیھایش زیادتر مى

گردد و این مطلب یك امـر  براى آدم كشف مى
روشن و واضحى اسـت و بسـیارى از آثـار و 
حالات و گفتار محبـان خـدا كـھ قسـمتى از 

گردد دلالـت  آنھا در آینده انشاء N ذكر مى
از رضـا  و این مرتبـھ. بر این مطلب دارد

 .رضا مقربین است
درجھ نھائى رضا این است كھ شخص احسـاس 
خود را با باطـل و نـابود نمایـد و ھـیچ 
گونھ احساس درد در برابر بلاھـا و مصـیبت 
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مانند كسى كھ در حـال غضـب مشـغول . نكند
اى  جنگ است یا مثل كسى كھ بشـدت از صـحنھ

بترسد چگونھ وقتى جراحتـى در ایـن حـالات 
جنگ یا در حال وحشت شدید بر یعنى در حال 

شـود وقتـى  شود ھیچ متوجھ نمـى او وارد مى
گـردد آن وقـت  خون از محل جراحت جارى مـى

شود كھ جراحتى بـر او وارد شـده  متوجھ مى
و یا اینكھ براى كـار بسـیار مھمـى . است
رود  دود و در حال دویدن خار بھ پایش مى مى

شـود ولـى چـون  و جراحتى بر پایش وارد مى
شـود و درد آن  غول دویدن است متوجھ نمىمش

كند یا اینكھ حجام بـا تیـغ  را احساس نمى
كندى او را حجامت كند، و یا با تیغ كنـد 
موھاى سرش را بتراشد و او چون بھ نتیجـھ 
و فوائد حجامـت و سـر تراشـیدن دارد درد 

كند، در تمام این موارد  تیغ را احساس نمى
ر امـر كھ گفتھ شد اگـر انسـان مسـتغرق د

. كند مھمى باشد ماوراء آن امر را درك نمى
در روایت است كھ تیرى كھ در میـدان جنـگ 
بھ پاى امیرالمـومنین علـى علیـھ السـلام 
رفتھ بود ھنگام نماز از پاى حضرت بیـرون 
آوردند و حضرت متوجھ نشدند چـون غـرق در 
عبادت و از و نیـاز بـا پروردگـار خـویش 

در افـراد  و نظائر این مـوارد. بوده است
زیاد مشاھده گردیده است چھ بسـا افـرادى 
بر اثر اشتغال بكارى مھم ساعتھا گرسنھ و 
تشنھ بودند ولى اصـلا گرسـنگى و تشـنگى و 
درد و رنــج آن را احســاس نكــرد و متوجــھ 

ھـم چنـین . انـد اند كھ گرسنھ و تشنھ نشده
عاشقانھ غرق در مشاھده محبوب خویش باشـد 

رد شـود احسـاس ھر درد و رنجـى بـر او وا
تازه . كند چون غرق در محبت محبوب است نمى

این در مورد كسى است كھ از غیـر محبـوبش 
بلائى بھ او برسد پس چگونـھ اسـت اگـر از 
طرف محبوبش بلائى برسد واضح است كـھ كسـى 
بلاى رسیده از طرف غیر محبوب را بھ خـاطر 

كند بالئى را  اش بھ محبوب حس نمى شدت علاقھ
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محبوب بھ او برسد با دل و جان كھ از طرف 
پذیرد و بـھ طریـق اولـى آن را احسـاس  مى

كنــد و اشــتغال قلبــى بــھ محبــوب از  نمــى
وقتى این اشـتغال . بزرگترین اشتغالات است

و درك نكردن درد كوچك بواسطھ محبت كوچـك 
تصور شود ھم چنین درك نكردن درد بزرگ بھ 

زیرا ھمـان . گردد خاطر محبت بزرگ تصور مى
نھ كھ دردھا یكنواخت نیست و شدت و ضعف گو

 .دارد محبت نیز شدت و ضعف دارد
ھمان گونھ كـھ دوسـتى صـورتھاى زیبـاى 
ظاھرى افراد كھ بھ وسیلھ چشـم ظـاھر درك 

شود قوى است ھم چنـین دوسـتى صـورتھاى  مى
زیباى باطنى كھ بوسیلھ چشم بـاطنى الھـى 

شود قوى است بلكھ چشم ظاھرى قابـل  درك مى
با چشم بصیرت باطنى نیسـت و كسـى  مقایسھ

چیزى از جمال و زیبائیھاى خدا را با چشم 
گـردد و  باطنى درك كند مبھوت و مدحوش مـى

چشم لـذات او مـات  در بلا ھم مى. كند غش مى
اویم مات اویـم مـات او و در نتیجـھ ھـر 
مصــیبت و بلائــى بــر او وارد شــود احســاس 

كما اینكھ نقل شده است كـھ زنـى . كند نمى
بھ زمین خورد پایش شكست و قطـع شـد و آن 
زن بھ جاى اینكھ آه و نالھ كند خوشحال و 

بھ او گفتند مگر جـاى ناخنـت . خندان بود
لــذت : كنــد ؟ زن در جــواب گفــت  درد نمــى

ثوابى كھ خداوند براى شكست شدن ناخن مـن 
ــم  ــج آن را از دل ــود درد و رن ــرر فرم مق

 )٦٥(. بیرون برده است
ــ ــان ك ــى از بزرگ ــردم را یك ــھ م ھ ھمیش

كرد و جراحت افراد را پانسـمان  معالجھ مى
نمود و وقتى بر خـودش جراحـت وارد شـد  مى

كـرد و از او پرسـیدند  خود را معالجھ نمى
كنى در جواب گفـت  چرا خودت را معالجھ نمى

زدن دوست درد و رنج ندارد تا نیازى بھ : 
معالجھ داشتھ باشد، بلائى كھ از طرف خـدا 

 .وارد شود درد نداردبر انسان 
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 اى از صابران حالات عده: فصل 
علاوه بر اینكھ در پایان باب صبر حـالات 

اى از صابران ذكر شد در این فصل نیـز  عده
اى دیگر از بزرگان سلف كھ راضـى  حالات عده

گردد با  بھ قضاء و قدر الھى بودند ذكر مى
این تفاوت كھ بیشتر آنچھ در باب صـبر در 

بزرگان ذكر شد مربوط بھ صبر و مورد حالات 
رضا كسانى بود كھ در خصوص مرگ فرزند صبر 
نمودند ولى در ایـن بـاب بـھ طـور عمـوم 
داستان و حكایات كسانى كھ بھ بـلاء مبـتلا 

شود خواه مصـیبت مـرگ فرزنـد  شدند ذكر مى
 .باشد خواه غیر آن

 
 )ع(حكایت بلاء و گرفتارى حضرت ایوب  -١

حضرت ایـوب شـدت  وقتى كھ بلا و گرفتارى
آیا دعـا : یافت عیال آن حضرت بھ او گفت 

كنى كھ خداونـد بـلا را از تـو برطـرف  نمى
اى زن مـن : نماید ؟ حضـرت ایـوب فرمـود 

ھفتاد سال در حال رفـاه و آسـایش زنـدگى 
كردم، و حال مایلم كھ ھفتاد سال در بلا و 
گرفتــارى باشــم تــا شــاید بتــوانم شــكر 

نم و صـبر كـردن نعمتھاى گذشتھ را اداء ك
 .در برابر بلاء براى من سزاوارتر است

 
حكایت مردى كھ مرض جذام دسـت و پـا  -٢

 وچشم و گوشش را از بین برد
روایت شده است كھ حضرت یونس بھ جبرئیل 

عابدترین فرد اھل زمین : علیھ السلام گفت 
را بھ من نشان ده ؟ جبرئیل علیـھ السـلام 

جذام دست  مردى را بھ او نشان داد كھ مرض
و پایش را قطع نمود و چشم و گوشش را نیز 

: گفـت  از بین برده بود و با این حالت مى
الھى متعتنى بھما ماشئت و سلبتنى ماشـئت 
و ابقیت لى فى الامـل بـابر بـاب الوصـول 
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یعنى خدایا مشـیت و خواسـتھ ات بـر ایـن 
تعلق گرفت كـھ مـدتى مـرا از دسـت و پـا 

تـو بـر ایـن بھرمند گردانى و باز مشـیت 
تعلق گرفت كھ دست و پا و چشـم و گـوش را 
از من بگیرى و براى من آرزوى وصال درگاه 

 .خودت را باقى بگذارى
 
حكایت مرد نابینا مفلوج مجـذوم بـا  -٣

 حضرت موسى
در روایت است كھ روزى حضرت عیسى علیـھ 
السلام بھ مرد نابینا مفلوجى برخورد كـرد 

بـھ مـرض بـرص كھ علاوه بر فلج بودن مبتلا 
یعنى پیسى و جذام نیز بـود و مـرض جـذام 
گوشت بدن او را متلاشى كرده بود و با این 

الحمدالله الـذى عافـانى ممـا : گفت  حالت مى
ابتلى بھ كثیرا من خلیفھ یعنى حمد و ثنا 
سزاوار آن خدائى است كھ مرا از بلائى كـھ 
بیشتر مردم بـھ آن مبـتلاء ھسـتند عافیـت 

یسى علیـھ السـلام از آن حضرت ع. داده است
مرد پرسید آن بلا چیست كھ خدا از تـو بـر 

اى روح N مــن : طــرف نمــوده اســت ؟ گفــت 
بھترین از كسى كھ خداوند قرار نداده است 
در قلب او آن چیزى را كھ در قلب من قرار 

حضـرت . داده است و آن چیز معرفت خدا است
راسـت گفتـى اى : عیسى علیھ السلام فرمود 

پس حضرت عیسى بھ آن مرد گفـت دسـتت مرد س
را بھ من بده آن مرد دسـتش را بـھ حضـرت 
داد و آن مرد بھ معجزه حضرت عیسـى علیـھ 
السلام بھ زیباترین صورت و قیافھ در آمـد 
و خداوند تمام آن امراضى كـھ در او بـود 
از بین برد و شفا داده است و حضرت عیسـى 
علیھ السلام با آن مرد رفیـق شـد و بـاھم 

 .كردند عبادت مى
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ــھ  -٤ ــذوم ك ــاى مج ــت نابین ــا حكای ایض

 خوردند ھا گوشت بدنش را مى مورچھ
من بـھ مـرد : یكى از محترمین مى گوید 

نابینا مجذوم و مجنونى برخورد كـردم كـھ 
ھا گوشـت بـدنش  برد و مورچھ حال غش بسر مى

خوردند و در ھمان حال ناگھـان سـرش  را مى
واست با خـداى خ را بلند كرد مثل اینكھ مى

خویش مناجات كند و من سر او را بر دامنم 
گذاشتم پس از اینكھ بھوش آمدند متوجھ شد 

ایـن فضـول : كھ سرلش روى دامن است گفـت 
كیست كھ آمـده اسـت خـودش را بـین مـن و 

فوحقھ لو : خدایم داخل كرده است بعد گفت 
قطھنى اربا اربا ما ازددت الاحبا یعنى بھ 

اگر مرا قطعھ قطعھ كند  حقنیت خدا قسم كھ
شود در من مگر محبت او یعنى ھـر  زیاد نمى

چھ او امر بھ بلاى سخت مبتلا كند محبتم بھ 
 شود او بیشتر مى

 
حكایت شخصى كھ پـایش را مـرض خـوره  -٥

 قطع كرده بود
كنند كھ مردى مرض خـوره از  علما نقل مى

زانو بھ پائین پایش را قطع كـرده بـود و 
الحمدy الذى اخذ منى واح%دة و ت%رك ثلاث%ا : فت گ با این حال مى

یعنـى  .و عزتك لان كن%ت اخ%ذت لق%دا بقی%ت ول%ئن كن%ت ابتلی%ت لق%د عافی%ت
حمد مخصوص آن خدائى است كھ یك چیز از من 
گرفت و سھ چیز گذاشت یعنى یك پـا از مـن 
. گرفت ولى دو دست و یك پاى دیگـر گذاشـت
ل زیرا ھر چھار چیز را خودش داده بود حـا

یكى از آنھا را بر دو سھ تاى دیگر آنھـا 
را باقى گذاشت و نبرد بھ عزت و جلالت قسم 
كھ اگر گرفتى باقى گذاشـتى و اگـر مبـتلا 

و ھمواره در آن . كردى عافیت و سلامت دادى
شبى كھ پایش قطع شد تا صـبح ذكـر مشـغول 

 .ذكر و دعاء و ثنا بود
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گفت از مقـام رضـا  حكایت شخصى كھ مى -٦

 بوئى بھ مشامم خوردفقط 
من بھ ھر مقامى : گفت  یكى از یزرگان مى

رسیدم و در ھر مقامى یك حالتى پیدا كردم 
بھ جز مقام رضا و خشنودى از قضاء الھى و 
از این مقام چیزى نصیبم نگردید الا اینكھ 
بوئى از آن بھ مشامم خورده است و با این 
حال اگر خداوند تمـام مخلوقـات را داخـل 

ماید و مرا در جھـنم بینـدارد بـھ بھشت ن
این كار خدا راضى ھستم و ھرگز بكار خـدا 

 اعتراض نخواھم كرد
 
اگر خدا مرا جھنم قـرار دھـد ھرگـز  -٧

 اعتراض نخواھم كرد
اند كھ تو بھ درجھ  بھ یكى از عرفا گفتھ

بـھ : نھائى رضا و خشنودى رسـیدى ؟ گفـت 
درجھ نھائى رضا كـھ نرسـیدھام ولكـن بـھ 

ام كـھ اگـر  ز مقـام رضـا رسـیدهمقدارى ا
خداوند مرا پل جھـنم قـرار دھـد و تمـام 
خلایق از روى من عبور كنند و داخـل بھشـت 
شوند و و سر آخر مرا بھ جھـنم بیندازنـد 
بھ این كار خدا راضى ھستم و ھرگز اعتراض 

و این نوع سخن از .بھ كار خدا نخواھم كرد
اى رسـد كـھ  كس است كھ محبـتش بـھ مرتبـھ

مشاھد جمال و محبوب شود كـھ اگـر  مستغرق
آتش ھم بھ او رسد اصلا احساس نكند و ایـن 
حالت محال نیست و ھیچ گونھ بعـدى نـدارد 
ولكن پذیرش اینگونھ حرفھاى بـراى افـراد 
ضعیف الایمان دشوار است و سزاوار نیست كھ 
افراد ضعیف و محروم حالات افراد قوى و با 

ھر چـھ ایمان را منكر شوند و گمان نكنند 
را خودشان از درك آن عاجزند اولیاء خـدا 

 .ھم از درك آن عاجزند
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ــھ  -٨ ــى ك ــت شخص ــرض  ٣٠حكای ــال در م س

 استقاء بر پشت خوابیده بود
عمربن حصین رضـى N عنـھ بمـرض اسـتقاء 

سال پرپشت افتاده  ٣٠مبتلا شده بود و مدت 
تواسـت  توانست حركت كند و نھ مى بود نھ مى

را سوراخ كرده بودند و  بنشیند وزیر تختش
اند تـا از ایـن طریـق قضـاء  زمین راكنده
روزى برادرش بر او وارد شـد . حاجت نماید

و اشك از چشمانش جـارى شـد و شـروع كـرد 
كردن زیرا بر حالات برادرش  گریھ  دیگر بھ

عمـربن حصـین چـون دیـد . رقت كـرده بـود
برادر براى چـھ : كند گفت  برادرش گریھ مى

گفت بر حالت رقـت بـار تـو  كن ؟ یگریھ م
گریھ نكن زیرا ھر چـھ : كنم گفت  یگریھ م

را خدا دوست بـدارد مـن ھـم آن را دوسـت 
اى برادر قضیھ ایـراد : سپس گفت . دارم مى

گویم شاید خـدا آن را بـراى تـو  بھ تو مى
نافع قرار دھد ولكن این قضیھ را تـا مـن 

و آن . بـاز گـو مكـن یزنده ھستم براى كس
آینـد و  ملائكھ بھ دیدار من مى این است كھ

ام و بـر مـن سـلام  من با آنھا انس گرفتـھ
اى . شـنوم كنند و من سـلام آنھـا را مـى مى

برادر بدانكھ این بلائى كھ برمن وارد شـد 
عقوبیت نیست بلكھ سبب و باعث ایـن نعمـت 
بزرگ یعنى ملاقات ملائكھ گردیده است و كـس 
ھ كھ این نعمت بزرگ را درك كند چگونـھ بـ

 .بلا راضى نشود
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حكایت شخص كھ چند روز غـذا نخـورده  -٩
 بود

گوید من بھ اتفاق چنـد  یكى از علماء مى
نفر از دوستان بھ عیادت سـوید بـن شـعبھ 

اى  رفتیم وقت بھ منزلش رفتم دیدیم پارچـھ
اش افتاده است و بـھ قـدرى بـدنش  در خانھ

كـردیم  ضعیف و نحیف شده بود كھ گمان نمـى
ارچھ كسى خوابیده باشد وقتـى كھ زیر آن پ

كھ پارچھ را از صورتش كنار زدیم او زیـر 
زنش آمد و بھ او . این پارچھ خوابیده است

خانوادت بھ فدایت شود ما ھیچ گونھ : گفت 
سرم گـیج : آب و غذائى بھ تو ندادیم گفت 

گرفتھ بود و مدتى خوابیدم و الان خوب شدم 
ز و نیازى بھ آب و غذا ھم نـدارم چنـد رو

ام و راضى نیسـتم  است كھ آب و غذا نخورده
 .كھ این حالت از من گرفتھ شود

 
سـال مـریض  ٦٠حكایت شخصى كھ مـدت  -١٠
 بود

 ٦٠در روایت است كھ یكى از بزرگان مدت 
سال مریض بود، و وقت كھ حالش سـخت شـد و 
مرضش شـدت یافـت، فرزنـدانش بـھ نـزد او 
رفتند و گفتند آیا مایل ھستى بمیـرى تـا 

نـھ : این رنج و بلا راحت شـود ؟ گفـت  از
مــن : گفتنــد پــس چــھ قصــدى دارى ؟ گفــت 

ــده اراده ــن بن ــدارم م ــودم ن ام و  اى از خ
ام دست خـدا اسـت ھـر چـھ او اراده  اراده

نماید من تسلیم آن ھستم اگـر اراده كنـد 
كھ بمیرم من تسلیم اراده او ھسـتم و بـھ 
مردن راضیم و اگر اراده كند زنـده باشـم 

م تسلیم اراده او ھستم و بـھ زنـده باز ھ
 .بودن راضیم
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حكایت شخصى كـھ بمـرض سـخت و فقـر  -١١

 مبتلا گردید
اند یكى دیگر از عرفا بھ مرض سختى  گفتھ

مبتلا گردید و با این مرض گرفتـار فقـر و 
الھى و سـیدى : گفت  سخت شدید نیز شد و مى

ابتلیتنى بـالمرض و الفقـر فھـذا فعالـك 
المرسـلین فكیـف لـى ان اودى بالانبیاء و 

یعنـى اى معبـود و . شكر ما انعمت بھ على
آقایم مرا بھ مرض و فقر مبتلا كردى و این 
كارى است كـھ تـو بـھ انبیـاء و مرسـلین 
انجام دادى پس من چگونھ شكر این نعمت تو 

 .را اداء نمایم
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دعـا بـا رضـا و تسـلیم منافـات : فصل 
 ندارد

بدیھى است كھ دعاء كردن جھت رفع بـلا و 
برطرف شدن مرض و بـراى حفـظ فرزنـد ھـیچ 
گونھ منافاتى با رضا بھ قضاء و قدر الھى 

اگر آشامیدن آب جھت رفع تشـنگى و . ندارد
غذا خوردن جھت رفع گرسنگى با مرتبھ رضـا 
مخالفت داشتھ باشد دعا ھم با رضا مخالفت 

ا از مـا خواھد داشت و خداوند متعال موكد
خواستھ است كھ بھ سوى او دعـاء و انابـھ 
كنیم و ترك دعا را دلیـل بـر اسـتكبار و 
سرگشى و دعاء كـردن را از جملـھ عبـادات 

و انبیاء و ائمھ علیھ  )٦٦(. قرار داده است
كردند و ھـم مـا  السلام ھم خودشان دعاء مى

را بھ دعا امر فرمودند و آنچـھ در مـورد 
بھ قدرى زیاد است دعاء از ایشان نقل شده 
و خداونـد متعـال .كھ از حد حصر خارج است

دعاء كنندگان را تعریف و توصـیف فرمـوده 
انھـم كـانوا یسـارعون فـى : است و گفـت 

الخیرات یدعوننا رغبـا و رھبـا و كـانوا 
آنھـا  ٩٠لنا خاشعین سـوره انبیـاء آیـھ 

یعنى ذكریا و یحیى و سـایر پیغمبـران در 
ند و در حال بـیم كرد كارھاى خیر تعجیل مى

خواندنـد و  و امید خـوف و رجـا مـارا مـى
 .ھمیشھ بھ درگاه ما خاضع و خاشع بودند
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 وظایف دعا كننده
از جملھ وظایف دعا كننده این اسـت كـھ 
داعى بخاطر اطاعت از دستور خدا و امثـال 
فرمان او دعاء كند چـون او خـودش دسـتور 
داده است دعاء كنیـد اگـر محـض دسـتور و 

او نبــود ھرگــز كســى بخــود جرئــت اجــازه 
داد كھ دعاء نماید زیـرا دعـاء در آن  نمى

صــورت مخــالف قضــاء و قــدر خــدا بــود و 
اینگونھ دعاء كردن در حقیقت نوعى از رضا 
است نھ مخالف و كسى كـھ بـھ مـوارد رضـا 
آشنا باشد و دعـاء را بـا آداب و شـرائط 
انجام دھد خواھد فھمید كھ اینگونھ دعـاء 

و علامت اینكـھ دعـائش . ا استقسمتى از رض
براى اطاعت از فرمان خدا است این است كھ 
اگر دعائش مستجاب نشد و بـھ مطلـوب خـود 
نرسید ناراحت نشود كھ چرا دعایم مسـتجاب 
نشد زیـرا ممكـن اسـت اسـتجابت دعـاء او 

اى باشد كـھ آن مفسـده را  مشتمل یك مفسده
دانـد كـھ مـا  احدى جز خداوند متعال نمـى

روایت است كـھ گـاھى بنـده بـا  اینكھ در
حالت رقت بـارى از خـدا چیـزى در خواسـت 

كند بھ طورى كھ ملائكھ بھ حالت رقت بار  مى
گویند خدایا بھ ایـن  كنند و مى او ترحم مى

بنده مومنت ترحم كن و دعـایش را مسـتجاب 
چگونـھ : فرمایـد  فرما خداوند متعـال مـى

ترحم كنم او را بھ چیـزى كـھ بـھ وسـیلھ 
چیز بھ او تـرحم نمـودم یعنـى اگـر ھمان 

دعایش را مستجاب كنم و چیزى را كھ از من 
خواھد بـھ او بـدھم بـر ضـرر او تمـام  مى
شود و من ھم از باب ترحم بر او دعـایش  مى

بلى اگـر نـاراحتى اش . كنم را مستجاب نمى
از مستجاب نشدن دعـاء بـھ خـاطر تـرس از 
گناھانش باشد و احتمال دھد كھ ممكن اسـت 

اھان خـودش سـبب شـده اسـت كـھ دعـایش گن
مستجاب نگردد در ایـن صـورت نـاراحتى از 

زیرا كمال . مستجاب نشدن دعاء عیبى ندارد
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مومن بھ این است كـھ نفـس خـود را دشـمن 
بدارد و آن را متھم كنـد و مـورد نكـوھش 

حتى اگر دعائش مسـتجاب گردیـد . قرار دھد
آن را دلیل بر خوبى خودو كرامـت و قـربش 

د پروردگار قرار ندھـد زیـرا ممكـن در نز
است از جھت بغض و عداوت خداوند متعـال و 
ناراحت شدن خدا از صداى او و متوذى شـدن 
ملائكھ از بوى دھان او است كـھ ملائكـھ از 
خدا در خواست نمودند كـھ زود دعـاء ایـن 
شخص را مستجاب كن كھ بـوى دھـانش مـا را 

ب كند و خدا زود دعاء او را مستجا اذیت مى
ھم چنان كھ گاھى سبب تـاخیر اجابـت . كرد

دعاء محبت خدا و ملائكھ است چون ملائكھ از 
آیـد و از مناجـات او  صداى او خوششان مـى

برند از خداونـد متعـال در خواسـت  لذت مى
كنند كھ خدایا استجابت دعاء این بنـده  مى

ات را بــھ تــاخیر انــداز كمــا اینكــھ در 
من بایـد پس مـو) ٦٧(اخبار وارد شده است 

ھمیشھ بین رجاء و خوف باشـد زیـرا قـوام 
اعمال و دورى و انزجارا از معاصى و میـل 
و رغبت در طاعات بھ رجـاء و خـوف بسـتگى 

 .دارد
 پایان باب سوم
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در مورد گریھ كردن بر مرگ : باب چھارم 
 اقارب و فرزندان

در مورد گریھ كردن بر مـرگ فرزنـدان و 
نمـودن بـر اقارب است و اینكھ گریھ كردن 

آنھا منافاتى با مقام صبر و رضـا نـدارد 
بدان و آگـاه بـاش كـھ صـرف گریـھ كـردن 
منافاتى با مقام صبر و رضا نـدارد زیـرا 
گریھ كردن بر فرزند و اقربا جزء طبیعت و 
یرشت انسانیت اسـت و رحمـت رحیمیـت بشـر 

پس بنابراین مـادامى . چنین اقتضائى دارد
بـھ كـار  كھ گریھ كردن مشتمل بر اعتـراض

خدا مانند جزع و فزع پاره كـردن لبـاس و 
لطمھ زدن بھ صورت و ضربت زدن بر زانـو و 

و خـود . امثال اینھا نباشد عیبـى نـدارد
صلى N علیـھ و آلـھ و انبیـاء  پیامبراسلام

پیشین از حضرت آدم علیھ السلام تا پیغمبر 
صلى N علیھ و آلھ و ھمچنـین بعـد از  خاتم

 N علیـھ و آلـھ و اھـل بیـت و پیامبرصلى
اصحاب آن حضرت در مصائب گریـھ كردنـد در 
حالى كھ كمـال رضـایت و صـبر و ثبـات را 

اولین كسى كھ بـر مـرگ فرزنـد . اند داشتھ
گریھ كرد حضرت آدم علیھ السلام بود كھ بر 
مرگ فرزندش ھابیل گریست و بـر او مرثیـھ 
خوانى كـرد و بـر مـرگ او بسـیار محـزون 

حضرت یعقـوب علیـھ السـلام  و حالت. گردید
بركسى مخفى نیست كھ او بھ قدرى از فـراق 
حضرت یوسف علیھ السلام گریست كـھ چشـمانش 

 .از شدت حزن و اندوه سفید گردید
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 )ع(ھاى امام سجاد  گریھ
از جملھ روایات مشھور این اسـت كـھ از 
امام صادق صادق علیھ السـلام روایـت شـده 

ھ السـلام زین العابـدین علیـ: است فرمود 
چھل سال گریھ كرد در حالیكھ روزھـا روزه 
بود بـود و شـبھا مشـغول عبـادت و موقـع 
افطار كھ غلام حضرت آب وغذا براى او حاضر 

كـرد  گذاشت عرض مى نمود و مقابل حضرت مى مى
آقا غذا میل بفرمائید حضرت نگاھى بـھ آب 

ابـن رسـول N : فرمـود  كرد و مـى و غذا مى
ول N عطشانا یعنى چگونھ جایعا قتل ابن رس

مــن غــذا و آب بخــورم در حــالى كــھ پســر 
با شكم گرسنھ و لب تشنھ كشتھ ) ص(پیغمبر 

فرمـود  شد و این كلمات را آنقدر مكرر مـى
كھ طعام با اشك چشمان مبارك ایشان مخلوط 

شد و این روش ھمیشـھ ادامـھ داشـت تـا  مى
 .اینكھ حضرت بھ خداى عزوجل ملحق گردید

ى از خدمتگـذاران حضـرت سـجاد و نیز یك
روزى امام سجاد بـھ : گوید  علیھ السلام مى

صحرا تشریف برد و من نیز از پشـت سـر آن 
حضرت بیرون شدم دیدم كھ روى سـنگ خشـن و 
ناھموارى سجده كرد و صداى نالھ حضـرت را 

شنیدم و شـمردم كـھ ھـزار مرتبـھ ایـن  مى
حقا لا ال%ھ لا ال%ھ الله  خواند لاالھ الا الله حقاتھلیلات را در سجده 

ــجده  تعب%%دا و رق%%ا لا ال%%ھ الله ایمان%%ا و تص%%دیقا ــر از س ــپس س س
برداشت و ریش و صورت حضرت را اشك دیدگان 
مباركش فرو گرفتھ بود مـن عـرض كـردم اى 
سید و آقاى من كى حزن و اندوه تو پایـان 

گـردد ؟ امـام  باید و گریھ شما كـم مـى مى
ن اسـحق بـن یعقوب بـ: علیھ السلام فرمود 

ابراھیم علیـھ السـلام پیغمبـر و پیغمبـر 
زاده بود دوازده پسر داشت و خداوند یكـى 
از فرزندانش را از نظر او غایـب كـرد از 
حزن و اندوه مفارقت آن پسر موى سر یعقوب 
سفید گردید و پشتش خمیده شد و چشـمش بـر 
اثر گریھ زیاد نابینـا شـد در حـالى كـھ 
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د امـا مـن بـھ پسرش در دار دنیا زنده بو
چشم خود پدر و برادرم را با ھفده تـن از 
اھل بیت خود كشتھ و سر بریده دیدم چگونھ 

ام كـم  حزن و اندوه من پایان یابد و گریھ
 .گردد
 

 در مرگ ابراھیم) ص(گریھ پیامبر 
از انس بن مالـك روایـت شـده اسـت كـھ 

من روزى بھ ھمراه رسول خدا صلى : گوید  مى
محلى كھ دایـھ ابـراھیم  N علیھ و آلھ بھ

فرزند حضرت بود رفتیم و پیامبر ابـراھیم 
بوسـید و او  را در آغوش گرفت و او را مـى

چسبانید بعـد از  را بھ سینھ مبارك خود مى
چند روز دیگر حضرت رفت بھ دیدار ابراھیم 
دید كھ روح ابراھیم از بدنش مفارقت كرده 
است، اشك از دیدگان مبارك رسول خدا صـلى 

N علیھ و آلھ جارى شد، عبدالرحمن بن عوف 
كھ در آنجا حضور داشت بھ حضرت عـرض كـرد 
اى رسول خدا شما ھم در مرگ فرزنـد گریـھ 

اى پسر عوف گریـھ : كنید ؟ حضرت فرمود  مى
من گریھ اعتراض بھ امر خداوند نیست بلكھ 
گریــھ رحمــت اســت، و بــار دیگــر اشــك از 

یـده د: دیدگان حضرت فرو ریخـت و فرمـود 
گـویم  شود و نمـى گرید و دل اندوھناك مى مى

چیزى كھ باعث غضـب پروردگـار گـردد سـپس 
ــود  ــرد وفرم ــراھیم ك ــھ اب ــاب ب اى : خط

 .ابراھیم ما از فراق تو اندوھناكیم
و از اسماء دختر زید نقل شده اسـت كـھ 

وقتى كھ ابـراھیم فرزنـد رسـول : گوید  مى
خدا صلى N علیھ و آلھ وفـات نمـود رسـول 

كرد، اى از  خدا صلى N علیھ و آلھ گریھ مى
اى : اصحاب بھ نام معزى بھ حضرت عرض كرد 

رسوال خدا تو سزاوارترى كھ خداونـد عـزو 
جل اجر تو را در این مصـیبت بـزرگ قـرار 

چشم گریان اسـت و قلـب : دھد حضرت فرمود 
محزون ولـى چیـزى كـھ موجـب سـخط و خشـم 
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رت خطـاب بعد حض. گوئیم پروردگار گردد نمى
اگـر نـھ ایـن : بھ ابراھیم كرد و فرمود 

بود كھ مرگ وعده حق و موعود جامع اسـت و 
اینكھ آخر تابع اول است یعنى اولین ھمـھ 

میرنـد ھـر  مردند آخرین بھ دنبال آنھا مى
آینھ مصیبت تواى ابراھیم ما بسیار بـزرگ 
بود ولى چون ما ھم نیز بزودى بھ آن جھان 

كنـیم  و را تحمل مىملحق خواھم شد مصیبت ت
 .و ما براى تو محزونیم

 
 گریھ من بر ابراھیم گریھ رحمت است

از جابربن عبدN انصارى رضى N عنھ نقـل 
رسول خدا صلى N علیھ و : شده است كھ گفت 

آلھ دست عبدالرحمن بن عوف را گرفت و بـھ 
نزد فرزندش ابراھیم برد وقتى بـھ دیـدار 

ن دادن بود رفـت ابراھیم كھ او در حال جا
: ابراھیم را در دامن خود گذاشت و فرمود 

اى فرزند عزیـزم مـن در ایـن حـال مالـك 
اختیار تو نیستم و ھیچ كارى از دسـت مـن 
براى تو سـاختھ نیسـت و اشـك از دیـدگان 

عبدالرحمن بـھ حضـرت .مبارك حضرت جارى شد
یـا رسـول N آیـا شـما گریـھ : عرض كـرد 

ھ كردن در مصـیبت كنید مگر خود شما گری مى
را نھى نفرمودید ؟ حضرت فرمودن من از دو 

 .نوع صدا و نالھ زشت نھى كردم
ــب و  -١ ــو و لع ــوانى لھ ــداى آوازه خ ص

صـدائى كـھ بـھ ھنگـام  -٢موسیقى شیطانى 
مصیبت كھ توام با خراشاندان صورت و پاره 

آمیـز شـیطانى  كردن گریبان و نالھ اعتراض
 .باشد

اھیم گریـھ اما گریھ مـن بـر مـرگ ابـر
رحمانى است، و من لایرحم لایرحم و كسى كـھ 
رحم نكند و ترحم نداشتھ باشد مورد مرحمت 

شود و بعد حضرت خطاب كرد  خداوند واقع نمى
اگر نھ این بود كـھ : بھ فرزندش و فرمود 

مرگ حق است و وعده خدا راست و مرگ راھـى 
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است بھ سوى خدا و این كھ آخـرین مـا بـھ 
وند ھر آینھ حزن مادر مرگ ش اولین ملحق مى

شد ولكن چون  تو اى ابراھیم بسیار شدید مى
راھى است كھ ھمھ باید سیر كنیم فراق تـو 
ــو  ــرگ ت ــر م ــا ب ــت و م ــل اس ــل تحم قاب

گرید و قلب  دیده مى: اندوھناكیم و فرمود 
شود ولى چیزى كـھ باعـث غضـب  اندوھناك مى

 .گوئیم پروردگار گردد نمى
 

 
 مرگ فرزندم نداردگرفتن آفتاب ربطى بھ 

و از محمــود لبیــد نقــل شــده اســت كــھ 
در روز وفـات ابـراھیم فرزنـد : گویـد  مى

رسول خدا صلى N علیھ و آلـھ آفتـاب نیـز 
گرفت مردم گفتند گرفتن آفتاب بـراى ایـن 
است كھ ابراھیم فرزند پیغمبر صلى N علیھ 
و آلھ مرده است حضرت وقتى كھ این خبر را 

خارج شـد و بعـد از حمـد و شنید از منزل 
اى مردم آفتاب و ماه دو آیت : ثنا فرمود 

از آیات خداى عزوجل ھستند و ھرگـز بـراى 
گیرنـد یعنـى وفـات  وفات و ولادت احدى نمى

فرزندم ابراھیم ھیچ ربطى بھ گرفتن آفتاب 
یا ماه ندارد و شما ھر وقت ملاحظھ كردیـد 
كھ آفتاب یا ماه گرفتھ است بھ مسجد پناه 

بعـد از . ید و مشغول نماز و دعاء شویدبر
اینكھ حضرت بھ مردم توجـھ داد كـھ وفـات 
فرزندم ھیچ ربطى با آفتاب گرفتگى نـدارد 
براى وفات فرزندش ابراھیم اشك از چشمانش 

عرض كردند یا رسول N بر مرگ . جارى گردید
كنى در حالى كـھ تـو رسـول  فرزند گریھ مى

ھستم چشـم  من بشر: خدا ھستى حضرت فرمود 
گریان است و قلب دردنـاك امـا چیـزى كـھ 

گـوئیم بعـد  باعث غضب پروردگار گردد نمـى
بھ خدا قسم اى ابراھیم ما بـراى : فرمود 

 .تو اندوھناكیم
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 الفؤاد آرام بخش دل داغدیدگان یا مسكن
 

 ام بود ابراھیم ریحانھ
گویـد  از خالدبن سعد نقل شده است كھ مى

د رسول خدا صلى N وقتى كھ ابراھیم فرزن: 
 N علیھ و آلھ وفات كرد حضـرت رسـول صـلى
علیھ و آلھ گریست، بھ حضـرت عـرض كردنـد 

كنـى اى  آیا شما در مرگ فرزندت گریـھ مـى
رسول خدا ؟ پیامبر خدا صلى N علیھ و آلھ 

اى بود كھ خداوند  ابراھیم ریحانھ: فرمود 
بھ من ھدیھ كرده بود و من آن ریحانـھ را 

رسول خدا صلى N علیھ و آلھ در . وئیدمب مى
آن : روزى كھ ابراھیم وفـات كـرد فرمـود 

حــزن و انــدوھى كــھ در قلــب یــا در چشــم 
باشد رحمت است و آن حزن و انـدوھى كـھ  مى

بر زبان و دست باشد آن از شیطان است حزن 
دست و زبان این است كھ مثلا با دست بھ سر 

ره كند و اش را پا و صورت خود بزند و بقیھ
با زبان بھ كار خدا اعتراض كند و بگویـد 

 ...چرا خدا چنین كرد و چرا چنان نكرد و
 

گریھ پیامبر صلى H علیھ و آلھ سر قبـر 
 ابراھیم

وقتى : زبیربن بكار روایت كرده است كھ 
ابراھیم را بردند بھ قبرسـتان حضـرت ھـم 
رفت تا بھ قبرستان رسید سـپس كنـار قبـر 

بعد قـدر ى نزدیكتـر بـھ  ابراھیم نشست و
قبر شد وقتى كھ دید ابـراھیم را در قبـر 

اند اشك از دیـدگان مبـاركش جـارى  گذاشتھ
اصحاب چون حالت گریان پیغمبر صـلى N . شد

علیھ و آلھ را دیدند ھمھ با صـداى بلنـد 
در این ھنگام ابوبكر رو كرد بھ . گریستند

اى رسول خدا آیا تو گریھ : پیامبر و گفت 
نى و حال آن كھ تو خودت مارا از گریھ ك مى

: كردن در مصائب نھى كردى ؟ حضرت فرمـود 
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گرید قلب دردناك است ولكـن چیـزى  دیده مى
كــھ باعــث غضــب پروردگــار عزوجــل گــردد 

 .گوئیم نمى
 

در مرگ طاھر فرزند آن ) ص(گریھ پیامبر 
 حضرت

: از نائب بن برید نقـل شـده اسـت كـھ 
ى N علیـھ و وقتى طاھر فرزند پیغمبـر صـل

آلھ وفات كرد اشك از دیدگان حضرت سرازیر 
 N شد اصحاب بھ حضرت عرض كردند یـا رسـول
آیا شما ھم در مـرگ فرزنـدت طـاھر گریـھ 

كنى ؟ حضرت رسـول صـلى N علیـھ و آلـھ  مى
چشم گریان است و اشك چشـم غلبـھ : فرمود 

دارد و قلب محزون است اما معصیت خداونـد 
نم یعنى گریھ من گریھ رحمت ك عزوجل را نمى

 است نھ گریھ اعتراض
 

 اش سر قبر مادر مجللھ) ص(گریھ پیامبر 
و در روایت صحیح آمده است كـھ پیغمبـر 

صـلى N علیـھ و آلـھ قبـر مـادرش را  اسلام
زیارت نمود و گریست و نیز اطرافیان خودش 

 .راگریاند
 

 در مرگ عثمان مظعون) ص(گریھ پیامبر 
وقتى عثمان مظعـون : كھ روایت شده است 

وفات نمود رسول خدا صـلى N علیـھ و آلـھ 
پارچھ را از صورت عثمان بن مظعـون كنـار 
زد و مابین دیدگان او را بوسید سپس گریھ 
بسیار نمود و وقتى كھ جنازه او را حركـت 
دادند حضرت فرمودن طوباك یـا عثمـان لـم 
تلبسك الدنیا و لم تلبسھا یعنى خوشا بـھ 

عثمان بن مظعون كھ دنیـا تـو را  حالت اى
زیر پوشش خود در نیاورد و تـو نیـز زیـر 
پوشش دنیا نیامدى یعنى دنیا نتوانست بـا 
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زرق و برقش تو را بفریبد و تو نیز فریـب 
 )٦٨(  زرق و برق آن نخوردى

 
 بر حالت سعدبن عباده) ص(گریھ پیامبر 

سخت  )٦٩(  یكى از انصار بنام سعدبن عباده
د پیامبر صلى N علیـھ و آلـھ مریض شده بو

بھ عبادتش رفت چون حضرت وارد منزل او شد 
سعد در حال غش و بیھوشى بود حضرت پرسـید 

آیا سعد وفات كرده اسـت ؟ اصـحاب عـرض : 
كردند نھ یا رسول N نمرده است بلكـھ غـش 
كرده حضرت بر حالت سعد گریست و آنھا چون 

ت حضـر. كنـد گریسـتند دیدند حضرت گریھ مى
مگر نشنیدید كھ خداوند بھ خـاطر : فرمود 

اشك چشم و حـزن و انـدوه قلـب در مصـیبت 
كند ولكن بھ این زبـان اسـت كـھ  عذاب نمى

 .نماید كند و یا رحم مى خدایا عذاب مى
 

اش  بر حالت دختـر زاده) ص(گریھ پیامبر 
 امامھ

ــاى  ــى از دخترھ ــھ یك ــت ك ــت اس در روای
ز فاطمـھ پیغمبر صلى N علیھ و آلھ غیـر ا

زھرا خدمت حضـرت آمـد و عـرض كـرد دختـر 
آنچـھ خداونـد : معلول است حضـرت فرمـود 

گیـرد ار آن خـودش اسـت و آنچـھ عطـاء  مى
كنند نیـز از آن اوسـت حضـرت آن دختـر  مى

كوچك معلول را بـھ ھمـراه خـود در میـان 
اصحاب برد و نفس آن دختر با صداى سخت از 

ن دختر آید حضرت بھ حال آ اش بیرون مى سینھ
رقت كرد و اشك از دیدگان مباركش جارى شد 

كرنـد شـاید تعجـب  اصحاب بھ حضرت نگاه مى
كردند كھ چرا حضرت براى صداى سینھ این  مى

چـرا نگـاه : كند حضرت فرمود  بچھ گریھ مى
كنید بـھ رحمتـى كـھ خداونـد ھـر كجـا  مى

رھد یعنى گریھ  بخواھد آن رحمت را قرار مى
مت است خداوند فقط من بر این بچھ گریھ رح
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فرماید یعنى تا  بھھ بندگان رحمیش ترحم مى
رحم و عطوفت و مھربانى نداشتھ باشد مورد 

 .گیرید رحمت و عطوفت خدا قرار نمى
 

 بر امامھ) ص(ایضا گریھ پیامبر 
: از اسامھ بن زید نقل شده است كھ گفت 

صلى N علیھ و آلھ بھ نزد امامھ  رسول اكرم
دید كـھ نفـس امامـھ در  دختر زینب رفت و

: كند، حضرت فرمود  اش بھ سختى صدا مى سینھ
گیرد مال خودش ھسـت و آنچـھ  ھر چھ خدا مى

كنند نیز از آن اوست و براى ھمـھ  عطاء مى
یك اجل و مدت معینى است و ھمھ بھ سوى آن 

و حضرت بر حالت امامھ رقت كرد و . روند مى
: سعدبن عباده بھ حضرت عـرض كـرد . گریست

كنى در حـالى  یا شما براى امامھ گریھ مىآ
كھ خودت ما را از گریھ كردن در این گونھ 

گریـھ : موارد نھى فرمودید ؟ حضرت فرمود 
رحمت است كھ خداوند متعال آن را در قلوب 
بنــدگانش قــرار داده و خداونــد فقــط بــھ 

 .فرماید بندگان با رحم و دلسوزش ترحم مى
 

 جعفر طیاردر شھادت ) ص(گریھ پیامبر 
وقتى كھ جعفر بن ابیطالب در جنگ موتـھ 

بـھ ) ص(بھ شھادت رسید حضرت رسـول اكـرم 
خانھ جعفر بن ابیطالب رفـت و بـھ اسـماء 

عبـدN فرزنـد : بنت عمیس زن جعفر فرمـود 
جعفر را بھ نزد من بیاورید، عبدN را بـھ 
نزد حضرت بردنـد و آن حضـرت عبـدN را در 

كشـید و او را  سرش مىآغوش گرفت و دست بھ 
بوئید و اشك از دیدگان مباركش جارى شد  مى

اسماء بنت عمیس یعنى مادر عبدN بھ حضـرت 
كشـى  چنان دست بر سر فرزندم مى: عرض كرد 

كھ گویا یتیم است مثل اینكھ پدرش در جنگ 
بلـى امـروز : شھید شده است حضرت فرمـود 

عبدN بن جعفـر . پدرش بھ شھادت رسیده است
من بھ یاد دارم ھنگـامى كـھ رسـول : گفت 
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خداصلى N علیھ و آلـھ بـھ مـادرم شـھادت 
كردم و  پدرم را داد و من بھ حضرت نگاه مى
كشـید و  حضرت بھ سر من و برادرم دسـت مـى

اشك از دیدگان مباركش سرازیر شد و قطرات 
خـدایا : ریخت سپس فرمود  آن بریش حضرت مى

فت و تو نیز جعفر بھ سوى بھترین ثواب شتا
در ذریھ او بھترین جانشین قـرار ده سـپس 

اى اسماء آیا : رو كرد بھ مادرم و فرمود 
خواھد بھ تو بشارت بـدھم ؟ اسـماء  دلت مى

بلى پدر و مادرم بھ فدایت یـا : عرض كرد 
خداوند عروجل بـراى : رسول N حضرت فرمود 

جعفر دو بال عنایت فرمـود كـھ بـا آن دو 
 )٧٠(. كند از مىبال در بھشت پرو

 
در شھادت جعفر طیار و ) ص(گریھ پیامبر 

 زیدبن حارثھ
از امام صادق علیھ السـلام روایـت شـده 

وقتى خبر شھادت جعفـر بـن ابـى : است كھ 
 N طالب و زید بن حارثھ بھ رسول خدا صـلى
علیھ و آلھ رسید حضرت بر شـھادت ایـن دو 

این دو ھم صحبت : بزرگوار گریست و فرمود 
مونس من بودند و مرگ آمد ھر دو اینھـا و 

 )٧١(. را برد
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ھنگـام ملاقـات دختـر ) ص(گریھ پیـامبر 
 كوچك شھید زید

و از خالدبن سـلمھ نقـل شـده اسـت كـھ 
وقتى خبر شھادت زید بـن حارثـھ : گوید  مى

بھ پیغمبر رسید حضرت بھ منزل زید رفـت و 
) ص(دختر بچھ كوچك زید بـھ نـزد پیغمبـر 

حـض اینكـھ او را دیـد كـھ آمد حضرت بھ م
صورتش خراشیده اسـت و جراحـت دارد گریـھ 

ھاه ھـاه عـرض كردنـد یـا : كرد و فرمود 
این علامت : حضرت فرمود . رسول N این چیست

 .اشتیاق دوست بھ دوست خود است
 

 بر سعد بن معاذ) ص(گریھ پیامبر 
وقتى كھ سعدبن معـاذ وفـات كـرد رسـول 

یش گریـھ كـرد و خداصلى N علیھ و آلھ برا
نبایـد : روزى مادر سعد را دید و فرمـود 

ات بلند شود و حزن و اندوھت از  صداى گریھ
بین برود و فرزند تو كسى بود كھ عرش خدا 

انـد كـھ  براى او بھ لرزه در آمد و گفتـھ
رسول خدا اشكش جارى شد و بھ صورت مبارگش 

شـد یعنـى  ریخت اما صداى حضرت شنیده نمـى
 .ما بدون سر و صداكرد ا گریھ مى

 
كنــار قبــر یكــى از ) ص(گریــھ پیــامبر 

 مسلمانان
و از براء بن عازب نقل شده است كھ گفت 

ما روزى در خدمت رسول خـدا بـودیم كـھ : 
اى را از دور دیدیم كھ مشـغول  ناگھان عده

آن جمعیـت در : كارى ھستند حضـرت فرمـود 
كنند ؟ عرض كردند مشغول قبر  آنجا چكار مى

باشند حضرت با اصحاب شـتابان بـھ  كندن مى
نزد آنھا رفتند و حضرت كنار قبر نشست را 

من جلوى حضرت رفتم تا ببینم : گوید  وى مى
كند دیدم حضرت بھ قدرى گریھ كرده  چكار مى

. خاك قبر از اشك چشمان مباركش خیس گردید
اى بـرادران : سپس رو كرد بھ ما و فرمود 
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نـى قبـر من خودتان را براى مثل اینجا یع
و نیز از آن حضرت نقـل شـده . آماده كنید

انسـان بـھ ھنگـام مـرگ : است كھ فرمـود 
اش را بگیرد و  تواند جلوى گریھ برادرش نمى

 .شود اش سرازیر مى بى اختیار گریھ
 

 بر شھداء احد) ص(گریھ پیامبر 
از جنگ احد بـھ ) ص(زمانى كھ رسول خدا 

گشت جھینھ دختر جحـش بـھ  طرف مدینھ بر مى
ملاقات حضرت آمده بود و مردم خبـر شـھادت 
عبدN جحش برادر جھینھ را بھ او دادنـد و 
جھینھ استرجاع كرد یعنى انا الله و اناالیھ 

و براى برادرش طلب مغفرت : راجعون ، گفت 
نمود سپس خبر شھادت دائیش را نیز بـھ او 
دادند باز استرجاع و طلب مغفرت بـراى او 

ھرش را شنید بسیار نمود بعد خبر شھادت شو
. ناراحت شد و ضجھ كشید و آه و نالھ كـرد

رسول خدا صلى N علیھ و آلھ وقتـى صـبر و 
استقامت جھینھ را در مرگ برادر و دائى و 
صداى صیحھ او را در مرگ شوھر دید فرمـود 

شــوھر از بــراى زن خیلــى عظمــت دارد و : 
فراق او برایش سخت است لذا جھینھ بـا آن 

بردبارى اش وقتـى خبـر شـھادت ھمھ صبر و 
سـپس حضـرت . شوھرش را شنید فریاد برآورد

ھاى انصار از طائفھ بنى عبد  از كنار خانھ
الاشھل عبور كرد و صداى گریھ و نالھ آنھا 

نمودند شنید اشـك  را كھ بر كشتگان خود مى
لكن : از دیدگان مباركش جارى شد و فرمود 

ھ حمزة لابواكى لھ یعنى عمـویم حمـزه گریـ
وقتـى سـعدبن معـاذ سـیدبن . كننده ندارد

حصین این سخن را از حضرت شنیدند بھ زنان 
انصار گفتند دیگر بر كشتگان خود نگرییـد 
اول بروید نزد حضرت فاطمھ علیھ السـلام و 
او را در گریستن حمزه ھمراھى كنید و بعد 
بر كشتگان خود بگریید زنـان رفتنـد نـزد 

ریستند وقتى كھ فاطمھ زھرا سلام N علیھا گ
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پیامبرصلى N علیھ و آلھ صداى گریھ آنھـا 
برگردیـد خـدا شـما را : را شنید فرمـود 

رحمت كند كھ این گونھ مواسـات گردیـد از 
آن تاریخ بھ بعد ھر مصیبتى كـھ بـر اھـل 

شـد اول بـراى حمـزه گریـھ  مدینھ وارد مى
 .كردند بعد براى كسان خود مى
 

 ز خداا) ع(در خواست حضرت ابراھیم 
شیخ طوسى در كتاب تھذیب از امام صـادق 

ابراھیم : علیھ السلام روایت كرده است كھ 
خلیل الرحمن از پروردگارش در خواست كرده 
است بھ او عنایت كند كھ بعد از مـرگش آن 

 .دختر گریھ كند
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در مذمت صورت خراشیدن و گریبـان : فصل 
پاره كردن و داد و فریاد بـھ اوى وثبـور 

  دن بھ ھنگام مصیبتبلند كر
در این فصل چند حدیث و روایت در مـذمت 
صورت خراشیدن و گریبان پاره كـردن و داد 
و فریاد بـھ اوى وثبـور بلنـد كـردن بـھ 

 .گردد ھنگام مصیبت ذكر مى
قال رسول N صلى : عن ابن مسعود قال  -١

لیس منا من ضـرب الحـدود : N علیھ و آلھ 
N علیھ و آلـھ  وشق المحبوب رسول خدا صلى

از مـا نیسـت كسـى كـھ بـھ : وسلم فرمود 
ھنگام مصیبت سیلى بـھ صـورت خـود زنـد و 

 .گریبان خود را پاره كند
٢-  N قـال ) ص(و عن ابى امامة ان رسول
لمن N الخامشة وجھھا و الشاقة جیبھا و : 

ــامبر  ــور پی ــل و الث ــة بالوی ) ص(الداعی
كـھ در خدا لعنت كند آن زنـى را : فرمود 

مصیبت صـورت خـود را بخراشـد، و گریبـان 
خویش را پاره كند، و فریاد واى وثبور سر 

 دھد ثبور یعنى ھلاكت
انھ نھى ان تتبـع جنـازه ) ص(و عنع  -٣

از داد و فریاد كردن ) ص(معھارنة پیامبر 
 .بدنبال جنازه نھى فرمود

از عمر بن شعیب نقل شده است كھ پنج  -٤
:  -غضب خـدا اسـت چیز است كھ باعث خشم و

خوابیـدن  -٢غذا خوردن در غیر گرسنگى  -١
خندیدن در غیر وقت  -٣در غیر موقع خستگى 

داد و فریاد بھ ھنگـام  - ٤تعجب از چیزى 
ساز و بـرگ نـواختن بـھ ھنگـام  -٥مصیبت 

 نعمت
مردى بـھ خـدمت : یحیى بن خالد گفت  -٥

رسول خدا صلى N علیھ و آلـھ آمـد و عـرض 
ول خـدا آن چیـزى كـھ اجـر و اى رس: كرد 

بـرد چیسـت ؟  پاداش مصیبت را از بـین مـى
دست راست بھ ھنگـام مصـیبت : حضرت فرمود 

بھ عنوان ناراحتى بـھ دسـت چـپ زدن اجـر 
صبر : كند و بعد فرمود  مصیبت را نابود مى
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حقیقى در صدمھ و مصیبت اول است، ھـر كـس 
صبر كند و بھ مصیبت راضى شود خـدا از او 

ردد و ھركس از مصیبت ناراحت شود گ راضى مى
و بكار خدا اعتراض كنـد خـدا نیـز از او 

 .شود ناراحت مى
ــى -٦ ــلمھ م ــد  ام س ــوھرم : گوی ــى ش وقت

ابوسلمھ وفات كرد من گفتم غریب شدم و در 
سرزمین غربت گریھ زیادى خواھم كرد ھمـین 
كھ آماده گریھ كردن شدم زنى آمد و خواست 

صلى N علیھ و با من گریھ كند پیامبر خدا 
آیـا : آلھ جلوى آن زن را گرفت و فرمـود 

اى داخل كنى كھ  خواھى شیطان را در خانھ مى
ام . خداوند او را از آن خانھ بیرون كـرد

وقتى پیغمبـر صـلى N علیـھ و : سلمھ گفت 
ــردن  ــھ ك ــود،من از گری ــن را فرم ــھ ای آل

امام صـادق علیـھ السـلام  -٧.خودارى كردم
جزع و بیتابیب ایـن اسـت بدترین : فرمود 

كھ بھ ھنگـام مصـیبت فریـاد ویـل وعویـل 
برآورد یعنى بگـو اى واى اى داد و لطمـھ 

اش بزنـد و مـوى سـرش را  بھ صورت و سـینھ
بكند و ھر كس در مصیبت آه و نالھ بر پـا 
كند صبر را رھا كرده است و ھـر كـس صـبر 
كند و استرجاع نماید یعنى بگوید انا الله و 

عون و خداوند عزوجل را حمـد انا الیھ راج
و ثنا گوید چنین شخصى از كار خـدا راضـى 

امـام صـادق  -٨. است و اجرش با خدا اسـت
علیھ السلام از پیامبر صلى N علیھ و آلـھ 

ضربت : روایت كرده است كھ آن حضرت فرمود 
زدن مرد با دست خود بر ران باعث از بـین 

 .بردن اجر و پاداش است
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فضــیلت و اســتجابت در مــورد : فصــل 
  استرجاع

ایــن فصــل در مــورد فضــیلت و اســتجابت 
استرجاع است و در این زمینھ چنـد نمونـھ 

 .گردد از آیات و احادیث ذكر مى
مستحب است كھ مصیبت زده بـھ ھنگـام  -١

انـاالله : مصیبت استرجاع نماید یعنى بگوید 
و انا الیھ راجعون ما از آن خدائیم و بھ 

خداوند متعال . یم كردسوى او مراجعت خواھ
الذین اذا اصابتھم : در قرآن كریم فرمود 

مصیبة قالوا انا الله و انـا الیـھ راجعـون 
اولئك علیھم صـلوات مـن ربھـم و رحمـة و 

و  ١٥٦اولئك ھم المھتدون سوره بقره آیـھ 
یعنى صابران كسانى ھسـتند كـھ وقتـى  ١٥٧

مـا بـھ : گوینـد  مصیبتى بھ آنھا برسد مى
ایـم و بـھ سـوى او رجـوع  دهفرمان خدا آم

خواھیم كرد اینھا ھمانھا ھستند كھ الطاف 
و رحمت خدا شامل حال آنـان شـده و آنھـا 

 .-ھستند ھدایت یافتگان
: پیامبر صلى N علیھ و آلھ فرمـود  - ٢

چھار خصلت است كھ در ھر كـس باشـد او در 
بزرگترین نور الھى است، و آن چھار خصـلت 

كھ عصمت و نگھدارى كسى  - ١: عبارتند از 
كارش شھادت بیگانگى خدا و رسالت من باشد 
یعنى گواھى بیگانگى خدا و رسـالت مـن او 

كسى كھ مصـیبتى بـھ  - ٢كند  را محافظت مى
ــد  ــد بگوی ــھ : او برس ــا الی ــا الله و ان ان

كسى كھ خیرى بھ او رسد بگویـد  -٣راجعون 
كسى كھ گنـاه و  -٤الحمدالله رب العالمین : 

اسـتغفرN : سر بزنـد بگویـد  خطائى از او
 ربى و اتوب الیھ

ھـیچ : امام باقر علیھ السلام فرمود  -٣
مومنى در جھان بھ مصیبتى گرفتار نشود كھ 
ھنگام ورود آن مصیبت انا الله و انـا الیـھ 
راجعون گوید جز اینكھ پروردگـار گناھـان 

البتھ گناھـان . گذشتھ او را خواھد بخشید
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اى كـھ خداونـد  رهصغیره نھ آن گناھان كبی
وعده آتش بر آنھا داده اسـت و دخـول بـر 
دوزخ را بر مرتكبین آنھا اگر بدون توبـھ 
: بمیرند حتمى ساختھ، و نیز حضرت فرمـود 

تا آخر عمر خـویش ھرگـاه یـاد آن مصـیبت 
افتد و این كلام را بر زبان سـازد و خـدا 
را بدان سپاس گوید، ایزد متعال گناھـانى 

استرجاع از او سر زده  كھ در میان این دو
فرمایـد بـھ جـز گناھـان  ھمھ را عفـو مـى

این دو روایت را مرحـوم صـدوق در . كبیره
كتاب خصال و ثواب الاعمال ذكر كـرده اسـت 
ولى روایت دوم را شیخ كلینى بـھ اسـتناد 

باشـد  از معروف بن خربوذ كھ یكى روات مـى
از امام باقر نقل كرد ولكن در آن روایـت 

ولى . را استثناء نكرده است گناھان كبیره
در كتاب ثواب الاعمال روایت با سند مذكور 
آمده و گناھان كبیـره را اسـتثناء كـرده 

 است
شیخ كلینى از امام صادق علیھ السلام  -٤

ھـر : روایت كرده است كھ آن حضرت فرمـود 
كس یاد مصیبتش افتـد و لـو اینكـھ از آن 
مصیبت گذشتھ باشد و این كلمات بـر زبـان 

انـاالله و انـا الیـھ راجعـون : ارى كنـد ج
الحمدالله رب العـالمین اللھـم اجرنـى علـى 
مصیبتى و اخلف على افضل منھـا پـاداش او 

 .مانند پاداش اول مصیبت خواھد بود
پیــامبر خــدا صــلى N علیــھ و آلــھ  - ٥

ھر مسلمانى بھ ھنگام مصیبت ایـن : فرمود 
كلمات را بر زبان جارى سازد خداوند بھتر 

اانچھ از او گرفتھ اسـت بـھ او عطـاء  از
اناالله و انـا : كند و آن كلمات این است  مى

الیھ راجعون اللھم اجرنـى فـى مصـیبتى و 
: اخلــف لــى خیــرا منھــا ام ســلمھ گفــت 

ابوسلمھ شوھرم وفات كرد مـن ایـن دسـتور 
العمل پیامبرصـلى N علیـھ و آلـھ را بـر 
زبان جارى ساختم و با خود گفـتم كـدامیك 

مسلمین از شوھرم بھتر است كھ خدا عوض  از
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او را بھ من عطاء كند زیـرا اولـین كسـى 
است كھ بھ سوى رسول خدا ھجرت كـرد یعنـى 
ــت  ــر یاف ــلمانان از او بھت ــان مس در می

شود ولى خدا محقق گردید و خداوند عوض  نمى
 N شوھر سابقم ابوسلمھ پیـامبر خـدا صـلى

ھ كـ: علیھ و آلھ را بھ من عطـاء فرمـود 
 .اشرف مخلوقات است

: پیامبرصلى N علیـھ و آلـھ فرمـود  -٦
ھرگاه فرزنـد بنـده خـدا بمیـرد خداونـد 

آیـا فرزنـد : فرمایـد  متعال بھ ملائكھ مى
گوینـد بلـى  ام را از او گرفتیـد مـى بنده

ھنگامى كھ فرزندش را گرفتنـد : فرماید  مى
حمـد : گفت ؟ ملائكـھ گوینـد  ام چھ مى بنده

. كـرد نمود و استرجاع مـى مى وستایش تو را
اى  خانھ: فرماید  خداوند بھ ملائكھ خطاب مى

ام بنـا كنیـد و آن را  در بھشت براى بنده
این روایـت و امثـال . خانھ حمد نام نھید

این را مرحوم كلینى از امام صـادق علیـھ 
روایـت كـرده ) ص(السلام و او از پیـامبر 

 .است
 

  نوحھ سرائى براى مردگان: فصل 
ن فصـل در مـورد نوحـھ سـرائى بـراى ای

مردگان است و اینكھ نوحھ سرائى اگـر بـا 
سخن نیكو و راست باشـد جـائز اسـت یعنـى 
نوحھ سرائى اولا باید بـا داد و فریـاد و 
جزع و فزع نباشد و دیگـر آنچـھ در مـورد 

شود راسـت  فضائل و مناقب آن مرده گفتھ مى
باشد یا اینكھ اعتمـاد داشـتھ باشـد كـھ 

ست و گرنھ اگر بـا داد و فریـاد و راست ا
جزع باشد یا آنچھ در مورد فضائل آن میـت 

شود دروغ باشد مسـلم جـایز نیسـت  گفتھ مى
بلكھ حرام است و باعث از بین رفـتن اجـر 

گردد و در این زمینھ نیز شواھد مختصرى  مى
ــر  ــلام ذك ــیھم الس ــومین عل ــار معص از رفت

از انس ین مالك روایـت اسـت كـھ . گردد مى
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چون از دفن پیغمبر صـلى N علیـھ و : ت گف
آلھ فارغ شدیم حضرت فاطمـھ علیـھ السـلام 

اى انـس چگونـھ نفـس : سوى من آمد و گفت 
شما را ھمراھى كرد كھ خاك بصورت پیغمبـر 
خدا صلى N علیھ و آلھ بریزد سپس گریست و 

یا ابتـاه اجـاب ربـا دعـاه یـا : فرمود 
در كـھ ابتاه من ربھ ما ادناه یعنى اى پـ

دعوت پروردگارت را اجابت كردى پـدر جـان 
چقدر بھ پروردگـارت نزدیكـى اى دو جھـان 
زیر زمین از چھ خاك نھ خاك نشین از چھ و 
در روایت معتبر آمده اسـت كـھ آن مخـدره 
مشتى از خاك پاك آن قبر مطھر گرفت و بـر 

ما ذا على مـن : دیدگان خود گذاشت و گفت 
الزمان غوالیا شم تربة احمد ان لایشم مدى 

صبت على مصائب لوآنھا صبت على الایام صرن 
لیالیا یعنى سزاوار اسـت كسـى كـھ تربـت 
احمد را بوئید در طول روزگار عطرى نبوید 
ناگواریھا و مصائبى بر من اصابت كرده كھ 
اگر بر روزھاى روشن وارد شده بود شب تار 

 .گردید مى
دلیل دیگر بر تجویز نوحھ سرائى این  -٢
كھ ھمانطور قبلا گفتھ شد كـھ پیغمبـر  است

صلى N علیھ و آلھ بھ عدھاى از انصار كـھ 
كردند  براى شھداء خود در جنگ احد گریھ مى

عمویم حمزه گریھ كننده نـدارد و : فرمود 
حضرت با این عمل ھم . خود حضرت نیز گریست

گریھ و نوحھ خانواده شھداء را تائید كرد 
بر عمویش حمزه  و ھم تلویحا دستور داد كھ

 .نیز گریھ كنند
سومین دلیل بر تجـویز نوحـھ سـرائى  -٣

این است كھ وقتى مغیره وفات كرد ام سلمھ 
از پیغمبر صلى N علیھ و آلھ اجازه خواست 
كھ براى مغیره نوحھ سـرائى كنـد پیغمبـر 
صلى N علیھ و آلھ بھ او اجـازه داد، كـھ 

د و او در وفات پسر عمویش مرثیھ خوانى كن
ام سلمھ چند بیت شـعر بعنـوان مرثیـھ در 
مرگ مغیره گفت و پیامبر تا پایـان نوحـھ 
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سرائیش ناظر بـود و ایـرادى از ام سـلمھ 
نگرفت و سخنى نفرمود و بدین وسـیلھ كـار 

 .ام سلمھ را تائید و تقریر كرد
 

وصیت امام باقر علیـھ السـلام در مـورد 
 عزادارى و ماتم خود

جویز نوحھ سرائى چھارمین دلیل بر ت - ٤
براى میت این است كھ ابن بابویھ از امام 
باقر علیھ السلام روایت كرده اسـت كـھ آن 
حضرت وصیت كرد كھ ده سال در موسم حـج در 
منى براى او گریھ و نوحھ سرائى كننده، و 
رسم ماتم را تجدید نمایند و بر نمایند و 
. بر مظلومیت آن حضرت گریـھ و زارى كننـد

جم برجائز بـودن نوحـھ سـرائى دلیل پن -٥
براى صلوات این است كھ یونس بن یعقوب از 
امام صادق علیھ السلام روایت كرده است كھ 

پدرم امـام بـاقر علیـھ : آن حضرت فرمود 
اى جعفر : السلام بھ من وصیت كرد و فرمود 

مقدارى از مال مرا وقـف كـن بـراى ندبـھ 
كنندگان كھ مدت ده سال در منى موسـم حـج 

انـد  علماء گفتھ. من ندبھ و گریھ كنندبر 
مقصود امام از این وصیت این بود كھ مردم 
بدین وسیلھ از فضائل و مناقب و مصـائب و 
مشكلاتى كھ از طرف حكام وقت بر آنھا وارد 

شد آگاه كردند تا از آنھا پیروى كننـد  مى
اى در كـار نیسـت  زیرا بعد از مـرگ تقیـھ

السـلام یعنى در زمـان حیـات امـام علیـھ 
بازگو كردن فضائل و مظلومیـت او غـدقن و 
ممنوع بود ولى حالا كـھ از دنیـا رفـت آن 
ممنوعیت بر داشتھ شده است تا اینجا چنـد 
نمونھ در تجویز نوحھ سرائى بـراى امـوات 
ذكر گردید و معلوم شد كھ نوحـھ سـرائى و 
مرثیھ سرائى و گریھ بر اموات ما دامى كھ 

و فزع و اكاذیب متضمن داد و فریاد و جزع 
نباشد مانعى ندارد بلكھ اگر در میت صفات 
نیكوئى باشـد و ذكـر آنھـا باعـث تشـویق 
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شـود  وترغیب دیگران بر آن صفات نیكـو مـى
 ممدوح است

 
 نوحھ سرائى باطل و حرام

نوحھ سرائى باطل و حرام ایـن اسـت كـھ 
ــھ در  ــد ك ــر كن ــفاتى ذك ــت ص ــراى می ب
د اونبودھاست مثلابھ مـرد بخیـل گفتـھ شـو
. كریم با یاب مرد ترسو گتفھ شود شـجاع و

و با اینكھ زنھا در نوحھ خوانى طـورى .. 
صدایشان را بلند كننـد كـھ مـرد نـامحرم 
بشنود و یا لطمھ و خـراش بـھ صـورت وارد 
كنند و یـا مـوى سـر را بكننـد و امثـال 
اینھا ، از مواردى است كھ در شـرع مقـدس 
ث اسلام ممنوع شده و حرام مى باشـد و باعـ

از بین رفتن اجر مصیبت است و احادیثى كھ 
در مـذمت و نھـى از نوحـھ ) ص(از پیغمبر 

سرائى وارد شده ناظر بھ این قسم از نوحھ 
سرائى است و چند نمونھ از آن احادیـث در 

 .گردد اینجا ذكر مى
انا ب%رى مم%ن خل%ق وص%لق پی%امبر : قال النبى صلى الله علیھ و آلھ و سلم  -١

مـن بیـزارم از : و آلھ فرمود علیھ  صلى الله
كسى كھ در مصیبت موى سرش را بكند و صداى 

پیـامبر  -٢اش را بلنـد كنـد  گریھ و نالھ
صلى N علیھ و آلھ بھ ھنگام شـھادت جعفـر 
بن ابى طالب بھ حضرت فاطمھ علیھا السـلام 

دخترم در شھادت جعفر طیـار ویـل : فرمود 
 گوینـد وئكل و حرب كھ بھ ھنگام مصیبت مـى

مگو و آنچھ كھ تو گفتى و درست بود یعنـى 
پیغمبر صلى N و علیھ و الھ خواسـت بـدین 
وسیلھ بھ زنھا توجھ دھد تا ھمانند دخترش 

ابـو مالـك  -٣. فاطمھ نوحھ سـرائى كننـد
اشعرى از پیامبرصلى N علیـھ و آلـھ نقـل 

زنى كھ در مصیبت : كرد كھ آن حضرت فرمود 
ر نوحھ سـرائى نوحھ سرائى كند البتھ منظو

باشد اگر بدون توبـھ بمیـرد و در  باطل مى
. شـود روز قیامت با لباس قطران محشور مـى
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اى است سیاه و رنگ مانند قیـر  قطران ماده
و بدبو و قابل اشـتغال و ایـن در قیامـت 
لباس مجرمین اسـت كـھ خداونـد متعـال در 

سرابیلھم من قطران : فرماید  قرآن كریم مى
از قطـران اسـت سـوره یعنى لباس مجـرمین 

ع%ن اب%ى س%عید الخ%درى لع%ن رس%ول الله  - ٤ ٥٠ابراھیم آیـھ 
زن  ص%%لى الله علی%%ھ و آل%%ھ الناحی%%ة و المس%%تمعة پی%%امبر ص%%لى الله علی%%ھ و آل%%ھ

نوحھ كننده و زنى را كھ صدایش بھ ھنگـام 
نوحھ سرائى بگوش مرد نامحرم برسـد لعنـت 

 ود وش%ق الجی%وبلیس منا من ضرب الخد) ص(و عنھ  -٥. كرده است
از ما نیست كسـى كـھ : فرمود ) ص(پیغمبر 

در مصیبت صورت خـود را بزنـد و مـوى سـر 
ھمان طـور قـبلا گفتـھ شـد . خویش را بكند

مقصود حضرت نھى از مطلق نوحھ سرائى نیست 
بلكھ منظور حضرت نوحھ سـرائى باطـل اسـت 
زیرا قبلا احادیثى از آن حضـرت در تجـویز 

اخبار خلاصھ اینكھ . نوحھ سرائى ذكر گردید
داند  و احادیثى كھ نوحھ سرائى را جایز مى

منظور نوحھ سرائى قسم اول است و اخبار و 
احادیثى كھ از آن نھى كـرده اسـت منظـور 
نوحھ سرائى قسـم دوم یعنـى نوحـھ سـرائى 

 پایان باب چھارم. باطل است
 

 خاتمھ
خاتمھ كتاب مشتمل است بـر چنـد فائـده 

دیـده و مھم مانند تسلیت دادن بھ مصـیبت 
كیفیت و ثواب آن و شركت در تشبیع جنـازه 
و كفن و دفن مسلمان و امثال اینھـا و در 

 .گردد این زمینھ احادیث زیادى ذكر مى
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 اھمیت و فضیلت تسلیت بھ مصیبت زده
ــیبت زده از  ــھ مص ــدارى ب ــلیت و دل تس
مستحبات موكد است، و آن این است كـھ بـھ 

حتى مصیبت دیده صبر و دلدارى دھد و نـارا
مثلا بھ او بگویـد ایـن . او را فرو نشاند

گونھ پیش آمدھا از مقدارات الھى و مطابق 
ھـائى كـھ  عدل و حكمت او است و نیز وعـده

خداوند بھ صابران و مصـیبت دیـدگان داده 
است یاد آوریش نماید و براى میت و صـاحب 

و در مورد استجباب و ترغیب . عزا دعا كند
شده اسـت، و از تسلیت احادیث زیادى وارد 

 N جملھ آنھا این اسـت كـھ رسـول خداصـلى
آیا : علیھ و آلھ بھ یكى از اصحاب فرمود 

. دانى حق ھمسایھ چیست ؟ عـرض كـرد نـھ مى
حق ھمسایھ این است كھ اگـر : حضرت فرمود 

از تو درسى خواست بدادش برسى و اگر قـرض 
خواست قرضش دھى و اگر فقیر شد بـھ نـزدش 

تى بـر او رسـید تسـلیتش بروى و اگر مصیب
دھى و اگر خیر و خوشى بھ او رسید تھنیتش 
گوئى و اگر مریض شد عیـادتش كنـى و اگـر 
مرد ھمراه جنازه بروى و او را تشیع كنـى 
و ساختمان خود را از سـاختمان او فراتـر 
نبرى كھ جریـان بـا در ابـر او و مسـدود 
نمائى مگر بـھ اذن و رضـایت او و ھرگـاه 

او ھدیـھ كنـى و گرنـھ آن میوه خریدى بھ 
میوه را پنھانى بھ طورى كھ او نبیند بـھ 
منزل بیاورى و ناراحت شـوند و بـا بـو و 
طعم دیگ غذایت باعث اذیـت او نشـوى مگـر 

 .اینكھ از آن غذا بھ او نیز بدھى
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 ثواب تسلیت بھ مصیبت دیده

احادیث و روایاتى كـھ دربـاره ثـواب و 
حب غـزا پاداش تسلیت بھ مصیبت زدگان و صا

رسیده است بسیار است و ده حدیث از آنھـا 
عن ابـن مسـعود عـن  -١. گردد در اینجا مى

از بنـى  م%ن عرب%ى مص%ابا اب%ن مس%عود: قال ) ص(النبى 
كند كھ آن حضرت فرمود  روایت مى) ص( اكرم 

اى را تسـلیت دھـد  ھر كـس مصـیبت دیـده: 
مانند مصیبت دیده در نزد خدا اجر خواھـد 

ق%ال : بربن عبدN رضى N قـال عن جا -٢. داشت
من عزى مصابا كان لھ مثل اجره م%ن غی%ر ان : رسول الله صلى الله علیھ و آلھ 

ینقص%%ھ الله م%%ن اج%%ره ش%%یئا و م%%ن كف%%ن مس%%لما كس%%اه الله م%%ن س%%ندس و اس%%تبرق و 
حریر، و من حفر قبر المسلم بنى لھ بیتا فى الجنة، م%ن انظ%ر معس%را اظلم%ھ الله 

جــابربن عبــدN انصــارى از ظ%%ل الا ظل%%ھ ف%%ى ظل%%ھ ی%%وم لا
صلى N علیھ و آلھ روایت كرده  پیامبر اكرم

ھـر كـس صـاحب : است كھ آن حضـرت فرمـود 
عزائى را تسلیت دھد خداونـد متعـال مثـل 

دھد بـھ  ثواب و پاداشى كھ بھ صاحب عزا مى
كند بدون اینكھ خداوند چیزى  او ھم عطا مى

و كسـى كـھ .از اجر مصیبت دیده كم نمایـد
میت مسلمانى را كفن كند خداوند او را از 
لباسھاى سندوس و اسـتبرق و حریـر بھشـتى 

پاشند، و كسى كھ بـراى مـرده مسـلمانى  مى
اى در بھشت براى او  قبر بكند خداوند خانھ

سازد، و ھر كس بدھكار تھى دست را مھلت  مى
دھد خداوند او را در سایھ رحمت خویش جاى 

اى جز سایھ رحمـت او  ایھدھد در روزى كھ س
 .نیست و پناھگاھى جز خدا نیست
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 ثواب دلدارى دادن بھ محزون
و عن جابرا یضار فعھ، من عزى حزینا  -٣

البسھ N عزوجل من لباس التقوى و صلى على 
روحھ فى الارواح و نیز جـابر از آن حضـرت 

ھر كس محـزون : روایت كرده است كھ فرمود 
رى دھـد خداونـد او اى را دلدا و دل سوختھ

پوشـاند و روحـش را در  را لباس تقـوى مـى
 .نماید زمره ارواح پاكان داخل مى

 
 ثواب مصاحفھ ھنگام تعزیت

ھ%و : ع%ن التص%افح ف%ى التعزی%ة فق%ال ) ص(و سئل النبى  -٤
) ص(از رسول خدا  سكن للمؤ من و من عزى مصابا فلھ مثل اجره

در مورد مصاحفھ یعنى دسـت بھـم دادن بـھ 
: ام تسلیت سوال كردند، حضـرت فرمـود ھنگ

مصاحفھ خوب اسـت و باعـث سـكون و آرامـش 
اى را  و ھر كس مصـیبت دیـده. گردد مومن مى

تسلیت و آرامش دھد براى او اسـت در نـزد 
خدا مثل اجر مصیبت دیده و تسـلیت دھنـده 
مانند مصیبت دیده نزد خدا اجـر و پـاداش 

 .دارد
 

 اجر و پاداش عیادت مریض
صلى N علیھ و  ضا از پیامبر اسلامو ای -٥

مـن عـاد : آلھ روایت شده است كھ فرمـود 
مریضا فلا یزال فى الرحمـة حتـى اذا قعـد 
عنده اسنقع فیھا ثم اذا قام من عنده فلل 
یزال یخوض فیھا حتى یرجع من حیث خـرج، و 
 N من عزى اخاه المؤمن مـن مصـیبتھ كسـاه

كسى كھ عزوجل من حلل الكرامة یوم القیمة 
مریضى را عیادت كند از مـوقعى كـھ حركـت 

نشیند و سپس  رود نزد مریض و مى كند و مى مى
آید تا بـھ مكـانى كـھ بـھ  كند مى حركت مى

عبادت او رفتھ است برسـد ھمـواره مشـمول 
رحمت خاص خدا است و كسى كھ بـرادر مـومن 
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اش را تسلیت دھد خداوند عزوجل  مصیبت دیده
لبـاس و زیورھـاى  در روز قیامت او را از

 .پاشند كرامت مى
 

 پاداش تسلیت بھ زن جوان مرده
من عزى ثكلى : قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ : و عن ابى برده قال  -٦

ھـر كـس :  كسى بردا فى الجنة رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ فرمود
قیمت  زن جوان مرده را تسلیت دھد لباس ذي

. پو شانند او مىبرد بھشتى را در بھشت بر 
من عزى اخ%اه الم%ؤمن م%ن مص%یبتھ كس%اه : قال رسول الله : و عن انس قال  -٧

الله عزوجل حلة خضراء یحبربھا یوم القیمة فقیل یا رس%ول الله م%ا یحبربھ%ا ی%وم 
رسول خدا صلى N علیـھ و آلـھ  .القیم%ة ق%ال یغ%یط بھ%ا

ھر كس برادر مونش را در مصـیبتش : فرمود 
اى  داوند عزوجل در قیامت جامھتسلیت دھد خ

پوشاند كھ مردم نسبت بھ آن  سبزه بر او مى
و روى ان داود علیھ  -٨برند  لباس غبطھ مى
الھ%ى م%اجزاء م%ن یع%زى الح%زین و المص%اب ابتغ%اء : السلام قـال 

جزائھ ان اكسوه داء من اردیة الایمان استره من النارو ادخل%ھ : مرضاتك ؟ قال 
جزائ%ھ : الھى فما جزاء من شیع الجنائزا بتغاء مرضاتك ؟ قال یا : بھ الجنة قال 

در ان تشیعھ الملائكة یوم یموت الى قبره ان اصلى على روح%ھ عل%ى الارواح 
روایت است كھ حضرت داود علیـھ السـلام در 
: مناجــاتش بــا خــداى خــویش چنــین گفــت 

پروردگار را پاداش و ثواب كسى كـھ بـراى 
دیـده تسـلیت  رضاى تو بھ محزون و مصـیبت

گوید چیست ؟ خطاب رسید كـھ پاداشـش ایـن 
پوشـانم  است كھ او زا لباس امن و امان مى

كنم و او را داخـل  و از آتش جھنم حفظش مى
سپس حضرت داود علیھ السلام . نمایم بھشت مى

ھاى  عرض كرد پروردگار پاداش كسى كھ جنازه
مومنین را براى رضاى تـو تشـیع كنـد چـھ 

اب رسید كھ پاداشش آن است خواھد بود ؟ خط
كھ روزى بمیرد ملائكھ او را تا كنار قبرش 

كننـد و روحـش را در زمـره ارواح  تشیع مى
 .كنند پاكان داخل مى
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 الفؤاد آرام بخش دل داغدیدگان یا مسكن
 

 ثواب عیادت مریض و تشیع جنازه
: سئل ما لعائد الم%ریض م%ن الاج%ر ق%ال : روى ان موسى علیھ السلام  -٩

ی%ا : بعث لھ عند موتھ الملائكة یشیعونھ ال%ى قب%ره و یونس%ونھ ال%ى المحش%ر ق%ال ا
اظل%ھ تح%ت ظل%ى اى ظ%ل الع%رش ی%وم : رب فما لمعزى الثكلى من الاجر ؟ ق%ال 

در روایت است كھ حضرت موسى علیـھ  لاظل الاظلى
السلام عرض كـرد پروردگـارا بـراى عیـادت 
كننده مریض چھ اجر و پاداشى است ؟ خطـاب 

اى موسى اجر و پاداش عیادت كننده  سید كھر
مریض این است كھ وقتى بمیرد ملائكھ را بھ 

اش را تـا  فرستم كھ جنازه اش مى تشیع جنازه
موسى عرض كرد پروردگارا . قبرش تشیع كنند

اى را تسلیت گوید چھ  كسى كھ مادر داغدیده
اجرى خواھد داشت ؟ خطاب رسید كـھ تسـلیت 

ت زیر سـایھ رحمـتم دھنده را در روز قیام
دھم روزى كـھ ھـیچ  یعنى سایھ عرش پناه مى

 .اى نیست جز سایھ رحمت من سایھ
یا رب ما ج%زاء م%ن س%ال : روى ان ابراھیم علیھ السلام سئل ربھ قال  - ١٠

ق%ال فم%ا ج%زاء م%ن . ص%لواتى و رض%وانى: الدمع عن وجھ%ھ م%ن خش%یتك ؟ ق%ال 
من الایمان ینب%و بھم%ا ف%ى الجن%ة و  یصبر الحزین ابتغاء وجھك ؟ قال السوه ثوبا

اقیم%ھ ف%ى : فما جزاء من سدد الاملة ابتغاء وجھ%ك ق%ال : قال . یثقى بھا من النار
: فم%%ا ج%%زاء م%%ن یتب%%ع الجن%%ازة ابتغ%%اء وجھ%%ك ؟ ق%%ال : ظل%%ى و ادخل%%ھ حینت%%ى ق%%ال 

روایت شده است كھ . تصلى ملائكتى على جسده و تش%یع روح%ھ
پروردگـارش  حضرت ابراھیم علیھ السـلام از

سوال كرد پروردگـارا پـاداش كسـى كـھ از 
خشیت تو اشك از دیدگانش جارى شود چیست ؟ 
. خطاب آمد پاداشش رحمت و رضوان مـن اسـت

پـاداش كسـى كـھ : عرض كـرد ) ع(ابراھیم 
محزون و دلسوختھ را بھ خاطر رضاى تو صبر 
و دلدارى دھد چھ خواھد بود ؟ خطـاب آمـد 

ى از ایمـان بـر پاداش او آن است كھ لباس
پوشــانیم و او را در پوشــش امــن و  او مــى

دھــم كــھ بــدان در بھشــت  امــان قــرار مــى
جایگزین گردد و از آتـش جھـنم حفـظ شـود 

خـدایا : حضرت ابراھیم علیھ السـلام گفـت 
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پاداش كسى كھ زن شوھر مرده را براى رضاى 
تو تسلیت و دلدارى دھـد چیسـت ؟ خداونـد 

ت كـھ او ذا پاداشش آن اسـ: متعال فرمود 
دھـم و او را  در سایھ رحمت خـود جـاى مـى

ابراھیم علیـھ . گردانم داخل بھشت خودم مى
خدایا پاداش كسـى كـھ بـراى : السلام گفت 

رضاى تو تشیع جنازه كند چیسـت ؟ خداونـد 
پاداشش آن اسـت كـھ وقتـى : متعال فرمود 

خوانند و  بمیرد ملائكھ من بر بدنش نماز مى
 .دكنن روحش را تشیع مى

 
 كیفیت تسلیت و تھنیت گفتن: فصل 

این فصل در مورد كیفیت و چگونگى تسلیت 
است در مورد كیفیت تسلیت مختصرا در حدیث 
مصافحھ گذشت كھ اصـحاب از پیـامبر سـوال 
كردند مصاحفھ با صـاحب عـزا چگونـھ اسـت 

. باعث آرامش قلب مومن اسـت: حضرت فرمود 
گـردد  مـىو نیز مطالبى در این زمینھ ذكر 

ھا و آرامش قلبھا شـود  كھ باعث شفاء سینھ
N در این فصـل نیـز چنـد حـدیث و . انشاء

ــر  ــلام ذك ــیھم الس ــومین عل ــت از معص روای
 گردد مى
اج%ركم : اذا ع%زى ق%ال ) ص(كان رس%ول الله : عن على علیھ السلام قال  -١

حضـرت علـى علیـھ  ب%ارك الله لك%م: الله و رحملم، و اذا ھنى ق%ال 
بـھ ) ص(ھرگاه رسـول خـدا : م فرمود السلا

اجركم : فرمود  داد مى مصیبت دیده تسلیت مى
داد  N و رحمكم و ھرگاه بھ كسى تھنیـت مـى

 بارك N لكم و بارك N علیكم: فرمود  مى
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 بھ معاذ) ص(تسلیت نامھ پیامبر 
 و و روى انھ توفى لمعاذ و لدفا شتد وجده علیھ فبلع ذالك النبى ص%لى الله -٢

. علیھ و ال%ھ فكت%ب الی%ھ بس%م الله ال%رحمن ال%رحیم م%ن محم%د رس%ول الله ال%ى مع%اذ
سلام علیك، فانى احمدالله الذى لا الھ الا ھو اما بعد، اعظم الله لك الاجرو الھمك 
الصبر و رزقنا و ایاك الشكر، فان انفسنا و اھلینا و موالینا و اولادنا من مواھب 

اریھ الستودعة نمتع بھا الى اجل معلوم و نفیض لوق%ت الله عزوجل الھنیئة و عو
معدود ثم افترض علینا الشكر اذا اعطانا و الصبر اذا ما ابتلانا و كان ابن%ك م%ن 
مواھب الله الھنیئة و عواریھ المستودعة متعك الله بھ فى غبطة و سرور و قبضة 

تجمع%ن  منك باجر كثیر والصلوة و الرحمة و الھ%دى ان ص%برت و احتس%بت ف%لا
علی%%ك مص%%یبتین فیح%%بط ل%%ك اج%%رك و تن%%دم عل%%ى م%%ا فات%%ك فل%%و ق%%دمت عل%%ى ث%%واب 
مص%%یبتك علم%%ت ان المص%%یبة قص%%رت ف%%ى جن%%ب الله ع%%ن الث%%واب فتنج%%ز م%%ن الله 
 موعوده و لیذھب اسفك على ما ھو نازل بك فكان قدر قد ن%زل علی%ك، و الس%لام
در روایت است كھ چون فرزنـد معـاذ وفـات 

متـاثر و ناراحـت شـد  یافت معاذ بھ شـدت
وقتى كھ خبر ناراحتى معاذ بھ پیغمبر صلى 

اى بھ معـاذ  N علیھ و آلھ رسید حضرت نامھ
بسـم N . نوشتند و آن نامھ این چنین اسـت

الرحمن الرحیم از طرف محمد رسول خدا بـھ 
معاذ سلام علیك، سلام بر تو اى معاذ حمد و 

 كنم خدائى را كھ جـزا و معبـودى ستایش مى
اى معـاذ . نیست اما بعد از حمد و سـتایش

خداوند اجر تو را در مصیبت مـرگ فرزنـدت 
بزرگ و عظیم قرار دھد و صـبر و بردبـارى 
را بــھ تــو الھــام فرمایــد و شــكر و 
سپاسگزارى را نصیب ما و تو بفرماید زیرا 
ما اھل و عیال و دوستان و اولاد ما ھمھ و 

تھا ھمھ از مواھب خداوند عزوجل و از امان
و ودیعھ ھـائى اسـت كـھ در مـدت معـین و 
محدودى در دست ما امانتند و ما از آنھـا 

شویم ھر وقت مدت امانت دارى بھ  بھرمند مى
بـرد  پایان رسید صاحب امانت امانتش را مى

سپس بر ما واجب كرده اسـت كـھ در برابـر 
نعمتھا شكر كنیم و در برابـر بلاھـا صـبر 

اھــب و و فرزنــد تــو یكــى از مو. نمــائیم
اى بود كھ خداوند مدتى تو را از آن  ودیعھ

بھرمند و مسرور نمـود و سـپس امـانتش را 
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گرفت و در مقابل آن اجر كثیر و صـلوات و 
فرماید بـھ  بھ تو عطا مى )٧٢(رحمت و ھدایت 

شرطى كـھ در فقـدان او صـبر كنـى و ایـن 
مصیبت را بھ حسـاب خـدا بگـذارى و بـراى 

پـس اى . نـىرضاى او این سختى را تحمـل ك
معاذ بر اثر بى صبرى و بیتابى دو مصـیبت 
براى خودت فراھم نكـن كـھ اجـرت از بـین 
برود و بر آنچھ از دستت رفتھ است پشیمان 
شوى یعنى اگر بى صبرى و جزع و فـزع كنـى 

شوى یكى داغ فرزند و  بھ دو مصیبت مبتلا مى
دیگرى از بین رفتن اجر كھ بـھ مراتـب از 

ت پس اگـر بـر ثـواب داغ فرزند بزرگتر اس
مصیبت خویش اقدام نمائى و صـبر بردبـارى 
پیشھ كنـى خـواھى فھمیـد كـھ مصـیبتت در 

فرمایـد  برابر پاداشى كھ خـدا عنایـت مـى
بسیار ناچیز است و خداوند بھ وعـده خـود 

بنـابراین بایـد تاسـف و . وفا خواھد كرد
ناراحتى تو از بین برود و آنچـھ بـر تـو 

و . الھـى اسـتوارد شده اسـت از مقـدرات 
 .السلام

 
ھنگام ) ع(بھ اھلبیت ) ع(تسلیت جبرئیل 

 )ص(رحلت پیامبر 
: و عن ابیعبد الله جعفر بن محمد الصادق علیھ السلام ع%ن ابی%ھ ج%دة ق%ال  -٣

جاء جبرئیل علیھ السلام و النبى مس%جى و ف%ى البی%ت ) ص(لما توفى رسول الله 
السلام علیكم یا اھ%ل بی%ت : فقال على و فاطمھ و الحسن و الحسین علیھم السلام 

النبوة كل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجوركم یوم القیم%ة الای%ھ الا ان ف%ى الله 
عزوجل عزاء من كل مصیبھ و خلفا من كل ھالك و دركا لما فات فباy عزوجل 
 فثقوا و ای%اه ف%ارجوا ف%ان المص%ائب م%ن ح%رم الث%واب ھ%ذا اخ%ر و ط%ى ف%ى ال%دنیا

ھمـان : علیـھ السـلام فرمـود  امام صـادق
مــوقعى كــھ رســول خــدا ص N رحلــت فرمــود 
جبرئیل علیھ السلام آمد در حـالى كـھ روى 

اى بود و در خانھ  بدن شریف آن حضرت پارچھ
جز علـى و فـاطوه و حسـن و حسـین علـیھم 
السلام كسى نبود جبرئیل بھ ایشان سلام كرد 

السلام علیكم یا اھل بیت النبوه، : و گفت 
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و بعـد ایـن . لام برشما اى خاندان رسالتس
آیھ را تلاوت كرد كـل نفـس ذائقـة المـوت 

سـوره ... وانما توفون اجوركم یوم القیمة
یعنى ھر كسى مـزه مـرگ  ١٥٨آل عمران آیھ 

را خواھد چشید و شما پـاداش خـود را بـھ 
 .طور كامل در روز قیامت خواھد گرفت

خداوند ھر مصـیبتى بـھ كسـى : سپس گفت 
كند در برابر آن تسلیت و دلدارى بھ  وارد

دھد یعنى اگر چھ مصیبت فراغ  مصیبت زده مى
براى شما از اعظم مصائب اسـت ) ص(پیغمبر 

ولكن خدا بھ شما آن چنـان صـبر و تحملـى 
كنید و ھر چھ از دست انسان برود خداونـد 

پـس فقـط بـھ . نمایـد تدارك و جبـران مـى
و خداوند عزوجل اعتماد نمائیـد و بسـوى ا

امیدوار باشید زیرا مصیبت دیـده حقیقتـى 
كسى است كھ بر اثر جزع و فـزع و بیتـابى 

 .از ثواب و پاداش مصیبت محروم گردد
 

 )ص(تسلیت ملائكھ بھ اھلبیت پیامبر 
لما ت%وفى رس%ول الله ص%لى الله : و عن جابربن عبدالله رضى الله عنھ قال  -٤

الس%لام :  ی%رون الش%خص فق%الوا علیھ و آلھ عزتھم الملائكة یس%معون الح%س و لا
ان فى الله عزوجل عزاء من كل مص%یبة . علیك اھل البیت و رحمة الله و بركاتة

و خلفا من كل ھالك فباالله فثقوا فایاه ف%ارجوا فانم%ا المح%روم م%ن ح%رم الث%واب و 
جـابربن عبـدN رصـى N  الس%لام عل%یكم و رحم%ة الله و بركات%ة

خدا صلى N علیـھ وقتى كھ رسول : عنھ گفت 
و آلھ وفـات نمـود ملائكـھ بـھ اھـل بیـت 
پیغمبر صلى N علیھ و آلـھ تسـلیت گفتنـد 

شنید ولـى كسـى  اھل بیت صداى ملائكھ را مى
السلام : گفتند  دیدند ملائكھ چنین مى را نمى

علیكم یا اھل البیت و رحمة N و بركاتھ ، 
ھمانــا از جانــب خداونــد ھــر مصــیبتى را 

است و از ھر ھلاكت نجاتى اسـت یـا تسلیتى 
اى جانشین و عوضى است پس  براى ھر فوت شده

فقط بھ خداوند عزوجل اعتماد كنیـد و بـھ 
سوى او امیدوار باشید زیرا مصـیبت دیـده 
آن كسى است كھ بر اثر جزع و فزع از ثواب 
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محروم گـردد والسـلام علـیكم و رحمـة N و 
 .بركاتھ

 
 )ص(اصحاب پیامبر تسلیت حضرت خضر ع بھ 

لما قبض رسول الله صلى الله علیھ و آلھ : و روى البیھقى فى الدلائل قال  -٥
احدق بھ اصحابھ فبلوا حولھ فاجنمعوا ف%دخل رج%ل اش%ھب اللحی%ة ص%بیح الوج%ھ 

فق%%ال ان ف%%ى الله ) ص(فتخط%%ى رق%%ابھم فبك%%ى ث%%م التف%%ت ال%%ى اص%%حاب رس%%ول الله 
خلفا من ك%ل ھال%ك ف%الى الله ف%انیبوا و  عزاء من مصیبة و عوضا من كل فائت و

الى الله فارغبوا و نظره الیكم فى البلاء فانظر و افان المص%ائب م%ن ل%م ی%وجروا 
نعم ھذا اخ%و رس%ول الله ) ع(على : بعضھم اتعرفون الرجل فقال : نصرف فقال 

بیھقـى در كتـاب .  صلى الله علیھ و آلھ الخض%را علی%ھ الس%لام
وقتـى كـھ : گویـد  مىكند و  دلائل روایت مى

روح مقدس رسول خدا صلى N علیھ و آلھ قبض 
شد و از این جھان فـانى بـھ جھـان ابـدى 
رحلت فرمود اصحاب بھ دور آن حضـرت حلقـھ 

كردند كـھ ناگھـان دیدنـد  زدند و گریھ مى
مردى ریش سفید با سیماى زیبـا و نـورانى 
وارد شد و با آنھا مشغول گریھ شد سپس رو 

ول خدا صلى N علیھ و آلھ كرد بھ اصحاب رس
ــت  ــدا : و گف ــب خ ــیبتى را از جان ــر مص ھ

اى عوضى اسـت  تسلیتى است و از ھر فوت شده
پس بھ سوى خدا . و از ھر ھلاكتى نجاتى است

انابھ كنید و بھ طرف او میل و رغبت پیدا 
كنید و ھمان گونھ كھ او در بلاء بـھ شـما 
 توجھ و عنایت دارد شما نیز بـھ او توجـھ
نمائید زیرا مصیبت دیده آن كسى اسـت كـھ 
پاداش نداشتھ باشد ولى چیـزى كـھ پـاداش 

شـود و شـخص پـاداش  دارد مصیبت محسوب نمى
گیرنده در واقـع مصـیبت زده نیسـت بلكـھ 
مصیبت زده حقیقى كسى است كھ بر اثر جـزع 
و فزع پاداش خـود را نـابود كنـد و ایـن 
 كلمات را آن پیرمرد خوش سیما گفت و رفـت
یكى از اصحاب گفـت آیـا ایـن پیرمـرد را 

بلى این : فرمود ) ع(شناختید ؟ حضرت على 
مرد برادر رسول خدا صـلى N علیـھ و آلـھ 

 )٧٣(. حضرت خضر علیھ السلام بود
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احادیــث و قضــا یــائى در مــورد : فصــل 
  مصائب

در این فصل نیز احادیث و قضا یـائى در 
عبـاس عن ابن  -١. گردد مورد مصائب ذكر مى
اذا ) ص(قـال رسـول N : رضى N عنـھ قـال 

اصاب احدكم مصیبة فلیذكر مصیبة لى فانھا 
) ص(اعظم المصائب ابن عباس از رسول خـدا 

روایت كرده است كھ آن حضرت فرمودء ھرگاه 
براى ھر یك از شما مصیبتى پیش آمده اسـت 
مصیبت مرا بیاد آورد تـا مصـیبت خـود را 

ت مـن از بزرگتـرین فراموش كند زیرا مصیب
مصائب است فقدان آن حضرت از ھمـھ مصـائب 

 .بزرگتر است
 

 ھنگام مصیبت پیامبر را بیاد آورید
من عظمـت : و عنھ صلى H علیھ و آلھ  -٢

 مصیبة فلیذكر مصیبة بى فانھا ستھون علیھ
و نیز از آن حضرت نقل شده است كھ فرمـود 

ھــر كــس مصــیبتش بــزرگ شــد بیــاد آورد : 
را كھ بـر او در فقـدان مـن وارد مصیبتى 

آمده تا آن مصیبت بـراى او سـھل و آسـان 
 .گردد
 

از اعظم مصائب ) ص(مصیبت فقدان پیامبر 
 است
فى مرض موتھ ایھا الناس ایم%ا عب%د : و عنھ صلى الله علیھ و آلھ انھ قال  -٣

م%ن امت%ى اص%یب بمص%یبة بع%دى فلیتع%ز بمص%یبة ب%ى ع%ن المص%یبة الت%ى تص%%یبھ 
و  .ن احدا من امتى لن یصاب بمصیبة بعدى اش%د علی%ھ م%ن مص%یبتىبغیرى فا

ایضا از رسول خدا صلى N علیھ و آلـھ بـھ 
اى : ھنگام مرگ روایت شده است كھ فرمـود 

مردم بر ھر یك از امتان مـن بعـد از مـن 
مصیبتى رسید خودش را بھ مصیبت فقدان مـن 
دلدارى دھد زیرا انسان ھرگاه مصیبت بزرگ 

دھــد مصــائب كوچــك را فرامــوش  بــرایش رخ
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كند و ھـر وقـت مصـیبت فقـدان و فـراق  مى
پیغمبر صلى N علیھ و آلھ را بھ یاد آورد 

كنـد زیـرا  تمام مصائب دیگر را فراموش مى
فقدان پیغمبر از بزرگترین مصائب است لذا 

بر ھیچ یك از امتان : پیغمبر اسلام فرمود 
یـد آ من بعد از من مصیبتى بر او وارد نمى

 .كھ از مصیبت فقدان من بزرگتر باشد
 

تسلیت نامھ امام حسن ع بھ امام حسین ع 
 در شھادت پدر

بعثن%ى الحس%ن ال%ى ) ع(و عن عب%دالله ب%ن الولی%د باس%ناده لم%ا اص%یب عل%ى  -٤
یا لھا من مص%یبھ م%ا اعظمھ%ا : و ھو بالمدائن فلما قراء الكتاب قال ) ع(الحسین 

م%%نكم بمص%%یبة فلی%%ذكر مص%%ابى فان%%ھ ل%%ن یص%%اب اص%%یب : م%%ع ان رس%%ول الله ق%%ال 
وقتـى : گویـد  عبدN بن ولید مى بمص%یة اعظ%م منھ%ا

بھ شھادت رسید امام حسن ) ع(كھ حضرت على 
اى نوشت و بھ من داده كھ  علیھ السلام نامھ

ببرم بھ مدائن بھ امام حسین علیھ السـلام 
بدھم و من نامھ را بردم مدائن بـھ خـدمت 

السلام دادم وقتى كھ امام امام حسین علیھ 
حسین نامھ برادرش را خوانـد و از شـھادت 
پدرش مطلع شد گفت چھ مصیبت بزرگى بر مـن 
وارد شده با اینكھ رسول خدا صلى N علیـھ 

ھر كس كـھ مصـیبتى بـر او : و آلھ فرمود 
شود مصیبت مـرا بیـاد آورد زیـرا  وارد مى

 N ھیچ مصیبتى از مصیبت فقدان پیغمبر صلى
علیھ و آلھ بزرگتـر نیسـت یعنـى بعـد از 
فقدان جـدم پیغمبـر صـلى N علیـھ و آلـھ 

 .فقدان پدرم از بزرگترین مصائب است
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مصیبت حقیقى آن است كھ مصیبت دیـده از 
 اجرش محروم گردد

یا اسحق لا تع%دن : و روى اسحاق بن عمار الصادق علیھ السلام انھ قال  -٥
و اس%%توجبت م%%ن الله عزوج%%ل الث%%واب انم%%ا  مص%%یبة الت%%ى اعطی%%ت علیھ%%ا الص%%بر

اسحق  المصیبة التى یحرم صاحبھا اجرھا و ثوابھا اذا لم یصبر عن%د نزولھ%ا
روایـت كـرده ) ع(بن عمار از امام صـادق 

اى اســحق آن : اســت كــھ آن حضــرت فرمــود 
مصیبتى را كھ در برابر آن صـبر نمـودى و 
سزاوار ثواب از طرف خدا شدى مصیبت مشمار 

مصیبت آن است كھ صاحب آن از اجـر و بلكھ 
ثواب آن محروم گردد و آن وقتى است كھ در 
برابر آن مصیبت صبر نكند و بر اثر جزع و 

 .فزع اجر خودش را نابود كند
 

فرمایش امـام صـادق ع بـھ كسـى كـھ از 
 كرد مصیبت خود شكایت مى

ل و كن%%ا عن%%دابى عب%%دالله علی%%ھ الس%%لام فج%%اء رج%%: و ع%%ن اب%%ى میس%%رة ق%%ال  -٦
اشتلى الیھ مصیبتھ فقال لھ اما انك ان تصبر توجرو الاتصبر یمضى علیك ق%در 

ــره  الله عزوج%%ل ال%%ذى ق%%در علی%%ك و ان%%ت م%%ذموم ــو میس از اب
مـا در خـدمت : گوید  روایت شده است كھ مى

بودیم كھ مـردى آمـد و از ) ع(امام صادق 
مصیبت خود نزد آن حضرت شكایت كـرد حضـرت 

دانى كـھ اگـر  ر نمىمگ: بھ آن مرد فرمود 
صبر كنى در نزد خدا ما جورى و اگـر صـبر 
نكنى آن مقدراتى كھ خداوند عزوجل برایـت 

شود در حالى  معین كرده است بر تو جارى مى
كھ تو در نزد خدا مذمومى یعنـى چـھ صـبر 
كنى و چھ نكنى در ھر دو صورت آن مقـدرات 

شود ولكن اگر صـبر كنـى در  بر تو جارى مى
دارى ولى اگر صبر نكنـى نـھ  نزد خدا اجر

تنھا اجر ندارى بلكھ منفور درگاه خداوند 
 شوى مى
 

انسان عمـل خـود را در قیامـت مشـاھده 
 كند مى
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قال : قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ : و عن جابر رضى الله عنھ قال  -٧
یا محمد عیش ما شئت فانك میت واحبب من شئت فانك مفارق%ة ) ع(لى جبرئیل 

 مل ما شئت فانك ملاقیھ جابربن عبدالله از رسول خدا صلى الله علی%ھ و آل%ھو اع
جبرئیـل : كند كھ آن حضـرت فرمـود  نقل مى

ھر طور كھ ) ص(اى محمد : امین بھ من گفت 
میل دارى زندگى كن، امـا سـرانجام بایـد 
بمیرى، ھر كھ را میـل دارى دوسـت داشـتھ 

ھـر . باش، ولى عاقبت باید از وى جدا شوى
ملى را كھ مایلى در دنیـا انجـام بـده، ع

كنى در قیامت مشـاھده خـواھى  اما آنچھ مى
 .كرد
 

 داستان فقیھ بنى اسرائیل و مرگ ھمسرش
ــى  -٨ ــوم بن ــھ در ق ــت ك ــت اس در روای

اسرائیل مرد فقیھ عابد عالم مجتھدى بـود 
اش بود و آن  زنى داشت كھ بسیار مورد علاقھ

مسـرش زن وفات كرد و مرد فقیھ از وفـات ھ
بسیار انـدوھناك شـد و از شـدت نـاراحتى 
خانھ خلوتى اختیار كرد و درب خانھ را بھ 

گیرى كرد و  روى خودش بست و از مردم كناره
گرفت و این خبر بـھ گـوش  با كسى تماس نمى

یكى از زنان بنى اسـرائیل رسـید و آن زن 
براى دلدارى بھ آن مرد فقیھ بھ طرف خانھ 

زل رسـید بـھ او روانھ شد، وقتـى بـھ منـ
اش  ملازمان خانھ آن فقیھ بپرسم لذا اجـازه

اش را از سوال كنـد  دادند كھ خصوصى مسئلھ
من سـوالى : زن وقتى وارد خانھ شد و گفت 

دارم و آمدم از شما اسـتفتاء كـنم فقیـھ 
مـن ریـور : سوالت چیست ؟ زن گفـت : گفت 

ام عاریھ گرفتم و مدتى  آلاتى از زن ھمسایھ
اســتفاده كــردم بعــد از  از آن زیــور آلات

ام كسى را فرستاد و گفت زیور  مدتى ھمسایھ
آلاتیكھ نزدت عاریھ بود بده و من آمدم از 
شما استفتاء كنم كھ آیا بایـد زیـور آلات 
: را بھ صاحبش رد كنم یا نھ ؟ فقیھ گفـت 

زن . بلى باید آن را بھ صاحبش بر گردانـى
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بھ خدا قسم آن زیور آلات مدت زیادى : گفت 
ست من بود چرا باید بھ صاحبش بر گردانم د

بایسـت  چون چون مدت زیادى دست من بود مـى
اگر مـدت : مال خودم شود ؟ مرد فقیھ گفت 

زیادى نزد تو است كھ باید سریعتر امانـت 
را بھ صاحبش بر گردانـى و صـاحبش از تـو 

زن وقتى از آن فقیھ اقرار . سزاوارتر است
احبش لازم گرفت كھ بر گرداندن امانت بھ صـ

است و اگر صـاحب امانـت امـانتش را بـرد 
اى : نباید ناراحت شود بھ آن فقیـھ گفـت 

فقیھ خدا تو را رحمت كند آیا ناراحتى از 
اینكھ خداوند عزوجل عاریـھ و امـانتش را 
از تو گرفت و حال اینكـھ خداونـد از تـو 

آن فقیھ متنبـھ شـد و بـھ . سزاوارتر است
بدین وسـیلھ  اشتباه خود پى برد و خداوند

بھ او عنایت نمود كھ اشتباھش را بر طـرف 
 .نماید

 
تأ ثر حضـرت سـلیمان در مـرگ فرزنـد و 

 آمدن دو ملك
از ابوذر داء روایـت شـده اسـت كـھ  -٩

سلیمان بن داود علیھما السلام پسرى داشـت 
داشـت  و آن حضرت آن پسر را بسیار دوست مى

و این پسر محبـوب آن حضـرت مـرد و حضـرت 
از فوت فرزند عزیزش بھ شدت محزون سلیمان 

و اندوھناك شد و خداوند متعال دو ملك را 
بھ صورت بشـر بـراى متنبـھ نمـودن حضـرت 

آن دو ملك بـھ . سلیمان بھ نزد او فرستاد
نزد آن حضرت رفتند، حضرت سـلیمان بـھ آن 

شما چكار داردیـد ؟ آن دو ملـك : دو گفت 
كھ بھ صورت انسان بودند گفتند ما دو نفر 

اى باھم نزاع داریم و آمیدیم  بر سر مسئلھ
نزد شما كھ نزاع ما را حل نمایند و بـین 

در : حضرت سلیمان فرمود . ما حكم فرمائید
محكمھ بنشینید و ھمان گونھ كھ رسم و روش 
ــرح  ــان را مط ــت نزاعت ــتھم اس ــاكى و م ش
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ــد ــلیمان . نمائی ــر س ــھ ام ــك ب آ ن دو مل
: ت نشستند و یكى از آنھا كھ شاكى بود گف

من زراعتى كشت نمودم و ایـن شـخص زراعـت 
مرا از بین برد و بھ من خسارت وارد كرده 

حضـرت . كـنم است و حال من ادعاى خسارت مى
سلیمان علیھ السلام رو كرد بھ متھم و گفت 

اى : گوئیــد ؟ مــتھم گفــت  شــما چــھ مــى: 
سلیمان اووسط راه عمومى زراعت كاشتھ است 

ابـان نگـاه و من ھر چھ بھ راست و چـپ خی
كردم دیدم ھمھ زراعت است ناچـار از وسـط 
راه عمومى كھ او زراعت كاشتھ بـود عبـور 
كردم و از ایـن جھـت بـھ او خسـارت وارد 

. ام و زراعت او را لگـد مـالى كـردم كرده
: حضرت سلیمان رو كرد بھ شخص شاكى و گفت 

ــر  ــردى مگ ــت ك ــوم زراع ــرا در راه عم چ
م اسـت و دانستى كھ راه مال عموم مـرد نمى

مردم ناچارند از آن عبور و مرور كننـد و 
جایز نیست ؟ یكى از .مسدود كردن را ه مرد

آن دو ملك بھ حضرت سـلیمان علیـھ السـلام 
دانـى كـھ مـرگ  اى سلیمان مگر نمـى: گفت 

عموم مردم است و ھمھ مـردم ناچـار بایـد 
گوید  را وى حدیث مى. این راه را بپیمایند

سلیمان كشف شد كھ مثل اینكھ براى حضرت : 
آن دو نفر مامور الھى و بـراى تنبیـھ او 

و لذا بعد از این واقعـھ ھیچگـاه . بودند
 .براى مرگ فرزندش اظھار ناراحتى نكرد

در قوم : و نیز روایت شده است كھ  - ١٠
بنى اسرائیل قاضى اى بـود كـھ بـر مـردم 

نمود و فرزند این قاضى وفات كرد  قضاوت مى
از مرگ فرزندش ناراحـت ، و آن قاضى بشدت 

دو ..كرد شد و جزع و فزع و داد و فریاد مى
ملك بھ صورت انسان بـھ نـزد او رفتنـد و 
گفتند ما دعوائى داریم و آمدیم نـزد تـو 
كھ بین ما قضاوت نمائى، قاضى گفت مـن از 

در . قضاوت فرار كردم و آن را رھا نمـودم
اى فاضـى : ھر صورت یكى از آن دو گفتنـد 

وسفندانش را در زراعت من ریخـت این شخص گ
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و زراعت مرا از بین برد و بھ مـن خسـارت 
وارد كرده است و حال من از ایشان ادعـاى 

اى قاضـى : كنم ؟ شخص متھم گفـت  خسارت مى
او ما بین كوه و نھر كھ محل عبـور عمـوم 
مردم است زراعت نموده است و گوسفندان من 
راھى جز عبور از آن محل را نداشتند لـذا 

ام  ناچار گوسفندانم را از آنجا عبور داده
و از ایــن جھــت بــھ زراعــت او ضــرر وارد 

قاضى بھ شاكى گفت، آیا تو ھنگـامى . كردم
كـردى مگـر  كھ مابین كوه ونھر زراعـت مـى

دانستى كھ آنجا راه عبور و مرور مردم  نمى
است و اگـر آنجـا زراعـت كنـى راه مـردم 

نیـز  گردد و بستن راه عبور مردم مسدود مى
جایز نیست ؟ آنگـاه یكـى از دو نفـر بـھ 

اى قاضى آیا تو بھ ھنگـامى : قاضى گفتند 
دانسـتى كـھ  كھ فرزندت متولد شد مگر نمـى

برو بھ : روزى خواھد مرد ؟ سپس قاضى گفت 
كار قضاوتت ادامھ بـده و بـھ خـاطر مـرگ 
فرزنــد آن قــدر انــدوھگین نشــو كــھ كــار 
 قضاوتت معطـل گـردد سـپس اان دو شـخص از

انظار غائب شدند و بھ آسمان عروج كردنـد 
و بـراى . و معلوم شد كھ آن دو ملك بودند

 .تنبھ قاضى آمده بودند
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حكایت جوانى كـھ ھـر روز پـدر و مـادر 
 برد مفلوج خود را بھ مسجد مى

كنـد كـھ در مكـھ  طبرانى روایت مـى -١١
معظمھ زن و شوھر مفلوج و فقیرى بودنـد و 

م ھذیل و این پسر پسر جوانى داشتند بھ نا
ھر روز صبح پدر و مادر مفلوج خود را بـھ 

برد و بعد براى تامین معاش و رفع  مسجد مى
كرد و شب  نیازمندى پدر و مادر خود كار مى

رفت و  كھ از محل كار برمى گشت بھ مسجد مى
برد و مدتى  پدر و مادر خود را بھ منزل مى

) ص(روزى رسول خـدا . این كار ادامھ داشت
آن زن و شوھر مفلوج در مسجد نیسـتند  دید

چـھ : ،حضرت از اصحاب سئوال كرد و فرمود 
شده است آن زن و شوھر مفلوج را كھ امروز 
: در مسجد نیسـتند ؟ اصـحاب عـرض كردنـد 

فرزندشــان ھــذیل فــوت كــرده اســت و كســى 
. ندارند كھ آن دو را بـھ مسـجد بیاورنـد

 اگـر: رسول خدا صلى N علیھ و آلھ فرمود 
بنا بود كسى براى دیگـرى بمانـد از ھمـھ 
لازمتر و سزاوارتر بود كھ ھذیل براى پـدر 
و مادر مفلوج خود كھ شدت نیاز را بـھ او 

و نیز از ابن ابو الـدنیا . داشتند بماند
كھ اگر بنا بود چیزى : روایت شده است كھ 

بھ خاطر احتیاج و نیازمندى بماند از ھمھ 
پدر و مـادرش سزاوارتر بود كھ ھذیل براى 

 .بماند
و از یكى از زنھاى عابده نقل شـده  -١٢

ھر مصـیبتى كـھ بـھ مـن : گوید  است كھ مى
آوردم مصیبت آتـش جھـنم را  رسد بیاد مى مى

آنگاه آن مصیبت در مقابل من بسیار كوچـك 
 .گردید شد و تحمل آن آسان مى مى
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اى از آیـات و روایـات  چند نمونھ: فصل 
ھ نوعا یكى از الطـاف در فضیلت بلا و اینك

  الھى است
اى از آیـات و  در این فصـل چنـد نمونـھ

روایات در فضیلت بلا و اینكھ نوعا یكى از 
شخصى دیـده . گردد الطاف الھى است بیان مى

باید توجھ داشتھ باشد كھ مصـائب و بلاھـا 
غالبا از الطاف خاص الھى اسـت و خداونـد 
براى اینكھ عنایـت و توجـھ خاصـى بـھ او 

تھ او را بھ این مصیبتھا مبتلا فرموده داش
و این مطلب قطـع نظـر از اینكـھ در . است

قرآن و روایات ثابت است از مطالعھ حـالات 
شـود  مردم مصیبت دیده بھ خوبى استفاده مى

زیرا بیشتر مردم خوب و صـالح مبـتلاء بـھ 
گرفتارى و بلاھا ھستند و بعد از پیغمبران 

ء و مصـیبتش ھر كس ایمانش زیادتر باشد بلا
نیز زیادتر است و خداوند متعال در قـرآن 

و لـولا ان یكـون : فرماید  در این مورد مى
الناس امة واحدة لجعلنا لمن یكف%ر و ب%الرحمن لبی%وتھم س%قفا م%ن فض%ة و مع%ارج 

و لیببوتھم ابوابا و سررا علیھا یتكئون و زخرفا و ان ك%ل ذال%ك . علیھا یظھرون
اگر نھ این بـود . خرة عند رب%ك للمتق%ینالمتاع الحیوة الدنیا و الا

كھ مردم ھمھ یك نوع و یك امتنـدما آنـان 
شوند سقف خانھ ھایشـان  كھ كافر بھ خدا مى

دادیم كھ با نردبـان  از نقره خام قرار مى
بــر بامھــاى خــود بــالا رونــد و نیــز بــر 
منزلھایشان درھاى بسیار و تختھائى بـراى 

راتشان دادیم و عما تكیھ گاه آنھا قرار مى
آراستیم و اینھا ھمـھ  را بھ زر و زیور مى

متاع دنیا است و آخرت ابدى نزد خداى تـو 
 ٣٣سوره زخـرف آیـھ . مخصوص اھل تقوا است

و لا تحسبن الذین : فرماید  و نیز مى ٣٥تا 
لانفس%ھم انم%ا نمل%ى لھ%م كفروا انما نملـى لھـم خیـر 

و ر شـدند فآنھا كھ كـا. لیزدادوااثم%ا و لھ%م ع%ذاب مھ%ین
راه طغیان پیش گرفتند تصور نكنند اگر بھ 

مـا . دھیم بھ سود آنھا اسـت آنان مھلت مى
دھیم كھ بر گناھـان خـود  بھ آنان مھلت مى

اى براى آنھا  بیفزایند و عذاب خوار كننده
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و : فرمایـد  و در آیھ دیگر مى )٧٤(. باشد مى
اذا تتلى علیھم آیاتنا بینات قال الـذین 
كفــرو اللــذین امنــوا اى الفــریقین خیــر 

و ھنگـامى كـھ آیـات . مقاما و احسن ندیا
شود كافران بھ  روشن ما بر آنھا خوانده مى

گویند كدامیك از دو گروه مـا و  مومنان مى
شما جایگاھش بھتر و جلسات انس و مشـورتش 

و در  )٧٥(باتر و بخشش او بیشـتر اسـت ؟ زی
قل من ك%ان ف%ى الظلال%ة فلیم%دد ل%ھ : فرماید  یك آیھ بعد مى

بگو كسى كھ در گمراھى كفر و ظلالت  ال%رحمن م%دا
رفت خداونـد رحمـن بـھ او مھلـت و تمكـن 

اى از آیـات و  این بود چند نمونـھ. دھد مى
اما احادیث و روایات در این زمینـھ نیـز 

 -١. ز جملـھ آنھـا ایـن اسـتبسیار است ا
ما نزد امام : گوید  عبدالرحمن بن حجاج مى

بودیم صحبت بلاء بھ میان آمـد و ) ع(صادق 
اینكھ بلاھا از الطاف خاص خدا است كھ بـھ 

فرماید آنگاه امـام صـادق  مومنین عطاء مى
سوال شد كھ ) ص(از رسول خدا : فرمود ) ع(

 سخترین بلاھا در دنیا براى كیسـت ؟ حضـرت
النبیــون ثــم الامثــل فالامثــل و : فرمــود 

یبتلى المؤمن بعد ذالك على قدر ایمانھ و 
حسن اعمالھ فمن صح ایمانـھ و حسـن عملـھ 
اشتد بلائھ و من سخف ایمانھ و ضـعف عملـھ 
قل بلائھ یعنى سخترین و شدیدترین بلاھا در 
دنیا براى پیغمبران است بعد از آنھا ھـر 

نیـز بیشـتر كس ایمانش بیشتر باشد بلائـش 
و مومن بھ قدر ایمان و حسن عملش بھ . است

پس كسى كھ ایمانش صحیح و . شود بلا مبتلا مى
و . عملش نیكو باشد بلائش نیز شدیدتر اسـت

كسى كھ ایمانش ناقص و سست و عملـش ضـعیف 
 .باشد بلائش نیز كمتر است
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ــتلا  ــلا مب ــھ ب ــتایش را ب ــد و س خداون
 فرماید مى
ان عظیم الاجر مع : عن ابیعبد الله علیھ السلام و قال و روى زید الشحام  -٢

از امام صادق  عظیم البلاء و ما احب الله قوما الاابتلاھم زید الشحام
كنـد كـھ آن حضـرت  علیھ السلام روایـت مـى

ھمانا اجر بزرگ با بلاء بزرگ است : فرمود 
و خداوند ھیچ قومى را دوسـت نداشـت مگـر 

 .تلائشان كرداینكھ آن قوم را بھ بلاء مب
 

 بلا براى بندگان خالص تحفھ الھى است
ان y عزوج%ل عب%ادا ف%ى : عن ابى بصیر عن ابیعبدالله علی%ھ الس%لام ق%ال  -٣

الارض من خالص عباده ما ینزل من السماء تحفھ الى الارض الاصرفھا ع%نھم 
ــھ  ال%%ى غی%%ر ھ%%م و لا بلی%%ھ الاص%%رفھا ال%%یھم ــادق علی ــام ص ام

را در روى زمــین  عزوجــل: الســلام فرمــود 
بندگانى است زبده و خالص بندگان كھ ھـیچ 
تحفھ بر زمین فرو نیاورده، جـز آنكـھ از 
آنھا بھ سوى دیگران بگرداند، و ھیچ بلائى 

 .فرو نیاورد جز آنكھ بھره آنھا گرداند
 

خداوند دوستان خود را در دریاى شـدائد 
 سازد غوطھ ور مى

ان الله تع%الى اذا اح%%ب : م ان%ھ ق%ال و ع%ن الحس%ین عل%وان عن%ھ علی%%ھ الس%لا -٤
حسـین بـن  عبدا غتھ بالبلاء و انا و ایاكم یاس%د ی%ر لنص%بح ب%ھ و نمس%ى

سدیر خدمت امام صادق علیـھ : علوان گوید 
چـون خـدا : السلام بود كـھ حضـرت فرمـود 

اى را دوست دارد، او را در بلاء غوطھ  بنده
ور سازد، اى سدیر ما و شما، صـبح و شـام 

سازیم یعنـى چـون دوسـت خـدائیم با آن دم
 )٧٦(ھمواره گرفتار بلائیم 
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خداوند درخواست دوستانش را براى آنھـا 
 فرماید ذخیره مى

ان الله تبارك و تعالى اذا عبداغث%ھ : عن ابى جعفر الباقر علیھ السلام قال  -٥
لبی%ك عب%دى ل%ئن عجل%ت ل%ك م%ا : با لبلاء غثا و سبحھ بالبلاء سجا فاذا دعاه قال 

  .لت انى على ذالك القادر ولكن ادخرت لك خیر لكسئ
خداونـد : امام باقر علیھ السلام فرمود 

اى را دوسـت  تبارك و تعـالى ھرگـاه بنـده
سـازد و  بدارد، او را در بلا غوطـھ ور مـى

ریزد و بلا را بھ  باران بلا را بر سر او مى
پیچاند ھرگاه بھ درگاه خدا دعا  دور او مى

لبیـك بنـده مـن، : ید فرما كند خداوند مى
اگر بخواھم خواستھ ات را زود بھ تو دھـم 

توانم ولكن خواستھ ات را برایت ذخیـره  مى
كنم كھ آن براى تو بھتر است و خیر تـو  مى

 .در آن است
 

 بلاء بزرگ پاداشش نیز بزرگ است
ق%ال رس%ول الله ص%لى الله علی%ھ و آل%ھ ان : عن ابیعبد الله علیھ الس%لام ق%ال  -٦

لبلاء یكافا بھ عظیم الجزاء فاذا احب الله ابتلاه بعظ%یم ال%بلاء فم%ن رص%ى عظیم ا
رسول خـدا فلھ عندالله تعالى الرضا و من سخط البلاء فلھ عندالله السخط 

بلاى بـزرگ بـھ : صلى N علیھ و آلھ فرمود 
شود، و ھرگاه خدا  اجر بزرگ پاداش داده مى

ئى را دوسـت بـدارد، او را بـھ بـلاى  بنده
سازد، پس ھـر كـھ بـھ بـلا  رگ گرفتار مىبز

و ھركھ بھ . راضى شود خدا از او راضى است
 .شود بلا راضى نشود خدا از او راضى نمى

 
ھركس بھ اندازه ظرفیت ایمانش مبتلا بـھ 

 شود گرفتارى مى
انم%ا ییبتل%ى الم%ؤمن ف%ى ال%دنیا عل%ى ق%در : عن ابى جعفر علیھ السلام قال  -٧
دینـھ امـام بـاقر  على حسـب: او قال  دین%ھ

مـومن در دنیـا بـھ : علیھ السلام فرمـود 
بـر حسـب دیـنش : اندازه دینش یا فرمـود 

شود یعنى اگر دینش قوى باشد بلائش  مبتلا مى
شدیدتر است و اگر دینش ضعیف باشـد بلائـش 

 .باشد نیز ضعیف و كم مى
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شـود حتـى مـرض  مؤمن بھر بلائى مبتلا مـى

 جذام و پیسى
ان الله : ان المغی%ره یق%ول : قلت لابى جعفر علی%ھ الس%لام  :عن ناحیة قال  -٨

ان ك%%ان لغ%%ا ف%%لا ع%%ن : لایبتل%%ى الم%%ؤمن بالج%%ذام و لاب%%البرص و لا بك%%ذا ؟ فق%%ال 
كانى انظ%ر ال%ى تكنیع%ھ ات%اھم : صاحب یاسین انھ كان مكنعا ثم رد اصابعھ فقال 

كل بلیة و یم%وت بك%ل المؤمن یبتلى ب: فانذرھم ثم عاد الیھم من الغدفقتلوه ثم قال 
بھ امام بـاقر : ناجیھ گفت  میت%ھ الا ان%ھ لا یقت%ل نفس%ھ

: گویـد  علیھ السلام عرض كردم كھ مغیره مى
مومن بمرض جذام و پیسى و امثال آن مبـتلا 

مغیـره از صـاحب : شود، امـام فرمـود  نمى
یاسین حبیـب نجـار كـھ در سـوره یـس بـھ 
داســتان او اشــاره شــده اســت آنجــا كــھ 

و جاء من افصى المدینـھ رجـل : اید فرم مى
یسعى تا آخر غافل است كھ دستش چـلاق بـود 
سپس امام انگشتان خود را برگردانید و بھ 
: شكل انگشتان چلاق در آورد آنگاه فرمـود 

بینم كھ با دست چلاقش  گویا اكنون او را مى
دھـد، سـپس  نزد آنھا آمده و اندرزشان مـى

ــان او  ــده و ایش ــا آم ــزد آنھ ــردا ن را ف
مومن بھر بلائى مبتلا : كشتند، امام فرمود 

 )٧٧(میرد بجز خودكشى  شود و بھر مرگى مى مى
 

مــؤمن اگــر پــاداش بــلا را بدانــد آرزو 
 ...كند مى
شكوت الى ابیعبد الله علیھ السلام م%ا الق%ى : عن عبدالله بن ابى یعفور قال  -٩

المؤمن مالھ من الاجر فى  یا عبدالله لو یعلم: من الاوجاع و كان مسقاما فقال لى 
عبدN بن ابى  المصائب لتمنى انھ ان یقرض بالمقا ریض طول عمره

یعفور كھ ھمیشـھ مبـتلا بـھ بیمـارى بـود 
رسد بـھ  از دردھائیى كھ بھ من مى: گفت  مى

امام صادق علیھ السلام شكایت كردم ،حضـرت 
اى عبدN اگر مـومن بدانـد : بھ من فرمود 

برابـر مصـیبتھا دارد كھ چـھ پاداشـى در 
كند كـھ او را در طـول عمـرش بـا  آرزو مى

ان اھ%ل ) ع(ع%ن ابیعب%دالله  - ١٠. مقراضھا تكھ تكھ كنند
ــام  الله ل%%م یزال%%وا ف%%ى ش%%دة ام%%ا ان ذال%%ك ال%%ى م%%دة قلیل%%ة و عافی%%ة طویل%%ة ام

اھل حق ھمیشھ در سـختى : فرمود ) ع(صادق 



206 
 

اند بدانكھ سختى مدت كوتـاھى دارد و  بوده
 .ش با آسایش طولانى ھمراه استعاقبت

 
 بلاء براى مؤمن ھدیھ خداست

ان الله عزوج%ل : عن حمدان حمران عن ابى جعفر علیھ السلام انھ قال  -١١
لیتعاھد المومن بالبلاء كما یتعاھد الرجل اھلھ بالھدی%ة م%ن الغیب%ة و یحمی%ھ ال%دنیا 

امـام بـاقر علیـھ السـلام  كما یمح%ى الطی%ب الم%ریض
ھمانا خداى عزوجل مومن را با بلا : فرمود 

اى كھ  كند، چنان كھ مرد با ھدیھ داجودى مى
بـرد از آنھـا  اش مـى از سفر براى خانواده

كند، و خدا مومن را از آلـودگى  دلجوئى مى
دھد چنانكھ پزشـك مـریض  بھ دنیا پرھیز مى

 .دھد را پرھیز مى
 

تخم گذاشت و تخـم  داستان شخصى كھ مرغش
 ...افتاد

الى طعام فلما دخل الى من%زل ) ص(دعى النبى : قال ) ع(عن ابیعبدالله  -١٢
الرجل نظر الى دجاجة ف%وق ح%ائط ق%د باض%ت فتق%ع البیض%ة عل%ى و ت%دفى ح%ائط 
فثبتت علیھ و لم تسقط و لم تنكسر فتعجب النبى صلى الله علیھ و آلھ منھا فقال لھ 

البیضة ؟ فوالذى بعثك بالحق ما رزئت ش%یئا ق%ط ف%نھض الرجل اعجبت من ھذا 
 من لم ی%رزأ فم%اy فی%ھ م%ن حاج%ة: و لم یاكل من طعامھ شیئا و قال ) ص(النبى 

پیغمبـر : امام صادق علیھ السـلام فرمـود 
صلى N علیھ و آلھ را بـراى طعـامى دعـوت 
كردند، وقتى حضرت بھ منـزل میزبـان وارد 

دیــوار تخــم شــد، مرغــى را دیــد كــھ روى 
گذاشت، سپس تخم مرغ افتاد و روى میخ بغل 
دیوار قرار گرفت، نھ بر زمین افتاد و نھ 
شكست، پیغمبر صـلى N علیـھ و آلـھ از آن 

اى : منظره تعجب كرد صاحب خانھ عرض كـرد 
كنى ؟ سوگند بـھ  رسول خدا از این تعجب مى

آنكھ تو را بھ حق مبعوث كرده است كھ مـن 
رسول خدا صلى N علیھ . ام دهھرگز بلائى ندی

ــورد و  ــذاى او را نخ ــت و غ ــھ برخاس و آل
كسى كھ بلائى نبیند، خـدا بـھ او : فرمود 

امثال ایـن روایـات مـذكور . توجھى ندارد
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بسیار است و ما بھ ھمـین مقـدار اكتفـاء 
كنیم و این رسالھ را نامھ شـریف امـام  مى

اى از عبـور  صادق علیھ السلام كھ براى عده
موزاده ھایش كـھ تحـت فشـار دشـمنان از ع

قرار گرفتـھ بودنـد بـھ عنـوان تسـلیت و 
 .نمائیم دلدارى نوشتھ است ختم مى

 
متن تسلیت نامھ امام صـادق ع و ترجمـھ 

 آن
  بسم الله الرحمن الرحیم

اما بعد فان كنت قد تفردت انت و اھل بیتك ممن حمل مع%ك بم%ا اص%ابكم فم%ا 
و الیم وج%ع القل%ب دون%ى و لق%دنا لن%ى م%ن ذال%ك  انفردت بالحزن و الغیظ و الكابة

م%%ن الج%%زع و القل%%ق و ح%%ر المص%%یبة مث%%ل مانال%%ك ولك%%ن رجع%%ت ال%%ى م%%ا ام%%ر الله 
عزوجل و عزى بھ المتقین من الصبر و و حسن العزاء ح%ین یق%ول لنبی%ھ ص%لى 

و ح%ین یق%ول  )٧٨(فاصبر لحكم ربك و لاتك%ن كص%احب الح%وت : الله علیھ و آلھ 
 علیھ و آلھ حین مثل بحمزة و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم ب%ھ لنبیھ صلى الله

و لم یعاقب و حین ) ص(فصبر رسول الله  )٧٩(ولئن صبرتم لھو خیر للصابرین 
و أم%%ر اھل%%ك بالص%%لوة و اص%%طبر علیھ%%ا لانس%%ئلك رزق%%ا نح%%ن نرزق%%ك و : یق%%ول 

ة قالوا انا y و انا ایھ الذین اذا اصابتھم مصیب: و حین یقول  )٨٠(العاقبة للتقواى 
و  )٨١(راجعون اولئك علیھم صلوات م%ن ربھ%م و رحم%ة و اولئ%ك ھ%م المھت%دون 

و ح%%ین یق%%ول ع%%ن  )٨٢(الص%%ابرون اج%%رھم بغی%%ر حس%%اب  انم%%ا ی%%وفى: ح%%ین یق%%ول 
و حین یقول  )٨٣(و اصبر على ما اصابك ان ذالك من عزم الامور : لقمان لابنھ 

موسى لقومھ اس%تعینوا ب%اy و اص%بروا ان الارض قال : عن موسى علیھ السلام 
ال%ذین امن%وا و : و حین یق%ول  )٨٤(y یورثھا من یشاء من عباده و العاقبھ لمتقین 

و : و ح%%%ین یق%%%ول  )٨٥(عمل%%%وا الص%%%احات و تواص%%%وا ب%%%الحق و تواصوبالص%%%بر 
لنبلونكم بشى من الخوف و الجوع و نق%ص م%ن الام%وال و الانف%س و الثم%رات و 

: و حین یقول  )٨٧(و الصابرین و الصابرات : وحین یقول  )٨٦(الصابرین بشر 
. و امثال ذالك من الق%ران كثی%ر )٨٨(و اصبر حتى یحكم الله و ھو خیر الحاكمین 

ء  واعلم اى عم و ابن ان الله عزوجل لم یبال بضر الدنیا لولیھ ساعة قط و لاش%ى
احب الیھ من الصبر و الجھدو اللاء واء مع الصبر و انھ تبارك و تعالى لم یب%ال 
 بنعیم الدنیا بعدوه ساعة و لولا ذالك ما كان اعدائھ یقتلون اولیائھ و یحیف%و نھ%م و

یمنعونھم و اعدائھ امنون مطمئنون غالون ظاھرون و لولا ذالك لم%ا قت%ل زكری%ا 
و یحیى بن زكریا ظلما وعدوانا فى بغى من البغایاء و لو لا ذالك لم%ا قت%ل ج%دك 
على بن ابیطالب علیھ السلام لما قام بھ امر الله ظلما و عمك الحس%ین ب%ن فاطم%ة 

: لا ذالك لما قال الله عزوجل فى كتابھ ص الله و علیھما اضطھارا و عدوانا و لو
و لولا ان یكون الناس امة واح%دة لجعلن%ا لم%ن یكف%رو ب%الرحمن لبی%وتھم س%قفا م%ن 

و ل%ولا ذال%ك لم%ا ج%اء ف%%ى  )٨٩(فض%ة و مع%ارج علیھ%ا یظھ%رون و لبی%وتھم ابواب%%ا 
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الحدیث لولا ان یحزن المؤمن لجعلت للك%افر فرعص%ا ب%ھ م%ن حدی%د ف%لا یتص%دع 
و ل%ولا ذال%ك لماج%اء ف%ى الح%دیث ان%ھ اذا اح%ب الله قوم%ا او اح%ب عب%دا  رأسھ ابدا

و ل%ولا ذال%ك لم%ا ج%اء ف%ى الح%دیث م%ا م%ن . صب علیھ البلاء صبا یخرج من غ%م
جرعتین احب الى الله تعالى ان یجرعھما عبده المؤمن فى الدنیا من جرعة غیظ 

حتس%اب و كظم علیھا و جرعة ح%زن عن%د مص%یبة ص%بر علیھ%ا بحس%ن ع%زاء و ا
ی%%دعون عل%%ى م%%ن ظلمھ%%م بط%%ول ) ص(ل%%ولا ذال%%ك لم%%ا ك%%ان اص%%حاب رس%%ول الله 

و ل%ولا ذال%ك م%ا بلغن%ا ان رس%ول الله . العمرو ص%حة الب%دن و كث%رة الم%ال و الول%د
صلى الله علی%ھ و آل%ھ ك%ان اذا خ%ض رج%لا ب%الترحم علی%ھ و الاس%تغفار راستش%ھد 

بالصبر و الرضاء و التس%لیم و فعلیكم یا عم و ابن عم و نبى عمومتى و اخوانى 
التف%%ویض ال%%ى الله عزوج%%ل و الرض%%او الص%%بر عل%%ى قض%%ائھ و التمس%%ك بطاع%%ة و 
النزول عند امره افرغ الله علینا و علیكم الصبر و ختم لنا و لكم السعادة و انقدنا 
و ایاكم من كل ھلكة بحولھ و قوتھ انھ سمیع قریب و صلى الله على ص%فوتھ م%ن 

ى و اھ%ل بینت%ھ ص%لوات الله و س%لامھ و بركات%ھ و رحمات%ھ عل%یھم خلقھ محمد النب%
  اجمعین

 بھ نام خداوند بخشنده مھربان
امــا بعــد، اى عمــو زاده اگــر از طــرف 
دشمنان بھ تو و اھل بیتت مصیبت وارد شده 

اند بدان كـھ  است و بھ شما ظلم روا داشتھ
تو نتھا نیسـتى كـھ محـزون و افسـرده دل 

نیز ناراحتى و مصـیبت اى بلكھ بر من  گشتھ
جانسوز ماننـد تـو وارد شـده اسـت ولكـن 
مراجعھ نمودیم بھ آنچھ كھ خداوند دسـتور 
داده است و بدین وسیلھ متقین را دلـدارى 
داده و بھ صبر و استقامت در برابر مصائب 
و مشكلات امر نموده است آنجا كـھ خداونـد 

گوید فاصـبر لحكـم و لاتكـن  بھ پیغمبرش مى
یعنـى اى  ٤٨سوره قلـم آیـھ  كصاحب الحوت

پیغمبر ما تو بر آنكار آزارشان براى حكم 
خداى خود صبر كن و مانند یونس مبـاش كـھ 

و نیـز . از خشم در عذاب امت تعجیـل كـرد
بـدن مثلـھ شـده ) ص(ھنگامى كـھ پیغمبـر 

عمویش حمزه را در جنگ احـد مشـاھده كـرد 
ــدت  ــت و از ش ــد و گریس ــاثر ش ــیار مت بس

داونـد مـرا بـھ قـریش ناراحتى گفت اگر خ
غالب كند ھفتـاد نفـر ار آنھـا را بعـوض 
حمزه مثلھ خواھم كرد در آن وقـت جبرئیـل 

این آیـھ را ) ص(از طرف خدا براى پیغمبر 
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آورد ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عـوقبتم 
بھ ولئن صبرتم لھو خیـر للصـابرین سـوره 

خواھد عقاب كنید  یعنى اگر مى ١٢٦نحل آیھ 
عقاب شدید عقاب كنید نـھ  مثل آنچھ را كھ

بیشتر و اگر صبر پیشھ كنید البتھ كھ صبر 
صبر ) ص(و پیغمبر . براى صابران بھتر است

كرده است و عقاب نكرده و وقتى كھ در فتح 
مكھ پیروز و مسلط شد فرمان عمـومى صـادر 
كرد، و بھ وعده خـودش در جنـگ احـد وفـا 

و در بعضى روایات آمده است كھ این . نمود
اگر بر قریش غالب شوم ھقتاد نفر از  جملھ

آنھا را مثلھ خواھم كـرد را بـھ پیغمبـر 
صلى N علیھ و آلھ گفتھ است بلكـھ گروھـى 

و نیز ھنگامى كھ بـھ . از مسلمانان گفتند
و ام%ر اھل%ك بالص%لوة و اص%طبر علیھ%ا لانس%ئلك : پیغمبر فرمود 

ه و خـانواد ١٣٢آیھ  رزقا نحن نرزق%ك و العاقب%ة للتق%وى ط%ھ
خود را بھ نماز دستور ده و خود نیـز بـر 
انجام آن شكیبا و پر استقامت باش مـا از 

خواھیم بلكھ ما بـھ تـو روزى  تو روزى نمى
و . دھیم و عاقبت نیك بـراى تقـوا اسـت مى

الذین اذا اصابتھم مصیبة قالوا انا y و اناالیھ : ھنگامى كھ فرمود 
 )٩٠( .ة و اولئ%ك ھ%م المھت%دونراجعون اولئك علیھم صلوات م%ن ربھ%م و رحم%

یعنى آنھائیكھ وقتى مصیبتى بھ آنھا برسد 
ما از آن خدا ھستیم و بھ سـوى : گویند  مى

اینھا ھمانھا ھستند كـھ . گردیم او باز مى
الطاف و رحمت خدا شامل حال آنھا شده و آ 

و نیز خداونـد . نھا ھستند ھدایت یافتگان
 )٩١(ج%رھم بغی%ر حس%%اب انم%%ا ی%وفى الص%ابرون ا: متعـال فرمــود 

ھمانا خداوند صابران را بـھ حـد كامـل و 
و ھنگامى كھ . بدون حساب پاداش خواھد داد

خداوند متعال از قول لقمـان بـھ فرزنـدش 
و اصبر على ما اصابك ان ذالك من : فرمود 

یعنى فرزندم در مصائب صـبر  )٩٢(عزم الامور 
كن كھ ایـن از عـزم ثابـت و اسـتوارترین 

و ھنگامى كـھ خداونـد از قـول . امور است
قـال : حضرت موسى علیھ السلام گفتـھ اسـت 
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موسى لقومھ استعینوا باy و اصبرا و ان الارض y یورثھا من یشاء من عب%اده 
یعنى موسى علیـھ السـلام بـھ  )٩٣( و العاقب%ة للمتق%ین

از خدا یارى جوئید و صـبر : قوم خود گفت 
ر كنید كھ زمین ملك خدا اسـت و او بـھ ھـ

كسى از بندگان بخواھد وامى گذارد و حسـن 
. عاقبت و پیروزى مخصوص اھل بیت تقوى است

الذین امن%وا و : و ھنگامى كھ خداوند متعال فرمود 
قسـم بـھ عصـر كـھ  )٩٤( عملوا الصالحات و تواص%و بالص%بر

تمام انسـانھا در خسـارت و زیاننـد مگـر 
انـد و اعمـال صـالح  آنان كھ ایمان آورده

اند و بیكدیگر سفرش بـھ حـق و  هانجام داد
و ھنگـامى كـھ . انـد شفارش بھ صـبر كـرده
ء  و لنبلـونكم بشـى: خداوند متعال فرمود 

 الخوف و الجوع و نقص من اموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرینمن 
یعنى حتما شما را با انـدكى از تـرس،  )٩٥(

ھا  گرسنگى و آفت در مالھا و جانھا و میوه
م، و مردان صبور و بـا اسـتقامت آزمائی مى

را مژده بده یعنى بلاھا و گرفتاریھا براى 
كنند و ایستادگى نشان  كسانى كھ مقاومت مى

دھند، سودمن است و اثرات نیكى در آنان  مى
آورد، لذا در چنین وضعى بایـد  بھ وجود مى

و نیز خداونـد متعـال . بھ آنان مژده داد
یعنى خداونـد  )٩٦. (..و الص%ابرین و الص%ابرات: فرمود 

مغفرت و پاداش بزرگى براى مردان و زنـان 
: صبر كننده مھیا ساختھ است و نیز فرمود 

یعنـى پیغمبـرم ) ٩٧(  و اصبر حتى یحكم الله و ھو خیر الحاكمین
صبر پیشھ كن تا وقتى كھ خدا میـان تـو و 
. مخالفات حكم كند كھ او بھترین حاكم است

بر و استقامت و امثال این آیات در مورد ص
در برابر مصائب و مشـكلات در قـرآن كـریم 

بــدان اى عمــو و عمــو زاده . بســیار اســت
خداوند عزوجل ھرگز لحظھ بلا و سختى دنیـا 

كند و ھیچ چیـز نـزد  را از دوستش جدا نمى
ھـا  خدا از صبر و مقاومت در برابـر سـختى

و نیــز خداونــد متعــال . تــر نیســت محبــوب
از نعمـت مـادى اى  ھیچگاه دشمنش را لحظـھ
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كنید یعنى خداونـد ھمـواره بـھ  محروم نمى
دھـد و بـھ  دوستانش در دنیا سختى و بلا مى

و اگر ایـن چنـین . دشمنان را حتى و نعمت
ــتانش را  ــز دوس ــدا ھرگ ــمنان خ ــود دش نب

داشتند و  كشتند و ظلم بر آنھا روا نمى نمى
كردنــد و بــر  از حــق خودشــان منعــاش نمــى
و اگـر . شـدند دوستانش غالب و چیره نمـى

این چنین نبود ھرگز حضرت زكریـا و حضـرت 
یحیى بر اثر توطئھ ناپاكان بنى اسـرائیل 

شدند و سر حضرت یحیى علیھ السلام  كشتھ نمى
براى یكى از زنھاءنابكـار بنـى اسـرائیل 

شد اگر چنـین نبـود ھرگـز  بھدیھ برده نمى
جد،على بن ابى طالب علیھ السلام بھ خـاطر 

و . شد مظلومانھ كشتھ نمى قیام بھ امر خدا
نیز عمویت حسین پسر فاطمھ ص N و علیھمـا 

شد و بھ وضع دلخراشى مظلوم وار  مغلوب نمى
و اگـر چنـین نبـود خداونـد . شد كشتھ نمى

و ل%ولا ان یك%ون الن%اس : فرمود عزوجل در قرآن كریم نمى 
علیھ%ا  امة واح%دة لجعلن%ا لم%ن یكف%روا ب%ا ل%رحمن لبی%وتھم س%قفا م%ن فض%ة مع%ارج

یعنـى و اگـر  )٩٨(یظھرون و لبیوتھم ابوابا و س%رار علیھ%ا یتك%ون 
نھ این بود كـھ مـردم ھمـھ یكنـوع و یـك 
امتند ما از پستى و بھ قدرى دنیـا آنـان 
كھ كافر بھ خدا مى شوند بھ مـال فـراوان 
سقف خانھایشان را از نقره خام قـرار مـى 
دادیم و چندین طبقھ كھ بر سقف با نردبان 

و نیـز بـر منـزل ھایشـان از . ونـدبالا ر
بزرگــى و وســعت درھــاى بســیار و تختھــاى 
زرنگــار كــھ بــر آ ن تكیــھ زننــد قــرار 

دادیم و عمارتشان را بـزر و زیـور مـى  مى
آراستیم و اینھا ھمھ متاع دنیاست و آخرت 
ابدى نزد خدا مخصوص اھل تقوا است و اگـر 

شد لولا  نھ این بود ھرگز در حدیث وارد نمى
ن المؤمن لجعلت للكافر عصـابة مـن ان یحز

حدید فلا یتصدع رأسھ ابدا اگر مومن محزون 
شد كاسھ سر كافر را از آھن قـرار مـى  نمى

و اگر ایـن . دادیم تا ھرگز درد سر نبیند
شد بھ اینكـھ  چنین نبود در حدیث وارد نمى
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اذا احب N قوما او احـب عبـدا صـب علیـھ 
رگـاه البلاء صبا فلا یخرج مـن غـم یعنـى ھ

خداوند گروھى یابنده این را دوست بـدارد 
ریـزد و  بر او بـلا فـرو مـى: مانند بارا 

ــاه او را از غــم و محنــت بیــرون  ھیچگ
و اگر نھ این بود ھرگز در حـدیث . برد نمى
آمد ما من جرعتین احب الى N تعالى ان  نمى

یجرعخما عبده المؤمن فى الدنیا من جرعـة 
عنـد مصـیبة  غیظ كظم علیھا و جرعـة حـزن

علیھا بحسـن عـزاء و احتسـاب یعنـى ھـیچ 
تر از دو جرعھ نیست  اى نزد خدا محبوب جرعھ

یكى جرعھ خشمى كھ مـومن آن را فـرو بـرد 
دیگر شربت مصیبتى كھ با شكیبائى بنوشد و 

و اگـر چنـین نبـود . براى خدا صـبر كنـد
رسول خدا صلى N علیـھ و آلـھ بـراى !اصحا

داشـت  تم روا مـىكسى كھ بھ آنھا ظلم و سـ
كردند كـھ عمـرش طـولانى گـردد و  دعاء نمى

بدنش سلامت باشد ومال و فرزندش زیاد شـود 
یعنى اگر عمر طولانى و سـلامت بـدن وكثـرت 
 N صلى N مال و فرزند خوب بود اصحاب رسول
علیھ و آلھ بـراى دشـمن خـویش طلـب نمـى 
كردنــد و اگــر ایــن چنــین نبــود بــھ مــا 

ه پیامبرصـلى N علیـھ و رسید كھ ھرگـا نمى
نمـود و طلـب  آلھ مردى را مخصوصا ترحم مى

شـد پـس اى  مغفر، براى او مى كرد شھید مى
ھـا و بـرادرانم  عمو و پسر عمو و عموزاده

بر شما باد صـبر و رضـا و تسـلیم توصـیھ 
كنم كھ امر مشكلات را بھ خداوند عزوجـل  مى

واگذار نمائید و از قضاء و قدر او راضـى 
ند شوید و صبر و بردبارى پیشھ كنید و خرس

و بھ دستورھائى كھ بھ ھنگام مصیبت و بـلا 
داده است تمسك جوئید و امر او را اطاعـت 
كنید و در مورد وعده ھائیى كھ بھ صابران 

ھا داده است فكـر و مطالعـھ  و مصیبت دیده
نمائید امید است خداوند براى مـا و شـما 

ما را صبر فرو ریزد و عاقبت امر مـا و شـ
بھ خیر و شعادت ختم فرماید و مـا و شـما 
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را بھ حول و قوت خودش از ھر ھلاكتى نجـات 
دھد انھ سمیع قریب و صلى N على صفوتھ من 
خلقھ محمد النبى و اھل بیتـھ صـلوات N و 

 سلامھ و بركاتھ و رحماتھ علیھم اجمعین
این پایان تسلیت نامھ امام صادق علیـھ 

ن عبـادت آن را از السلام است كـھ مـا عـی
كتاب التمات و المھمات نقل نمودیم و بـا 
این نامھ و حمد و ثنا بر خدا و صلوات بر 

ایـن كتـاب را خـتم ) ص(محمد و آل محمـد 
نمائیم و وسط روز جمعـھ اول مـاه رجـب  مى

ھجرى این رسالھ بھ اتمام  ٩٥٤الحرام سال 
 .رسید
 

و صــلى N علــى محمــد و آلــھ الطــاھرین 
 .م ظھور الملحدین و الجاحدینصلواة تقص

 پایان
 
 
 

 الفؤاد آرام بخش دل داغدیدگان یا مسكن
 
جباع یكى از دھات كوھسـتانى جنـوب  - ١

لبنان است و از قدیم اقامتگاه شیعھ بوده 
اند  است و علماء زیادى از آنجا بر خواستھ

و امروز تحت اشغال صھیونیستھا و فالانژھا 
 .است
رگاه او ھسـتند مخلوقات ھمھ فقیر د - ٢

یا ایھا الناس انتم الفقراءالى N و N ھو 
اى مردم ) ١۵سوره فاطر آیھ (الغنى الحمید

شما ھمھ فقیربھ خدا محتاجید و تنھا خـدا 
است كھ بى نیاز و غنـى بالـذات و سـتوده 

 .صفات است
امــام خمینــى ادام N ظلــھ در نجــف  - ٣

اشرف بعد از مرگ فرزنـد عزیزشـان مرحـوم 
مـرگ : ید حاج آقا سید مصطفى فرمودنـد شھ

مصطفى از الطاف خفیھ الھى بود و در مجلس 
تمـام : ختم ایشان ضمن سـخنانى فرمودنـد 
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تكالیف الھیھ الطاف الھى است، و ما خیال 
كنیم تكلیف یعنى مشقت است چـھ تكـالیف  مى

فردى كھ بـراى تربیـت و تكمیـل ھـر شـخص 
 باشد و غیراز ایـن راه یعنـى عمـل بـھ مى

تكلیف راھى براى تكمیـل و ترقـى نیسـت و 
درجاتى براى انسان ھست كھ بـدون پیمـودن 

و چھ تكالیف .رسد این راه انسان بھ آن نمى
اجتماعى كھ در اجتمـاع وظـائفى داریـم و 
. براى تنظیم اجتماع باید بھ آن عمل كنیم

و نیز استاد ما از قول امام خمینـى نقـل 
در مسـجد كرد كھ ایشان ضـمن درس اخـلاق  مى

تمام دستورات الھـى : سلماسى قم فرمودند 
براى تكمیل روح بشر است حتى مسواك نمودن 
دندان و مرحـوم صـدوق در كتـاب خصـال در 

 ١٢بـراى مسـواك ) حدیثى از رسول اكـرم ص
خاصیت ذكر نمود كھ از جملھ آنھا خشـنودى 

 .باشد پروردگار و خوشحالى ملائكھ مى
ر را بـھ اگر در قرآن گاھى این كـا - ۴

ملائكھ یـا ملـك المـوت نسـبت میدھـد بـھ 
اعتبار این است كھ آنھـا مأمورخداینـد و 

كنند در حقیقت قایض  بھ اذن او قبض روح مى
 .و متوفى و میراننده حقیقى خدا است

 ١٨تا ١١سوره معارج آیات  - ۵
اینكھ در حدیث براى بھشت ھشت در و  - ۶

براى جھنم ھفت در معین نمـود دانشـمندان 
اى  اند عده طالب زیادى در این زمینھ گفتھم

فرمودند اشاره بھ این اسـت كـھ ھـر چنـد 
درھاى ورود بھ بدبختى و عذاب فراوان است 
ولى درھـاى وصـول بـھ سـعادت و خوشـبختى 

تر است و رحمت خدا بـر غضـبش پیشـى  افزون
 گرفتھ است یا من سبقت رحمتھ غضبھ

 ٢٣سوره حدید آیھ  - ٧
 ٧٢سوره توبھ آیھ  - ٨
 ۴٣سوره شورى آیھ  - ٩
 ۵۶سوره زاریات آیھ  - ١٠
 ۴١سوره نجم آیھ  - ١١
 ۵۴سوره مائده آیھ  - ١٢
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 ١۶۵سوره بقره آیھ  - ١٣
در دعا بعد از تكبیر پـنجم نمـاز  - ١۴

اللھم اجعلھ لابویـھ و : گوئیم  طفل میت مى
لنا سلفا و فرطا و اجرا یعنـى خـدایا او 

پـیش  را براى پـدر و مـادرش و بـراى مـا
فرســتاده و ذخیــره و اجــر قــرار ده و در 

انـتم لنـا ... خـوانیم زیارت اھل قبور مى
فرط، و نحن انشاء N بكم لا حقون یعنى شما 
زودتــر از مــا جلــودار بــوده و بــھ پــیش 

اید و ما نیز انشاء N بھ شـما ملحـق  رفتھ
 .خواھیم شد

این مطلب در صورتى كھ سقط بعلل و  - ١۵
ارى انجام یابد ولـى اگـر حوادث غیر اختی

بھ اختیار خود جنین را سقط كنند نھ تنھا 
شـود بلكـھ  مشمول شفاعت جنین سقط شده نمى

علاوه بـر پرداخـت دیـھ و كفـاره جمـع در 
دنیا، طفل در آخرت از پدر و مادرى كھ بھ 

اند شـكایت  اختیار خودشان او را سقط كرده
كنند و اگـر راه نجـات از جھـات دیگـر  مى

ر و مــادر نباشــد آنھــا را بــھ بــراى پــد
كشاند و بھ زنـدان ابـد محكـوم  محاكمھ مى

. كند چون كیفر قتل نفس حـبس ابـد اسـت مى
 ١٢تا  ١٠تلخیص از ازدواج در اسلام صفحھ 

این بیعـت معـروف اسـت بـھ بیعـت  - ١۶
با ) ص(رضوان كھ در حدیبیھ یاران پیغمبر 

آن حضرت تجدیـد پیمـان كردنـد و در زیـر 
دسـت آن بزرگـوار را بعنـوان سایھ درختى 

لقد رضى N . بیعت و پیمان وفادارى فشردند
... عن المومنین اذیبایعونك تحـت الشـجرة

یعنى خداوند از مومنانى كھ زیر درخت بـا 
سوره فتح ... بستند، خشنود شد تو پیمان مى

 ١٨آیھ 
در مــورد اینكــھ چــرا در روایــات  - ١٧

ر براى بھشت ھشت در و بـراى جھـنم ھفـت د
ذكــر شــده اســت دانشــمندان اســلام نظــرات 

اند یكـى از نظـرات  گوناگونى ابراز داشتھ
این است كھ ایـن مطلـب اشـاره بـھ وسـعت 
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دائره رحمت الھى است و رحمت خدا بر غضبش 
غالــب اســت ھمــانطور كــھ در دعــاء كمیــل 

اى  یـا مـن سـبفت رحمـة غضـبھ: خوانیم  مى
 .خدائیكھ رحمتت بر غضبت پیشى گرفتھ است

كسـانى كـھ : فرماید  قرآن كریم مى - ١٨
كنند و كسانى كھ مال یتیم  حق را كتمان مى

كننـد در حقیقـت آتـش  را بھ ناحق تصرف مى
خورند نھ تنھا در جھنم بلكـھ در ھمـین  مى

دنیا چھره واقعى عملشان آتش خوردن است و 
ھمــین چھــره اســت كــھ در قیامــت آشــكار 

مـن ان الذین یكتمـون مـا انـزل N .شود مى
الكتاب و یشترون بھ ثمنا قلیلا اولئك مـا 

سوره بقره .. یاكلون فى بطو نھم الا النار
ان الذین یاكلون اموال الیتـامى  ١٧۴آیھ 

ظلما انمـا یـاكلون فـى بطـونھم نـارا و 
 ١٠سوره نساء آیھ . سیطون سعیرا

ربذه اسم محلى است كـھ ابـوذر در  - ١٩
آنجا تبعید بـود و در سـمت شـرقى مدینـھ 

 .قع استوا
مرحوم كلینى در كتاب اصـول كـافى  - ٢٠

بابى در این زمینھ تحت عنـوان مـن بلغـة 
ثواب من N على عمل ذكر نمـوده اسـت و در 

نقـل ) ع(آن باب دو روایت از امام صـادق 
عن ابیعبـدN علیـھ السـلام  -١. نموده است

من سمع شیئا من الثواب على شـیى ء : قال 
. علـى مـا بلغـھفصنعھ لھ، و ان لم یكـن 

كسـى كـھ : امام صادق علیھ السلام فرمـود 
بشنود كارى ثواب دارد و آن كار را انجام 

برد و اگر چھ آنچـھ را  دھد آن ثواب را مى
عـن  -٢. كھ شنیده واقعیـت نداشـتھ باشـد

سمعت ابا جعفر علیـھ : محمدبن مروان قال 
من بلغھ ثواب من N على عمل : السلام یقول 

عمل التمـاس ذالـك الثـواب، فعمل ذالك ال
. اوتیھ، و ان لم یكن الحـدیث كمـا بلغـھ

گوید از امام صادق شنیدم  محمدبن مروان مى
بھ ھر كس خبرى رسید كھ مثلا : فرمود  كھ مى

عمل در نزد خدا ثوابى دارد و او آن عمـل 
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را بھ امید آن ثواب انجام دھد آن پـاداش 
شود اگـر چـھ آن ھبـر صـحت  بھ او داده مى

بھ مضـمون ایـن دو روایـت، . ستھ باشدندا
روایات دیگرى ھـم وارد شـده كـھ بـھ حـد 

و مرحوم مجلسى برخـى . استفاضھ رسیده است
. كنـد از آنھا را در مرآت العقول ذكر مـى

این روایات بھ اخبار من بلع معروف است و 
نتیجھ آنھا بھ تسامح دارد لھ سنن مشـھور 

كھ گشتھ است، و حاصل این روایات این است 
چنانچھ مسـلمانى بشـنود یـا در كتـابى : 

ببیند كھ اگر كسـى مـثلا چنـین نمـازى را 
بخواند، چنان پاداشى در دنیا یا در آخرت 

شود، پس اگر او آن نماز را  بھ او داده مى
. دھـد گزارد، خدا آن پاداش را بـھ او مـى

اگر چھ واقع و حقیقـت چنـان نباشـد و آن 
ل كرده و گوینده و صاحب آن كتاب دروغى جع

یا اشتباه كرده باشد، زیـرا كـرم و فضـل 
دھد كـھ  خدا زیاد است و بھ خود اجازه نمى

اى بھ او حسـن ظـن پیـدا كـرد و  چون بنده
از ایـن رو . امیدوار شد نـا امیـدش كنـد

اند درباره  فقھاء و دانشمندان اسلامى گفتھ
مستحبات لازم نیست كھ ھمیشھ دنبـال خبـرى 

كھ بھ اخبار ضعیف صحیح و موثق بگردیم، بل
توان استنا كـرد،  و مجھول در این باره مى

بھ خلاف واجبات و محرمات كھ جـز بـا خبـر 
شـرح اصـول ... صحیح و موثق ثابـت نگـردد

 .١٣٩ص  ٣كافى آقاى مصطفوى ج 
بیھقى یكى از بزرگان علمـاء اھـل  - ٢١

باشـد و مـرد  سنت است و اسم او احمـد مـى
ھ وقتـى زاھدى بود و او ھمان كسى اسـت كـ

اند معاویھ بھ حاطر جنگ بـا علـى از  گفتھ
معاویھ وارد : ایمان بیرون رفتھ است گفت 

ایمان نشده بـود تـا از آن بیـرون رفتـھ 
از كفر بـھ )ص(باشد، بلكھ در زمان پیامبر

نفاق وارد شد و سپس بھ ھمـان كفـر اصـلى 
در نیشـابور وفـات  ۴۵٨بیھقى سال . برگشت

نى اسـت در كرد و او را بھ بیھق كـھ مكـا
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مشاھیر دانشـمندان . نزدیكى سبزوار بردند
 ١٠٧ص  ٣اسلام ج 

ابواسحق ابراھیم حربـى از علمـاء  - ٢٢
 ١٩٨اھل تسـنن و مـرد زاھـدى بـود او در 

 .در بغداد وفات كرد ٢٨۵متولد و در سال 
بقیــع بــھ معنــى مكــانى اســت كــھ  - ٢٣

درختھاى گوناگون داشـتھ باشـد و در شـھر 
بقیع مصـلى  -١. ده استمدینھ پنج بقیع بو

. خوانـد در آنجا نماز عید مى)ص(كھ پیامبر
 -٣. بقیع عزقد كھ مقبـره مدینـھ اسـت -٢

آن را با قطـاع ) ص(بقیع زبیر كھ پیغمبر 
بقیع جنجبـھ و ایـن  -۴. زبیربن عوام داد

 -۵نام درختى است كھ در آنجا روئیده بود 
اصول . بقیع بطحان كھ نزدیك رودخانھ بوده

 ٣۴۴ص  ٢كافى ج 
 ٧سوره روم آیھ  - ٢۴
 ١٠سوره زمر آیھ  - ٢۵
 ١۵٧و ۵۶١سوره بقره آیھ  - ٢۶
 ٢۴سوره سجده آیھ  - ٢٧
 ١٣٧سوره اعراف آیھ  - ٢٨
 ٩۶سوره نحل آیھ  - ٢٩
 ۵۴سوره قصص آیھ  - ٣٠
 ١٠سوره زمر آیھ  - ٣١
 ۴٩سوره انفال آیھ  - ٣٢
 ١٢۵سوره آل عمران آیھ  - ٣٣
در كتاب اصول كافى روایتى در این  - ٣۴

باره است كـھ خلاصـھ ترجمـھ آن در اینجـا 
ـــى ـــان م ـــردد بی ـــادق از . گ ـــام ص ام

گویـد  روایت نمود كھ آن حضرت مى)ص(پیامبر
من دنیا را بـھ : كھ خداوند متعال فرمود 

عنوان قرض در میان بندگانم قرار دادم پس 
ھر كھ از آن بھ من قرض دھد مانند صدقھ و 

صلھ بـھ امـام بھـر واحـدش ده تـا ھدیھ و
و . كنم ھفتصد برابر و آنچھ بخواھم عطا مى

ھر كھ بھ من قرض ندھد چیزى از او بر خلاف 
گیرم پس اگر او صبر كند سھ خصـلت  میلش مى

كنم كھ اگر یكى از آنھـا را  بھ او عطا مى
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سـپس . بھ فرشتگانم دھم از من راضى شـوند
را آیھ فـوق و مـا قبـل آن ) ع(امام صادق

این سھ خصلت صلوات و : تلاوت كرد و فرمود 
رحمت و ھدایت است اصول كافى كتاب ایمـان 

 و كفر
عزیمة الصبر اضافھ صفت بھ موصـوف  - ٣۵

است چون صبر از عزائم امور است ذالك مـن 
 .عزم الامور

آیا دنیا و علاقھ بھ آن مذموم است  - ٣۶
؟ در این زمینـھ چنـد نظـر و فكـر وجـود 

اى دنیا را ذاتا بدو بـى ارزش  عده -١دارد
دانند بدیھى است كھ این نظریھ با  و شر مى

 -٢.توحید و حكمـت خداونـد سـازگار نیسـت
خود دنیا بد نیسـت : گویند  اى دیگر مى عده

ولكن محبت و علاقھ بھ دنیا بد است و ایـن 
نظریھ نیز ھر چند خیلـى معـروف و مسـخور 

خـود است ولى بى اشكال نیست و با بیانات 
دھد زیرا بـدون شـك محبـت و  قرآن وفق نمى

علاقھ بھ دنیا چیز طبیعـى و فطـرى اسـت و 
چیزى فطـرى خـدا دادى چگونـھ ممكـن اسـت 
بدومذموم باشد و گذشتھ از این علائـق بـھ 
دنیا و اشیاء آن قابل قلع و قمع كـردن و 
ریشھ كن نمودن نیسـت و تـازه اگـر فرضـا 

بـر بشود آن را ریشھ كن نمود صـد در صـد 
ضرر بشر است درست مثل این است كـھ عضـوى 
از اعضاء او را ماننـد دسـت، پـا، چشـم، 

آنچـھ را در قـرآن  -٣. بینى، قطـع كننـد
شمارد علاقھ بھ معنى بستھ بودن و  مذموم مى

دلخوش بودن و قانع بودن و رضایت دادن بھ 
امور مادى دنیوى است زیرا فرق اسـت بـین 

ئون زنـدگى علاقھ بھ مال و فرزند و سایر ش
دنیا وى و بین قانع بودن و رضایت دادن و 

و در حقیقـت . غایت آمال قرار دادن اینھا
تعلیمات دینى نیامده است كھ این علائق را 
سركوب كند بلكھ آمده است كھ بوسیلھ ایـن 
علائق شعورھاى عالیترى را در انسان بیدار 
كند و چون آن شعورھا عالیترند و از مقام 
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گیرند دیرتر بیـدار  رچشمھ مىعالى انسان س
شوند و احتیـاج بـھ تحریـك و احیـاء و  مى

بیدار كردن دارند،آن شـعورھا مربـوط بـھ 
اى اسـت از  اى چشـمھ ھر علاقھ. معنویات است

. گـردد شود و جارى مى روح انسان كھ باز مى
ھـاى محسـوس مـادى  و مقصود دین بستن چشمھ

نیست بلكھ مقصود باز كردن و كوشـش بـراى 
ھـاى دیگـر اسـت، یعنـى  ى ساختن چشـمھجار
با یك مثال ساده مطلـب . ھاى معنویات چشمھ

مثلا انسان فرزنـد خـود : دھم  را توضیح مى
بیند كھ  فرستد، وقتى كھ مى را بھ مدرسھ مى

آن بچھ تمام علاقھ و ھمتش بھ بازى و شـكم 
شـود و او را مـورد  خوارگى است ناراحت مى

زى گـوش و دھـد و او را بـا سرزنش قرار مى
خواند، و با این عناوین او را  شكمخوار مى

كند، زیرا میـل دارد كـھ آن بچـھ  ملامت مى
علاقھ بھ درس و كتاب خواندن و نوشتن پیدا 
شود، این علائق طبعا از علاقھ بـھ بـازى و 

شود، بھ علاوه  خوراك دیرتر در بچھ پیدا مى
احتیاج بھ تحریك و تشویق دارد غریزه علم 

ھست در عین حـال بایـد آن را  در ھر بشرى
تحریك كرد ولى این دلیـل نیسـت كـھ پـدر 

خواھد فرزنش اساسارغبتى بھ بازى و غذا  مى
نداشتھ باشد، اگر روزى احساس كند كھ میل 
بھ بازى یا بھ غذا از بچھ سلب شـده فـوق 

شود و آن را دلیل بر یك  العاده ناراحت مى
 كنـد گیرد و بھ طبیب مراجعھ مـى بیمارى مى

داند بچھ سـالم در عـین حـال كـھ  زیرا مى
باید بھ مدرسھ و كتاب علاقھ داشتھ باشـد، 
باید نشاط داشتھ و بھ موقع غذا بخورد پس 
وقتى كھ پدر فرزند را بھ عنوان بازى گوش 

ــى ــت م ــكمو ملام ــا ش ــت از  ی ــد در حقیق كن
حصراانحصار علاقھ او بھ بـازى یـا خـوردن 

طھـرى نالان است اقتباس از سـخنان شـھید م
 تحت عنوان نظر دین درباره دنیا

: در نھج البلاغھ چنین آمـده اسـت  - ٣٧
ولا خیر فى جسد لا راس معھ و لا فى ایمان لا 
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صبر معھ یعنى تن بى سـر فائـده نـدارد و 
 .صبر بى ایمان نیز بى نتیجھ است

 ١٠سوره زمر آیھ  - ٣٨
صـبر : پرسـیدند ) ع(از امام باقر - ٣٩

ذالك الصبر لیس فیھ  :جمیل چیست ؟ فرمود 
شكوى الـى النـاس یعنـى صـبرى كـھ در آن 
شكایت بھ مردم نباشد یعنـى از بلاھائیكـھ 

 .شود نزد مردم شكوه نكند برش وارد مى
حدیث فوق از جملھ احادیثى است كھ  - ۴٠

بر تجسم اعمال دلالـت دارد و آن ھمـانطور 
شود این است  كھ آیات و روایات استفاده مى

درسـتكاران و كارھـاى بـد كھ اعمال خـوب 
اى در عـالم بـرزخ و  نادرست آن بـھ گونـھ

گردند و ھمھ انسانھا اعمال  قیامت تجسم مى
ــام  ــا انج ــھ در دنی ــاروائى را ك روا و ن

نھ . یابند اند در مقابل خویش حاضر مى داده
تنھا كارھاى بدنى و اعمال خوب و بدى كـھ 

گردند،بلكھ  دھیم مجسم مى در ظاھر انجام مى
اى حوب و بد مردم كھ عمل روحى آنـان نیتھ

. بابـد است ھمانند اعمال بدنشان تجسم مـى
مارھا و عقربھا بلكھ اتشى كـھ در قیامـت 
است بـھ عـین ھمـان زشـتكاریھاو خلقیـات 
مذموم و عقائد باطل آدمى است كھ در نشاه 

 .گردند آخرت بھ آن شكلھا ظاھر مى
 

 این سخنھا چو مارو كژدمت
 گیرت دمتمارو كژدم گردد و 

 
ھمچنین روح و ریحان و نعمتھاى بھشـتى، 
ھمان اخـلاق حمیـده و كارھـاى پسـندیده و 
اعتقادات حقھ انسانھا است كھ در آخرت بھ 

آیند و این مطلب علاوه بـر  آن شكلھا در مى
این كھ در آیات و روایات بسـیارى بـر آن 
تصریح شده است از نظر علـم روز نیـز بـھ 

یث فـوق مكالمـھ از حـد. اثابت رسیده است
صبر را كھ یكى از ملكات آدمى با نمـاز و 
زكوه و نیكى كھ از اعمال دیگر انسان است 
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شود كھ ایـن ملكـان  كند استفاده مى نقل مى
علاوه بـر تجسـم داراى نطـق و شـعور نیـز 

براى توضیح بیشتر در ایـن زمینـھ . ھستند
 ١۴گفتـار  ٢بھ كتاب معاد آقاى فلسـفى ج 

 .مراجعھ فرمائید
این روایت در اصول كافى باب صـبر  - ۴١

 .با مختصر تغییر لفظى مذكور است
ھمانگونھ كھ از حدیث فوق استفاده  - ۴٢
شود بالاترین درجات صبر صـبر از معصـیت  مى

است چون بالاترین اعمال گناه نكردن است و 
و شاید سر اینكھ . بعد از آن صبر بر طاعت

 درجات صبر از معصیت و صـبر بـر طاعـت از
صبر در معصیت بالاتر است این است كھ صـبر 

باشـد  از معصیت و طاعت از روى اختیار مـى
تواند گناه كند ولى بھ خاطر خـدا  یعنى مى

توانـد اطاعـت و عبـادت  كند و نیز مـى نمى
دھد ولكن صبر  نكند ولى براى خدا انجام مى

اى جز  در مصیبت و بلا اختیارى نیست و چاره
 .صبر ندارد

است كھ منظـور تنھـا گفـتن  بدیھى - ۴٣
این جملھ اناالله و ان الیـھ راجعـون نیسـت 
،ھمچنان كھ منظور تنھا عبـور دادن معنـى 

باشد بلكھ مقصـود متلـبس  آن از خواطر نمى
شدن بحقیقت معنى ان است ،یعنى انسان خود 
را مملوك واقعى حق بداند ،معتقد باشد كھ 
بازگشت او بھ سوى خدا است ،البتھ كسى كھ 

قعا بـھ ایـن دو حقیقـت یعنـى خـود را وا
مملوك واقعـى حـق دانسـتن و اعتقـاد بـھ 
بازگشــت بســوى او ایمــان دارد عــالیترین 
درجات صبر را در برابر حوادث بدست خواھد 
آورد و جــزع و بیتــابى و غفلــت بكلــى از 

ترجــھ . شــود كــانون دل او ریشــھ كــن مــى
 ٢١٧ص  ٢المیزان ج 

 مصباح الشریعھ باب صبر - ۴۴
البتھ این ھمراھى غیر از آن اسـت  - ۴۵

كھ در آیھ و ھو معكم اینمـا كنـتم سـوره 
آمده است یعنى او با شما است  ۴حدید آیھ 
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زیرا ھمراھى در آنجا ھمان . ھر كجا باشید
معیت قیومى و احاطھ داشتن خدا نسـبت بـھ 
بندگان است، اما در اینجا منظور ھمراھـى 

باشد بنابراین صـبر كلیـد  كمك و اعانت مى
موفقیت است الصـبر مفتـاح الفـرج ترجمـھ 

 ٢٠٣صفحھ  ٢تفسیر المیزان ج 
حسد : فرق حسد و غبطھ این است كھ  - ۴۶

زوال نعمت از بـرادر مسـلمان خـود  آرزوى
است ولى غبطھ آرزوى زوال نعمت نیست بلكھ 
مثل آن را آرزو كردن است حسد مذموم اسـت 
ولى غبطھ در نعمتھـاى دنیـوى جـایز و در 

 نعمتھاى اخروى مطلوب است
جناب ابن مسعود از بزرگان صـحابھ  - ۴٧

و از قاریـان و حـافظین قـرآن ) ص(پیامبر
اد ســوره قــرآن را اســت كسیســت كــھ ھفتــ

شـنید و ضـبط ) ص(مستقیما از رسول اكـرم 
نمــود و از اصــحاب بــدر اســت، در بیشــتر 

حاضـر بـود در ) ص(ھا در ركاب پیامبر غزوه
ــگ بــدر ســر ابوجھــل را بریــد و نــزد  جن

آورد او از دوازده نفرى استكھ ) ص(پیامبر
ھنگام تصـدى خلافـت توسـط ابـوبكر بـھ او 

م شما برگردید ترس مى: اعتراض نمود و گفت 
علـى ) ص(بھ زمان جاھلیت مگر نـھ پیـامبر

علیھ السلام را برگزید و وصـى خـود قـرار 
پـس . داد و از ھر جھت او افضل از تو است

از جمع آورى قرآنھا، عبدN بـن مسـعود از 
دادن قرآنش خوددارى كرد عثمان با ضـربات 

او .لگد پھلویش را شكست كھ بمرگش منجر شد
رى اســت كــھ از امیــر از جملــھ ھفــت نفــ

بوجـود : المومنین منقول است كـھ فرمـود 
: شـود  این ھفت نفر بركات آسمان نازل مـى

سلمان، ابوذر، عمار، مقداد، حذیفھ، ابـن 
ابن مسعود وقتى بـر .مسعود و امامشان منم

جنازه ابوذر نماز خواند واو را دفن كـرد 
عثمان او را احضار نمود و از او باخواست 

بر ابى ذر كھ مـورد خشـم مـن كرد كھ چرا 
است نماز خواندى و او را دفن نمودى چھـل 
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و از مفاخر ابن مسعود . تازیانھ بھ او زد
اینست كھ وقتى حضرت زھرا سلام N علیھا از 
دنیا رفت از جملھ اشخاص انگشت شمارى است 
كھ على علیھ السلام او را اجـازه داد كـھ 

و  بر جنازه زھرا علیھ السـلام حاضـر شـود
بالاخره ابن مسـعود در اثـر . نماز بخواند

ضربات لگد عثمان در سن شصت و چند سـالگى 
در بستر مرگ افتاد، عثمان بعیادتش رفت و 
گفت اى پسر مسعود دردت چیست ؟ ابن مسعود 

. درد من گناھـانم ھسـت: بدون معطلى گفت 
خواھى آن چھ را كھ از تـو  مى: عثمان گفت 

عثمـان او را از باز داشتم برگردانم چون 
حقوق بیت المال محروم كرده بود و مـدتھا 

كرد در جواب گفت  بود كھ درھمى دریافت نمى
آن وقت كھ لازم داشـتم نـدادى حـالا كـھ : 
عثمان گفت . خورد خواھم بمیرم بدردم نمى مى
: آن را براى دخترھایت معین كن فرمـود : 

دخترانم احتیـاجى بـھ حقـوق مسـتمرى تـو 
ھـر شـب سـوره : آنھا گفتم ندارند من بھ 

واقعھ را بخوانید چون از حبیبم محمد صلى 
ھـر كـس : N علیھ و آلھ شنیدم كھ فرمـود 

سوره واقعھ را در شب بخواند تا آخر عمـر 
تلخـیص از . فقر و فلاكت بھ او راه نیابـد

طاعون بیمـارى . ١۶تا  ١۴سراى دیگر صفحھ 
واگیر و خطراناكى اسـت كـھ میكـرب آن در 

بوسیلھ شخصى بنام یرسن كشف شد،  ١٨٩۴سال 
این بیمارى از زمانھاى قدیم شناختھ شـده 
و در تاریخ مصریھاى قدیم در خانـدان اول 

ھجرى  ١٨در سال . فراعتھ ذكر آن آمده است
در زمان خلافت عمر در شـام شـیوع یافـت و 
بسیارى از صحابھ تلف شدند، در اروپـا در 

یـون میل ٢۵بیمـارى طـاعون  ١۴اوائل قرن 
با ردگیـرى  ١۶۶۴نفر را ھلاك كرد، در سال 

بیمارى طاعون در اروپا شیوع یافت و تنھا 
در لندن صد ھزار نفـر را بـھ دیـار عـدم 
فرستاد، در زمان محمد على پاشـا در مصـر 
ظاھر شد و ثلث مردم قاھره را تلـف كـرد، 
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بھ بعد بواسطھ اكتشافات طبـى و ٩١از قرن 
ــیوع ــت از ش ــول بھداش ــرارى اص آن در  برق

 )فرھنگ عمید ...(شھرھا بزرگ جلوگیرى شد
طاعون بیمـارى واگیـر و خطرنـاكى  - ۴٨

بوسـیلھ  ١٨٩۴است كـھ میكـرب آن در سـال 
شخصى بھ نام یرسن كشف شد، این بیمارى از 
زمانھاى قـدیم شـناختھ شـده و در تـاریخ 
مصریھاى قدیم در خاندان اول فراعنھ ذكـر 

زمـان  ھجـرى در ١٨در سـال . آن آمده است
خلافت عمر در شام شیوع یافت و بسـیارى از 
صحابھ تلف شدند، در اروپا در اوائل قـرن 

میلیون نفـر را ھـلاك  ٢۵بیمارى طاعون  ١۴
بــار دیگــر طــاعون در  ١۶۶۴كــرد،در ســال 

اروپا شیوع یافت و تنھا در لندن صـدھزار 
نفر را بـھ دیـار عـدم فرسـتاد،در زمـان 

ثلث مردم  محمدعلى پاشا در مصر ظاھر شد و
بھ بعـد بـھ  ١٩قاھره را تلف كرد،از قرن 

واسطھ اكتشافات طبـى و بـر قـرارى اصـول 
بھداشت شیوع آن در شھرھاى بزرگ جلـوگیرى 

 فرھنگ عمید... شد
رباط بـھ مھمانسـراى میـان راه و  - ۴٩

خانقاه و جائیكھ براى فقراء و بینوایـان 
 .گویند ساختھ شود مى

زمـان مـا از این نمونھ افراد در  - ۵٠
بســیارند مكــرر از زبــان پــدر و مــادران 
شھداء انقلاب اسلامى ایران شنیده شـده كـھ 

: گوینـد  شوند مى وقتى فرزندانشان شھید مى
این امانت خدا بـود و بـھ صـاحبش تحویـل 
گردید و نیز شھداء در وصیتنامھ خـود بـھ 

پـدر و مـادر : نویسـند  پدر و مادرشان مى
زیـرا بنـده  عزیزم از شھادتم نگران نباش

امانت خدا در دست شما بودیم و شـما ایـن 
 مترجم. امانت را بھ صاحبش برگرداندید

عمربن عبد العزیز یكـى از خلفـاء  - ۵١
ھجرى بھ خلافت  ٩٩بنى امیھ است كھ در سال 

رسید و او نسبتا مردى زاھد و اھل عبـادت 
بود و كارھـاى نیكـوئى انجـام داده اسـت 
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لین كارى كھ كرد وقتى كھ بھ خلافت رسید او
این بود كـھ در سـرتا سـر كشـور پھنـاور 
اسلامى كھ ایران از جملھ آن بود بخشـنامھ 

ھـاى  كرد كھ كسى حق نـدارد در ایـن خطبـھ
نماز جمعھ بھ على و فرزنـدانش فحـش دھـد 
چون از جملـھ سـنتھاى زشـتى كـھ معاویـھ 
تاسیس كرده بود این بوده اسـت كـھ ائمـھ 

ھـاى  در خطبـھجمعھ را موظف كرده بود كـھ 
نماز جمعھ بھ على و فرزندانش فحش دھند و 
این عمل شوم را بھ عنوان یك شعار اسـلامى 

ھاى نماز جمعھ قرار داده بود كھ  جزء خطبھ
كردنـد  اگر بعضى از ائمھ جمعھ فراموش مـى

موظف بودند كھ در ھر مكان یادشان آمد آن 
صـــاحب كتـــاب . فحـــش را اعـــاده كننـــد

یكى از ائمـھ جمعـھ  :گوید  كنزالفوائد مى
ھاى نماز بھ على و  فراموش كرد كھ در خطبھ

فرزندانش فحش دھد بعد از ایـن كـھ نمـاز 
رفـت در بـین  تمام شد و بھ طرف منزلش مـى

راه یادش آمد و متحیر شد كھ چھ كند آیـا 
اش  نمازش اشكال دارد یا نھ وقتى كھ مسئلھ

را پرسید گفتند نماز اشكالى ندارد ولكـن 
نى یادش آمد باید بلافاصلھ فحـش در ھر مكا

را اعاده كند لذا نویسـنده كتـاب مـذكور 
گوید بـھ شـكرانھ ایـن یـادآورى در آن  مى

مكان مسجدى ساختند بھ نام مسجد ذكر یعنى 
مسجد یادآورى مسجد یادآورى فحش بھ على و 

و این روش شوم تا ..!!!! فرزندان آن حضرت
 سـال ۶٠زمان عمربن عبدالعزیز یعنى حدود 

ادامھ داشت و در این مدت دشمنان على بـھ 
این شعار خو گرفتھ بودند حتـى اینكـھ در 
یكى از شـھرھاى معـروف ایـران كـھ در آن 
زمان ناصـبى زیـاد داشـت وقتـى بخشـنامھ 
عمربن عبدالعزیز بھ آنھا رسید در خواسـت 

ماه  ۶اند حداقل  تمدید فحش نمودند و گفتھ
دیگر بھ مـا مھلـت دھیـد تـا بـھ علـى و 
فرزندانش فحش دھیم سپس از آن تـاریخ بـھ 

علــى اى حــال عمــربن . بعــد قــدغن كنیــد
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عبدالعزیز در آن بخشنامھ دسـتور داد كـھ 
عوض فحش بر على آیـھ ربنـا اغفرلنـا و لا 
خواننا و آیھ ان N یامر بالعدل و الاحسان 

و . ھاى نماز جمعھ قرائت كننـد را در خطبھ
ن بـود از جملھ كارھاى نیكوى دیگر او ایـ
بـر ) ص(كھ فدك را بھ اھـل بیـت پیغمبـر 

گردانــد و دیگــر اینكــھ بــھ اھــل بیــت و 
كـرد و متعـرض  احترام مى) ع(فرزندان على 

شـد و كارھـاى خیـر دیگـرى نیـز  آنھا نمى
اى از او تمجیـد  لذا عده. انجام داده است

اند و اگر خلافت را كھ حق مسلم امـام  كرده
گـذار بود نیـز بـھ آن حضـرت وا) ع(باقر 

 .شد كرد مورد تمجید عموم واقع مى مى
ابوطلحھ انصـارى یكـى از بزرگـان  - ۵٢

او در جنگ عقبھ ،بدر،خندق، و . انصار است
كلیھ جنگھا با رسول خـدا صـلى N علیـھ و 
. آلھ حضـور داشـت و از تیرانـدازان بـود

: در مـورد او فرمـود )ص(حضرت رسول اكـرم
یـك  صداى ابوطلحھ در میدان جنگ بھتـر از

و ام سلیم مادر انـس بـن . گروه لشكر بود
مالك است كھ بعد از وفات مالـك ابوطلحـھ 

ام ســـلیم از بـــا . او را تـــرویج كـــرد
و موقعى . ترین زنان انصار بوده است فضیلت

كھ رسول خدا صلى N علیھ و آلھ و سـلم از 
مكھ بھ مدینھ ھجرت كرد مسلمانان ھر كدام 

اى بـراى  حفھبھ قدر توانائى خود ھدیھ و ت
ام سلیم نیز فرزندش انـس را . حضرت بردند

برد و گفـت اى رسـول ) ص(بھ حضور پیغمبر 
خدا مردم ھر كدام بھ قـدر اسـتطاعت خـود 

اى آوردند من غیـر از ایـن  براى شما ھدیھ
پسر چیـزى نیـافتم كـھ بـراى شـما ھدیـھ 
بیاورم، این فرزند را بپذیر تا خدمتگذار 

. شـد) ص(پیغمبر لذا انس خادم . شما باشد
 ٢٠٠مشاھیر دانشمندان اسلام جلد اول صفحھ 

محمدبن ابى بكر مرد جلیل القدر و  - ۵٣
از خواص و حواریین امیرالمومنین بلكھ بھ 
منزلھ فرزند آن حضرت بود چھ آنكھ مـادرش 
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اسماء بنت عمیس كھ اول زوجھ جعفربن ابـى 
بود بعد از جعفر زوجھ ابى بكر ) ره(طالب 

را در سفر حجھ الـوداع متولـد شد و محمد 
نمود و بعد از ابوبكر زوجھ امیرالمومنین 

شد لذا محمـد در حجـر امیرالمـومنین ) ع(
علیھ السلام تربیت شد و پـدرى غیـر حضـرت 
نشــناخت حتــى آنكــھ امیرالمــومنین علیــھ 

محمد فرزند من است از صلب : السلام فرمود 
و محمد در جنگ جمل و صفین حضـور . ابوبكر
و بعد از جنـگ صـفین امیرالمـومنین داشت 

در سـنھ . او را حكومت مصر عطا فرمود) ع(
سى و ھشتم معاویھ عمرو بن عاص و معاویـھ 
بن خدیج و ابوالاعور سـلمى را بـا جماعـت 
بسیار بھ مصر فرستاد آن جماعـت بـا ھـوا 
خواھان عثمان اجتماع كردنـد و بـا محمـد 

سـپس . جنگ نمودند و او را دستگیر كردنـد
ویھ بن خدیج محمد را با لب تشنھ گردن معا

زد و جثھ او را در شـكم حمـارى گذاشـت و 
محمد در آن وقت بیست و ھشت سـال . آتش زد

گویند چون این خبر بھ . از سنش گذشتھ بود
مادرش رسید از كثرت غصـھ و غضـب خـون از 
پستانش چكید و عایشھ خـواھر پـدرى محمـد 

رد قسم خورده بود تا زنده است پختنى نخـو
و بعد از ھر نمازى بر معاویھ و عمر وعاص 

كرد و چون خبر شھادت  و ابن خدیج نفرین مى
محمد بھ امیرالمومنین رسید حضـرت بسـیار 

 محزون شد منتھى الامال
بھ لطـف خـدا در ایـن زمـان نیـز  - ۵۴

زنھاى باایمان ھمانند زنھـاى صـدر اسـلام 
فراوان ھستند در این جنگ تحمیلى ایران و 

درھائى ھسـتند كـھ چھـار نفـر ار عراق ما
اند بعضـى  فرزندانشان شھید شدند حتى گفتھ

از زنھا ھفت نفر از نزدیكانش شھید شـدند 
كھ چھار نفر از آنھا فرزنـدان و شـوھر و 

باشـد  برادر و یك نفر دیگر از بستگانش مى
و ایــن زنھــا خــم بــھ ابــرو نیاوردنــد و 
ھمواره مانند زنھاى با ایمان زمان رسـول 
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محبتشان بھ رھبر كھ ھمان پیغمبر ) ص(خدا 
 .شود است بیشتر مى

 ١۵سوره انفال آیھ  - ۵۵
 ١۵٧تا  ١۵۵سوره بقره آیھ  - ۵۶
آیھ ما قبل چنین است ما اصاب مـن  - ۵٧

مصیبة فى الارض و لافى انفسكم الا فى كتـاب 
من قبل ان نبرأھا ان ذالـك علـى N یسـیر 

وا بما لكیلا تاسوا على ما فاتكم و لا تفرح
یعنـى ھـر  ٢٣و ٢٢اتاكم سوره حدیـد آیـھ 

مصیبتى در زمین و در وجود شما واقع شـود 
قبل از آفرینش نفوس شما در كتـاب محفـوظ 

تا اینكـھ . ثبت شده این بر خدا آسان است
رود دلتنـگ  ھرگز بر آنچھ از دست شـما مـى

رسد  نشوید و بھ آنچھ از نعمتھا بھ شما مى
آیـھ مـردم را  مغرور و دلشاد نگردید این

از تاسف بر آنچھ از دست رفتھ و خوشـحالى 
و دلبستگى بھ آنچھ موجـود اسـت جلـوگیرى 

چـون حـوادث مسـتند بـھ : گوید  كرده و مى
قضاء و قدر الھى اسـت و آنچـھ بایـد بـھ 
انسان برسد بالاخره خواھـد رسـید و آنچـھ 
نباید برسد نخواھد رسید، بنابراین تاسـف 

د از كى كھ زمام و خوشحالى بیجاست و نبای
داند چنین امـورى  امور را بدست خداوند مى

ما اصاب مـن : چنانكھ فرمود . شد صادر نمى
مصیبة باذن N و من یومن باالله یھـدالله قلبـھ 

یعنى ھیچ مصیبتى جـز بـھ ) ١٢تغابن آیھ (
شود و ھر كس بـھ خـدا  فرمان خدا واقع نمى

در . كنـد ایمان بیاورد دل او را ھدایت مى
ا ممكن است كسـانى ایـراد كننـد كـھ اینج

اتكاء بھ قضا و قدر یك سلسلھ مفاسـد بـھ 
آید، زیرا بواسطھ اتكاء بـھ آنھـا  بار مى

احكام اختیارى ایـن جھـان بكلـى از بـین 
شود مثلا  رود و اختلال عجیبى حكم فرما مى مى

اگر بـراى اصـلاح صـفت صـبر و اسـتقامت و 
اظھار تاسف و شادى بیجا بـھ ایـت متوسـل 

ویم كھ كلیھ حوادث در لـوح محفـوظ ثبـت ش
در ایـن . گیرد است و خواه ناخواه صورت مى
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صورت ممكن است كسى دست تحصیل معاش و كسب 
و كار و تحصیل فضائل و كمالات بكشد و بھر 
اخلاق پستى تن در دھـد و عـذر خـود را در 
این قرار دھد كھ ھمـھ چیـز مقـدر اسـت و 

ه نبایـد یابد بیھود خواه ناخواه انجام مى
پاسخ خلاصـھ ایـن اشـكال !كوشش و تقلا كرد 

این است كھ افعلا انسـانى نیـز از اجـزاء 
علل حوادث است یعنى درست است ھر معلـولى 

كنـد  عللى دارد كھ بدون آن وجود پیدا نمى
و حقیقت قضاء ھم ھمـین اسـت ولـى نبایـد 
فراموش كرد كھ وجود حتمى آن بعد از وجود 

یكـى از آنھـا تمام اجزاء علـت اسـت كـھ 
ــى  ــابراین كس ــت، بن ــانى اس ــال انس افع

تواند بگوید سیر شدن من یا مقدر شـده  نمى
است یا نھ، و در ھـر حـال غـذاخوردن مـن 
اثرى ندارد،زیرا این یك اشتباه بزرگ است 
كھ سیر شدن را بدون غذا خـوردن اختیـارى 
كھ یكى از اجزاء علت آن است فـرض كنـیم، 

را فرض كرده و خلاصھ نباید وجود یك معلول 
 .علل آن را از نظر بیندازیم

تواند موضوع اختیار را كھ  پس ھیچكس نمى
اساس زندگى دنیا و منشاء سعادت و شـقاوت 
انسانى است و یكى از اجزاء علل و حوادثى 

دھـد، ماننـد  است كھ بـراى انسـان رخ مـى
شـود،  افعال و ملكاتى كھ از آن حاصـل مـى

نادیده بگیرد و ھمھ چیز را مستند بھ علل 
ھ نبایـد غیر اختیارى كند، ولى ھمانطور ك

اراده و اختیــار خــود را از اجــزاء علــل 
بیرون فرض كرد نباید گمان برد كـھ اراده 
و اختیار تنھا وسیلھ و علت تامھ ھر چیـز 
است و ھیچ یك از موجودات و علـل موجـوده 
در عالم كھ در راس آنھا اراده الھى قرار 
دارد خالتى در سرنوشـت او نـدارد، زیـرا 

صفات ناپسـند  این عقیده منشاء بسیارى از
مانند خود پسندى، تكبر، بخـل، تاسـف بـر 
معدوم و دلبستگى بھ موجود، و غم و اندوه 

ایـن كـار را : گوید  باشد آدم نادان مى مى
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ام و از فــلان موضــوع مــن  مــن انجــام داده
جلوگیرى كردم، و ھمین باعث عجب و تكبر و 

شود، در حالى كھ ایـن بـى خبـر  بخل او مى
زاران علل دیگـر كـھ از داند كھ اگر ھ نمى

اختیار او خارج است دست بھ دست ھم نداده 
توانسـت  بودند تنھـا اراده نـاقص او نمـى

اگر : گوید  كارى انجام دھد، آدم نادان مى
من چنین كرده بودم فلان منفعت از دست مـن 

شـدم در  رفت و چنین و چنان متضرر نمـى نمى
حالى كھ وجود آن منفعـت مـالى یـا جـانى 

زاران جزء علت اسـت كـھ تنھـا از معلول ھ
بین رفتن یكى از آنھا براى از دست رفـتن 
آن كافى است ولو اینكـھ اختیـار و اراده 

باشد، گذشـتھ از اینھـا خـود  او موجود مى
اختیار و اراده علل زیادى دارد كھ ھمگـى 
از اختیار انسان خارجنـد، یعنـى اختیـار 

با توجھ بھ این حقیقت كـھ !اختیارى نیست 
از حقائق قرآنى و تعلیمات الھى اسـت  یكى

و با تدبیر در آیـات شـریفھ كـھ در ایـن 
شود و  مورد وارد شده است یك نكتھ روشن مى

اى  قرآن فقط براى اصـلاح پـاره: آن اینكھ 
از مفاســد اخلاقــى بقضــاء و قــدر و كتــاب 
محفوظ اتكاء بھ قضاء و قدر در آنھا موجب 

اسـت صرف نظر كردن از اختیـار روا اراده 
قرآن در چنین موارد استنادبھ قضاء و قدر 

شمارد و جدا با آن مبارزه كرده  را اغط مى
و اذا فعلــوا : فرمایــد  اســت چنانكــھ مــى

 N فاحشة قـالوا وجئنـا علیھـا ابائنـا و
ــاء  ــامر بالفحش ــل ان N لای ــا ق ــا بھ امرن

سوره اعـراف (اتقولون على N ما لا تعملون 
ار زشـتى انجـام و ھنگامى كـھ كـ) ٢٨آیھ 

گویند ما پدران خود را بر ھمین  دھند مى مى
ایم و خداوند بھ ما دستور داده  روش یافتھ

بگو خداوند ھرگز دستور بھ كار زشت : است 
دانید بھ خـدا  دھد آیا چیزى را كھ نمى نمى

ص  ٢ترجمھ تفسیر المیزان ج . دھید نسبت مى
 بھ بعد ١٢٢
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علیـھ در اینجا روایتى از امـام صـادق 
السلام در مورد عقائد مردم در قضاء و قدر 

مـردم در ایـن : فرماید  گردد كھ مى ذكر مى
عـن ابیعبـدN . مسئلھ سھ نوع عقیده دارند

الناس فـى القـدر علـى : علیھ السلام قال 
ثلاثة اوجھ رجـل یـزعم ان N عزوجـل اجبـر 
الناس على المعاصى فھذا قد ظلم N عزو جل 

و رجل یزعم ،ان الامـر . فرفى حكمھ فھو كا
مفوض الیھم فھذا قدو ھن N فى سلطانھ فھو 

ان N عزوجــل كلــف : كــافر، و رجــل یقــول 
العباد مـا یطیقـون و لـم یكلفھـم مـا لا 
یطیقــون فــاذا احســن حمــد N و اذا اســاء 

 .استغفرN فھذا مسلم بالغ
مردم در : امام صادق علیھ السلام فرمود 

اى  عده -١: سھ دستھ اند  مورد قضاء و قدر
كنند كھ خداى عزوجل مـردم را بـھ  گمان مى

گناه مجبور نموده است این گروه بـا ایـن 
انـد و  طرز فكرشـان بـھ خـدا ظلـم نمـوده

. كنند كافرنـد افرادى كھ این چنین فكر مى
كنند كھ ھمھ كارھـا بـھ  اى كمان مى عده -٢

دست مردم سپرده شده است و اینگونھ افراد 
 - ٣اند و كافرند  ھ خدا توھین نمودهنیز ب

و گروھى عقیده دارند كـھ خداونـد عزوجـل 
بندگان را بقدر طاقت آنھا تكلیـف نمـوده 
. است و خارج از طافتشان تكلیف نكرده است

و این گروه ھرگاه كار نیـك انجـام دھنـد 
گذارند و ھرگاه كـار بـد  خداى را سپاس مى

ایـن نمایند  كنند از خداوند طلب مغفرت مى
گروه مسلمان كاملى ھستند خصـال صـدوق ره 

 ٢٧١باب خصلتھاى سھ گانھ روایت 
اصول كافى كتاب ایمان و كفر بـاب  - ۵٨

 ١٠رضا بھ قضاء حدیث 
اصول كافى كتاب ایمان و كفر بـاب  - ۵٩

 ١رضا بھ قضاء حدیث 
اصول كافى كتاب ایمان و كفر بـاب  - ۶٠

 ۶رضا بقضاء روایت 
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ایمان و كفر بـاب اصول كافى كتاب  - ۶١
 ۶رضا بقضاء روایت 

اصول كافى كتاب ایمان و كفر بـاب  - ۶٢
 ٧رضا بھ قضاء روایت 

معنى فناء در خدا یكى شدن با خدا  - ۶٣
اند  اى چنین گمان كرده نیست كما اینكھ عده

بلكھ معنى اش این است كـھ خـدا را بـدون 
گویند  تكلیف ببینند نھ مثل آنكھ عدھاى مى

ت از اوست، پس ھمھ یكى اسـت ھر چھ جز اوس
بلكھ ھم چنان كھ بنور تجلى حقتعالى بینا 

 .شود غیر او را نبیند مى
( اشاره است بھ فرمایش حضـرت علـى - ۶۴

عجبت للمتكبـر الـذى كـان : كھ فرمود ) ع
یعنـى : بالامس نطفھ، و یكـون غـذا جیفـھ 

اى  كنم از متكبرى كھ دیـروز نطفـھ تعجب مى
اى اسـت  دار گندیدهبى ارزش بود و فردا مر

 ١٢۶نھج البلاغھ حكمت 
در حالات آمنـھ بـیگم دختـر علامـھ  - ۶۵

مجلسى كھ از زنان صـاحب كمـال و مجتھـده 
اند كھ وقتى این مجللھ از پلـھ  بود نوشتھ

رفت افتاد و سرش شكست و خون جـارى  بالا مى
شد، و سـاق پـایش نیـز بـھ سـنگ خـورد و 

و استخوانش شكست و او با ایـن حـال شـاد 
وقتى آمدنـد اطـرافش و او را . خندان بود

با حالت خنده مشاھده كردند تعجب كردند و 
گفتند مگـر جـاى جراحـت سـر و پایـت درد 

چون ثوابھائیى كھ خـدا : كند ؟ فرمود  نمى
دھد بھ یـادم  در برابر این زحمت بھ من مى

راسـتى ایـن بـانوى اسـلام . آمد آرام شدم
تھـا را راست گفتھ است شوق ثواب خـدا زحم

كند چون مسـلمان معتقـد اسـت ھـر  آسان مى
زحمتى كھ بـر آدمـى وارد آیـد خـدا اجـر 

دھد حتى اینكھ پا بـھ سـنگ خـوردن ھـم  مى
ثواب بر آن مترتب اسـت در ملـك خـدا تـو 
مھمان خدائى ھر نوع ناراحتى بـر تـو ارد 
بیاید جبرانش با پروردگار عالم اسـت تـا 

ده برسد بموت اقارب و بسـتگان، دل داغدیـ
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جبرانش با صاحب عالم است اینقـدر جبـران 
فھمیـدیم اكنـون آرامـش  شود كھ اگر مـى مى

فھمید زیـر پـرده ایـن  شد مى قطعى نصیب مى
پیش آمد نفعش بوده و بخیر و صـلاحش تمـام 

 ١كتـاب ایمـان شـھید دسـتغیب ج . گردیده
 ۵۵صفحھ 
و قال ربكم ادعونى استجب لكـم ان  - ۶۶

سیدخلون جھـنم  الذین یستكبرون عن عبادتى
یعنى خداى شـما  ۶٠داخرین سوره مومن آیھ 

كھ مرا با خلوص دل بخوانیـد تـا : فرمود 
دعاى شـما را مسـتجاب كـنم و آنانكـھ از 

كننـد  عبادت من یعنى دعا كردن سركشـى مـى
بزودى با حالت ذلت و خـوارى داخـل جھـنم 

 .شوند مى
ان : عن ابیعدN علیھ السـلام قـال  - ۶٧

قـد . فیقول N عزوجل للملكین العبد لیدعو
استجب لھ ولكن احبسوه بحاجتھ فـانى احـب 
 N ان اسمع صوتھ و ان العبـد لیـد فیقـول

عجلوا لـھ حاجتـھ فـانى : تبارك و تعالى 
اى  بنـده: امام صادق ع فرمود . ابغض صوتھ

كند و خداوند عزوجل بدو فرشـتھ  م مى دعإ؛م
كــھ موكــل انســانند یــا دو فرشــتھ دیگــر 

مـن دعـاى او را بـھ اجابـت : فرمایـد  مى
رساندم ولى حاجتش را نگھدارید زیـرا كـھ 
ــنوم، و  ــداى او را بش ــت دارم ص ــن دوس م

كنـد و خداونـد  اى ھم ھست كھ دعا مـى بنده
زود حـاجتش را : فرماید  تبارك و تعالى مى

اصول كافى . آید بدھید كھ از صدایش بدم مى
 ٣كتاب دعاء باب تاخیر اجابت دعاء حدیث 

عثمــان بــن مظعــون یكــى از اجــلاء  - ۶٨
) ص(صحابھ كباروا از خواص حضرت رسول خدا 

داشـت و  است و حضرت او را بسیار دوست مـى
او مردى بسیار جلیل القدر و عابد و زاھد 
بود بھ حدى كـھ یـك روزھـا روزه داشـت و 
شبھا بھ عبادت مشغول بود و جلالت و شـانش 

ذى زیــاده از آنســت كــھ ذكــر شــود او در 
ــات  ــھ وف ــرى در مدین ــنھ دوم ھج ــھ س الحج
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گویند اول كسى است كھ در بقیع دفن  كرد،مى
وقتى كھ ابراھیم فرزند حضرت رسول .... شد
: وفات كرد، حضرت بھ فرزنـدش فرمـود ) ص(

. ملحق شو بھ سلف صالحت عثمان بـن مظعـون
عثمـان ) ص(یكى از فرزندان امیرالمومنین 

تـى او بود كھ مـادرش ام البنـین اسـت وق
او را بـھ نـام : متولد شد حضـرت فرمـود 

برادر عثمان بن مظعون نام نھادم و او در 
سالگى در كربلا شھید شد و شـعار او  ٢١سن 

 موقع مقاتلھ با دشمن این بود
 

 انى انا عثمان ذوالمفاخر
 شیخى على ذوالفعال الظاھر

 ھذا حسین سید الاخایر
 و سیدالصفار و الاكابر

 
احب مفاخرم چـون پـدرم یعنى من عثمان ص

على داراى فضائل درخشان اسـت ایـن حسـین 
است كھ سید خوبان است و سید و آقـاى ھـر 

 )منتھى الامال. (كوچك و بزرگى است
سعدبن عباده یكى از بزرگان انصار  - ۶٩

و مرد كریمى بود او در جنگ عقبـھ و بـدر 
شركت داشت و در فتح مكھ پرچم دار بـود و 

طائفھ خزرجیان ) ص(دا بعد از وفات رسول خ
او را بــراى خلافــت كاندیــدا كردنــد و در 
حالى كھ مریض بود او را بھ سقیفھ بردنـد 
و با ابوبكر و بعد با عمر بیعت نكـرد، و 
در زمان خلافت عمر ھنگـامى كـھ از مدینـھ 

رفت در بین راه میان نخلستان  بطرف شام مى
او را تیــر زدنــد و كشــتند و بعــد نســبت 

ا او را تـرور كردنـد و از دادند كھ جنھـ
قول اجنـھ شـعرى درسـت كردنـد كـھ آنھـا 

 .اند ما سعد را ترور كردیم گفتھ
 

 قدقتلنا سید الخرزج سعد بن عبادة
 فرمیناه بسھمین و لم نخط فؤاوه
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یعنى ما جنھا سید و بزرگ طائفـھ خـزرج 
بن عباده را كشتیم با دو تیرى كھ ھـر دو 

بھ خطاء تیر را بھ قلب او زدیم و تیر ما 
 )منتھى الامال(نرفت 
جعفر طیار را ) ص(وقتى كھ پیغمبر  - ٧٠

بھ فرماندھى سھ ھزار سرباز رزمى بھ جنـگ 
قصیر روم در سرزمین موتھ فرستاد و فرمود 

اگر جعفر طورى زید بن حارثـھ فرمانـده : 
اى رخ  لشكر شود و اگر براى او ھـم حادثـھ

داد عبدN بـن رواحـھ فرمانـدھى لشـكر را 
اى رخ داد عبدN بن رواحھ فرمانـدھى  ادثھح

لشكر را بھ عھده گیرد و اگر او ھم كشـتھ 
شد مسلمانان بھ اختیار خـود كسـى را بـھ 
فرماندھى لشكر انتخـاب كننـد، وقتـى بـھ 
میدان معركھ رسیدند دیدند كھ قصیر حـدود 
ھزار نفر ببسیج كرده اسـت مسـلمانان كـھ 

فـار عاشق شھادت بودند از كثزتـت لشـكر ك
ھیچگونھ تزلزلـى در ایشـان پیـدا نشـد و 
آماده نبرد شدند وقتى ھر دو لشكر مقابـل 
ھم قرار گرفتند حضـرت جعفـر از پـیش صـف 
لشكر بیرون آمد و گفت اى مردم از اسـبھا 
پیاده شوید و پیاده برزمید و این سخن را 
براى این گفت كھ ھمھ لشكر پیاده شـوند و 

ه شـد و نتوانند فرار كنند و خـودش پیـاد
اسبش را پى كرد و بھ دشـمن حملـھ بـرد و 
كافران گروه گروه بـر او حملـھ كردنـد و 
اول دست راست جعفر را جدا كردند علـم را 
بھ دست چپ گرفت و دست چـپش را نیـز قطـع 
كردند و پرچم را با دو بازوى خـود نگـاه 
داشت تا اینكھ شـھیدش كردنـد و پـرچم را 

قاتلـھ زید بن حارثھ گرفـت و او ھـم در م
شھید شد و بعد پرچم را عبدN رواحھ گرفـت 
و او ھم بھ شھادت رسید ھمان روزى كھ این 
فرمانــــدھى در موتــــھ شــــھید شــــدند 

خبر شھادتشان را بـھ مسـلمانان )ص(پیامبر
 تلخیص از منتھى الامال. داد
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در اینجــا بــى مناســبت نیســت كــھ  - ٧١
اى از زندگى پر فـراز و نشـیب سـرباز  شمھ

فداكار اسلام و سردار شھید یعنى زیـد بـن 
زید در سن جوانى . حارثھ را یاد آور شویم

كھ تازه بھ حد بلوغ رسیده بود بھ ھمـراه 
مادرش سعدى بھ دیدار خویشـان مـادرش بـھ 
قبیلھ بنى معن رفت چند روزى آنجا بودنـد 

ناگھان روزى یكى از قبائل عرب بر اثر كھ 
خصومت قبلى بھ قبیلھ بنى معن حملھ كرد و 

ــده ــت داد وع ــان را شكس ــان و  آن اى از زن
كودكان آنان را اسارت بـرد كـھ از جملـھ 
آنھا زیدبن حارثھ بود و سعدى تنھـا نـزد 

حارثھ بـھ محـض . ھمسرش حارثھ مراجعت كرد
ین اطلاع از این جریان بیھوش شد و نقش زمـ

و زید را بھ ھمراه اسـیران دیگـر . گردید
بھ بازار عكاظ بردند و فروختند حكیم بـن 
حزام زید را خرید و بھ عمع خدیجھ بخشـید 
و خدیجھ نیز او را بھ ھمسرش پیامبر اسلام 

) ص(البتھ قبل از بعثت بخشید و حضرت محمد
نیز زید را بلافاصلھ در راه خدا آزاد كرد 

و ملاطفـت قـرار  و سپس او را مـورد تفقـد
یكسـال در . داده و در خانھ خود نگھ داشت

اى از افراد قبیلھ حارثھ زید  موسم حج عده
را در مكـــھ دیدنـــد و اورا شـــناختند و 
داستان سوز گداز و اندوه پدر و مادرش را 
بھ او باز گو كردند زید بوسیلھ آنان پدر 
و مادرش سلام فرستاد و پیغام داد كـھ بـھ 

العاده اشتیاق دارم و در  دیدار آنان فوق
بھ پدر و مادرم : آخر این جملھ را افزود 

بگوئید من در اینجا در كنار مھربـانترین 
حارثھ پـس از اطـلاع از . برم پدرھا بسر مى

جریان رفت مكـھ و خواسـت فدیـھ دھـد تـا 
پرسرش را آزاد كند وقتـى كـھ نـزد حضـرت 
رسید عرض كرد قیمت فرزند مرا بستان و او 

اختیار با خـود : كن حضرت فرمود  را آزاد
زید است اگر مایل باشد بھ نزد شما بیاید 

دھـم  من بدون اخذ چیزى او را بھ شـما مـى
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ھرگـز از : وقتى از زید سئوال كردند گفت 
 .جدا نخواھم شد) ص(كنار محمد 

اى پسر بندگى را بر آزادى : حارثھ گفت 
) ص(من از محمـد : زید گفت !دھى  ترجیح مى

ى دیـدم كـھ ابـدا كسـى را بـر او چیزھائ
چون این ) ص(حضرت محمد. ترجیح نخواھم داد

سخن را از زید شنید دست زیـد را گرفـت و 
بھ كنـار كعبـھ بـرد و در اجتمـاع قـریش 

گواه باشید كـھ زیـد فرزنـد مـن : فرمود 
بـرد و مـن از او  است، او از مـن ارث مـى

گنجید زیرا  حارثھ از خوشحالى در پوست نمى
نــھ تنھــا آزاد شــده بــود بلكــھ پســر او 

افتخار فرزندى كسى را پیدا كرده بود كـھ 
مورد احترام و تعظیم ھمھ مردم مكھ بود و 

و . در میان قریش صادق و امین لقـب داشـت
زیدبن : از آن بھ بعد مردم بھ زید گفتند 

وقتى كھ اسلام آمد و فرمود فرزند ) ص(محمد
لا خوانده را بھ اسم پدرش بخوانید ادعوھم 

بائھم دیگر مـردم بـھ او زیـد بـن محمـد 
 .نگفتند بلكھ گفتند زیدبن حارثھ

سوره بقـره  ١۵٧اشاره است بھ آیھ  - ٧٢
اولئـك علـیھم صـلوات مـن : فرماید  كھ مى

كھ در . ربھم و رحمة و اولئك ھم المھتدون
این آیھ خداوند صـلوات و رحمـت و ھـدایت 

 خویش را بھ مصیبت دیدگان صابر داده است
بیھقى از علماء اھل سـنت اسـت او  - ٧٣

وقتى از . مردى زاھد و بكم دنیا قانع بود
او سوال كردند آیا معاویھ بھ خـاطر جنـگ 
با على از ایمان بیرون رفتھ است یا نھ ؟ 

معاویھ وارد ایمـان نشـده : در جواب گفت 
بود تاز از آن بیرون رفتھ باشد بلكـھ در 

شد و زمان رسول خدا از كفر بھ نفاق وارد 
بیھقى صاحب . سپس بھ ھمان كفر اصلى برگشت

تالیفاتى است مانند سـنین كبیـر و سـنین 
صغیر و دلائل النبوه و شعب الایمان، او در 

در نیشابور مرد و او را بھ بیھق  ۴۵٨سال 
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بردند بیھـق مكـانى اسـت نزدیـك سـبزوار 
 ١٠٧ص  ٣مشاھیر دانشمندان اسلام ج 

 ٧٨سوره آل عمران آیھ  - ٧۴
 ٧٣سوره مریم آیھ  - ٧۵
شھید مطھرى در كتاب عدل الھـى در  - ٧۶

خدا دوسـتان : فرماید  ذیل این حدیث كھ مى
خود را در دریاى شدائد غوطـھ ور میسـازد 

یعنى ھمچون مربى شنا كھ شـاگرد : گوید  مى
كند تـا تـلاش  تازه كار خود را وارد آب مى

كند و دست و پا بزند و در نتیجھ ورزیـده 
شناگرى یاد بگیرد، خدا ھم بندگانى شود و 

خواھـد بـھ كمـال  دارد و مى را كھ دوست مى
عدل الھى . سازد برساند، در بلا غوطھ ور مى

 ١٧٩صفحھ 
خلاصھ داستان مومن آل یاسین یعنـى  - ٧٧

حبیب نجار كھ در سوره یـس بـھ آن اشـاره 
دو نفر را ) ع(شده این است كھ حضرت عیسى 

ر جمعیتى بود كھ بھ شھر انطاكیھ كھ شھر پ
حدود دوازده میل طول آن شـھر بـوده اسـت 
فرستاد تا مردم آن شھر را از بـت پرسـتى 
بھ سوى خداى یكتا دعوت كنند مردم آن شھر 
دو نفر را زدند و بعد زندانى كردند حضرت 

شخص دیگـرى را بـھ نـام شـمعون ) ع(عیسى 
فرستاد و آن دو را از زندان بیـرون آورد 

امع كوچھ و بازار مـردم آنگاه باھم در مج
كردند، بنـابر آنچـھ  را بھ توحید دعوت مى

اند تا چھل نفر ایمـان آوردنـد  بعضى گفتھ
ولكن بقیھ مردم شروع بھ مجادلھ و مخاصمھ 

و آن . نمودند و سپس بھ جنگ منجـر گردیـد
چھل نفر را گرفتند و بھ دار زدنـد بـدین 

كردند و  ترتیب كھ گردنھایشان را سوراخ مى
ــد د ــىبن ــوراخ م ــزان  ر آن س ــد و آوی كردن

ھا بمیرند در  كردند تا بھ سخترین شكنجھ مى
این موقع از دورترین نقاط شـھر مـومن آل 
یاسین یعنى حبیب نجار شتابان براى دفـاع 

ھاى حضرت عیسى آمـد و سـخنانى  از فرستاده
و مــردم او را : در دفــاع از آنھــا گفــت 
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گرفتند و بـا شـدیدترین وضـع بـھ شـھادت 
دند و خداونـد متعـال داسـتان او در رسان

و جاء من اقصـى : فرماید  سوره یس چنین مى
المدینة رجل یسعى قـال یـا قـوم اتبعـوا 
المرسلین اتبعوا من لا یسئلكم اجرا و ھـم 

و ما لى لا اعبـد الـذى فطرنـى و . مھتدون
الیھ ترجعون ءاتخذ من دونھ الھة ان یردن 

لا  الرحمن بضر لاتغن عنى شـفاعتھم شـیئا و
انى امنت . انى اذا لفى ضلال مبین. ینقذون

قیل ادخل الجنة قـال یـا . بربكم فاسمعون
لیت قومى یعملون بما غفرلى ربى و جعلنـى 

ــرمین ــن المك ــتابان از . م ــردى ش ــى م یعن
اى مـردم : دورترین نقاط شھر آمد و گفـت 

از اینـان كـھ . رسولان خدا را پیروى كنید
ودشـان خواھنـد و خ ھیچ اجـر و مـزدى نمـى

و چرا باید . ھدایت شده ھستند پیروى كنید
خداى آفریننده خود را نپرسـتم در صـورتى 

آیا من بجـاى آن . كھ بازگشت بسوى او است
خداى آفریننـده خـدایانى را معبـود خـود 
گیرم كھ اگر از طرف خداوند رحمن بـھ مـن 
رنجى رسد شفاعت آن خدایان از من دفع رنج 

نجاتم دھنـد در تواند كنند و نتوانند  نمى
این صورت در ظلالت حتمى خواھم بود پـس اى 
رسولان بشنوید كھ مـن بخـداى شـما ایمـان 
آوردم و در حالى كـھ زیـر شـكنجھ بـود و 
نزدیك بود روحش بھ ملاء اعلى پـرواز كنـد 
بھ او گفتند یعنى ملائكھ N بـھ او گفتنـد 
داخل بھشت یعنى بھشت برزخى شو ،گویـد اى 

ین نعمت آگاه بودنـد كـھ كاش قوم من از ا
خدا چگونھ در حق من مغفرت فرمـود و مـرا 

 .مورد كرم خود قرار داد
 ۴٨سوره قلم آیھ  - ٧٨
 ١٢۶سوره نحل آیھ  - ٧٩
 ١٣٢سوره طھ آیھ  - ٨٠
 ١۵۶سوره بقره آیھ  - ٨١
 ١٠سوره زمر آیھ  - ٨٢
 ١٧سوره لقمان آیھ  - ٨٣
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 ١٢٨سوره اعراف آیھ  - ٨۴
 ٣سوره عصر آیھ  - ٨۵
 ١۵۵سوره بقره آیھ  - ٨۶
 ٣۵سوره احزاب آیھ  - ٨٧
 ١٠٩سوره یونس آیھ  - ٨٨
 ٣٢و  ٣٣سوره زخرف آیھ  - ٨٩
 ١۵٧و ۵۶١سوره بقره آیھ  - ٩٠
 ١٠سوره زمر آیھ  - ٩١
 ١٧سوره لقمان آیھ  - ٩٢
 ١٢٨سوره اعراف آیھ  - ٩٣
 ٣سوره عصر آیھ  - ٩۴
 ١۵۵سوره بقره آیھ  - ٩۵
 ٣۵سوره احزاب آیھ  - ٩۶
 ١٠٩سوره یونس آیھ  - ٩٧
 ٣۴و ٣٣سوره زخرف آیھ  - ٩٨
 
 
 


